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اى آه اداره آلّ آموزش و پرورش  از اسفند ماه یكهزار و سيصد و شصت و نه در پى نامه:  دليل تأليف -الف     

 به اینجانب نوشت، به تهيّه طرحهایى جهت تدریس نماز در دوره 8/95891 - 69/12/7خراسان تحت شماره 
بانماز »مجموعه آن طرح تدریسها در شانزدهم مهرماه یكهزار و سيصد و هفتاد، با عنوان . ابتدایى اقدام آردم

 .شد، آماده شد جلاسيّه نماز آه در مشهد برگزار مىبراى تقدیم به اوّلين ا« تربيت آنيم
هدف از آن نامگذارى این بود آه فرهنگيان باید با تعليم و ترویج نماز در تربيت مذهبى فرزندان این مرز و بوم     

« دببى ا»و « بى نماز»بكوشند و آنان را با نماز تربيت آنند، مباد آه با آوتاهى در آموزش و ترویج نماز، افراد 
نماز، زیبنده جامعه  توجّهى به نماز است و وجود افراد بى به جامعه تحویل دهند آه هر چه فساد و تباهى است از بى
 .مسلمانى آه حكومت اسلامى در آن استقرار دارد، نيست

 آن را شد قول دادم آه اى آه براى تقدیر از مجریان طرح برگزار مى در اواخر اردیبهشت هفتاد و سه در جلسه    
آامل آنم و بعلاوه بخشهایى براى روش تدریس نماز و آموزش آن در مقطع راهنمایى تحصيلى بر آن بيفزایم، 
اى  همچنين وعده دادم آه آتاب نسبةً جامعى در حقيقت، فضيلت، آداب، اسرار و آثار گوناگون نماز بنویسم به گونه

 با روح نماز و خيرات و برآات آن با شناخت و تعهّد بيشترى آه براى اآثریّت فرهنگيان مفيد باشد و پس از آشنایى
 .و اآنون به فضل پروردگار آن وعده جامه عمل پوشيد. به تدریس آن بپردازند

  
  

یا « نماز آموزى»براى آنچه درباره آموزش نماز فراهم آوردم عنوان :  چگونگى تأليف نمازشناسى -ب     
دم و به آنچه مربوط به شناخت نماز از ابعاد گوناگون بود، عنوان را برگزی« شناسى تعليم نماز روش»
چون نمازشناسى و نمازگزارى، فرع بر شناخت حضرت یزدان و قبول پرستش او، و فرع بر . دادم« نمازشناسى»



شناسى را به عنوان مقدّمه بر نمازشناسى افزودم آه  شناسى و پرستش شناخت اصول پرستش است، دو بخش پرسته
 .خواست خدا جداگانه چاپ خواهدشدبه 
اى آه بر نمازشناسى افزودم، بخش نخست را به شناخت پروردگار اختصاص دادم  چنان آه اشاره شد در مقدّمه    

هاى  در این بخش براى بيان واقعيّت. اثر و فاقد ارزش است اثر یا بى زیرا نمازى آه از روى معرفت نخوانند، آم
ام آه افكار بلندشان علاوه بر مبانى  يشتر از اشعار زیباى شاعران نامورى استفاده آردههستى و حقایق عرفانى، ب

گاههاى قرآنى و روایى دارد و در موارد ضرورت آوشيدم تا مستند سخن آن بزرگان را ارائه  محكم عقلى، تكيه
 .دهم
؛ امورى آه بين نماز و دیگر بخش دوم مقدّمه به مطلق پرستش و بندگى و امور مربوط به آن اختصاص یافت    

 .توان نماز حقيقى بجاى آورد عبادات، مشترك است و بدون آگاهى از آن اصول، نمى
تاریخچه، حقيقت، حقّ و  است، چهار فصل است آه به ترتيب درباره آنچه در این مجلّد درباره شناخت نماز آمده    

 .فضيلت نماز است
 .ر ابعاد است، به خواست خدا در آینده منتشر خواهدشدآنچه مربوط به شناخت نماز از دیگ    
الامكان ترتيب و  در امر نگارش، روانى قلم و سلاست بيان را مورد توجّه قراردادم و در تنظيم مطالب حتّى    

 .توالى صحيح و سير منطقى را در نظر داشتم
هایى برگرفتم و آن مآخذ   خوشه یا خوشهدر هر موضوع به مأخذ یا مآخذ مختلفى مراجعه آردم و از هر خرمنى    

 .را در پایين هر صفحه ذآر آردم
 .عناوین، منابع و مآخذ از اوّل تا آخر هر فصل، شماره مسلسل دارد    
هنگام نقل یك مطلب، گاهى بيان . بخشى از مطالب این آتاب، از آثار دیگران است و بخشى از اینجانب است    

ام  ام و غالباً براى یكنواخت شدن قلم، تغييراتى در بيان مؤلّفان بزرگوار آتب مأخذ داده دهتكميلى خود را بر آن افزو
اند و چه در  اميد است آن بزرگواران چه در حال حيات. آه ميزان این تغييرات، همراه با ذآر مأخذ آمده است

 .ممات، از حقير راضى باشند
. ست و برگردان آنها تماماً توسّط اینجانب انجام گرفته استبعضى از مطالب، اقتباس شده از مآخذ عربى ا    

همچنين ترجمه و توضيح آلّيّه آیات، روایات و ادعيه به استثناى چند روایت آه مأخذ آن را در پانوشتها به دست 
را ( ادهبااستف)هنگام ذآر مأخذ، هر جا آلمه . ام هاى دیگران سود برده ام از اینجانب است هر چند از ترجمه داده

استفاده ( با الهام)ام و هر جا از آلمه  ام منظور این است آه بخشى از آن مبحث را از آن مأخذ گرفته بكار برده
 .ام منظور این است آه جان مطلب از آن مأخذ و نگارش آن آلا از اینجانب است آرده

  
هاى گسترده تبليغاتى  ود موانع بسيار و هجمهپس از انقلاب شكوهمند اسلامى ایران با وج:  تشكّر و اعتذار -ج     

و فرهنگى غرب، حرآتهاى مبارآى براى استقرار معنویّت و حفظ حاآميّت احكام نورانى اسلام صورت گرفته 
هاى  است آه آثار فرخنده و نيكوى آن مشهود و سعى ایجاد آنندگان آن مشكور است و اگر نبود، تمامى سرمایه

 .رفت رابر شبيخون فرهنگى غرب از ميان مىمعنوى و اخلاقى ما در ب
از جمله این حرآتهاى مقدّس و آوششهاى قابل احترام، خيزش براى اقامه و ترویج نماز و دعوت و ترغيب     

نمازى جناب  جاى آن دارد آه به سهم خود از پرچمدار سپاه مبارزه با بى. مردم به این فریضه بزرگ خدایى است
آشند، تشكّر و  ن آقاى محسن قرائتى آه بيرق مبارزه با جهل و بيسوادى را هم به دوش مىحجّةالاسلام والمسلمي

ترین درسهاى اسلامى آه پس از  همچنين توانایى و ابتكار ایشان در ارائه بهترین و دوست داشتنى. قدردانى آنم
اسلامى ایران را به خود گذشت ساليان دراز هنوز هم بيشترین شنونده و بيننده مذهبى صدا و سيماى جمهورى 

 .دهد، قابل یادآورى و توصيف است اختصاص مى
زحمات همكاران ایشان در ستادهاى اقامه نماز، بویژه آوششهاى معاون فرهنگى ستاد مرآزى اقامه نماز،     

ترین جناب آقاى دآتر بهرام محمّدیان و مسؤول ستاد اقامه نماز تهران، جناب آقاى سيّدجواد بهشتى در خور به
او از مراتب اخلاص و آوشش بندگان . و برتر از تشكّر بندگان، قدرشناسى پروردگار است. سپاس و تقدیر است
 .بخشد شناسد و به آنان پاداش بزرگ مى قدر زحماتشان را مى. خویش آگاه است

 (1.(اآِراً عَلِيماًوَ آَانَ اللَّهُ شَ... وَ سَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً  ... 
 : است آه« عليه السلام»و این فرموده امير مؤمنان، على 
 (2(مَنْ لَمْ یَشْكُرِ الْأِْحسَانَ لَمْ یَعُدْهُ اِلاَّ الْحِرْمَانُ 
 .گردد آن آه نيكى بيند و سپاس نگوید، بجز ناآامى عایدش نمى 

 .خواهانم بزرگ ازخداىتوفيق روز افزون تمامى خدمتگزاران به فرهنگ نماز را     



چى آه نيكى ورزیدند و این اثر را به نحو اجمال بررسى  همچنين از استاد معّظم جناب آقاى آاظم مدیر شانه    
آردند و از جناب حجّة الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيّد جعفر سيّدان، مدرِّس محترم حوزه علميّه مشهد و دانشمند 

ر محمود مهدوى دامغانى آه قبول زحمت آردند و آن را به تفصيل بررسى و و فاضل محترم جناب آقاى دآت
 .آنم اى را یادآورى نمودند، تشكّر و تقدیر مى مطالعه آردند و هر آدام نكات ارزنده

و نيز از خطيب شهير و فاضل محترم جناب آقاى راشد یزدى آه دو بخش اوّل آن را مطالعه آردند و قوّت قلب     
 .د و دیگر دوستانى آه در این راه مشوّق من بودند سپاسگزارمبه من دادن

زحمات دوست، همكار و همشهرى عزیزم جناب آقاى داود نعمتى را در ویراستارى بعضى از فصول این آتاب     
 .اند متشكّرم هاى آن به من آمك آرده نهم و از خواهر مهربانم خانم صدّیقه راشدى آه در تنظيم فهرست ارج مى

از سازمان چاپ و نشر شرق به مدیریّت جناب آقاى على مغانى و همكارى صميمانه خانم فهيمه مزینانى و     
اى این اثر را قبول آردند و بخوبى  همچنين از مؤسّسه آوثر به مدیریّت آقاى محمّدآاظم آاظمى آه خدمات رایانه

 .آنم از عهده برآمدند تشكّر مى
گذاریها، و ذآر مآخذ،  ر تهيّه و تنظيم، ترجمه مطالب و آیات و روایات، اعرابلازم به یادآورى است آه د    

ها و  اِعمال دقّت شده است، در عين حال اگر سهوى مشاهده شد اميد بخشایش است بویژه آن آه بسيارى از افزوده
ى خوبى و صحّت این اصلاحات در چند اشتباهكارى و تخليه آامپيوترى از ميان رفت لذا با همه آوششهایى آه برا

اميدوارم آه خوانندگان محترم، اغماض نكنند و . اثر صورت گرفته است، مطمئّناً خطاهایى در آن وجود دارد
 .نگارنده را از موارد لغزش آگاه فرمایند آه تذآّر مؤمنان را سود دارد و افزون بر این موجب امتنان خواهد شد

  
  

 بيتا و درخواستپوزش و سپاس به درگاه ایزد : د     
 : یارى از او        

امّا تو عشق به این آار را در . دانى آه شایستگيهاى لازم را براى شناساندن نماز ندارم تو نيك مى! پروردگارا    
معرّف نماز باید به ژرفا و زوایاى . هاى علمى، عملى و عرفانى آن را به من عطا فرما اى پس صلاحيّت نهادم نهاده
 .ى عظيم آشنا باشد و این بنده چنان آه باید به اسرار آن واقف نيستاین دریا

 آاملى باید در این راه شگرف 
 تا آند غوّاصى این بحر ژرف

اند ليكن به علّت آن آه شهودشان جنبه  هایى از آن را مشاهده آرده آنان آه غوّاص این بحرند نيز اگر چه زاویه    
اند به دیگران نشان بدهند زیرا آه معرفت به نماز، چشيدنى است و نه   آه دیدهاند آنچه را شخصى دارد، نتوانسته

تو خود عنایتى فرما و حلاوت معرفت به آن را به ما بچشان، دلهاى ما را با معارف آن آشنا ساز و به انوار . گفتنى
زلال آن زندگانى و طراوت درهاى راز و رمز آن را به روى ما بگشا و جانهاى خشكيده ما را از . آن روشنایى ده

 .بخش
اگر گام لرزانى بسوى این اقيانوس پر ژرفا و ناپيدا آرانه برداشته شد، توفيقى بود آه تو خود عطا ! خداوندا    

 .آردى
هاى تو در آلام روح افزاى قرآن و سخنان نماز شناسان  و اگر بر آرانه آن، چيزى فراچنگ آمد، از افاضه    

الشأن اسلام و ائمّه طاهرین، صلوات اللّه عليهم اجمعين و بزرگ شاگردان مكتب آنان  عظيمبزرگى همچون رسول 
 اند آه بوده است و مطمئنّاً آنان نيز این ذآر را بر زبان داشته

 (3.(سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
آنچه تو تعليم دهى علمى نيست آه اعمال نيك ما نيز منسوب به توست زیرا آه توفيق و توان آن نه تنها ما را جز  

  از توست
 لطف ما را او به هر روزى سه بار 

 مى بخنداند چو گلبرگ بهار
 لطف ما را خنده از گفتار اوست 

 (4(آار تو نيست این و ليكن آار اوست
 (5( اللَّهَ رَمَىوَ مَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَ لكِنَّ 

 .ام به نيروى اعطائى توست بى تردید، حرآت خامه    
 لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّبِكَ 



دانم آه همه توفيقهاى من از توست و ما توفيقى الاّ  نه تنها توفيق قلم زدن براى نماز را از تو مى! پروردگارا    
 باللّه
از . م آه همه سپاسها و ستایشها براى تو و در راستاى رضاى توستگوی تو را بر این لطف بزرگت سپاس مى    

تو اميد دارم آه این سعى قليل را به لطف و آرمت از این بنده ناتوان خود بپذیرى و چنانچه در پيشگاه نماز، 
 .ام بر من ببخشایى قصور و تقصيرى مرتكب شده

 توفيق ده آه در راه ترویج نماز و اشاعه فرهنگ آن بار دیگر مرا مشمول عنایت خود گردان و! پروردگار من    
 .حرآت آنم

را « لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ»هاى مسلمان، نماز را چنان آه حقّ آن است اقامه آنند، پرچم  به اميد روزى آه آحاد و جامعه    
به فضا « ماهواره اللَّه»اب پرت. هاى نشر فساد را از آسمان به زیر آشند به جنبش در آورند و ماهواره جهان بر بام

 .نویدبخش چنان روزى است
تر است و بسنده است آه او  اند و خواستار انحراف ما هستند و خدا به مكرشان آگاه دشمنان ما خریدار گمراهى    
 :دارِ آار و دوستدار ما باشد و آافى است آه او یاورمان باشد عهده
 (6(وَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَ آَفَى بِاللَّهِ وَلِيا وَ آَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً. ونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَیَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَ یُریِدُ ... 
 : او در یكى از رهنمودهاى خود فرمود. و از یاوریهاى خداى، تعالى، هدایت اوست    

 (7(مْ لا یَضُرُّآُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَااهْتَدَیْتُمْیَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُ 
 .توانند به شما زیان بزنند خویشتن نگه دارید آه چون هدایت یابيد، گمراهان نمى! اى مسلمانان 
  
  

اميد است آه این اثر، شادى و خشنودى روح والد من، عالم ربّانى و خدمتگزار :   یادى از یك دوستدار نماز -ه     
را سبب شود زیرا آه او علاقه فراوانى به « طاب ثراه»یاد، مرحوم، آقا شيخ محمّد رضا راشدى  محمّدى، زندهآیين 

در هر شبانه روز سه نوبت با توجّه به . نماز داشت و براى نماز جماعت و نماز اوّل وقت، اهمّيّت بسيار قائل بود
یكدیگر، وقت دقيق اذان و نماز را براى خود مشخّص افق و تقویم و ساعت بغلى و صداى اذان و تطبيق آنها با 

این خاطره را وابستگان و برخى از دوستان آن . آرد و بر اثر مداومت بر این آار، افق شناس ماهرى شده بود مى
شاید اهتمام او به تشخيص موضع . آنند مرحوم نيز به یاد دارند و پس از گذشت حدود چهل سال از آن یاد مى

 :يين وقت نماز با توجّه به این حدیث رسول گرامى اسلام بوده است آه فرمودندخورشيد و تع
مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلوةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّمْسِ اِلَّا ضَمِنْتُ لَهُ الرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومِ وَ الْاَحْزَانِ وَ  

 (8.(ارِ، آُنَّا مَرَّةً رُعَاةَ الْأِبِلِ فَصِرْنَا الْيَوْمَ رُعَاةَ الشَّمْسِالنَّجَاةَ مِنَ النَّ
اى نيست آه به اوقات نماز و مواضع خورشيد توجّه داشته باشد مگر آن آه راحت هنگام مرگ و جدایى  هيچ بنده 

بانهاى  ن بودیم و امروز دیدهروزگارى شبانهاى اشترا. آنم از غم و اندوه و رهایى از آتش را براى او ضمانت مى
 .خورشيدیم

توفيقى آه در نوشتن این سطور حاصل شد، نه از سعادت من، بل از توجّهات خاصّ والدم به نماز اوّل وقت و     
انقطاع پدر بزرگم در طول ساليان دراز عمر و در سحرهاى سرد زمستان  نماز شب، و اذانها و شب خوانيهاى بى

داى مسجد است، شادى روح همه مردان راه خدا و توفيق خود و همه برادران و خواهران و غير زمستان بر بلن
مسلمان را در اداى نماز اوّل وقت و تربيت یافتن آودآان و نوجوانان مسلمان را به این ادب و دیگر آداب اسلامى 

 .از پروردگار جهانيان مسألت دارم
 .ا وَ لِمَنْ وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَااَلَلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِوَالِدَیْنَ 
  
  

این اثر آوچك را به روح بزرگ بهترین و بزرگترین نمازگزار عالم هستى، نبىّ آریم، قسيم جسيم، :  اهدا -و     
بسيم وسيم، سرور آاینات، مفخر موجودات، رحمت عالميان، صفوت آدميان، تتمّه دور زمان، ختم پيغمبران، شفيع 

اللّه عليه و آله و سلّم و فرزند مكرّمش؛ مقام منيع  بيب خدا، حضرت مصطفى، محمّد بن عبداللّه، صلّىروز جزا، ح
ولایت، آیت اللّه العظمى و حجّة اللّه الكبرى، بقيّةاللّه الاعظم و وجه اللّه الأآرم، صاحب غيبت الهيّه و وارث 

د انس و جانّ، ابن امير مؤمنان، صاحب العصر و دعوت نبویّه، وصىّ خاتم و نيّر اعظم، قطب عالم امكان، سيّ
برانداز آاخ ستمگران و شفابخش دلهاى مؤمنان، چراغ هدایت  الزّمان، رحمت قادر منّان، مظهر خشم یزدان، بنيان

بشر، امام ثانى عشر، قائم آل محمّد، حضرت حجّةبن الحسن العسكرى، مهدى منتظر، سلام اللّه عليه و على ابائه و 
 .دارم و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجّل اللّه، تعالى، ظهوره و فرجه، تقدیم مىروحى 



اميد آه مورد قبول آن بزرگواران و اقبال دانشگاهيان، فرهنگيان و همه دوستداران نماز واقع شود و به ترویج     
 .فرهنگ نماز آمك آند

  
 حسن راشدى بيرجندى 
 شتى مشهدمرآز تربيت معلّم شهيد به 
 1419صفر  / 1377خرداد  
 اول فصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل یكم    
  
  
  
  

 تاریخچه نماز    
 و مسجد    

  
 اول صفحه 
  
  
  
  
  
  تاریخچه نماز-الف  

اینك تاریخ نماز و پرستش به قدمت تاریخ ادیان، و سابقه ادیان به موازات پيشينه پيدایش حيات انسان است و     
 .بررسى پيشينه تاریخى نماز، با توجّه به آیات قرآنى

 .فصل.   موضوع 
 .نماز، نخستين عبادتى آه بر بندگان                واجب شد      - ١ - ١ 

 : خداى، تعالى، در آغاز سوره بقره در توصيف اهل تقوى فرمود    
 (9...(لصَّلوةَ وَ اَلَّذِینَ یُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ یُقِيمُونَ ا ... 

 ... دارند و ؛ یعنى به وجود خدا، معاد و فرشتگان، ایمان دارند و نماز رابپا مى« غيب»همانان آه به  
رساند آه پس از وجوب اعتقاد به مبدأ و معاد و وحى و نبّوت، نخستين چيزى آه مطرح است و مهّم  و این مى    

اند زیرا اگر عبادتى قبل از حكم نماز، مقرّر  يش از آن واجب نكردهاست، نماز است و بنابراین هيچ عبادتى را پ
صلى »افزون بر این از رسول گرامى اسلام. فرمود شد، مطمئنّاً آن را در آریمه مذآور، مقدّم بر نماز ذآر مى مى

 : روایت شده است آه فرمودند« االله عليه وآله وسلم



لوةُ وَ اخِرُ مَا یَبْقى عِنْدَالْمَوتِ الصَّلوةُ وَ اَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلوةُ فَمَنَ اَوَّلُ مَا فُرِضَ عَلَى الْعِبَادِ الصَّ 
 (10.(اَجَابَ فَقَدْ سَهُلَ مَا بَعْدَهُ وَ مَنْ لَمْ یُجِبْ فَقَدِاشَتَدَّ مَا بَعَدَهُ

 است، آخرین عملى آه به هنگام مردن بماند، نماز است و اوّلين نخستين پرستشى آه بر بندگان واجب شد، نماز 
چيزى آه روز قيامت، از آن بپرسند، نماز است پس هرآس بخوبى جواب گوید و پاسخش را بپذیرند، در 

 .هاى پس از نمازش آسان گيرند و آن آه پاسخ نيكو ندهد، در اعمال دیگرش به سختى حساب آشند حسابرسى
 :و فرمودند    

الْخَمْسُ وَ اَوَّلُ مَا یُرْفَعُ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ اَوَّلُ مَا یُسْأَلُونَ عَنْهُ  اَوَّلُ مَاافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى اُمَّتِى الصَّلَوَاتُ 
 (11.(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ

 چيزى آه از اعمالشان بالابرده شود، پنج نماز نخستين چيزى آه خدا بر امّتم واجب آرد، پنج نماز است و نخستين 
 .است و نخستين چيزى آه از آن سؤال شوند، پنج نماز است

حاآى از آن است آه پيش از نماز، هيچ « ...اَوَّلُ مَاافْتَرَضَ اللَّهُ»و « اَوَّلُ مَا فُرِضَ عَلَى الْعِبَادِ الصَّلوةُ»هاى  جمله    
 . ننهاده استعملى پا به عرصه تشریع و وجوب

  
 نماز، در ادیان پيش از اسلام      - ٢ - ١ 

اش از خدا توفيق اقامه نماز  براى خود و ذرّیّه« عليه السلام»در سوره ابراهيم، آیه چهلم، حضرت ابراهيم - ١    
 : گوید خواهد و مى مى

 .رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِى 
 .، من و فرزندانم را اقامه آننده نماز قرار دهاى پروردگار من 

 26آخر :گوید  هاى پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، قرآن، ضمن ستایش از اسماعيل، مى در سوره مریم، آیه - ٢    
 (12.(وَ آَانَ یَأمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلوةِ وَ آَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً 
 .داد و نزد پروردگار خود مورد خشنودى بود ، فرمان مىاش را به نماز افراد خانواده 

 : فرماید در سوره هود، آیه هشتاد و هفتم، خداوند، خطاب به شعيب، پدر زن حضرت موسى، مى - ٣    
 (13...(قَالُوا یَا شُعَيْبُ اَصَلوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ ابَاؤُنَا  
 ؟...پرستيدند، رها سازیم  دهد آه آنچه را پدران ما مى زت به تو فرمان مىآیا نما! اى شعيب: گفتند  

 : فرماید مى« عليه السلام»در سوره طه، آیه بيست و چهارم، خداوند، خطاب به حضرت موسى - ۴    
 (14.(اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرِى 
 .نماز را براى یاد من برپادار 

 : گوید به فرزندش مى« عليه السلام»لقماندر سوره لقمان، آیه هفدهم،  - ۵    
 (15.(یَا بُنَىَّ اَقِمِ الصَّلوةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْروُفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
 .ازمنكر آن معروف و نهى پسرم نماز را بپادار و امربه 

 آه چگونه زآریّا از شود آید و بيان مى در سوره آل عمران، هنگامى آه از زآریّا، سخن به ميان مى - ۶    
شود آه او  خداوند، درخواست ذُرّیّه طيّبه آرد، بشارت تولّد یحيى، در حالى از جانب فرشتگان به زآریّا داده مى

 : ایستاده در محراب، به گزاردن نماز، مشغول است
مَرْیَمُ اَنّى لَكِ هذَا، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ اِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ آُلَّمَا دَخَلَ عَلَيهَا زَآَرِیَّا الِْمحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ یَا  

 قَائمٌ فَنَادَتْهُ الْمَلئِكَةُ وَ هُوَ. الدُّعَاءِ هُنَالِكَ دَعَا زَآَرِیَّا، قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ. یَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 (16.(اَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيا مِنَ الصَّالِحِينَ. یُصَلِّى فِى الِْمحْرَابِ

ین روزى از اى مریم، ا: گفت . هر زمان آه زآریّا، در محراب عبادت بر مریم وارد شد، نزد او روزیى را یافت 
آند  همانا خدا به هر آه خواهد از جایى آه حسابش را نمى. پاسخ داد آه آن از نزد خداست. آجا برایت رسيده است

پروردگار من،از نزدخودت فرزندى پاآيزه به  اى: گفت . رساند؟ در آنجا زآریّا، پروردگارش را خواند روزى مى
آرد،  س در حالى آه ایستاده بود و در محراب، نماز و نيایش مىپ. من عطا فرما، براستى آه تو شنواى دعاهایى

راباور دارد و مهتر ( عيسى)دهد، فرزندى آه فيض خدا  دادند آه خدا تو را به یحيى مژده مى فرشتگان او را ندا مى
 .آاران است رغبت به زنان و پيامبرى از شایسته و خویشتندارى بى

 : خوانيم مى« عليه السلام»م، از قول مسيحدر سوره مریم، آیه سى و یك - ٧    
 (17.(وَ اَوْصَانِى بِالصَّلوةِ وَ الزَّآوةِ مَادُمْتُ حَيّاً 
 .و خدا، تا زمانى آه زنده باشم، مرا به نماز و زآات فرمان داده است 



عات اوّل شب و یهود در ساعات سوم و ششم و نهم روز و در سا. نماز یهودیان و مسيحيان به دعا نزدیكتر است    
نماز یهود، از رآوع . رآوع، در نماز آمتر اقوام وجود داشته است. آخر شب و هنگام تناول غذاها، دعاهایى دارند

، خطاب شده «عليها السلام»خالى است امّا در مسيحيّت، در قرآن مجيد آیه چهل و سوم از سوره آل عمران به مریم
 : است

 (18.( وَ اسْجُدِى وَ ارْآَعِى مَعَ الرَّاآِعِينَیَا مَرْیَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ 
 29اول .براى پروردگارت، قنوت بخوان و سجده آن و با رآوع آنندگان، رآوع بجاى آور! اى مریم 

بعلاوه، روحانيّون و وابستگان . دهند مسيحيان، در روز یكشنبه، در آليسا، جلسات دعاى دسته جمعى تشكيل مى    
با وجود این، آخرین . ند و معتقدند آه باید دعا آنند و با دلى پاك، حاجات خود را از خدا بخواهندآنان دعاهایى دار

دانند و این دعا یا نماز، مشتمل بر تمجيد  بهترین صورت دعا مى. نمازى را آه مسيح با حواریّون بجاى آورد
آنهاست، اختصاص دارد و پس از اظهار خداست و آنگاه شش فقره آن به بيان حاجات آه طلب نان روزانه، یكى از 

 .پردازند حوایج، باز به تسبيح مقام ربوبيّت مى
علاوه بر . همه توجّه دارند« ابن»و « روح القدس»مسيحيان، در دعاهاى خود، علاوه بر پدر آسمانى، به     

ستان هم در برابر بتها، پر تشریع نماز در ادیان حقّه، در ادیان دیگر نيز، نماز و نيایش وجود دارد؛ حتّى بت
آنند آه در بيشتر آن آيشها، سجده، جزئى از این  خوانند و آارهایى به عنوان عبادت، اجرا مى اورادى مى
 .عبادتهاست

هاى رود زرد چين را نشان  پرست و بسيار آهن حاشيه در یك گزارش تلویزیونى آه مراسم عبادت قبایل بت    
 .ان از نظر قيام، رآوع و سجود؛ همانندى زیادى با نماز ما داردداد، مشاهده شد آه عبادت آن مى

را پنج نماز است، آه در هنگام طلوع آفتاب و ظهر و عصر و اوّل شب و زمان خفتن، اجرا « زرتشتيان« - ٨    
 اوستا خرده»اى دارند آه مجموعه آنها را در بعلاوه، براى هر یك از شبها و روزهاى ماه، سرودهاى ویژه. آنند مى

 .توان یافت مى« ویسنا
آوردند و هر سال، سى  آه بقایاى آنان در خوزستان وجود دارند، نمازهاى پنجگانه را بجاى مى« صابيان« - ٩    

 .گرفتند روز روزه مى
زدن، اظهار عبادت  شدند و با صفير و آف اعراب جاهليّت، در مقابل خانه آعبه، برهنه، حاضر مى - ١٠    

، معمول بوده است، در طول قرون و «عليه السلام»احتمالاً نماز و نيایشى آه در زمان حضرت ابراهيم. آردند مى
اعصار، بتدریج به آلّى تحریف گشته و به چنين صورتى درآمده بود و شاید به خاطر همين تحریف است آه درآیه 

 : است فتهوپنجم سوره انفال، آيفيّت نماز اعراب جاهليّت، مورد سرزنش قرار گر سى
 (19...(وَ مَا آَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِیَةً 
 .زدن نبود آورند، چيزى جز صفير برآوردن و آف نمازى آه اعراب پيش از اسلام، جلو خانه خدا بجاى مى 

بيگمان، . اند آرده اهنگ، ادا مىبرخى از قبایل، عبادت را در مقابل بتان، به وسيله رقص و حرآات منظّم و هم    
شناختند و به نحوى آن را با عبادت آه موجب تقرّب به خدا یا بتها، تصوّر  این گونه حرآات را نوعى تعظيم مى

دادند؛ چنان آه شاید، عریان بودن اعراب جاهليّت، به هنگام طواف، از آن جهت بوده است آه  آردند، ربط مى مى
 (20.(یى آه به هر حال از جمله امتعه دنيوى بوده است، براى عبادت، حاضر نشوند هدر لباس ناپاك یا در جام

هاى بشرى و  ها و جامعه آید آه نماز، در اعماق تاریخ انسان ریشه دارد و در تمامى دوره از موارد فوق بر مى    
گوناگون به خود گرفته است به موازات خداشناسى او آه امرى فطرى است، وجود داشته است و همانند آن تجلّيات 

 .و به صورتهاى مختلف اجرا شده است
 تا آى به تمنّاى وصال تو یگانه 

 اشكم شود از هر مژه چو سيل روانه
 خواهد بسر آمد غم هجران تو یا نه؟ 

 اى تير غمت را دل عشّاق نشانه
 جمعى به تو مشغول و تو غایب ز ميانه    

 رفتم به در صومعه عابد و زاهد 
 م همه راپيش قدت راآع و ساجددید

 در ميكده رهبانم و در صومعه، عابد 
 گه معتكف دیرم و گه ساآن مسجد

 طلبم خانه به خانه یعنى آه تو را مى    
 روزى آه برفتند حریفان پى هر آار 



 زاهد سوى مسجد شد و من جانب خمّار 
 گه یار من یار طلب آردم و او، جلوه 

 ب دیدارحاجى به ره آعبه و من طال
 او خانه همى جوید و من صاحب خانه    

 هر در آه زدم صاحب آن خانه تویى تو 
 هر جا آه روم پرتو آاشانه تویى تو

 در ميكده و دیر، چه جانانه تویى تو 
 مقصود من از آعبه و بتخانه تویى تو

 مقصود تویى آعبه و بتخانه بهانه    
 بلبل به چمن، آن گل رخسار، عيان دید 

 نه در آتش شد و اسرار نهان دیدپروا
 عارف، صفت ذات تو در پير و جوان دید 

 یعنى همه جا، عكس رخ یار توان دید
 دیوانه منم من، آه روم خانه به خانه    

 عاقل به قوانين خرد، راه تو پوید 
 دیوانه برون از همه، اسرار تو جوید

 تا غنچه نشكفته این باغ، آه بوید 
  حمد تو گویدهر آس به زبانى صفت

 بلبل به غزلخانى و قمرى به ترانه    
 (21/(شيخ بهاءالدّین عاملى     

 32اول 
 نماز در اسلام      - ٣ - ١ 

، وضو و نماز را به «عليه السلام»بر حسب بعضى از روایات، سه سال پيش از بعثت، جبرئيل    
و « عليها السلام» مسلّم است از آغاز بعثت، خدیجه ولى آنچه. آموخته است« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبراآرم

خواندند و در نماز ایشان، عمل  نماز مى« صلى االله عليه وآله وسلم»با پيغمبراآرم« عليه السلام»ابيطالب بن علىّ
و « جعفر و زید و ابوبكر»بتدریج بر مسلمانان نمازگزار، افزوده شد و . شده است رآوع و سجود، انجام مى

و یاران، نماز خود را در آوهستانها ادا « صلى االله عليه وآله وسلم»به این جماعت مپيوستند امّا پيغمبردیگران 
آردند و چون دین حنيف، قوّت گرفت، با در خواست عمر، مسلمانان آشكارا به مقابل آعبه آمدند و به نماز و  مى

 .طواف پرداختند
سوره فاتحه، بار اوّل در سال اوّل بعثت، نازل : گویند  اند، مى ائل شدهآنان آه به دوبار نازل شدن سوره فاتحه، ق    

اند و بار دوم در مدینه، نازل شده  آرده ، آن را در نماز، قرائت مى«صلى االله عليه وآله وسلم»شده و پيغمبراآرم
 (22.(است

  
 تشریع پنج نماز      - ۴ - ١ 

خواندند تا آن  ان فقط در بامداد و عصر، هر بار، دو رآعت نماز مىپيش از وجوب پنج نماز، مسلمان: اند  گفته    
 .آه در شب معراج، نمازهاى پنجگانه، مقرّر گردید

نخستين از نمازهاى : گویند  اند و مى برخى، تاریخ تشریع نمازهاى پنجگانه را یك سال قبل از هجرت، پنداشته    
: اند  اند و گفته ع نمازهاى پنجگانه را در سال اوّل هجرت، دانستهعدّه آمى هم تشری. پنجگانه، نماز ظهر بوده است

شود، مدنى  هاى شانزدهم و هفدهم آه اوقات نمازهاى پنجگانه از آنها استفاده مى در سوره روم آه مكّى است، آیه
؛ به «صَلوة»هاى آوثر و ماعون آه هر دو مسلّماً مكّى است، لفظ  نماید زیرا در سوره این نظر، درست نمى. است

متوجّه شخص پيامبر باشد، آیه مذآور « صَلوة»معنى نماز بوده است و اگر در آیه مندرج در سوره آوثر، امربه 
 .، عامّ است و در مقام سرزنش نمازگزارانى است آه از نماز خود غفلت دارند«ماعون»در سوره 

اى مكّى است و اوقات نماز گزاردن، در آن معيّن  آه سوره« اِسراء»بعضى بر مبناى آیه هفتاد و هفتم از سوره     
تا سال اوّل هجرت، نماز مغرب، سه : اند  و گفته« .تشریع نماز در شب معراج بوده است»: اند  شده است، گفته

شد و از سال اوّل هجرت، نماز سفر، به حال خود باقى ماند و مقررّ شد  رآعت و باقى نمازها دو رآعت گزارده مى



توان تاریخ تشریع نمازهاى  با اینهمه، نمى. ر، نمازهاى ظهر و عصر و عشاء، چهار رآعت باشدآه در حض
 (23.(پنجگانه را به نحو قاطع، تعيين آرد

  
 تشریع نماز قصر      - ۵ - ١ 

همه نمازها، پيش از هجرت براى حاضر و مسافر دو رآعت بوده است ليكن پس از هجرت، نمازهاى ظهر،     
. ا براى حاضر به چهاررآعت افزایش یافت و مقرّر شد آه براى مسافران همان دو رآعت باشدعصر و عش

 (24.(همچنين مقرّر شد آه براى هر دو گروه، نماز صبح، دو رآعت و نماز مغرب، سه رآعت باشد
  

 تشریع نماز خوف      - ۶ - ١ 
، دشمنان «ذات الرّقاع»اند آه در  گفته. ه استبود« ذات الرّقاع»تشریع نماز خوف، پس از هجرت و در غزوه     
خواستند به هنگام نماز ظهر به لشكر اسلام حمله آنند و چون نتوانستند براى اجراى حمله آماده شوند، بر وقت  مى

 .خوردند از دست رفته افسوس مى
 نماز عصر آه آن را مسلمانان نماز دیگرى دارند به نام. جاى افسوس نيست: یكى از سران سپاه آفر گفت     

 .بریم به هنگام آن بر آنان حمله مى. شمرند بزرگتر مى
به الهام غيبى از نقشه آنان با خبر شدند و نماز عصر را به صورت « صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم    

 .بجاى آوردند« نماز خوف»
ادت اشتغال داشتند و گروهى دیگر به حراست و اى به عب به این ترتيب آه در طول نماز با تعویض نوبت، عدّه    

 .دشمن نتوانست از اصل غافلگيرى استفاده آند
« صلى االله عليه وآله وسلم»آگاهى اعجازآميز پيغمبر اآرم خالدبن وليد، به خاطر همين پيش بينى و پيش: گویند     

 (25.(از قصد حمله آنان، مسلمان شد
  

 ه و عيدینتشریع نمازهاى جمع      - ٧ - ١ 
بر حسب بعضى از مدارك، نماز جمعه، پيش از هجرت، تشریع شده است و اهل مدینه، قبل از هجرت، نماز     

اند، ليكن بيشتر مورّخان و نویسندگان سيره نبوى، تاریخ تشریع نماز جمعه را سال اوّل هجرت  جمعه گزارده
اى مدنى است، و   آن مستند تشریع نماز جمعه است، سورهاند بویژه آنكه سوره جمعه آه آیات نهم تا یازدهم دانسته

 (26.(تشریع نمازهاى عيدین گویا، در سال دوم هجرت بوده است
  

 تشریع نماز آیات      - ٨ - ١ 
 : اند ، پس از هجرت بوده است؛ چنان آه گفته...(خسوف، آسوف، زلزله و )تشریع نمازهاى آیات     
آردند آه  آوفتند و تصوّر مى یهودیان مدینه، بر مس مى. ر مدینه منوّره، منخسف شدماه در سال پنجم هجرت، د    

 .شود شنود و از ترس آشكار مى ماه، این صدا را مى
، اعتقاد آنان را خرافه دانستند و به یاران خود دستور نماز خسوف دادند «صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم    

 .ه جماعت خواندندو نماز آیات را با آنان ب
، از ماریه قبطيّه، فرزندى داشتند به نام ابراهيم آه مورد علاقه شدید آن «صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم    

 .حضرت بود و از دنيا رفت
 .مردم پنداشتند آه آفتاب به سبب وفات ابراهيم گرفته است. خورشيد در روز وفات او گرفت    
آردند، مردم را مخاطب قرار دادند و  اى مبارزه مى آه با هر گونه خرافه«  عليه وآله وسلمصلى االله»رسول خدا    

  : فرمودند
هنگامى آه خسوف و . گيرند هاى خدا هستند و براى ولادت و مرگ آسى نمى خورشيد و ماه، دو آیه از آیه    

 .آسوف پيش آید، به درگاه خدا رو آنيد و نماز بگزارید
شود، به موجب سنّت  آور خوانده مى ن نماز خسوف و آسوف و نمازى آه هنگام حدوث آثار طبيعى ترسبنابرای    

 (27.(در سالهاى پس از هجرت، مقرّر شده است« صلى االله عليه وآله وسلم»قولى و فعلى پيغمبر اآرم
  

 )درخواست باران)تشریع نماز استسقا       - ٩ - ١ 
اند آه یكى مدنى و دیگرى مكّى است امّا  سقا به دو آیه از قرآن مجيد استناد آردهدرباره مشروعيّت نماز است    

 :تأیيدى آه از سنّت براى آن وجود دارد، در مدینه واقع شده است



صلى االله »در یكى از سالهاى پس از هجرت، مردم مدینه، گرفتار خشكسالى و قحطى شدند و از پيغمبر اآرم    
 .ى دعاى نزول باران آردندتقاضا« عليه وآله وسلم

. فرستاده خدا، فرمودند آه مردان، زنان و آودآان، به مصلّى بروند و جانوران اهلى را هم به همراه خود ببرند    
 .آنگاه نماز استسقا را با آنان به جماعت خواندند و از خدا درخواست نزول رحمت آردند

اریدند و بارش، یك هفته ادامه یافت تا آنجا آه بيم ویرانى رفت و هم پيوستند و فرو ب دیرى نگذشت آه ابرها به    
هم « صلى االله عليه وآله وسلم»مردم از آن حضرت درخواست دعا براى قطع باران آردند و دعاى دوم رسول خدا

 (28.(به اجابت پيوست
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 تاریخچه مسجد: ب  
  

 مساجد بزرگ جهان      - ١٠ - ١ 
 : را، خانه مردم جهان معرّفى آرد و فرمود( آعبه)خداى، تعالى، خانه پرستش خود : م گوی مقدمةً مى    

 (29(اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَآاً وَ هُدىً لِلْعَالَمِينَ 
ست و هادى بسيار بزرگى اى است آه در مكّه ا اى آه براى مردم بنيان نهاده شد، خانه برآت یافته نخستين خانه 

 .براى مردمان جهان است
حال اگر . خواند اصولاً خانه، جایى براى گردهمایى است و مردم را از پراآندگى و بيابانگردى به اجتماع مى    

این خانه، نه براى تجمّع و سكونت افراد یك خانواده بلكه براى گردهمایى افراد خانواده بزرگ بشر ساخته شود، 
ر عظيمى در اتّحاد و اتّفاق مردمان و بازدارى آنان از گمراهى تفرقه خواهد داشت بویژه آنكه خانه خداى چه تأثي

آميز و اتّحاد آنان است و از  خداى مهربانى آه آفریدگار تمام آنان و خواهان همزیستى مسالمت. مردم نيز باشد
ترى در این  زرگترین معبدهاى جهان، نقش عمدهترین و ب تردید آهن دارد، و بى جدایى و موجبات تفرقه باز مى

از این روى خداى، تعالى، به بيان بالا، ساختن اوّلين خانه خدا و مردم را مبدأ تاریخ . زمينه داشته است و دارد
 .اجتماعى مردم قرار داد و آن را برایشان مبارك دانست و در حقيقت به آنان مبارك باد گفت

بر نوشتار دو ( المقدّس آعبه، مسجدالنّبىّ و بيت)ترین مساجد جهان  خى بزرگترین و آهنبراى بيان پيشينه تاری    
یكى عبدالرّحمن بن محمّدبن . آنيم تن از نویسندگان قدیم و جدید آه اوّلى اهل سنّت و دومى شيعه است، تكيه مى

 دیگرى مرحوم دآتر محمّد خلدون، متولّد سال هفتصد و سى و دو و متوفّا به سال هشتصد و شش هجرى قمرى و
 .خزائلى از نویسندگان معاصر

 :گوید مى« مقدّمه»ابن خلدون، در     
باید دانست آه خداى، سبحانه و تعالى، نقاطى از زمين را گرامى شمرده و به عنایت خود اختصاص داده و آنها     

آند و به   عبادت آدمى را دو چندان مىرا جایگاه پرستش خود قرارداده است آه در اینگونه جایگاهها ثواب و اجر
زبان فرستادگان و پيامبران خود به ما خبر داده است تا از این راه، بندگان خود را مشمول مهر واحسان خویش 

دانيم و در صحيحين نيز آمده است بهترین جایگاههاى روى  سازد، و راههاى سعادتشان را آسان آند و چنان آه مى
عليه »باشد، همان بيت ابراهيم، الحرام آه در مكّه مى المقدس است، امّا بيت  مكّه، مدینه و بيتزمين، مساجد سه گانه

از این روى . است آه خداوند، وى را به ساختن آن امر فرمود تا به مردم اعلام آند آه در آن حجّ گزارند« السلام
 .ده استوى و پسرش اسماعيل، آن را بنيان نهادند؛ چنان آه در قرآن عظيم آم

آه با ایشان آمده بودند، در « جرهم»و ابراهيم امر خدا را در آن باره انجام داد و اسماعيل با هاجر و آسانى از     
و بيت المقدس . آفرین تسليم آردند و در حجر آن دفن شدند آن سكونت گزیدند تا آنكه اسماعيل و هاجر، جان به جان

و بسيارى از ( و را به بنيان نهادن مسجد و نصب هياآل آن امر فرمودبيت داوود و سليمان بود آه خدا آن د)
و مدینه، جایگاه هجرت پيامبر ما، . اند اندر پيرامون آن دفن شده« عليه السلام»پيامبرانى آه از فرزندان اسحاق

 دین اسلام در است آه خداى، تعالى، وى را به مهاجرت بدان شهر و برپا داشتن« صلى االله عليه وآله وسلم»محمّد،
 .آن امر فرمود و از این روى پيامبر، مسجدالنّبىّ را در آن شهر بنا نهاد و آرامگاه شریف وى در آن است

اى است آه همچون نور چشم مسلمانان  و مایه عظمت و نگهبانى دین آنان است و  اینها مساجد شریف سه گانه    
درباره فضيلت و ثواب مضاعف مجاورت و نماز خواندن در و . دارند مسلمين  آنها را از دل و جان دوست مى

 (30.(مشهور بسيارى است( آثار)آنها، روایات 
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 تاریخ آعبه      - ١١ - ١ 



، آن «عليه السلام»گویند آدم درباره ابتداى بناى مكّه بر حسب آنچه مى: گوید  ابن خلدون درباره تاریخ آعبه مى    
معمور بنا آرد، سپس طوفان آن را ویران ساخت، ولى خبر صحيحى آه بتوان بر آن اعتماد ال را در مقابل بيت

 :اند آرد، درباره آن وجود ندارد، بلكه به احتمال آن را از مفهوم این آیه از قول خداى، تعالى، اقتباس آرده
 ...وَ اِذْ یَرْفَعُ اِبْرَاهيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِيلُ 
 ...آردند ها را، از خانه، بلند مى و هنگامى آه ابراهيم و اسماعيل آن پایه 

سپس خدا ابراهيم را به پيغمبرى مبعوث فرمود و قضایاى مربوط  به زندگانى وى و همسرش ساره و غيرت او     
در وى هاجر نسبت به هاجر، چنان آه معروف است روى داد، و خدا به وى وحى فرمود تا پسرش اسماعيل و ما

گذاشت و از آنان جدا شد و چگونه خدا بآنان ملاطفت آرد و  را در فلات فرو گذارد و او آنان را در محل بيت
چشمه آب زمزم را براى ایشان پدید آورد و سپس جرهم به همراهى ایشان آمدند تا خانه را بنيان نهادند و در آن 

آنگاه اسماعيل در . دند؛ چنان آه در موضع خود معروف استسكونت گزیدند وبا ایشان در حوالى زمزم فرود آم
اى برگزید و در آن سكونت گزید و در پيرامون آن دیوارى از دُوم برآورد و آن را آغل  جایگاه آعبه، خانه

، بارها براى زیارت وى از شام بدان ناحيه رفت و در آخرین دیدار «عليه السلام»گوسفندان خود قرارداد و ابراهيم
مان یافت تا در محلّ آن آغل، خانه آعبه را بنيان نهد، ابراهيم آن را بنا آرد و از اسماعيل نيز در این باره یارى فر

گزارى آن دعوت آرد و اسماعيل در آن همچنان سكونت داشت و چون مادرش هاجر  جست و مردم را به حجّ
داد تا آن آه جان به جان آفرین تسليم آرد و   مىوى را در آنجا دفن آرد و همواره بخدمت در آنجا ادامه)درگذشت 

و پس از وى فرزندانش با دلهایشان از خاندان جرهم بكار خدمت خانه .( وى را در آنار مادرش به خاك سپردند
 .آعبه همّت گماشتند

مه نواحى و سپس عمالقه خدمتگزار آن شدند و وضع بدین منوال ادامه داشت و مردم از هر قوم و طایفه و از ه    
جهان بسوى آن ميشتافتند خواه از خاندان اسماعيل یا جز آنان از آسانى آه با ایشان نزدیكى داشتند یا دور بودند 

موسوم به قياراسعد )ها  داشتند و یكى از تبع رفتند و آن را گرامى مى گزارى بكعبه مى چنان آه گویند تابعه براى حج
هاى مخطّط یمانى پوشانيد و فرمان داد آه آن خانه را پاك  م و جامههاى نر ، بر روى آعبه، پارچه(ابوآرب

جستند و  آردند و به آعبه نزدیكى مى نگهدارند و براى آن آليدى قرار داد، و نيز نقل شده است آه ایرانيان، حجّ مى
پس از فرزندان و . دو آهوى زرّینى آه عبدالمطّلب، هنگام آندن زمزم یافته بود از قربانيهاى آنان بوده است

اسماعيل، خاندان جرهم، همچنان بنام دایى بودن فرزندان اسماعيل، بر مكّه فرمانروایى داشتند و عهده دار امور 
سپس فرزندان اسماعيل فزونى یافتند و پراآنده شدند و منشعب به قبيله . خواست آعبه بودند تا آنكه قبيله خزاعه مى

ه قریش و قبایل دیگرى منشعب شدند و طرز فرمانروایى خزاعه ناپسند شده بود از و آنگاه آنانه به قبيل. آنانه شدند
این رو قریش در امر مزبور بر ایشان غلبه یافتند و ایشان را از خانه آعبه بيرون راندند و خود بر آنجا تسلّط یافتند 

آن را با چوب درخت آنار و و او خانه را بنا آرد و سقف . بن آلاب بود و بزرگتر ایشان در آن روزگار قصىّ
اى آه قصىّ و مضاض بن جرهم بنيان  هاى راهب دیرو خانه به جامه»: اعشى گوید . هاى نخل بپوشانيد شاخه
 ».اند سوگند یاد آردم نهاده
بر اثر سيل یا به قولى حریق، خانه مزبور خراب ( هنگامى آه قریش امور خانه آعبه را بر عهده داشتند)آنگاه     

از این رو بناى  آن را از نو آغاز آردند و مبالغى از ميان قبيله خود براى این منظور گرد آوردند و در همان شد و 
آعبه خریدند و  هنگام یك آشتى در ساحل جدّه درهم شكست و بانيان خانه، چوبهاى آن را براى سقف خانه

در این تعمير، آنها را به اندازه هجده ذراع . دیوارهاى آن پيش از این خرابى، آمى از قامت یك انسان بلندتر بود
در این هنگام براى این آه سيل، بدان راه نيابد آن را از قد . قرار دادند و درگاه خانه از پيش با آف زمين برابر بود

ز این ا. یك آدم بلندتر ساختند و وجوهى آه براى ساختن آن فراهم آورده بودند، براى به پایان رسانيدن آن آافى نبود
هاى آن را آوتاه آردند و به اندازه شش ذراع و یك وجب آن را فرو گذاشتند و در گرداگرد آن دیوار  رو پایه

و بناى خانه آعبه بر همين . است« حجر»شود، و این قسمت؛ عبارت از  آوتاهى آشيدند آه از پشت آن طواف مى
آرد و در آن جایگاه  ا به خلافت خویش دعوت مىالزّبير، در مكّه، مردم ر وضع باقى بود تا هنگامى آه ابن

بن نمير سكونى بسوى  سرآردگى حصين متحصّن شد و در سال شصت و چهارم هجرى، سپاهيان یزیدبن معاویه، به
الزّبير،  به سبب نفطى بوده است آه آن را بسوى ابن: آه گویند( خانه آعبه دچار حریق شد)مكّه رهسپار شدند و 

هاى مزبور را خراب  الزّبير، دیواره و دیوارهاى آن، در نتيجه این حریق، درهم شكسته است و ابن)اند  پرتاب آرده
از آن پس آه صحابه، در وضع ساختن آن با وى اختلاف . و بار دیگر آن را نيكوتر از پيشين بنا آرده است( آرده
طاب به عایشه، رض ، استدلال آرد آه فرموده خ« صلى االله عليه وآله وسلم»ولى ابن الزّبير به گفتار پيامبر. داشتند

بود، بى شكّ، وضع بناى خانه آعبه را  بودند و دورانشان به آفر نزدیك نمى اگر طایفه تو تازه مسلمان نمى»
 ».دادم بود و براى آن دو در شرقى و غربى قرار مى« عليه السلام»آردم آه در روزگار ابراهيم سان تجدید مى بدان



بنيان نهاده « عليه السلام»هایى را آه ابراهيم، الزّبير، دیوارهاى آهنه راخراب آرد و پایه سبب، ابنبه همين     
عبّاس به وى توصيه آرد  بود، آشكار ساخت و بزرگان و سران قوم را گردآورد تا آن اساس را به چشم ببينند و ابن

بستى ترتيب داد و از بالاى  هاى بنا، چوب ن پایهآه حفظ قبله را از مردم تحرى آند، و وى بدین منظور در پيرامو
هایى براى حفظ قبله در آویخت و براى تهيّه آردن گچ و آهك، آسانى به صنعاى یمن گسيل آرد تا موادّ  آن پرده

اند، جستجو  آرده مزبور را از آن ناحيه به مكّه آوردند و از معدن سنگى آه در آغاز از آنجا سنگ استخراج مى
هایى آه در  آنگاه ساختن بنا را بر روى همان پایه.  چه سنگ براى بنا لازم بود، از آن فراهم آوردآرد و هر

بنيان نهاده شده بود، آغاز آرد و دیوارهاى آن را به اندازه بيست و هفت ذراع « عليه السلام»روزگار ابراهيم
 .صل به زمين قرار داداست، براى آن دو در متّ برآورد و چنان آه خود در حدیثش روایت آرده

و آف خانه و روپوش دیوارها را از سنگ مرمر پوشانيد و دستور داد آليدهاى زرّین براى درها بسازند و هم     
 240آخر.روى درها را از زر بپوشانيد

گ سپس در روزگار عبدالملك، حجّاج براى پيكار باوى عازم شد و مكّه را محاصره آرد و با منجنيق آن قدر سن    
بسوى مسجد پرتاب آرد آه دیوارهاى آن درهم شكست و پس از آن آه بر ابن الزّبير چيره شد، با عبدالملك درباره 

عبدالملك . الزّبير، آعبه را تعمير آرده و بعضى قسمتها بر ساختمان نخستين افزوده است، گفتگو آرد این آه ابن
مان شيوه و اساسى آه در روزگار قریش بوده است بنيان آن را خراب آند و بار دیگر آعبه را بر ه: فرمان داد

نهد، چنان آه بناى آنونى آعبه؛ همان است آه وى ساخته است، و گویند عبدالملك، هنگامى آه به صحّت روایتى 
آاش من آنچه را آه : آه ابن الزّبير از عایشه نقل آرده پى برده است، از این عمل خود پشيمان شده و گفته است

از این رو حجّاج، . گرفتم آردم و همان شيوه او را پيش مى يب در امر بناى آعبه متحمّل شده است، تحمّل مىابوخب
شش ذراع و یك وجب جایگاه حجر را خراب آرد و آن را بر اساس قریش بنيان نهاده و در غربى و هم زیرآستانه 

اختمان را همچنان آه بود فرو گذاشت و شود، مسدود آرد و سایر قسمتهاى س در شرقى را آه امروز دیده مى
الزّبير است و ميان دیوار  هيچگونه تغييرى در آن نداد و بنابراین تمامى بنایى آه امروز وجود دارد، همان بناى ابن

شود و معلوم است آه دو بنا را به هم  بناى ابن الزّبير و دیوار بناى حجّاج، اتّصال آشكارى است آه به چشم دیده مى
 .اند ویكى از دیگرى به اندازه یك انگشت جداست و همانند شكافى است آه آن را پر آرده باشند د آردهپيون
، منافى گفتار (در چگونگى بناى ابن زبير و حجّاج)دهد زیرا آنچه گفته شد  و در اینجا اشكال بزرگى روى مى    

نظر آنان، از خم شدن بر شادُروانى آه از فقيهان در امر طواف آنندگان است، چه طواف آنندگان باید بر حسب 
زند، احتراز آنند تا در نتيجه، طواف ایشان در داخل خانه آعبه انجام نيابد، چه  پایين روى پایه دیوارها دور مى

همچنين فقيهان درباره بوسيدن . قسمتى از دیوار آه همان جایگاه شادروان است، بر روى پایه اصلى بنا نشده است
اند آه طواف آننده ناچار است به بوسيدن رجوع آند تا راست ایستاده است، تا مبادا قسمتى از  گفتهحجرالاسود 

و در این صورت اگر آلّيّه دیوارها را ابن الزّبير بنا آرده و بر اساس بناى . طواف او در داخل خانه آعبه انجام یابد
و براى رهایى از این اِشكال، ناچار باید یكى از . دهد مىاند، روى  ابراهيم است، چگونه این آيفيّتى آه فقيهان گفته

حجّاج، آلّيّه بنا را خراب آرده و آن را از نو بنيان نهاده است و این : نخست آن آه بگویيم: این دو نظر را بپذیریم 
 و جدایى یكى چه اتّصال ميان دو بنا. آند اند، ولى مشاهده و عيان، خلاف این را ثابت مى نظر را گروهى نقل آرده

چشم نمودار است و از لحاظ صنعت بنایى درست، این عقيده را ردّ  از دو دیوار در قسمت بالاى آنها از دیگرى، به
 .آند مى
ابن الزّبير، از تمام جهات، بنا را بر اساس ابراهيم بنا نكرده بلكه فقط این امر را در قسمت : و یا اینكه بگویيم    

هاى ابراهيم بنيان  بنابراین بناى امروزى با این آه همان ساختمان ابن الزّبير است، بر پایهحجر انجام داده است و 
 .نهاده نشده است و این هم بعيد است

 .و راه فرارى از دو نظر مزبور نيست و خداى، تعالى، داناتر است    
ندگان بود و در روزگار سپس باید دانست آه حياط خانه آعبه یا مسجد، سابقاً فضایى براى طواف آن    

از این رو . و ابوبكر دیوارى نداشت ليكن بعدها ازدحام مردم در آن فزونى یافت« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر
عمر، رض، چند خانه خرید و آنها را خراب آرد و بر فضاى مسجد افزود و در پيرامون آنها دیوارى آشيد آه از 

مان و پس از وى ابن الزّبير و آنگاه وليدبن عبدالملك نيز هر یك همين شيوه را قامت یك انسان آوتاهتر بود و عث
 .هایى بر آن افزودند و وليدبن عبدالملك براى آن ستونهایى از سنگ مرمر بنا آرد برگزیدند و خانه

ن سپس منصور و پسرش مهدى نيز بر فضاى آن افزودند و از آن پس افزودن بر آن متوقّف شد و بر همي    
و خدا آن خانه را به حدّى گرامى داشته و بدان عنایت فرموده . فضایى آه در روزگار ما وجود دارد، پایدار ماند

خداوند، آن را جایگاه نزول وحى و ملائكه، و عبادتگاه : گنجد و آافى است آه بگویيم است آه در اندیشه نمى
 . آرده استقرارداده است و شعایر حجّ گزارى و مناسك را در آن واجب



و براى حرم آعبه از همه نواحى آن حقوق تعظيم و شایستگى خاصّى واجب آرده است آه براى جز آن فرض     
رود جامه  نفرموده است؛ چنان آه دخول مخالفان دین اسلام بدان حرم ممنوع است و باید آسى آه به درون حرم مى

گيرد داخل شود و زمين حرم بمنزله جایگاه امن، و   را مىبدن( سراسر)دوخته نپوشد و فقط با روانداز بلندى آه 
از . چرند از هرگونه دستبرد و گزندى مصونند بستى است آه پناه برندگانِ بدان و جانوارنى آه در چراگاه آن مى

توان شكار نمود و درختان آن را  توان تعرض آرد و هيچ حيوانى را نمى این رو به هيچ خائفى در آن جایگاه نمى
سه ميل از راه : و حدود حرم آه به این مزایا اختصاص دارد، عبارت است از . توان براى هيزم بكار برد نمى

مدینه تا تنعيم، و از راه عراق هفت ميل تا خميدگى منقطع آوه، و از راه جعرانه، نه ميل تا شعب، و از راه جده ده 
از آلمه . نامند القرى و آعبه نيز مى  مكّه و آن را امّميل تا منقطع عشایر، این است چگونگى و اخبار مربوط به

آنند، و مجاهد  زیرا مردم با یكدیگر نرمى مى: اصمعى گوید . گویند« بكّه»به علّت بلندى آن و هم آن را « آعب»
است، و به هم نزدیك « با»و « ميم»چه مخرج . اند؛ چنان آه لازب را لازم گویند باى بكّه را به ميم بدل آرده: گوید

بر آلّيّه « با»بكّه به : بر شهر اطلاق شود و زهرى گوید« ميم»بر خانه آعبه و مكّه با « با»بكّه با : نخعى گوید
داشتند و  و ملّتهاى گذشته از روزگار جاهليّت، مكّه را گرامى مى. بر حرم اطلاق گردد« ميم»مسجد و مكّه به 

فرستادند و داستان شمشيرها و دو  هاى بسيار بدان مى ال و گنجينهو دیگران، امو( خسرو)پادشاهانى؛ مانند آسرى 
صلى االله عليه وآله »و رسول،. باشد آهوى زرّین آه عبدالمطّلب، هنگام آندن چاه زمزم یافته است، معروف مى

بلغ، از و این م. هنگامى آه مكّه را گشود، در چاهى آه در خانه آعبه واقع بود، هفتاد هزار اوقيه زریافت« وسلم
اند و قيمت زر مزبور، معادل دو ميليون  فرستاده ارمغانهایى بوده است آه پادشاهان، آنها را براى خانه آعبه مى

آاش ! اى رسول خدا: به پيغمبر گفت « عليه السلام»طالب، ابى بن و علىّ. دینار و به وزن دویست قنطار بوده است
و همين پيشنهاد را به ابوبكر گفتند . ولى پيامبر به آن دست نزدبردى،  این ثروت را براى مصارف جنگ بكار مى

نزد شيبة بن : رسد، گوید  و در بخارى حدیثى است آه سند آن به ابووائل مى: ازرقى گوید. و او نيز بدان دست نبرد
ه زرد هيچگون( خانه آعبه)ام آه در آن  عثمان نشستم و گوید وى نزد عمربن خطّاب نشست و گفت قصد آن آرده

. تو چنين آارى نخواهى آرد: شيبة گفت . بجاى نگذارم و همه راميان مسلمانان قسمت آنم( درهم)و سفيد ( دینار)
آنان آسانى بودند آه : عمر گفت. چنين آارى نكردند( پيامبر و ابوبكر)از این رو آه دو یار تو : چرا؟ گفت: گفت 

و این ثروت؛ همچنان بجاى ماند تا . اند حدیث مزبور را تخریج آردهو ابوداود و ابن ماجه . شود به ایشان اقتدا مى
بن علىّ بن علىّ بن زین العابدین بود آه چون در سال  و افطس حسن بن حسين. هنگامى آه فتنه افطس پدید آمد

رد این ثروت به چه د: هاى آن را تصرّف آرد و گفت  بر مكّه غلبه یافت، بسوى آعبه شتافت و همه گنجينه199
تریم آه در جنگها از آن استفاده آنيم،  ما براى تصرّف آن شایسته! خورد آه بدون سود در آن ذخيره باشد؟ آعبه مى

و آنگاه مبالغ مزبور را از خزائن آعبه بيرون آورد و تصرّف آرد و از آن روزگار، اندوخته آعبه از ميان 
 (31.(رفت
 : نویسد خود درباره تاریخ آعبه مى« قرآناحكام »و مرحوم، دآتر محمّد خزائلى، در     
نام مكّه، یك بار در آیه بيست و چهارم از سوره فتح، مذآور است و از شهر مكّه در آیه نود و ششم از سوره آل     

 .یاد شده است« بكّه»عمران، به لفظ 
مبدّل « با»را به حرف « ممي»است زیرا عرب گاهى حرف « مكّه»، صورت تغيير یافته «بكّه»: اند  بعضى گفته    
 .آند مى
 .اى است آه آعبه در آن واقع است مكّه نام شهر و بكّه، نام بقعه: گویند گروهى مى    
 .شود و در نظر بعضى، بكّه بر مجموع بقعه و خانه، اطلاق مى    
چون جابران، قصد : د گوین را ازدحام مردم در طواف خانه پنداشته و جمعى هم مى« بكّه»اى، وجه تسميه  عدّه    

 .لذا از این شهر یا از خانه آعبه به لفظ بكّه تعبير شده است. شوند این خانه آنند، در هم آوفته و ذليل مى
بكار « بعلبك»در ترآيب نام برخى از شهرها از قبيل « بك»، قرابت لفظى دارد و بعلاوه «بقعه»با « بكّه»آلمه     

 .رفته است
صلى »را آه پيغمبر اآرم« امّى»ناميده شده و برخى عنوان « امّ القرى»و سوم از سوره انعام، مكّه در آیه نود     

 .اند پنداشته« امّ القرى»در سوره اعراف، بدان وصف شده است، منسوب به « االله عليه وآله وسلم
اى  ، آلمه«امّى»ان، به معنى درس ناخوانده است و به عقيده یكى از مستشرق« امّى»قول مشهور؛ این است آه     

جامع این « صلى االله عليه وآله وسلم»به هر صورت آه باشد، پيغمبر اآرم« شریف»است عبرى الاصل؛ به معنى 
  .صفات است

بعلاوه براى مكّه، . یاد شده است« البلدالامين»و در سوره والتّين، به عنوان « البلد»در سوره بلد از مكّه به     
 .اند آه غالب آنها حاآى از امان و ایمنى یا ازدحام جمعيّت یا آمى آب است ردهسيزده اسم دیگر ضبط آ



یاد آرده است و آن را از شهرهاى « مكروبا»مكّه، از شهرهاى بسيار قدیم است و بطليموس،از آن به نام     
 .تجارى بشمار آورده است

توان گفت آه از دیر زمانى  و با این نظر مىهمریشه باشد « تقرّب»و « قرب»با « مكروبا»رسد آه  به نظر مى    
 .اند شناخته اقوام عرب، مكّه را مكان مقدّس و آمدن به مكّه و انجام افعالى خاصّ را مایه تقرّب مى

چون این شهر در سر راه آاروانهاى شام و عين و حبش و بابل واقع بوده و از جانب دیگر به واسطه موقع،     
نموده و بازرگانان آه در  آوه داشته است، از قدیم براى تجارت و بازرگانى مناسب مىحفاظ طبيعى در ميان دو 

گزیدند و حتّى زنان مكّه، فعّاليّت  پناه این دو آوه، از خطر هجوم و غارت، مصون بودند، در این شهر ، سكنى مى
هاى گزافى در اختيار آاروانهاى  بازرگانى داشتند؛ چنان آه خدیجه، زوجه پيغمبر، و هند، زوجه ابوسفيان، سرمایه

 .دادند تجارى قرار مى
گرفت و آنان  شدند، صورت مى ناميده مى« ملأ»ها به وسيله سران قبایل آه  امور عامّه شهر و فصل خصومت    

. گرفتند آردند و درباره مسائل عمومى، تصميمات قاطع مى ، اجتماع مى«دارالنّدوه»در محلّى نزدیك به آعبه 
ن در حقيقت، حكومت مكّه، نوعى حكومت جمهورى بوده است و بيشتر اهمّيّت مكّه به واسطه وجود خانه بنابرای

 .آعبه بوده و هست
اش هاجر و فرزندش اسماعيل  به موجب آیه سى و هفتم از سوره ابراهيم، حضرت خليل، ذرّیّه خود؛ یعنى زوجه    

 .ادمحرّم، سكنى د را در وادى غير ذى ذرع، در نزد بيت
شود آه خانه آعبه، پيش از حضرت ابراهيم هم وجود داشته و پيشوایان دین، محلّ آن را  از این آیه، استفاده مى    
اند و بنابر آیه صدو بيست و هفتم از سوره بقره، حضرت ابراهيم به همراهى اسماعيل، خانه آعبه را در  شناخته مى

 .نا آرداین وادى به عنوان عبادتگاه پروردگار خویش ب
 .شد ناميده است،آعبه مكعّب چهارگوش؛یعنى شكل به چون ساختمان این خانه    
در ساختمان آعبه، اسماعيل با پدر خود همكارى داشت و چون دیوارهاى آعبه به ارتفاع یك قامت رسيد،     

 .را در جاى مناسب نصب آرد« حجرالاسود»حضرت ابراهيم، 
راجع به این آه حجرالاسود، چه وقت و از آجا . ه گویا از احجار سماوى باشدحجرالاسود، سنگ سياهى است آ    

آمده است و همچنين درباره قدمت آعبه، روایاتى مروى است تا جایى آه بعضى بناى اوّل آعبه را پيش از حضرت 
 .دانند ابراهيم مى

ت، مذبحى ساخته تا عبادتگاه اسماعيل و آه با محلّ مكّه، قابل تطبيق اس« فاران»به موجب تورات، ابراهيم، در     
 .بنابر روایاتى، حضرت ابراهيم، خود، افعال حجّ، انجام داد. فرزندانش باشد

 .به این واقعه اشاره دارد« وَ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا»: در قرآن مجيد، آیه صد و بيست و هشتم از سوره بقره، با عبارت     
دار بودند و تا آن  يل، شؤون آعبه و اداره امور حجّ را تا زمان عدنان، عهدهبه موجب روایتى، فرزندان اسماع    

پس از مدّتى، مردم تغيير حال دادند و فاسد و تبهكار شدند و به شرك و . زمان، آعبه، عبادتگاه یكتا پرستان بود
 و یكدیگر را از این دیار پرستى روى آوردند و بر اثر دورماندن از حقيقت توحيد، اتّحاد خود را از دست دادند بت

 .بيرون آردند
ورزیدند، از جنابت  داشتند و از نكاح با محارم خوددارى مى بعضى از رانده شدگان، آیين حنيف را نگاه مى    

اى دیگر، آیين حنيف را آنار گذاشتند و ازدواج با زن پدر و دختر  آوردند امّا عدّه آردند و حجّ بجا مى غسل مى
 .كاح بين دو خواهر را رواج دادندخواهر و جمع ن

 .بارى، خانه آعبه؛ همچنان عبادتگاه بنو اسماعيل و بنو جرهم بود و پس از آن سدانت آعبه به قریش رسيد    
صلى االله عليه »بار دیگر هنگامى آه حضرت رسول. بن آلاب؛ جدّ پنجم پيغمبر، آعبه را تجدید بنا آرد قصىّ    

گذراند، آعبه آه بر اثر سيل، ویران شده بود، به تجدید بنا   سال عمر خویش را مى، سى و پنجمين«وآله وسلم
 : ابن وهب، از ميان آنان برخاست و گفت ابووهب بنى. نيازمند شد و قریش جهت این آار انجمن آردند

د آه هزینه بنابر گفتار او انجمن تصویب آر. به هيچوجه نباید مال حرام، صرف ساختن این خانه مقدّس شود    
آورى شده آافى نبود، مساحت آعبه را آمتر گرفتند  تجدید بنا، از محلّ تبرّعات مردم تأمين گردد و چون وجه جمع

هنگام نصب حجرالاسود، ميان بزرگان . نهاه بود، بنا نشد« عليه السلام»هایى آه حضرت ابراهيم و دیوارها بر پایه
خواست این افتخار، نصيب او شود و بالاخره به حكميّت محمّد  یل مىقریش، نزاع برخاست و هر یك از رؤساى قبا

 .امين رضا دادند
یى نهاد و فرمود تا هر یك از سرآردگان قبایل، قسمتى از آن  حضرتش سنگ را با دست مبارك در ميان پارچه    

يان پارچه برداشت و آنگاه خود، سنگ را از م. پارچه را در دست گيرند و سنگ را به محّل نصب منتقل سازند



بدین قسم، محمّد امين آه وجودش مایه صلح و صفا و منبع رحمت براى جهانيان بوده و . درمحلّ نصب گذاشت
 .آشيد، خاتمه داد هست، به خصومت شدیدى آه قطعاً بر مقتضاى طبيعت اعراب به منازعات دامنه دار مى

دین مبين اسلام، چشمها و گوشها را بيشتر به مكّه متوجّه و ظهور« صلى االله عليه وآله وسلم»بعثت رسول اآرم    
 .ساخت امّا چون حضرتش از مكّه به مدینه هجرت فرمود، مكّه از اهمّيّت افتاد

به سال دوم هجرت، در ماه شعبان، قبله مسلمانان از جانب بيت المقدّس بسوى آعبه تحویل یافت و از همين     
 .شد انان جاى گرفت و این اشتياق، روز به روز، افزوده مىزمان، اميد فتح مكّه در دل مسلم

اى از اصحاب، به قصد مكّه از مدینه  با عدّه« صلى االله عليه وآله وسلم»در سال ششم هجرت، پيغمبر اآرم    
 بيرون شدند، ليكن قریش در حدیبيّه آه موضعى نزدیك مكّه است، راه را بر پيغمبر گرفتند و پس از گفتگوها، صلح

 .حدیبيّه انجام گرفت
برخى از مسلمانان، تا جایى به فتح مكّه مشتاق بودند آه بدون توجّه به مصالح عامّه، از باب این صلح بر     

خرده گرفتند ولى در حقيقت این صلح، از جانبى اتمام حجّت بود و از سوى « صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم
بعلاوه صلح و صفا و دخول در سلم از مقررّات اسلامى . ساخت عدى فراهم مىهاى ب دیگر زمينه را براى پيشرفت

 .آند بوده است و دین اسلام تا وقتى آه جنگ، راه منحصر براى ترویج و اشاعه حقّ نباشد، قتال را تجویز نمى
 هنگامى آه در سال هشتم، مكّه فتح شد. در سال هفتم هجرت، پيامبر به مكّه مشرّف شد و عمره بجاى آورد    

مكّه را فتح آرد، سيصد و شصت بت گرد خانه آعبه گذاشته بودند آه همه « صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم
شكسته شد و آلایش « عليه السلام»بن ابيطالب و به دست علىّ« صلى االله عليه وآله وسلم»آنها به فرمان پيامبر اآرم

 فرمان رسول مكرّم، گروهى به مكّه رفتند و فریضه حجّ بجاى آوردند و شرك بكلّى از ميان رفت و در سال نهم به
در سال دهم هجرت، پيامبر والامقام، خود با عدّه آثيرى به مكّه آمدند و عمره و حجّ بجاى آوردند و آداب و مناسك 

 .آن را به مسلمانان آموختند
هر چند در مدّت « عليه السلام»د و حضرت علىسه خليفه اوّل، اگر چه شهر مدینه را مقرّ خود ساخته بودن    

حكومت خود، آوفه را مرآز حكومت قرارداده بود، مع هذا، شهر مكّه و خانه آعبه، و اداى حجّ و عمره، همواره 
 .مورد توجّه خلفاى راشدین بود

و « عليه السلام»نیزید در خلافت خود با قيام امام حسي. معاویه، سرسلسله امویان هم به مكّه توجّه خاصّ داشت 
 .قيام ابن زبير رو به رو شد

براى حفظ حرمت آعبه، با اولویّت دفاع از بيضه اسلام، حجّ را به عمره بدل « عليه السلام»بن على حسين    
به فرمان یزید، منجنيق بر . امّا عبداللّه زبير، مقاومت آرد و در مكّه باقى ماند. فرمود و به جانب آوفه روان گردید

پس از این واقعه، . ز آوههاى مكّه، نصب آردند و ده هزار سنگ به جانب آعبه انداختند و آعبه دچار حریق شدفرا
اش  عبداللّه بن زبير، آعبه را از نو بنا آرد و بعد دیوارها را بر قواعد ابراهيم نهاد و مستند وى، حدیثى بود آه خاله

 و غربى داشت و هر دو باب با زمين هم سطح بود و در بناى ابن زبير دو باب شرقى. آرد عایشه روایت مى
 .رسيد متر مى اطراف آن ستونهاى چوبى قرارداد و ارتفاع دیوارها به هفده

پس از مدّتى، حجّاج به امر عبدالملك بن مروان باابن زبير جنگيد و او را به قتل رساند و در این واقعه، قسمتى     
 .امویان، خلال ده سال دوبار حرمت آعبه را از بين بردند و آن را منهدم ساختنداز آعبه ویران شد و بدین ترتيب، 

ها را مرمّت آرد و باب غربى را بست و دیوار شمالى را  خرابى. ها را تدارك آند حجّاج، ناچار بود آه ویرانى    
نامند آه  مى« حطيم» را به اندازه شش ذراع و یك وجب عقب برد و در دیوار شمالى، بریدگى به وجود آمد آه آن

 .حجّاج، از ارتفاع دیوارهاى آعبه هم آاست و آن را به پانزده متر رسانيد. جزء مطاف است
در سال هزار و چهلم هجرى، آعبه بر اثر سيل ویران شد و بناى آن با اموالى آه از افراد ملل اسلامى گرد     

 .آوردند، تجدید گردید و همان بنا فعلاً موجود است
در وضع فعلى، آعبه دو متر از سطح زمين بلندتر است، لكن در قدیم، آعبه با سطح زمين برابر بوده است؛     

 .آب سيل در داخل آن جمع شد« صلى االله عليه وآله وسلم»چنان آه در زمان نبىّ اآرم
آن بتوان زورق رانى آرد بينى آرده بودند آه سيل، چنان محلّ آعبه را فرا خواهد گرفت آه روى  منجّمان، پيش    

، هنگامى آه آب را از «صلى االله عليه وآله وسلم»ازاین روى حضرت رسول. امّا حدس منجّمان به وقوع نپيوست
 »آَذِبَ الْمُنَجِّمُونَ»: ریخت، فرمود سطح آعبه بيرون مى

هارگوشى است آه هر زاویه ساختمان آعبه به شكل چ. بناى فعلى آعبه، تقریباً در ميانه مسجدالحرام واقع است    
آن به جهتى از جهات اربعه متوجّه است تابنا در مقابل فشار باد و جریان هوا مقاومت آند و این طرح، در ابنيه 

 .اهرام مصر نيز رعایت شده است



 متر و ده متر و بيست و پنج طول دیوارهاى شمالى و جنوبى و شرقى و غربى به ترتيب نه متر و هشتاد سانتى    
باشد و ارتفاع آعبه  سانتى متر و یازده متر و هشتاد و هشت سانتى متر و دوازده متر و بيست و پنج سانتى متر مى

 .فعلاً پانزده متر است
باب آعبه، در مشرق واقع است و با صفحاتى از نقره مذهّب پوشانيده شده است و پيشخوان آعبه نيز از نقره     
 به وسيله دیواره دیگرى از سنگ مرمر استحكام پذیرفته و این دیواره را باشد و پایه دیوارهاى آعبه مى
 .نامند مى« شاذروان»

و در معانى دیگر هم، من جمله؛ « سراپرده بزرگ»، لفظى فارسى است؛ به معنى «شادروان»یا « شاذروان«    
 .است؛ به معنى فرش« شاتروان»، بكار رفته است و ریشه پهلوى آن «سدّ»در معنى 

در هر حال بكار بردن این لفظ در نامگذارى دیواره استحكامى آعبه، نشان دست به آار بودن ایرانيان در     
 .اند ساختمان آعبه است و مورّخان از همكارى ایرانيان در تجدید بناى آعبه، به دوران امویان، یاد آرده

شود و این پيراهن هر سال  یها پوشانيده مىتمام دیوارهاى آعبه، از خارج با پارچه مخصوصى به وسيله مصر    
 .گردد تجدید مى

، معروف است، «شجرة الدر»آه در تاریخ به « جاریه المنصور الصّالح»اوّلين بار در اوایل قرن هفتم هجرى،     
ة عصمة الدّین و ملك»پس از آن آه شوهرش به فرمان لویى نهم؛ پادشاه فرانسه، آشته شد، سلطنت یافت و خود را 

 .وى نخستين پيراهن آعبه را از مصر اهدا آرد. ناميد« المسلمين
گویند؛ تبع، پيش از ظهور اسلام، قصد آرد آه آعبه  دهند و مى نسبت مى« تبع»تهيّه نخستين پيراهن آعبه را به     

افت آه را ویران سازد ولى چون به مكّه وارد شد، به بيمارى سختى دچار گردید و به راهنمایى پزشكى، دری
تبع، در رؤیا، مأمور گردید آه بر آعبه پيراهن بپوشاند و . بيماریش نتيجه سوء قصد ؛ بدان خانه مقدّس بوده است

 .رؤیاى خود را فوراً متحقَّق ساخت
آعبه، چهاررآن دارد و مخصوصاً رآن عراقى در طواف، حكم خاصّ دارد و پس از اداى عمره، حُجّاج،     

 .آنند  ناودان آعبه شروع مىاحرام حجّ را در زیر
آه گویا خانه مسكونى اسماعيل بوده است،در خارج آعبه قرار دارد « به آسر حا و سكون جيم»حجر اسماعيل،     

 .و پرده زربفتى بر در آعبه، آویخته است.آه دیوار آن جزء مطاف نيست
« قرمطيان»تقالات زیاد، به دست حجرالاسود آه فعلاً در شمال شرقى آعبه نصب شده است، به واسطه ان    

 .اى پوشانيده شده است ها با پوشش نقره شكست برداشته و اآنون شكستگى
. «مستجار»شد، محلّى است به نام  محاذى باب آعبه آه در مشرق است، در محلّ بابى آه در مغرب گشوده مى    

از طواف در مقام ابراهيم، داراى فضيلت شرافتى مخصوص دارد و خواندن نم« مقام ابراهيم»این محلّ و همچنين 
توصيه شده است و بنابر روایات شيعه ، مستجار ، محلّ پناه بردن از « مستجار»است و همچنين به دعا آردن در 
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 تاریخ مسجد النّبىّ      - ١٢ - ١ 
بن مهلائيل  نامند، بنا آننده آن یثرب  آن را یثرب هم مىمدینه منوّره آه: نویسد  ابن خلدون درباره مسجدالنبىّ مى    

اسرائيل مدینه را از جمله شهرهایى آه در سرزمين حجاز گرفتند  از عمالقه است و بنام او خوانده شده است، و بنى
بنى از قبيله غسان با ایشان مجاور شدند و خاندان مزبور بر ( اوس و خزرج)و آنگاه خاندان قيله . متصرّف شدند

فرمان « صلى االله عليه وآله وسلم»اسرائيل غلبه یافتند و مدینه و دژهاى آن را از ایشان باز گرفتند سپس پيامبر،
یافت تا بدان شهر مهاجرت آند چه عنایت سابق خدا بدان شهر بود، از این رو وى با ابوبكر به مدینه مهاجرت آرد 

هاى خویش را بساخت و این  شهر سكونت گزید و مسجد و خانهپيامبر در آن . و اصحاب نيز از وى پيروى آردند
و . بنا در جایگاهى بود آه خدا آن را براى این منظور آماده آرده و از روز ازل بدین تشریف اختصاص داده بود

 بمرحله و دین اسلام از مدینه. خاندان قبله ویرا پناه دادند و به او یارى آردند و بهمين سبب آنان را انصار ناميدند
آمال رسيد چنان آه بر همه ادیان برترى یافت و پيغمبر بر قوم خود غالب شد و مكّه را فتح آرد و به تصرّف خود 

از این . شود گوید و به زادگاه خود منتقل مى درآورد و انصار گمان آردند آه پس از فتح مكّه، وى آنان را ترك مى
آنان را مخاطب ساخت و به « صلى االله عليه وآله وسلم»ا آن آه پيامبر،رو این پيش آمد مورد توجّه آنان واقع شد ت

« صلى االله عليه وآله وسلم»و هنگامى آه آن حضرت،. ایشان خبر داد آه تادم مرگ، مدینه را ترك نخواهد گفت
جاى زندگانى را بدرود گفت، قبر شریفش در آن شهر بود و در فضيلت مدینه، احادیث درستى وارد شده است آه 



چون « رحمه االله»تردید در آنها نيست و ميان علما درباره برترى مدینه بر مكّه اختلاف روى داده است و مالك 
مدینه از : گفت « صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر،: نصّ صریح از رافع بن خدیج بر او ثابت شده است آه گوید 

با احادیث دیگرى آه ظاهر آنها بر این ( المعونة)وهّاب در این حدیث را عبدال. مكّه بهتر است، بدین گرویده است
و در هر حال مسجد مدینه، در مرتبه . اند ولى ابوحنيفه و شافعى مخالفت آرده. منظور دلالت دارد، نقل آرده است

 .اند دوم مسجدالحرام قرار گرفته است و امّتها از هر سوى با دل و جان بدان گرایيده
 : نویسد مّد خزائلى درباره تاریخ مسجد نبوى مىو مرحوم دآتر مح    
بار در سوره احزاب از  نام داشته است و با این اسم، یك« یثرب»شهر مدینه از شهرهاى قدیم است و در آغاز     

 .آن یاد شده است
هر را وقتى آه یهودیان به این سرزمين مهاجرت آردند، این ش. ، مطالبى دارد«یتربا»بطليموس هم درباره     
 .است« مدینتا»ناميدند و اصل آن، لفظ آرامى « مدینه»

شهر یثرب، مدینة الرّسول : به این شهر هجرت فرمود « صلى االله عليه وآله وسلم»از زمانى آه پيغمبر اآرم    
 .ناميده شد

دند و چون انصار توقّف فرمو« قبا»پيش از آن آه داخل مدینه شوند، در « صلى االله عليه وآله وسلم»نبىّ اآرم    
براى پذیرایى حضرتش مشاجره داشتند، بنابر آن شد آه ناقه آن حضرت در هر جاى مدینه بخوابد، در آنجا منزل 

بنياد گرفت، مسجد بود آه « صلى االله عليه وآله وسلم»در نتيجه این تصميم، بنایى آه به فرمان رسول اآرم. آنند
در جوار « صلى االله عليه وآله وسلم»اى براى پيغمبر اآرم  از آن خانهپس. محلّ اجتماع و عبادتگاه مسلمانان شد

 .مسجد بنا آردند
در آغاز، طول مسجد، سى و پنج و عرض آن سى متر بود و مسجد به دستور پيغمبر ، وسعت یافت و مساحت     

 .مسجد به پنجاه و هفت در پنجاه متر بالغ گردید
ایستاد و در حالى آه به یكى از ستونها آه از چوب خرما تعبيه  مى« لمصلى االله عليه وآله وس»حضرت رسول    

تا آن آه اصحاب، منبرى دو پله برایش . فرمود هاى هدایت بخش خود را انشا مى آرد، خطبه شده بود، تكيه مى
ناحيه اى آرد و در  چون عمر به خلافت رسيد، منبر را پنج پله. حبشى الاصل باشد« منبر»ساختند و گویا لفظ 

جنوبى، پنج متر و در ناحيه غربى هم پنج متر و در ناحيه شمالى پانزده متر به ابعاد مسجد افزود امّا به قسمت 
 .هاى زنان پيغمبر واقع بود، دست نزد شرقى آن آه در آن خانه

وجات رسول هاى ز عثمان بن عفّان، مسجد را خراب آرد و آن را از نو و باوسعت بيشترى بنا نهاد ولى خانه    
وليدبن عبدالملك، مسجد را وسعت بيشترى داد و . را به جاى خود باقى گذاشت« صلى االله عليه وآله وسلم»اآرم

صلى »بيوت زوجات رسول و من جمله خانه عایشه را جزء مسجد ساخت و بدین ترتيب، قبر شریف رسول اآرم
 .در مسجد واقع شد« االله عليه وآله وسلم

سجد را، در سال دویست و شصت و شش هجرى، از طرف شمال وسعت داد و بناى مسجد تا مهدى عبّاسى، م    
مسجد نبوى، در آن سال، دچار حریق شد و منبر و درهاى مسجد . سال ششصد و پنجاه و چهار به آن حال باقى ماند

 .سوخت و سقف فرو ریخت
 .الملك الظاهر بيبرس، بنا را، شش سال بعد از آن، تجدید آرد    
یى در  مسجد در سال هشتصد و هشتاد هجرى، بر اثر فرود آمدن صاعقه، سوخت و فقط حجره پيغمبر و قبّه    

 .صحن مسجد از صاعقه مصون ماند
پس از این حریق، الملك الاشرف، مسجد را از نو بر پا آرد؛ چنان آه از وضعى آه پيش از وقوع حریق داشت     

 .بهتر و زیباتر شد
م عثمانى، بناى مسجد را در قرن دهم هجرى، مرمّت آرد و منبر و محرابى در مغرب بنا آرد آه سلطان سلي    

 .هنوز باقى است
سلطان محمود عثمانى، قبّه خضرا را در سده سيزدهم هجرى بنا نهاد و تعمير مسجد، در اواخر این قرن لازم     

ر شد و این آار، در سال هزار و دویست و هفتاد و آمد و بناى مسجد به فرمان سلطان عثمانى، جزء به جزء، تعمي
 (33.(اند هفت پایان یافت و از آن زمان تغييرات آلّى در این مسجد روى نداده است ولى بر وسعت آن افزوده

  
 تاریخ بيت المقدّس      - ١٣ - ١ 

ى در آغاز آار و در روزگار یا مسجد اقص( اورشليم)بيت المقدس :نویسد  ابن خلدون درباره تاریخ اورشليم مى    
اند، روغن زیتون هم به  آرده صابئه، جایگاه معبد زهره بوده است و در ضمن ارمغانهایى آه بدان معبد تقدیم مى

 .اند ریخته اى آه در آن معبد بوده مى برده و آنها را بر روى صخره عنوان هدیه بدان جایگاه مى



اسرائيل، آن ناحيه را تصرّف آردند، صخره مزبور را قبله نماز  ه بنىسپس معبد مزبور آهنه شد و پس از آن آ    
بنى اسرائيل را از مصر بيرون برد تا بيت المقدس را « عليه السلام»اند و آن چنان بود آه چون موسى، قرار داده

وردند و چون اى آه خدا به اسرائيل پدر ایشان و به پدر وى اسحاق داده بود، به تصرّف خویش در آ بر حسب وعده
اى از چوب اقاقيا بسازد؛ چنان آه اندازه و شكل و  قبّه: اقامت آردند، خدا به موسى فرمان داد« تيه»در سرزمين 

و ( صندوق عهد)هياآل و تصاویر آن، از راه وحى تعيين شده بود و نيز مقرّر شده بود آه در آن قبّه، باید تابوت 
هاى آن تهيّه آند و مذبحى براى قربانى بسازد و وصف تمام اینها به آاملترین  اى با قندیل مائده با بشقابها و مناره

 .طریقى در تورات آمده است
قبّه را بساخت و تابوت عهد  را در آن بگذاشت و در آن تابوت بجاى الواح نازل شده با « عليه السلام»موسى    

مذبح را نزدیك آن ترتيب داد و خدا به موسى امر دستورهاى ده گانه آه شكسته بود، الواح مصنوعى قرار دارد و 
نصب آردند و « تيه»هاى خود در  و قبّه مزبور را در ميان خيمه. آرد آه هارون امور قربانى را بر عهده گيرد

و چون بر سرزمين . شدند آردند و متعرض وى در آنجا مى خواندند و در مذبح جلو آن قربانى مى بسوى آن نماز مى
قبّه را هم به آلكال از بلاد سرزمين مقدّس ميان قسمت بنى یامين و بنى افرائيم فرود آوردند و در )یافتند، شام تسلّط 

و چون . هفت سال در مدّت جنگ و هفت سال پس از فتح، و هنگام تقسيم بلاد. آن جایگاه، چهارده سال باقى ماندند
آلكال، نقل آردند و بر گرد آن دیوارها برآوردند و نزدیك « شيلو»درگذشت، آن را به شهر « عليه السلام»یوشع،

بر این وضع، مدّت سيصد سال به جاى ماند تا آن آه فرزندان فلسطين، آن را از تصرّف آنان بيرون آوردند؛ چنان 
آن را به ( عالى)و بر ایشان غلبه یافتند ولى بعداً قبّه را به آنان ردّ آردند و پس از مرگ آوهن بزرگ . آه گذشت
به « عليه السلام»آنگاه در روزگار طالوت، آن را به آنعون از بلاد بنى یامين، نقل آردند و چون داود. نوف بردند

سلطنت رسيد، قبّه و تابوت را به بيت المقدس انتقال داد و بر روى آن چادرهاى خاصّى تعبيه آرد و آن را بر روى 
ولى این منظور . مسجدى به جاى قبّه بر صخره، بنيان نهدتصميم گرفت « عليه السلام»و داود.( صخره قرار داد

وصيّت آرد و وى در مدّت چهار سال از دوران سلطنت « عليه السلام»را به پایان نرسانيد و به فرزندش سليمان
گذشت و ستونهاى مسجد را از  مى« عليه السلام»خود، آن را بنا آرد و در این هنگام پانصد سال از وفات موسى،

اى قرار داد و درها و دیوارهاى آن را به روپوش زریّن بياراست و  ن بنيان نهاد و بر روى آن آوشك شيشهروى آ
ها و آليدهاى آن را از زر بساخت و در عقب عمارت، قبّه مانندى بنا آرد  و مناره(. ظروف)هياآل و تصاویر و 

بود، آوردند « عليه السلام»قامتگاه پدرش داودآه تابوت عهد را در آن بسپارند و تابوت را از صهيون؛ شهرى آه ا
رؤساى )اسباط (. و او هنگام بنا آردن مسجد دستور داده بود آن را بياورند و از این رو در این هنگام حاضر بود)

و آاهنان، تابوت مزبور را انتقال داده بودند تا آن را در قبّه مانند بگذارند، و قبّه و ظروف و مذبح و همه ( قبيله
خواست؛ همچنان  آنها را در مسجد آماده آردند و براى هر یك جایگاه خاصّى ترتيب دادند و تا هنگامى آه خدا مى

پایدار بود تا آن آه پس از هشتصد سال بنا آردن مسجد دوران بخت نصّر فرا رسيد،و او مسجد را ویران ساخت و 
. را بریخت و سنگهاى مسجد را پراآنده ساختها و تصاویر  را بسوخت و مجسّمه( عصاى موسى)توراة و عصا 

اسرائيل را به سرزمين مقدّسشان عودت دادند، عُزَیْر یكى از پيامبران بنى  سپس هنگامى آه پادشاهان ایران بنى
و این پادشاه؛ آسى است آه بنى اسرائيل را از . اسرائيل، به آمك بهمن پادشاه ایران، مسجد را بار دیگر بنا آرد

نصّر نجات داد و ایشان را فرمانروایى بخشيد و پادشاه مزبور در بنيان نهادن مسجد، حدودى براى  اسارت بخت
 .بود و آنها از حدود مزبور تجاوز نكردند« عليه السلام»آنان تعيين آرد آه پایين حدود سليمان بن داوود،

؛ چنان آه )شود  ر روى دیگرى دیده  مىو امّا ایوانهایى آه در زیر مسجد بنا شده و به صورت دو طبقه یكى ب(    
ایوانهاى : آنند ، بسيارى از مردم، گمان مى(ستون طبقه بالاى آنها بر روى ضربى طبقه پایين قرار گرفته است

در صورتى آه چنين نيست، بلكه منظور از بنيان . است« عليه السلام»هاى سليمان، مزبور؛ عبارت از اسطبل
آنند؛ زیرا در شریعت آنان، نجاست؛  يت المقدس از نجاست موهومى است آه خيال مىنهادن آنها پاآى و طهارت ب

هرچند در زیر زمين قرار گيرد و ميان آن نجاست نهان و روى زمين، پر از خاك باشد، ولى ميان نجاست پنهان و 
متوهّم، در نزد آنان؛ شود؛ و امر  ظاهر زمين خط مستقيمى پدید آید، آن وقت قسمت ظاهر زمين، به توهّم، نجس مى

اند آه ستون ایوانهاى پایين،  از این رو ایوانهاى مزبور را بدین صورت بنا آرده. مانند امر محقَّق و مسلَّم است
آند و در نتيجه، نجاست به وسيله خطّ مستقيم به قسمت  شود و خطّ آنها را قطع مى هاى آنها مى منتهى به ضربى
شود تا خانه مقدّس، به طور آامل و  ز این نجاست موهوم و خيالى، پاك مىرسد و خانه ا طبقات بالا  نمى

 .)ترى به مرحله طهارت و تقدُّس برسد مطمئنّ
گشت و در این مدّت پادشاهى  اسرائيل، ميان پادشاهان یونان و ایران و روم دست بدست مى آنگاه آشور بنى    

آه از آاهنان آن قوم بودند، به سلطنت « خاندان حشمناى »(پس از آن)خاندان اسرائيل، به مرحله عظمت رسيد و 
، و پس از وى به فرزندانش (داماد و شوهر خواهر آنان)رسيدند و آنگاه فرمانروایى به هيرودس از بستگان ایشان 



فراوان بنيان نهاد و در زیبایى آن دقّت « عليه السلام»انتقال یافت و هيرودس، بيت المقدّس را بر حدود بناى سليمان
بكار برد تا آنكه بناى مزبور را در مدّت شش سال، تكميل آرد و چون نوبت سلطنت روم به طيطش رسيد و بر 
. آشور بنى اسرائيل دست یافت، بيت المقدس و مسجد آن را خراب آرد و فرمان داد آه در جایگاه آن زراعت آنند

آنگاه وضع پادشاهان روم در .  به تعظيم آن معتقد شدندگرویدند و« عليه السلام»پس از چندى روميان به دین مسيح 
گذاشتند تا آن آه نوبت  گرویدند و بار دیگر آن را فرو مى پيروى از دین مسيح دگرگون شد و یكبار بدان مى

پادشاهى به قسطنطين رسيد و مادر وى؛ هيلانه به دین مسيح ایمان آورد و به قدس سفر آرد تا چوبى را آه به 
اند، بدست آورد، و در آنجا آشيشان به وى خبر دادند آه چوبى بر روى  ان، مسيح را بدان بردار آویختهعقيده آن

ها بيرون  چوب را از زیر خاآروبه: هلن، دستور داد. ها و آثافات نشسته است زمين انداخته شده و بر آن خاآروبه
هاد، چنان آه گویى آليساى مزبور بر روى قبر وى، را بنيان ن« آليسياى قمامه»ها  آوردند و در جایگاه آن خاآروبه

خراب آنند و هم ( آه باقى مانده بود)به عقيده آنان، بنا شده است و فرمان داد بقيّه ساختمان بيت المقدس را 
ها و آثافات را روى صخره بریزند؛ چنان آه آن در زیر آثافات مزبور نهان شود تا بر حسب گمان ایشان  خاآروبه
سپس مسيحيان در مقابل قمامه . اند احترامى آرده بى« عليه السلام»اشد براى آسانى آه نسبت به قبر مسيحآيفرى ب

و بيت المقدس بر همين . در آن متولّد شده است« عليه السلام»اى است آه عيسى را بنا آردند و آن خانه« بيت لحم»
 بيت المقدس بدان جایگاه رفت و درباره صخره سؤال وضع باقى بود تا آنكه دوران اسلام پدید آمد و عمر براى فتح

عمر آن را از زیر . ها و خاك فراوانى روى آن را فرو پوشيده بود، نشان دادند مردم جایگاه آن را آه خاآروبه. آرد
و بر آن مسجدى بر طریق بداوت، بنياد نهاد و شأن آن را بزرگ ( و روى آن را پاك آردند)ها بيرون آورد  خاك
بر حسب آنچه ثبت شده است، ( امّ الكتاب)بنا بر آنچه خدا به تعظيم آن اعلام فرموده و فضيلت آن در قرآن . داشت

 .از پيش آمده است
خواست در استوار آردن مسجد مزبور، توجّه و  سپس وليدبن عبدالملك، بر وفق سنن مساجد اسلام، آنچه مى    

در مدینه و « صلى االله عليه وآله وسلم»جد الحرام و مسجد پيامبر،عنایت آرد؛ چنان آه همين شيوه را درباره مس
ناميدند، وى پادشاه روم را ملزم ساخت تا  مى« بلاط الوليد»و عربها مسجد دمشق را . مسجد دمشق پيش گرفت

دستور بياراید و پادشاه روم، ( آاشى آارى)آارگران و موادّ لازم براى تعمير مساجد مزبور بفرستد و آنها را با 
وليد را پذیرفت و بر طبق دلخواه وى بناى مساجد یادآرده تكميل گردید، آنگاه چون وضع خلافت در اواخر قرن 

رفت و  یا خلفاى شيعه قاهره بشمار مى( فاطميان)پنجم هجرى رو به ضعف نهاد و بيت المقدس جزو قلمرو عبيدیان 
از این رو فرنگان به بيت المقدس لشكر آشيدند و با فتح بيت . به فرمانروایى آنان، اختلال و زبونى راه یافته بود

شمردند و به  المقدس مالك همه ثغور شام شدند و بر صخره مقدّس آن آليسيائى بنيان نهادند آه آن را گرامى مى
ثار و ليكن همين آه صلاح الدّین بن ایّوب آردى، در آشور مصر و شام، استقلال یافت و آ. بناى آن افتخار ميكردند

بدعتهاى عبيدیان را از ميان برد، به شام لشكر آشيد و با فرنگانى آه بر بيت المقدس تسلّط داشتند، به جهاد 
پرداخت تا آنكه بر ایشان غلبه یافت و بيت المقدس و آلّيّه مرزهاى شام را آه در تصرّف خود داشتند، از آنان باز 

صلاح الدّین آليسيایى را آه مسيحيان بر روى صخره . ى داد هجرى رو580پس گرفت و این واقعه در حدود سال 
بنا آرده بودند، منهدم آرد و صخره را آشكار ساخت و مسجد را به اسلوبى بنيان نهاد آه هم اآنون نيز بر همان 

 .وضع، پایدار است
درباره « آله وسلمصلى االله عليه و»از پيامبر : و نباید بر تو اشكال معروف دراین حدیث صحيح روى دهد      

بيت المقدس، سپس : مكّه، گفتند پس از آن؟ فرمود: فرمودند. ، سؤال شد(مسجد)اى آه وضع شده است  نخستين خانه
چهل سال، زیرا مدّت ميان بناى مكّه و بيت المقدس به مقدار : فاصله ميان آن دو چقدر است؟ فرمود: پرسيدند

از این رو آه سليمان، بانى بيت المقدس است و . باشد مى« ما السلامعليه»زمانى است آه ميان ابراهيم و سليمان
 .متجاوز از هزار سال است« عليهما السلام»مدّت ميان او و ابراهيم

اى است آه براى  در حدیث، بنا آردن خانه نيست، بلكه مراد؛ نخستين خانه« وضع»باید دانست آه مقصود از     
المقدس، پيش از بناى سليمان در چنين مدّتى، براى عبادت، وضع  ت آه بيتو دور نيس. عبادت، تعيين شده است
اند و شاید گذاشتن تمثال زهره بدان سبب  صابئه تمثال زهره را بر روى صخره بنا آرده: شده باشد؛ چنان آه گویند

ها را  ها و مجسّمه بوده است آه جایگاه مزبور، براى عبادت، تعيين گردیده است؛ چنان آه در روزگار جاهليّت بت
عليه »گذاشتند و صابئه آه تمثال زهره را بنا آردند، در روزگار ابراهيم، در پيرامون و درون خانه آعبه مى

و . پس دور نيست، مدّت چهل سال ميان وضع مكّه براى عبادت، و وضع بيت المقدس، فاصله باشد. بودند« السلام
و البتّه نخستين آسى آه بيت المقدس را بنيان نهاده .  نبوده استهر چند؛ چنان آه معروف است، در آنجا بنایى

 (34.(چه حلّ اشكال مزبور، در آن مندرج است. پس این نكته را باید فهميد. است« عليه السلام»سليمان
 :گوید و مرحوم دآتر محمّد خزائلى درباره بيت المقدّس مى    



ر از مكانهاى مقدّس این شهر، مشهور است، خصوصاً از وقتى آه توجّه یهودیان به معبد اورشليم و بعضى دیگ    
دانستند آه  یهودیان متفرّق در بلاد، وظيفه خود مى. این معبد در زمان داریوش اوّل و خشایار شاه مجدّداً ساخته شد

م و اماآن براى زیارت این معبد، از اقامتگاههاى خود به جانب اورشليم بيایند و علاوه بر زیارت معبد اورشلي
 .مقدّسه دیگر این شهر، قبر ابراهيم را در حبرون زیارت آنند

در سفر خروج، باب بيست و سوم، فقره چهاردهم و باب سى و چهارم، فقره بيست و دوم، از اعياد سه گانه     
ر هر سال، یهود؛ یعنى عيد فطير و عيد فصح و عيد حصاد، گفتگو شده است و به موجب این فقرات، یهودیان باید د

 .سه بار، حضور خدا را دریابند و قربانيهاى خود را بگذرانند
 

بر حسب فقراتى از باب چهارم انجيل یوحنّا، پرستش خدا، چه در اورشليم و چه در جرزیم آه محلّ سامریان     
 .بوده است، تفاوت ندارد و مسيحى باید خدا را در روح و دل خویش بپرستد

، پيروان آليساى شرقى به زیارت اماآن مقدّسه خود توجّه آردند و این توجّه در زمان از قرن دوم ميلادى    
 .آنستانتين اوّل فزونى یافت

 .در اورشليم، آليساى با شكوهى بنا آرد و خود به زیارت اورشليم رفت« هلنا»مادر آنستانتين، به نام     
ف آن وقایعى براى مسيح رخ داده بود، براى آن احترام مسيحيان از آن جهت آه در اورشليم و برخى از بلاد اطرا 

 (35.(و قداست خاصّى قائلند از جمله آن آه مسيح در بيت اللّحم ولادت یافته بود
 .اى هستيم ما مسلمانان نيز براى بيت المقدّس به عنوان یادگار پيامبران و قبله اولّ مسلمين، قائل به حرمت ویژه 

توان دریافت آه  از آنچه گفته شد، مى: گوید  باحث خود درباره مساجد بزرگ جهان مىابن خلدون در پایان م    
از این رو آه عنایت خدا از روز نخست . چگونه فضيلت، به تدریج در مساجد بزرگ یاد آرده، منحصر شده است

برد آه چگونه امور توان به یكى از اسرار خدا در جهان هستى پى  به مساجد مزبور، مبذول گردیده است و نيز مى
 .نهد دین و دنيا را بر ترتيب استوارى بتدریج و با گذشت زمان بنيان مى

مسجد : گویند و امّا از مساجد دیگرى بجز مساجد سه گانه یادآرده در روى زمين، اطّلاعى نداریم جز اینكه مى    
خبار قابل اعتمادى بدست نيامده است آه ولى درباره آن، ا. در سرندیب  از جزایر هند واقع است« عليه السلام»آدم

اند آه آنها را گرامى  اند، داراى مساجدى بوده و ملّتهاى باستان، بر حسب دیانتهایى آه داشته. بتوان آن را ثابت آرد
هاى مقدّس تازیان، در حجاز است آه  هاى ایرانيان و معابد مردم یونان و خانه از آن جمله آتشكده. اند شمرده مى
و مسعودى برخى . هاى مزبور را خراب آنند خانه: در غزوات خود فرمان داد« صلى االله عليه وآله وسلم»رپيامب

هاى مزبور نه بر  ها را در تأليف خود آورده است آه ما بر آن نيستيم هيچيك از آنها رانقل آنيم زیرا خانه از آن خانه
دهد و آنچه درباره  ندارد و به تاریخ آنها اهمّيّت نمىوفق شرع و نه بر طریقى دینى است و آسى به آنها توجّهى 

آنها، در تواریخ آمده است، آافى است، و هر آه بخواهد با تاریخ آشنا شود، بر اوست آه به آتب مزبور رجوع آند 
 (36.(فرماید و خدا هر آه را بخواهد، رهبرى مى
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 .فصل.   موضوع 

 ، معانى و آاربردهاى آن«نماز»ریشه واژه       - ١ - ٢ 
؛ به « نِم»گرفته شده است و آن هم به نوبه خود از ریشه باستانى « نماك»از لفظ پهلوى « نماز»واژه فارسى     

یا عبادت ویژه مسلمين، اطلاق « صلات» است آه بتدریج بر معنى مأخوذ« تعظيم آردن»و « خم شدن»معنى 
 (37.(گردیده است

بر اساس بعضى از تواریخ، برخى از ایرانيان تازه مسلمان در سالهاى حكومت اعراب بر ایران به جاى آلمه     
، آلمه (الصَّلوة)اند و هنگام فراخواندن مردم بسوى نماز به جاى  آرده استفاده مى« نماك»از آلمه « صلات»
 .اند برده را بكار مى( بشتابيد بسوى نماك)، جمله (حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ)و به جاى ( اَلِنمّاك)

 :درنظربگيریم آلّى معنى سه آن براى توانيم نماز،مى آلمه موارداستعمال باتوجّه به    
 و تعظيم، سر به زمين نهادن، آرنش خدمت و خدمتكارى، اطاعت و فرمانبردارى، سرفرود آورى: معنى اوّل     

 .و تكریم، اظهار طاعت و بندگى
به معناى پرستش آردن، عاجزى « نماز آوردن»و « به نماز آمدن»، « در نماز آمدن»، « نمازبردن»هاى  واژه    

گر بكار نمودن، خم شدن به علامت تعظيم و بندگى و به خاك افتادن به قصد تعظيم در برابر پادشاهى یا بزرگى دی
 .رفته است

 : شهيد بلخى سروده است    
 تو را اگر ملك چينيان بدیدى روى 

 نماز بردى و دینار بر پراآندى
 : و دقيقى طوسى گفته است    

 به آیين شاهان، نمازش برید 
 به پيش و پس تخت او منگرید

 : و فردوسى طوسى سروده است    
 فراوانش بستود و بردش نماز 

 زمانى درازهمى بود پيشش 
    ×××× 

 فرستاده شد چون به تنگى فراز 
 زبان آرد گویا و بردش نماز

 چو نزدیك رستم فراز آمدند 
 به پيشش همه در نماز آمدند

 چو بر بام آن باره بنشست، باز 
 بيامد پرى روى و بردش نماز



واصّ و عوامّشان و طبيبان را و مرملوك خویش را نماز بردند یغمائيان، خ: در آتاب حدودالعالم آمده است     
هر چيزى را آه نيكو بود و عجب : خوانيم  بزرگ دارند و هر آه ایشان را ببيند، نماز برند و در همان آتاب مى

 .بود، نماز برند
 : خوانيم و در شعر سوزنى مى    

 گاه ملوك شهى آه بارگه اوست سجده 
 گه ملوك نماز همى برند بر آن سجده

 : رده استو اوحدى آو    
 چون تو محراب دیگران گشتى 

 ما به جاى دگر بریم نماز
 : و خاقانى گوید    

 درسجود چون چرخ در رآوع وچومهتاب 
 بردم نماز آن آه مرا زیر بار آرد

 : و اسدى طوسى سروده است    
 چو فغفور را دید شه پيشباز 

 نشاند از بر تخت و بردش نماز
    ×××× 

 رازبيامد بر جم شه سرف 
 زدورآفرین آرد و بردش نماز

 آنيزان گلرخ فراز آمدند 
 همه پيش جم در نماز آمدند

 : و در مجمل التّواریخ آمده است    
 !چرا تهنيت ملوك نكنى ؟: بخت نصّر گفت . هيچ نمازى نبرد برسانِ دیگران    

 : و فرّخى سيستانى سروده است 
 دوش ناگاه رسيدم به در حجره او 

 د، بخمّيد و بياورد نمازچون مرا دی
 : ودر شعر سعدى    

 است محرابى چگونه شوخت ابروى ندانم 
 آه گر ببيند زندیق در نماز آید

    ×××× 
 اگر قبول آنى سر نهيم در قدمت 

 پرست آه در پيش بت نماز آرد چو بت
 نياز بسوى خداى عالميان عرض»و « پرستش و اداى طاعت ایزد، تعالى،»؛ به معانى «نماز»آلمه : معنى دوم     

 .باشد مى« صَلوة»آه در این معنى، معادل آلمه « است به طریقى آه در شریعت پيغمبران وارد شده است
 : فردوسى در این معنى سروده است    

 چنين گفت امروز شاه از نماز 
 همانا نياید به آارى فراز

 : در شعر فرّخى آمده است    
 هر آن آس آز نمازطاعت تو چون نماز است و  

 شكّ او را آرد باید سنگسار سر بتابد بى
 : آغاجى گفته است    

 عهد و ميثاق خویش تازه آنيم 
 از سحرگاه تا به وقت نماز

 : ناصرخسرو سروده است    
 گفتم آه نماز از چه بر اطفال و مجانين 

 واجب نشود تا نشود عقل، مخيّر؟
 : و از خواجه عبداللّه انصارى است    



 قضاى نماز را به حقيقت قضا توان آردن 
 توان آردن صحبت یاران نمى

 268اول:و در شعر خاقانى است     
 قنوت من به نماز و نياز در این است 

 آه عَافِنَا وَ قِنَا شَرَّمَا قَضَيْتَ لَنَا
 : همو در جاى دیگر گوید    

 از پى سجده رخ تو چنان 
 عابدان در نماز مى غلطم

 : لوى  گویدمو    
 آرد با ایشان به راز او بيان مى 

 سرانگليون و زنّار و نماز
    ×××× 

 سائلى پرسيد واعظ را به راز 
 موى عانه هست نقصان در نماز؟

 چون شود عانه دراز: گفت واعظ 
 بس آراهت باشه از وى در نماز

 یا به نوره یا به ستره بسترش 
 تا نمازت آامل آید خوب و خَوش

 : عدى سروده استو س    
 پيش نماز بگذرد، سرو روان و گویدم 

 آنى قبله اهل دل منم سهو نماز مى
    ×××× 

 دیگر از آن جانبم نماز نباشد 
 گر تو اشارت آنى آه قبله چنين است

 : و در سروده حافظ    
 در نمازم خم ابروى تو با یاد آمد 

 حالتى رفت آه محراب به فریاد آمد
 : ؛ به معنى نماز ظهر است«(صلوة وسطى)نماز ميانين »و « نماز پيشين»، « نماز نيمروز»، در ادب پارسى    
 : فرّخى گفته است    

 به گونه شب، روزى برآمد از سرآوه 
 آه هيچگونه بر او آارگر نگشت بصر

 نماز پيشين انگشت خویش را بر دست 
 همى ندیدم و این از عجایب است و عبر

چون از نظر ایشان غایب شد، . پس آيومرث برفت: آمده است « قصص الانبيا»م از آتاب در صفحه سى و سو    
 : خوانيم مى« انيس الطّالبين»و در . نماز پيشين بود

به اداى فرض نماز پيشين ... « »خواجه از من پرسيدند آه وقت نماز پيشين شده است؟. و اتّفاقاً هوا ابر بود «    
 ».مشغول بودند

 : خوانيم ، مى143، صفحه «تاریخ بيهقى»و در     
خویشتن و مرا پيش بنشاند تا بياض آردى و تا نماز پيشين در . بونصر قلم دیوان برداشت، نسخت آردن گرفت    

 .آن روزگار شد
به « پسين گاه»و « نماز عصر»؛ به معنى « نمازپسين»و « نمازدیگر»، « نمازدگر»همچنين در متون پارسى،     

 .بكار رفته است« هنگام نماز عصر»معنى 
 تا نباشد چو سپيده دم، هنگام زوال 

 تا نباشد چو نماز دگرى وقت سحر
 در قابوسنامه آمده است ؛    

 روزت به نماز دگر آمد به همه حال 



 شب زود در آید چو نماز دگر آید
 : خوانيم و در ترجمه بلعمى مى    
 .نماز دیگر از وقت گذشته بود.  شده بودآفتاب فرو: سليمان به آفتاب نگرید     

 .یك روز، نماز دیگر، اليانوس در سراپرده ایستاده بود بر اسب با خاصّگان خویش: و در جاى دیگر  
 .السّلام، نماز دیگر، على و سعد و قاصّ را بر جمّازه بفرستاد پس پيغمبر، عليه: و در جاى دیگر از همان آتاب     
 .و پل رانگاهداشتند، تا نزدیك نماز دیگر سخت بكوشيدند: ى و در تاریخ بيهق    
 .در وقت، حاجب بكتكين او را به قلعه فرستاد تا نزدیك نماز شام بماند: و در همان آتاب     
روز یكشنبه بيست و ششم شعبان به جوین، نماز دیگر، ناگاه خویشتن اندر : و در تاریخ سيستان آمده است     

 .هاى خویش باز آمده ن غافل بودند به خانهانداخت و مردما
 : انورى گفته است    

 هر نماز دگرى بر افق از قوس قزح 
 در گهى بينى افراشته تا اوج زحل

 : و سعدى سروده است    
 بيچاره آسى آه در فراقت 

 روزى به نماز دیگر آرد
 .است  رفتهبكار« نماز مغرب»به جاى « نماز شام»همچنين در ادبيّات فارسى،     
 : فرخّى سيستانى سروده است    

 نماز شام ز بهر طلایه پيش برفت 
 محمّد عربى با جماعت احرار

 : و در شعر سوزنى    
 شاهى آه دميد فلك صبح و دولتش 

 روز مراد دشمن او شد نماز شام
 : سعدى سروده است    

 نمایندم چنان شدم آه به انگشت مى 
 م چو هلالرو نماز شام آه بر بام مى

    ×××× 
و قرب پانزده هزار آس از نماز شام تا صباح به نهب و : ، آمده است )155جلد سوم ص )« السِّيَر حبيب»و در     

 .غارت مشغول بودند
خوانند در صفحه یكصد و پنجاه و نهم از « نماز خفتن»را « صلوة عَتَمَه»یا « نماز عشاء»در متون پارسى،     

 : آمده استانيس الطّالبين 
 .بعد از اداى نماز شام و نماز خفتن، بوى سيب به مشامّ من رسيد    
 .و نماز خفتن سوى تكين آباد رفتند: خوانيم  و در تاریخ بيهقى مى    
و « نماز صبح»به جاى « دوگانه»و « نماز بامدادین»، « نماز بامداد»، « نماز بام»همچنين در ادبيّات ما     
 : ، استعمال شده است«خواندن نماز صبح»، به معنى « دوگانه گزاردن»

 امير نماز بامداد بكرد و روى به شهر آورد: آمده است « تاریخ بيهقى»در     
 ».على الصّباح دیگر روز، دوشنبه، نماز بام، حصار بستند»: و در تاریخ سيستان آمده است     
 : خوانيم مى« گلستان سعدى»و در     

 ».بگزارد یگانه دارد آه دوگانه به درگاه فتم از اینان یكى سر بر نمىپدر را گ«    
 : و در شعر اميرخسرو دهلوى    

 بخ بخ این زاهد دوگانه گزار 
 آند یك بار آه دوگان سجده مى

بكار « تكبيرةالاحرام گفتن»را به جاى « نماز بستن»لازم به یادآورى است آه مردم پارسى زبان، واژه     
 .برند اند و مى برده مى
آند، آلمه  از آنجا آه شرط نماز، طهارت است و آلمه نماز، مفهوم طهارت و پاآيزگى را تداعى مى: معنى سوم     

نيز بكار رفته است و « پاك و طاهر»است؛ به معنى « دوستدار نماز»آه منسوب به نماز و به معناى «نمازى»



بكار « اك و طاهر شدن، شسته شدن و غسل داده وپاآيزه شدنپ»آه مصدر مرآّب است؛ به معنى « نمازى شدن»
 .رفته است

؛ به معنى « نماز آن»و « دادن پاك آردن، شستن، آب آشيدن و غسل»؛ به معنى « نمازى آردن»همچنين     
 : شده است ، استعمال مى«شستشو آننده»

 : اخسيكتى گفته است    
 تا نمازى نشود دیده من بنده به اشك 

 ستورى ندهد آه آنم در تو نگاهعشق د
 :و نظامى سروده است    

 گوزنى آه با شير بازى آند 
 زمين جاى قربان نمازى آند

    ×××× 
 شستند بسى ز چاره سازى 

 پيراهن ما نشد نمازى
 : و عسجدى گفته است    

 تا به آف پاى تو تواند ماليد 
 آرد دل را همه شب دیده نمازى مى

و اگر این مقيم را در دسترس آن باشد آه آن را جامه نو سازد، »: هجویرى آمده است « جوبآشف المح»و در     
 ».همان خرقه وى را نمازى آند تا چون از گرمابه برآید در پوشد. تقصير آند و اگر نباشد، تكليف نكند

برچيدندى و نماز آردندى هاى آهنه  و جامه پاره»: ، آمده است 294شيخ عطّار، صفحه « تذآرة الاولياء»و در     
 ».و از آن ستر عورت ساختندى

 : و نظام قارى گفته است    
 ها آردم نمازى من اینجا جامه 

 خجندى گر ز رومى شست دفتر
 : و امير خسرو دهلوى سروده است    

 هرچ آن شود پليد، نمازى آنند از آب 
 آب ار شود پليد، نمازیش چون آنند

 : ستبيگ گفته ا و على قلى    
 دلا به خون دگر دامنى نمازى آن 

 در آب دیده من خيز و آب بازى آن
 : ، آمده است« سره آردن»و « از آلایش پاك داشتن»، « صاف نمودن»؛ به معنى « نمازى آردن»همچنين     
 : خاقانى گفته است    

 نمازت را نمازى آن به هفت آب نياز ارنه 
 اخوانشنمازى آاین چنين نبود، جنب خوانند 

 : و نظامى سروده است    
 به خون، روى دشمن ، نمازى آنان 

 سنان بر سر موى ، بازى آنان
    ×××× 

 ابر به باغ آمده بازى آنان 
 جامه خورشيد، نمازى آنان

، « اهل نماز و طاعت»، « گزارد آن آه پيوسته نماز مى»، « نماز گزارنده»؛ به معانى « نمازى»همچنين آلمه     
نيز، به معنى « نماز باره»، آمده است و در سخن مولوى، واژه « آنچه مربوط به نماز است»و « ن و مقدّسمؤم»
 .شود دیده مى« گزارد آسى آه بسيار نماز مى»

 : خوانيم در شعر ملاطغرا مى    
 ز شبنم سبزه نورس نمازى 

 به هم چون دایه و آودك به بازى
 : و در شعر حافظ    



  منِ آلوده نمازىچون نيست نمازِ 
 در ميكده زان آم نشود سوز و گدازم

 :(38(و سنائى غزنوى درباره جامه ژنده خود گفته است 
 چون نمازى و چون حلال بود 

 آن مرا جوشن جلال بود
  
  

 ، معانى                و آاربردهاى آن«صلات»ریشه واژه       - ٢ - ٢ 
 .آنيه یهودیان است« صلوتا»و در زبان عبرانيان .  استعبرى« صلات»آلمه : اند  بعضى گفته    

و در منابع سُریانى الفاظى مشابه و معادل با . گيرد ، مشتقّ مى«صلوها»، صلات را از لفظ عربى «نولدآه«    
 .خورد به چشم مى« اقامه صلات»

 : است، بكار رفته«معابد»به صيغه جمع؛ به معنى « صَلَوَات»در آیه چهلم سوره حجّ     
 (39(وَ لَو لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یُذْآَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ آَثِيراً 
ا و هاى راهبان ، آليساهاى نصار آرد، صومعه اگر خداوند، برخى از مردم را به وسيله برخى دیگر، دفع نمى 

 .شد شود، ویران مى هاى یهود و مساجدى آه در آنها نام خدا بسيار یاد مى آنيسه
اند و با تحقيقاتى آه اخيراً به عمل آمده، این احتمال قوّت گرفته  برخى از متأخّرین، ریشه آن را آرامى پنداشته    

بستان، معمول گردیده است و و از آن زبان، نخست در زبان جنوب عر. سُریانى باشد« صَلوةْ»است آه اصل 
در . اند را از عربهاى جنوبى گرفته« صَلوةْ»اند و پس از آن اعراب شمالى، لفظ  شعرا، آن را در اشعار بكار برده

 .، بكار رفته است«نيایش»و « پرستشگاه»هر حال، پيش از اسلام، این لفظ، به معانى 
 : ، استعمال شده است«ادع»در آیه یكصد و سوم از سوره توبه، به معناى     

 (40(خُذْمِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَآِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ، اِنَّ صَلواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ 
 .دعاى تو، آرام بخشى براى آنان است. از مال ایشان، صدقه بگير و در حقّ ایشان دعا آن! اى پيغمبر 

هم « درود»در قرآن، به معنى « صَلوة»آلمه . در این آیه هم به معنى نماز باشد« صَلوة»ه احتمال دارد آ    
 : مطرح شده است و در آیه یكصد و پنجاه و هفتم از سوره بقره به معنى آمرزش بكار رفته است

 أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ 
 : بكار رفته است« آمرزش خواهى»و « وسيله دعاى خير» توبه نيز؛ به معنى و در آیه نود و نهم از سوره    

 وَ یَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ ... 
 .شمرد آند، نزد خدا اسباب نزدیك شدن به او و دعاى خير رسول مى و آنچه را به راه خدا خرج مى 

 : است« دین»یه هشتاد و هفتم از سوره هود؛ به معناى در آ« صلات»آلمه     
 قَالُوا یَا شُعَيْبُ أَصَلوتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ ابَاؤُنَا 
 اند، رها سازیم ؟ پرستيده دهد آه آنچه را نياآان ما مى آیا دینت به تو فرمان مى! اى شعيب: گفتند  

است؛ چنان آه در آیه یكصد و دهم از سوره بنى « قرآن خواندن در نماز»، «تصلا»مورد دیگر استعمال آلمه     
 : اسرائيل فرموده است

 وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ 
 .قرآن را در نمازت به آواز بلند مخوان 

 .اند مأخوذ، پنداشته« راست آردن باآتش»به معنى « صَلَى»اى دیگر آن را از مادّه  عدهّ    
و در ادب . اند نيز، بكار برده« افروختن آتش، براى خواندن مهمان» در زبان عرب؛ به معنى را« صَلى«    

فلان، صلاى مهمانى در »: گویند  اند؛ مثلاً مى گفته« صَلى»و نظایر آن را، « دعوت به مهمانى»: فارسى هم 
 (41(«.داد
 : تآمده اس« صَلوة»درباره اشتقاق معنوى آلمه « المستطرف»در آتاب     

الدُّعَاءِ وَ تَسْمِيَةُ الصَّلوةِ دُعَاءً مَعْرُوفَةٌ فِى آَلام الْعَرَبِ  هُوَمِنَ: اِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى اشْتِقَاقِ اسْمِ الصَّلوةِ اِنَّهُ مِمَّ هُوَ ، فَقِيلَ  
اِنَّ اللَّهَ وَ : قَالَ اللَّهُ، تَعالَى،فِى سُورَةِ اَحْزَابِ .  مِنَ الرَّحْمَةِسُمِّىَ بِذلِكَ: فَسُمِّيَتِ الصَّلوةُصَلوةً لِمَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ، وَ قِيلَ

فَهِىَ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ وَ مِنَ الْمَلئِكَةِ الأِسْتِغْفَارُ وَ مِنَ ... مَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُواصَلُّوا عَلَيْهِ و 
النَّارِ وَالصَّلوةُ تُقِيمُ الْعَبْدَ وَ تُعِيْنُهُ عَلَى  صَلَّيْتُ الْعُودَ عَلَى: سُمِّىَ بِذلِكَ مِنَ الْأِسْتِعَانَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ : وَ قِيلَ . الدُّعَاءُ اسِالنَّ

الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ  اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَىعَنِ»: ى سُورَةِ عَنْكَبُوتِ مُخَالَفَتِهِ آَما قَالَ، عَزَّوَجَلَّ، فِ طَاعَةِ اللّهِ وَ خِدْمَتِهِ وَ تَنْهَاهُ عَنْ
 42 (6(سُمِّيَتْ بَذلِكَ لِأَنَّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ: وَ قيلَ . «وَ الْبَغْىِ



ز آجاست؟ گفته شده از این آلمه ا: اند اختلاف آرده و گفته« صَلوة»در اشتقاق معنوى نام :ترجمه و توضيح     
بنابراین نماز را بخاطر . در آلام عرب معروف است« صَلوة»، مشتقّ است و نام بردن از دعا، با آلمه «دعا»

نماز از آن جهت آه رحمت پروردگار است، : اند  اند و گفته ناميده« صَلوة»دعاهایى آه در آن وجود دارد، 
 : وره احزاب فرمودخداى، تعالى، در س. شود ناميده مى« صَلوة»
 (43... (شما نيز بر او درود فرستيد ! اى اهل ایمان. فرستند همانا خدا و فرشتگان او بر پيامبر درود مى 

و آن آه از سوى « آمرزش خواهى»و آن آه از جانب فرشتگان باشد، « رحمت»صلاتى آه از جانب خدا باشد     
 .است« دعا»مردم باشد، 

اند، از آنجا آه وقتى  ناميده« صَلوة» را از آن روى آه مشتمل بر آمك خواهى از خداست، نماز: اند  و گفته    
 گوید عرب مى

 ».صَلَّيْتُ الْعُودَ عَلَى النَّارِ« 
 (44(«چوب یا عصا را به آمك آتش، نرم و راست آردم»منظورش آن است آه  

گردد و افزون بر آن آه از خشكى و سنگدلى، نجات  پذیر مى انسان، با استعانت از خدا و نماز، نرم و انعطاف    
 : از این روست آه خداى، تعالى، فرمود. گردد یابد، در طریق تكامل و انسان شدن، مستقيم مى مى

 (45(وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ 
 .از روزه و نماز، آمك بگيرید 

او را بر فرمان بردن از خدا و . دهد به او استقامت مى. دارد ا بپا مىاگر بنده، نماز حقيقى بپا دارد، نماز نيز او ر    
دارد؛ همچنان آه خداى قدرتمند و بلند  بخشد و از مخالفت با اوامر پروردگار، باز مى انجام وظيفه بندگى، مدد مى

 :مرتبه، در سوره عنكبوت فرمود
 .دارد براستى آه نماز، از فحشا و منكرات باز مى 
 (46(صَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِاِنَّ ال 

به همين « نماز»در آلمه « نم»؛ به معنى بزرگداشت و تعظيم نيز آمده است چنان آه لفظ «صَلوة»در آتب لغت     
 (47.(اند زیرا پيوند بين بنده و پروردگار است ناميده« صَلوة»نماز را : اند  معنى است و گفته

 77اول 
 تعریف نماز - ٣ - ٢ 

در اینجا . هاى زیادى شده است چنان آه گفته شد، نماز پرستش مشترآى ميان تمام ادیان است و براى آن تعریف    
 : به دو تعریف گزیده آه از دو دانشمند غربى است توجّه آنيد

انسان را با نيرویى نامرئى دین، روح : گوید آگوست ساباتيه، استاد فلسفه دانشگاه پاریس در آتاب فلسفه دین مى    
سازد، دین حقّ؛ یعنى همان  دهد و نماز آه این ارتباط را برقرار مى آه مقدّراتش را در اختيار دارد، ارتباط مى
اى آه پيوند دهنده آفریده به آفریدگار و سوق دهنده  اگر دین با عمل زنده. دینى است آه به مرحله علم در آمده است

 (48.(شد، توأم نگردد، معنا و مفهومى نخواهد داشتروح بسوى رستگارى با
 :است آه فرمودند«صلى االله عليه وآله وسلم»این گفته آگوست ساباتيه، مفهوم همان سخن رسول خدا    

 (49(لا خَيْرَ فِى دِینٍ لا صَلاةَ فِيهِ 
 .دینى آه نماز در آن نباشد، در آن خيرى نيست 

 : گوید مى.  آه عاليترین نوع پرستش است سخنى در خور توجّه دارد، در تعریف نماز«ویكتور هوگو«    
 نماز    
 .گزارند نماز مى    
 براى آه؟    
 .براى خدا    
 نماز گزاردن براى خدا، معناى این آلمه چيست؟    
 آیا در خارج از وجود ما یك لایتناها وجود دارد؟    
 .ت و چون لایتناهاست ، ضرورت ، ذاتى اوستاین لایتناها یك امر پایدار و لایزال اس    
 .شد بود به همانجا محدود مى اگر شامل ماده نمى    
بود به همانجا پایان  چون لایتناهاست داراى شعور است اگر فاقد شعور مى    
 .بدهيم خودنسبت به جزتصوّرموجودیّت چيزى توانيم مانمى آه یافت،درصورتى مى
آورد؟ به عبارت دیگر آیا او همان وجود مطلق نيست آه ما   و ذات را در ما بوجود مىآیا این لایتناها جوهر    

 وابسته به او هستيم؟



 هم در آن حال آه یك لایتناها در خارج از وجود ما هست، آیا در خود ما نيز یك لایتناها نيست؟    
 !چه جمع موحشى؟! این همه لایتناها با هم؟    
 گيرد؟ آیا لایتناهاى دوم، به اصطلاح، زیر دست نخستين نيست؟ وق دیگرى قرار نمىآیا یكى از آن دو ف    
 آیا لایتناهاى دوم، آیينه آن، پرتو انعكاس آن و یك لُجّه متحّدالمرآز با لجّه اوّل نيست؟    
 خواهد؟ دارد؟ مى آند؟ دوست مى آیا این لایتناهاى ثانوى نيز داراى شعور است؟ فكر مى    
 . هر دو لایتناها ذیشعورند پس هر یك از آن دو، اصلى براى خود دارداگر    
جان « من پایينى». در لایتناهاى پایين وجود دارد« من»در لایتناهاى بالا هست، همچنان آه یك « من»یك     

 .خداست« من بالایى»است، 
 (50.(شود دن، نماز ناميده مىلایتناهاى پایين را با نيروى تفكّر، با لایتناهاى بالا در تماسّ نها    
نماز، . یادآورىِ این نكته ضرورت دارد آه تعریف آامل نماز، ممكن نيست چون معرفت ما به آن آامل نيست    

اى است آه خبر آوردن از اعماق آن براى غوّاصان بزرگ نيز از محالات است و براى تعریف  اقيانوس بيكرانه
اند و به همه  اف آن و آنچه درباره روح، حقيقت، اهمّيّت، آداب و اسرار آن گفتهاجمالى آن باید به همه اسما و اوص

 .ها دارد ،توجّه آرد آثار و نتایج گوناگونى آه در ابعاد مختلف حيات این جهانى و آن جهانى افراد و جامعه
  

 هاى آوتاهى از نماز توصيف      - ۴ - ٢ 
 .هاست دن از آلههنماز، برقرارى ارتباط با اللّه و بری - ١ 
 .نماز، سكّوى اعتلا و عروج انسان است - ٢ 
 .هاى وجود و پيمان تسليم است نماز، معيار حقّ جویى، شكوفایى جوانه - ٣ 
 .نماز، پيام مكتب، ستون دین و قلّه بالندگى است - ۴ 
 .هاست نماز، درس خاك طبعى و فروتنى و بریدن از منيّت - ۵ 
 .آتاب هستى استنماز، آلاس درس و  - ۶ 
 .نماز، صف آرایى در آرانه هستى و دیدن نادیدنيهاست - ٧ 
 .نماز، نياز هميشه انسان به شكفتن است - ٨ 
 .نماز، سكينه روح، آرامش خاطر و وقار ظاهر است - ٩ 

 .نماز، آشش عاشقان، محبوب خاشعان و مهر معبود است - ١٠ 
د یافتگان و پيام آمران به معروف، ناهيان از منكر و مصلحان نماز، منشور سفيران حقّ، وفاى عهد رش - ١١ 

 .زمين است
داریها و  ها، سدّآژرویها، عامل خویشتن ها، نفى انحصارطلبى نماز، قربانى آردن هوسها، زدودن زشتى - ١٢ 

 .رهبر نيكيها و زیبایيهاست
 .نماز، صيقل وجود و آیينه حقّ است - ١٣ 
 .ظيم ارزشها و تكریم انسانهاستنماز، بانگ برپایى تع - ١۴ 
 .نماز، ترسيم آننده طریق فلاح و نقطه اوج صيرورت انسان است - ١۵ 
 .نماز، چراغ هر خانه و آاشانه، زینت هر شهر و دیار و عطر حيات است - ١۶ 
 .نماز، درس توحيد، رمز اخلاص و راز عبودیّت است - ١٧ 
 .اسلامى استنماز، پرفروزترین ستاره آسمان احكام  - ١٨ 
 .نماز، نویدبخش سلامت جسم، بهداشت روان و طهارت روح است - ١٩ 
 .نماز، چشمه جوشان معرفت است - ٢٠ 
 .نماز، ارزش است و نگهدار ارزشهاست - ٢١ 
 .قراریها و رهایى از خودمداریهاست نماز، شكستن دیوار آزمندیها، گذر از بى - ٢٢ 
 .وان و باران رحمت استنماز، پالایش وجود، والایش ر - ٢٣ 
 (51.(ترین نياز انسان است ترین پاسخ به عالى نماز، آامل - ٢۴ 
 .نماز، انعكاس فریاد روح محبوس در جسم است - ٢۵ 
 .خواهد آه از خاك آنده شود و به افلاك بپيوندد نماز، دلتنگى روحى است آه جلاى وطن شده است و مى - ٢۶ 
 .ستنماز، زبان هنرى اسلام ا - ٢٧ 
 .سازد نماز، ارتباط زمينيان را با ملكوتيان برقرار مى - ٢٨ 
 (52.(است« صلى االله عليه وآله وسلم»نماز، ستون اسلام و پرچم رسالت رسول خدا - ٢٩ 



 .نماز، گویاترین آیينه ایمان است - ٣٠ 
 .نماز، رأس تمام عبادتهاست - ٣١ 
 .نماز، وسيله محو گناهان است - ٣٢ 
 . سدّ محكمى در برابر سيل گناهان استنماز، - ٣٣ 
 .نماز، جنگ با شياطين است - ٣۴ 
 .نماز، اصلاح فرد و جامعه است - ٣۵ 
 .نماز، ایجاد آننده اخوّت اسلامى است - ٣۶ 
 .نماز، راه رستگارى دنيا و آخرت است - ٣٧ 
 .نماز، ترازوى سنجش انسانهاست - ٣٨ 
 .حيد استترین سلاح مكتب تو نماز، آوبنده - ٣٩ 
 .نماز، شرط قبولى اعمال است - ۴٠ 
 .نماز، جارى تطهير است - ۴١ 
 .نماز، پرآشيدن روح مؤمن بسوى خداست - ۴٢ 
 .نماز، وسيله امتحان شيعيان اهل بيت عصمت و طهارت است - ۴٣ 
 .نماز، سرود قدسيان و نماز خواندن، هماوایى با فرشتگان است - ۴۴ 
 .بهاى تاریك استنماز، روشن آننده ش - ۴۵ 
 .نماز، مصداق بارز بار امانت است - ۴۶ 
 .نماز، بهترین عبادتهاست - ۴٧ 
 .نماز، بهين موضوع است - ۴٨ 
 .ترین آار است نماز، فاضل - ۴٩ 
 .ترین آار در پيشگاه آردگار است نماز، محبوب - ۵٠ 
 .نماز، مؤثرترین سلاح بر عليه شيطانهاست - ۵١ 
 .ده چشم اهریمن استنماز، آور آنن - ۵٢ 
 .نماز، روشنى بخش چشم پيغمبر است - ۵٣ 
 .نماز، رخساره ایمان و چهره دین است - ۵۴ 
 .نماز، عمود خيمه دین است - ۵۵ 
 .نماز، پایگاه اخلاص است - ۵۶ 
 .نماز، یاد متقابل عابد و معبود است - ۵٧ 
 .نماز، سرود رهایى و باب رحمت ایزدى است - ۵٨ 
 .آوردن ایزد به بنده است  سبب روىنماز، - ۵٩ 
 .نماز، موجب تابش انوار ایزدى است - ۶٠ 
 .نماز، آليد دلهاست - ۶١ 
 .اللّه است گاه فقر الى نمار، جلوه - ۶٢ 
 .نماز، تكليفى غير قابل اسقاط است - ۶٣ 
 .نماز، پرچم اسلام است - ۶۴ 
 .نماز، جوهر و عصاره دین است - ۶۵ 
 . ذآر و راز استنماز، گنجينه - ۶۶ 
 .ترین سير روحانى و عرفانى است نماز، عالى - ۶٧ 
 .هاى توسّل به خداوند است نماز، آیين امّت اسلام و از برترین وسيله - ۶٨ 
 .هاى آخرت است نماز، از بهترین توشه - ۶٩ 
 .نماز، آخرین سفارش پيغمبران است - ٧٠ 
 ).جعه آنيدبه حدیث زیر مرا. )نماز، آليد بهشت است - ٧١ 

ضمن سخنانى آه در ترغيب مردم به نماز بيان فرمودند؛ در حدیثى بلند، « صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا 
 : هاى آوتاهى از نماز آوردند و اینك متن و ترجمه آن حدیث توصيف

اءِ وَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ اَصْلُ الْأِیمَانِ وَ اِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَ قَبُولُ اَلصَّلاةُ مَرْضَاةُ اللَّهِ تَعَالَى وَ حُبُّ الْمَلائِكَةِ وَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَ 
الْأَعْمَالِ وَ بَرَآَةٌ فِى الرِّزْقِ وَ رَاحَةٌ فِى الْبَدَنِ وَ سِلاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ آِرَاهَةُ الشَّيْطَانِ وَ شَفِيعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَ مَلَكِ 



رَاجٌ فِى الْقَبْرِ وَ فِرَاشٌ تَحْتَ جَنْبَيْهِ وَ جَوَابُ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَمُونِسٌ فِى السَّرَّاءِ وَ الْضَّرَّاءِ وَ صَایِرٌ مَعَهُ فِى الْمَوْتِ وَ سِ
لْمُصَلِّى عِنْدَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ عِنْدَالَْمحْشَرِ تَكُونُ اِنَّهَا زَادُالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَى الْاخِرَةِ وَ تَشْفَعُ لِ. قَبْرِهِ اِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ

الصَّلوةِ تَاجاً عَلَى رَأْسِهِ وَ سَبَباً لِلْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاًلِلْجَنَّةِ وَ مَهْراً لِحُورِ الْعِينِ وَ فِيهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ 
ءٍ سِرَاجٌ  الصَّلوةُ وَ لِكُلِّ شَىْ ءٍ رُآْنٍ وَ رُآْنُ الْمُؤْمِنِ ءٍ زِیْنَةٌ وَ زِیْنَةُ الْأِسْلامِ الصَّلاةُ الْخَمْسِ وَ لِكُلِّ شَىْ شَىْ كُلّالِهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ لِ

نَ النَّارِ الصَّلاةُ الْخَمْسِ وَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَ الْأخِرَةِ ءٍ بَرَائَةٌ وَ بَرَائَةُ الْمُؤْمِنِ مِ شَىْ وَ سِرَاجُ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ الصَّلاةُ الْخَمْسِ وَ لِكُلّ
 (53(الصَّلاةِ وَ بِهَا یَتَبَيَّنُ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ وَ الُْمخْلِصُ مِنَ الْمُنَافِقِ فِى

پاسخ دعا، نماز، عمل برگزیده خداى، تعالى، محبوب فرشتگان، روش پيغمبران، روشنایى شناخت، ریشه ایمان،  
پذیرش اعمال، برآت در روزى، راحت در بدن، سلاحى عليه دشمنان، ناخوشایند شيطان، ميانجى ميان نمازگزار 
و فرشته مرگ، چراغ روشن آننده گور، بسترى زیر پهلوهاى مّيت، پاسخى براى پرسشهاى نكير و مُنكر، همدمى 

نماز، توشه مؤمنان در سفر از دنيا به آخرت . تخيزدر شادى و گرفتارى و باران رحمتى در گور است تا روز رس
نماز در روز رستاخيز تاجى بر تارك نمازگزار است و . آند است و نمازگزار را نزد فرشته مرگ شفاعت مى

 .موجبى براى آسان گذشتن از صراط و آليدى براى بهشت و آابينى براى سيه چشمان بهشتى
 : ت آهو نيز از آن بزرگوار روایت شده اس    

گاه  گاهى است و تكيه براى هر چيزى زیورى است و زیور اسلام، پنج نماز است و براى هر چيزى پایه و تكيه 
اى است و روشن آننده قلب مؤمن، نماز است و براى هر چيزى  مؤمن، نماز است و براى هر چيزى روشن آننده

 است و نيكویى دنيا و آخرت در نماز است و به آن آزادیى است و وارهيدن مؤمن از گناه و آتش دوزخ به پنج نماز
 (54.(مؤمن از آافر و مخلص از منافق جدا گردد

  
  

 نامهاى نماز در قرآن      - ۵ - ٢ 
  

 : صلات - ١    
 (55...(اَلَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلوةَ و ... اِنَّمَا الْمُؤمَنُونَ  
 84اول...دارند و  ىمؤمنان، فقط، آسانى هستند آه نماز را بپا م 
  

 : ایمان - ٢    
 (56(وَ مَا آَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ اِیمَانَكُمْ... وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى آُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ  
آنند، از  ى را آه ازفرستاده ما پيروى مى، براى آن، مقررّ آردیم تا آسان(بيت المقدس)آن قبله را آه بر آن بودى  

و خدا آسى نيست آه نماز شما را ..... تابند، جدا سازیم  گردند و از دین، روى مى آنان آه بر هر دو پاشنه بر مى
 .بدون پاداش بگذرد

 ).اید، باطل نيست نمازهایى آه تاآنون، روبه بيت المقدّس، خوانده (    
  

 : تسبيح - ٣    
 (57(وَ عَشِيّاً وَ حِينَ تُظْهِرُونَ... انَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ فَسُبْحَ 
آیيد، تسبيح  و شبانگاه و آنگاه آه به نيمروز، در مى... شوید  آنيد و وقتى آه وارد صبح مى هنگامى آه شام مى 

 .معبود یگانه را بجاى آورید؛ یعنى نماز بگزارید
  

 : قرآن - ۴    
 (58(اَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلوُك الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْانَ الْفَجْرِ 
 ... پس از زوال آفتاب، تا هنگام هجوم تاریكى شب، نماز را بپاى دار و همچنين نماز صبح را بجاى آور 
 84آخر 

 : حَسَنَة - ۵    
 (59...(بْنَ السَّيِّئاتِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِ... وَ اَقِمِ الصَّلوةَ  
 .سازد همانا آه نمازها، بدیها را دور مى... و نماز را بر پا آن  
  

 : رآوع - ۶    



 (60(وَارْآَعُوا مَعَ الرَّاآِعِينَ... وَ اَقِيموُ الصَّلوةَ  
 .و با نمازآنندگان، نماز بگزارید... و نماز را بپا دارید  
  

 : قُنُوت - ٧    
 (61(مُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْآَعِى مَعَ الرّاآِعِينَیَا مَرْیَ 
 .براى پروردگار خود، به نماز بایست، براى او به خاك بيفت و بانمازآنندگان، نماز بجاى آور! اى مریم 
  

 :  قيام و سجده- 9و  ٨    
 (62(ونَ ایَاتِ اللَّه انَاءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ یَسْجُدُونلَيْسُوا سَوَاءً، مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ، یَتْلُ 
و در حال نماز، آیات آلام اللّه را در . بخشى از اهل آتاب، گروهى هستند آه نمازگزارند. همه، یكسان نيستند 

 .خوانند اوقات شب، مى
  

 : امانت - ١٠    
 (63...(اَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ یَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْأِنْسَانُ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّموَاتِ وَ الْ 
ما، امانت خود را بر آسمانها و زمين و آوهها عرضه آردیم، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن ترسيدند و  

 ... انسان، آن را برداشت
 .دانند مانت را عبارت از نماز مىبرخى از مفسّران، بار ا    

  
 : استغفار - ١١    

 (64(وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ... وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِینَ  ... 
 .خوانند و به آن بندگان آه در اواخر شبها، نماز مى... همان بندگانى آه . و خدا به بندگان خود، بيناست ... 

  
 : ذِآْرْ - ١٢    

 (65(فَأِنْ خِفْتُمْ، فَرِجَالاً وَ رُآْبَاناً، فَأِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْآُرُ و اللَّهَ... حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ  
و چنانچه از دشمن و مانند آن بر جان خویش ترسيدید، در همان ... به اجراى همه نمازهاى واجب، پایبند باشيد  

سوار بر مرآب، روان هستيد، نماز بگزارید و آنگاه آه ایمن شدید، خدا را یاد آنيد؛ یعنى حال آه بر پاهاى خود یا 
 .نماز را باآرامش و با آداب آن بجاى آورید

  
 روح نماز و حقيقت آن      - ۶ - ٢ 

سلامى آند و تقریباً با منابع ا جبران خليل جبران درباره نماز مطلبى گفته است آه روح عبادت را بيان مى    
 .مطابقت دارد

تو هميشه در هنگام احساس احتياج و فشار : فرمود : درباره نماز سخنى بفرمائيد : زنى پارسا به پيامبر گفت  ...    
گذارى، امّا خوشا به وضع روانى و روحيت، اگر به هنگام شادى و شادمانى نماز بگزارى،  زندگى رو به نماز مى

 .اند روى آور شدهدر آن هنگام آه خيرات بسوى تو 
 آیا نماز غير از گسترش ذات انسانى در ابدیّت، چيز دیگرى است؟    
 است؟( روح آلّى جهان)آیا نماز چيزى غير از گسترش ذات انسانى در اثير     
ریزند خود  توانى در حال نماز از گریه خوددارى آنى به رغم اشكهایى آه از دیدگانت فرو مى اگر دیدى آه نمى    
 .باشد آه با شادمانى و تبسّم نماز بگزارى. ا بسوى انبساط تحریك آنر

تو در هنگام نمازگزاردن، روح خود را براى اجتماع و انس با فرشتگان و ارواح نيایشگران ذات پاك خداوندى     
ن احساس آنى براى دیدار آن معبد غير محسوس، آماده باش تا هيجانى آسمانى و ملكوتى را در خویشت. برى بالا مى

توانم الفاظ نيایش را به تو تعليم دهم زیرا مادامى آه خداوند، خود، نماز، را بر زبان و لبهاى تو نگذارد،  من نمى... 
 .گوش به نمازت نخواهد داد

توانم نماز دریاها و چمنزارها و آوههاى سر به فلك آشيده را براى تو قابل درك سازم ولى تو آه زایيده  من نمى    
اگر در آرامش . توانى نقش نماز آنها را در صفحات دلت دریابى شده همين آوهها و چمنها و دریاها هستى مى

شبانگاهى گوش فرادهى خواهى شنيد آه آوهها و دریاها و چمنها با آرامش و خضوع مخصوص به خود مشغول 
 : آنند آنان چنين راز و نياز مى. باشند راز و نياز مى



اراده ما پيرو اراده توست، مطابق رغبت و خواسته ! اى ذات بال و پر دهنده ما! اى خداى ما!  مااى پروردگار    
آنى آه آنها هم از  خواهيم، تو با توانایى خویش، شب را آه از آنِ توست مبدّل به روزها مى آنيم و مى تو رغبت مى

ا تو پيش از آن آه احتياجات، در درون ما به توانيم احتياجات خود را براى تو بازگو آنيم زیر آن توست، ما نمى
مند شویم، از همه چيز برخوردار  هر چه از تو بهره. وجود آیند از آنها خبردارى، احتياج نهایى ما به ذات توست

 (66.(خواهيم شد
 تحت هاى سودمندى هست آه بخش اعظم آنها اش برنامه در آیين مقدّس اسلام براى خوشبختى بشر و سير تكاملى    

 .عنوان عبادت مقرَر شده است
اى هستند آه جسم آنها در جسم انسان،  اند و به گونه عبادتها؛ مانند انسان زنده، داراى دو مرحله جسم و روح    

 .مؤثر است و روح آنها مایه ترقّيات روح انسان است
رعایت طهارت و . تایجى دارندجسم نماز عبارت از اجزاى ظاهرى و صورى آن است آه در حدّ خود فواید و ن    

پرهيز از نجاست در حفظ الصّحّه، استنشاق در ایجاد نشاط و سجده و خم و راست شدن در پرورش آالبد اثر 
تواند در روح  و باطن آن بگذارد، غيرقابل انكار است چنان آه جسم انسان  همچنين اثرى آه جسم نماز مى. دارند

ر بدنيّات او اثر دارند ليكن اگر این امور، جسم بدون جان باشند، چگونه در روح و روان او و روانيّات او د
تأثير آلمات، الفاظ، حرآات و سكنات چنين نمازى در تأمين چنين . توانند در تعالى روح انسان، مؤثّر واقع شوند مى

 .هدفى، تقریباً مساوى با صفر است
آنچه هدف بوده است و به این ظواهر نيز . ریع نماز باشدتواند موجبى براى تش بنابراین صِرف این امور نمى    

یابيم آه ارزش جسم انسان به  بخشد، روح نماز است؛ چنان آه در مقایسه انسان زنده و مرده مى ارزش و اعتبار مى
 .روح و روان او بستگى دارد

ن روح نماز است آه روح روح نماز، عبارت از معانى باطن آن است آه حيات نماز به آن بستگى دارد و ای    
 .بخشد و هدف از تشریع نماز، همين سير تكاملى روح انسان بوده است سازد و آمال مى انسان را به خدا نزدیك مى

است و حالت توجّه، مستلزم امرى است آه بدون آن محقَّق نخواهد « اللّه»روح ابتدایى هر پرستشى، توجّه به     
به عبارت ! تواند به آن متوجّه گردد؟ نسان به هدفى معرفت پيدا نكند، چگونه مىتا ا. شد و آن علم و آگاهى است

حال آه دانستيم توجّه به خدا، ملزوم علم . دیگر، توجّه انسان به یك چيز، فرع بر آگاهى و معرفت به آن چيز است
پيدایش حالت توجّه و . باید توجّه آنيم آه این علم، پيش از توجّه، اندك است. به او و عظمت و قدرت اوست

بنابراین اگر بگویيم آه برگشت تمام عبادتها به . دارد آه هدف را بيش از پيش بشناسد استمرار آن، انسان را وامى
علم و آگاهى است و غرض اصلى و روح نهایى هر عبادتى، معرفت و شناسایى ایزد منّان است، سخنى درست و 

ر و تكرار توجّه به خدا موجب افزایش علم است و افزایش علم، مایه ازدیاد بر این اساس، استمرا. ایم حكيمانه گفته
توجّه است و افزونى توجّه به خدا، موجب نزدیك شدن به حضرت اوست و چون خدا آمال مطلق است، نزدیك 

 .شدن به او به معناى سير تكامل روح است
ه حقّ است و وصول به آن از اثرات روح عبادت به بيان دیگر، منظور اصلى از مقرّر آردن عبادتها، قرب ب    

است و روح عبادت، معنویّتى است آه در ظرف این اعمال برجسته، فراهم است و ليكن معنوّیت در همه عبادتها 
بدون استثنا، علم و معرفت هدفدار به ذات اقدس حضرت حقّ است و چون معرفتِ به او را نهایت نيست حتّى آنان 

باشند بلكه مسؤوليّت بيشترى هم دارند  راتب معرفت هستند، نه تنها از اداى فرایض معاف نمىآه در بالاترین م
علاوه بر نمازهاى یوميّه، به انجام نماز شب نيز موظّف بود و خود « صلى االله عليه وآله وسلم»آه پيامبراآرم چنان
 : فرمود

 
 (67(نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَاِلهِى مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَ مَا عَبَدْ 
 .ام ام و چنان آه حقّ عبادت توست، پرستش نكرده تو را چنان آه حقّ شناخت توست، نشناخته! خداى من 

حيات نماز، به معانى باطنى و به آداب نهان و اسرارى آه به اجزا و شرایط ظاهریش تعلّق دارد، نيز بستگى     
 .معرفت، جزء روح نماز و حقيقت آن است، هفت استدارد و معانى باطنيى آه، افزون بر 

  
 .آه به معنى قصد قربت و خالى بودن از ریاست و توضيح آن گذشت: اخلاص  - ١    

  
، تا آن آه بداند (نماز)یعنى فارغ بودن دل از غيرآنچه به آن مشغول است و در آن سخن دارد : حضور قلب  - ٢    
آن  ارت دیگر حضور قلب، خشوع دل است و خشوع دل، آن است آه نمازگزار، بىگوید؛ به عب آند و چه مى چه مى



به نحوى آه . آه فكرش به جاى دیگرى برود تمام اندیشه و همّتش نماز باشد و همه حواسّ خود را متوجّه آن سازد
 .جز معبود در دلش وارد نشود

ت و یاد خدا در دلش هست و از او غافل منصرف اس( نماز)پس مادامى آه فكرش از غير آنچه در آن است     
 .نيست، حضور قلب، حاصل است

 .توضيح آن آه خشوع در نماز دو نوع است یكى خشوع دل و دیگرى خشوع جوارح است    
به . معناى خشوع دل را گفتيم و خشوع اندامهاى بدن عبارت است از آن آه نمازگزار، چشمها را به زیر افكند    

 نكند، با چيزى بازى نكند، خميازه نكشد، انگشتهاى پا و تمام بدن را رو به قبله دارد، حرآتى چيزى دیگر التفات
 .نامند براى غير نماز نكند و چيزى از مكروهات را مرتكب نشود، خشوع اندامهاى بدن را خضوع نيز مى

ا دستهاى خود بازى شخصى را مشاهده آردند آه در ضمن نماز ب« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم    
 : فرمودند. آرد مى

 (68(لَوْ خَشَعَتْ جَوَانِحُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ 
 .شدند اگر قلب او خاشع شده بود، اندامهایش نيز خاشع مى 

آند، دست و پا و اندامهاى دیگر نيز در  زیرا قلب، سلطان اعضاى تن است و چون قلب خاشع نيست و بازى مى    
 .ند و خشوع ندارندحال بازى هست

نماز، ذآر خداست و بازى آردن در ضمن ذآر، یادآور سومين و چهارمين آریمه از سوره شریفه انبياست آه  
 : فرماید مى

 .... لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. مَا یَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِآْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ 
ى؛ یعنى آیه یا سوره جدیدى از جانب پروردگارشان براى هدایت آنان فرود نيامد، مگر آن آه آن ا گاه ذآر تازه هيچ 

 .را شنيدند در حالى آه دلهایشان به بيهوده سرگرم بود و مشغول بازى بودند
غول اگر دل به بازیچه سرگرم شود، بدن نيز مش. فهميم آه لهو قلب و لعب قالب، ملازمه دارند از این آیه مى    

 .شوند شود و اگر قلب، خاشع شود، اندامهاى بدن نيز خاضع و خاشع مى بازى مى
مرحوم مولى محمّد تقى مجلسى گفته است هنگامى آه نماز مؤمن آامل غالباً با حضور دل باشد، قلبش به منزله     

صلى االله عليه »ه رسول خداامام، و حواسّ باطن و ظاهر و قوا و جوارحش به منزله اقتدا آنندگان هستند همچنان آ
 : فرمودند« وآله وسلم

 (69(لَوْ خَشَعَتْ جَوَانِحُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ 
  

و این غير از حضور قلب است، زیرا ممكن است آسى حضور قلب داشته باشد ولى نداند الفاظى آه : تفهّم  - ٣    
مكن است آسى معانى الفاظ نماز را بداند؛ چنان آه م. عكس آن نيز صادق است. راند، چه معنى دارد بر زبان مى
. دانند امّا چه بسيار عربهایى آه در نماز خود همانند بسيارى از مسلمانهاى غير عرب حضور قلب ندارند عربها مى

 : گوید پس این آه قرآن مى
 (70(حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... 

 یعنى 
 »گویيد تا بدانيد آه چه مى... » نه .«گویيد تا بفهميد آه چه مى ...« 

مراد از فهم آن است آه دل از معانى الفاظ باخبر و متوجّهش باشد، و این مقامى است آه حال مردمان در آن     
فهمند، چه بسا معانى لطيفى آه بعضى از  متفاوت است، همه مردم، معانى قرآن و تسبيحات را به طور یكسان نمى

. فهمند اند و دیگران نيز آن را نمى رسند و خود هرگز پيش از آن به آن نرسيده  نماز به آن مىنمازگزاران در اثناى
 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا

 (71.(اِنَّمَا یُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا 
 .ویسندن فهمد ثواب مى براى نماز یك بنده تنها به آن اندازه آه مى 
  

چه بسا آه آدمى غير خود را مخاطب قرار . و آن چيزى است غير از حضور قلب و فهميدن: تعظيم  - ۴    
مولوى درباره فهم .دارد گوید امّا مخاطب را بزرگ نمى فهمد آه چه مى دهد، در حالى آه دلش حاضر است و مى مى

 (72:(گوید عظيم در نماز مىمعانى نماز و بيرون آشيدن اسرار آن و رعایت طمأنينه و ت
 در نماز این خوش اشارتها ببين 

 تا بدانى آين بخواهد شد یقين
 بچّه بيرون آر از بيضه نماز 



  تعظيم و ساز سر مزن چون مرغ بى
  

. و آن افزون بر تعظيم است و عبارت از ترسى است آه بر اثر اندیشه در عظمت پروردگار پدید آید: هيبت  - ۵    
هيبت، ترسى . گویند هر ترسى را نيز هيبت و مهابت نمى. نامند  ترس و بيم ندارد، ترسان و بيمناك نمىآن را آه

 .دهد است آه به سبب بزرگداشت خدا، دست مى
  

آند و از او  اميد نيز امرى است علاوه بر آنچه مذآور افتاد، چه بسا آسى صاحب قدرتى را تعظيم مى: رجا  - ۶    
حال آن آه بنده باید در نماز خود به ثواب و پاداش . به دل دارد امّا به لطف و احسان او اميد نداردترس و هيبتى هم 

 .خدا اميدوار باشد همچنان آه به هنگام تقصير خود باید از عقاب او بهراسد
  

لاوه بر سبب حيا، آگاهى بنده از تقصير و یادآورى از گناهان خویشتن است و این چيزى است ع: حيا  - ٧    
اى آه به هنگام نماز  تعظيم و خوف و رجا، شرم و حيا ممكن است بدون تذآّر تقصير و ارتكاب گناه پيش آید، بنده

از خداى خود شرم دارد، حالت شرمساریش در فواصل نمازهاى روزانه نيز محفوظ است و نمازگزارى آه خدا را 
 (73.(ماند دارد و از گناه باز مىداند، پيوسته از او شرم  در همه حال حاضر و ناظر مى

 هر آه را علم و حيا همره بود 
 از یقين او تابع آن شه بود

 بعد از آن آید حيا نزدیك عقل 
 تا بگيرد از علوم عقل و نقل

 خود حيا را جایه چشم خویش آرد 
 او نظر در حرمت او بيش آرد

 هرآس علم دارد، جان بود: گفت 
 خود حيا یك شعبه از ایمان بود

 هر آه را عقل و حيا همراه اوست 
 آدم معنى دل همراه اوست

 خود حيا اهل معانى را بود 
 علم و عقلت از حيا ظاهر شود

 عقل با علم و حيا همخانه شد 
 (74(هم مى و ميخانه و جانانه شد 

 : نویسد بخش آن از چنگال استعمار انگليس، مى مهاتماگاندى، رهبر بزرگ هندوستان و نجات    
تر از خوردن، آشاميدن،  آنها اعمالى بسيار حقيقى. عجز و لابه و دعا و نماز به درگاه خدا، خرافات نيستند    

اگر بگویيم آه فقط آنها حقيقى هستند و همه چيزهاى دیگر غير حقيقى هستند، اغراق . نشستن و راه رفتن هستند
گيرد و  از قلب سرچشمه مى. احترام لفظى هم نيستچنين دعا و نمازى دور از فصاحت آلام نيست اما . ایم نكرده
نمازگزار به هيچ . شود اگر به چنان خلوص قلبى دست یابيم، قلب، خالى از همه چيز غير از عشق مى. جهد مى

من آوچكترین شكّى ندارم آه نماز . او غير وابسته و مستقّل است و محتاج آوشش حسّى نيست. گفتگویى نياز ندارد
غيرقابل انكارى براى پاك آردن قلب از اميال نفسانى است ولى باید با منتهاى تواضع آميخته و دعا وسيله 

 (75.(شود
مارس بوازار آه دوازده سال در آشورهاى اسلامى با سمت نماینده سازمان صليب سرخ، فعّاليّت آرده و     

نماز، تسبيح، خضوع و : نویسد  ، مىحاصل ارزیابيهاى خود را به صورت آتابى به زبان فرانسه منتشر آرده است
پيوندد و انسان را به صورت  مسلمان را به اسلام مى. خشوع آه نحوه برگزارى آن با آمال دقّت معين شده است

دهد و او را با شرافت  نماز، تصّورى عالى از طبيعت انسان به نمازگزار مى. آورد جزئى از آلّ جهان در مى
دارد و این چيزى  ، به واسطه همين امر و در نتيجه آن، او را به خضوع و خشوع وا مىحقّ. آند اش آشنا مى انسانى

نماز، فقط . گيرد شود زیرا در نماز، اجزاء شریف بدن، با خاك تماسّ مى است آه در هيأت ظاهر نمازگزار دیده مى
 عكس در نماز پيوسته باید آلام دعا به درگاه خدا نيست آه ناشى از تأثّرات شخصى یا احساسات مبهم باشد، بلكه بر

اى به زبان  هر مقدمّه تواند مستدعيات خود را بى در مقابل دعا آه دعاآننده اگر عرب زبان نباشد، مى. خدا ادا شود
اندیشد آه بهتر است در ادعيه خود به آیات و دعاهاى قرآنى، توسّل جوید، چنين  مادرى عرضه نماید و یا اگر مى

 (76.(آند



نيایش به درگاه خداى توانا، راز و نيازى را بسوى خدا و : گوید  لئون دنى، دانشمند روانشناس اروپایى مىدآتر    
دارد و با خضوع و فروتنى، درماندگى،  آفریننده موجودات آه ملجأ و پناهگاه دل شكستگان است، معطوف مى

یش ذات پاك خداوندیش، آوچكى و حقارت آند و با ستا ناتوانى و پریشانى خود را به آستان الوهيّتش عرضه مى
 (77.(آند پایان او را درخواست مى خود را بيان و از پيشگاه مقدّسش بخشایش گناهان خود و شمول رحمت بى

  
 قلب را فرصت حضور دهيد      - ٧ - ٢ 

رض اصلى در این آه امور مذآور، روح نماز و حقيقت آن و مقصود اصلى از آن است، شكّى نيست، زیرا غ    
آردن قلب است، پس هر عملى آه تأثير آن در صفا دادن و روشن  ها پالایش نفس و صافى هاو طاعت از عبادت

ساختن دل، افزون است، آارى برتر است، و در این آه چيزى جز امور یاد شده موجب صفا و جلاى نفس و 
 .ماز نيز در این امور، چندان مؤثّر نيستباشد، تردیدى وجود ندارد، حرآات ظاهرى ن زدودن تيرگيها از آن نمى

گزارد، در مقام نيایش است؛ چگونه خشوع و حضور  وقتى آه معناى نماز، مناجات با خداست و آن آه نماز مى    
 !قلب، روح نماز نيست و آمال نماز به آن وابسته نيست؟

تردید   حاضر بودن دل ممكن نيست، بىآلام، آشكار ساختن آن چيزى است آه در نهاد انسان است و این جز با    
« اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»پس آن آه با دل غافل . شود نيایش نيست سخنى آه از روى غفلت بر زبان رانده مى

 !گوید، خواستار چيست؟ مى
اى آه  ، پس بندهشكّ نيست آه مقصود از قرائت و اذآار نماز، همانا ثنا و تضرّع است و دعا و مخاطب آن خدا    

بيند بلكه حتّى مخاطب خود را فراموش آرده  به نماز ایستاده است و دلش با پرده غفلت پوشيده است و خدا را نمى
این عمل چقدر از ! دهد، عملش چه اندازه از حقيقت نماز، دور است است و زبان را به حكم عادت، حرآت مى

ساختن قلب و تجدید یاد خدا و رسوخ ایمان در دلهاست، فاصله مقصود و هدف تشریع نماز آه پاك آردن و روشن 
 !دارد

 نيارى از نماز خود چنان یاد 
 نماز تو به شهر آافران باد

 نيایى در نماز الّا به صد آار 
 حساب ده آنى و آار بازار

 چو گربه روى شویى بعد از آن زود 
 زنى بارى روى سر بر زمين زود

 آنى از بى قرارى نظاره مى 
 زمانى دل در و حاضر ندارى

 نمازى نغز بگزارى و تازه 
 تر از نماز بر جنازه سبك

 غمت آن لحظه بى اندازه افتد 
 آه آن دم آيكت اندر پازه افتد

 چو بگزارى نماز خود بمردى 
 ندانى تا چه خواندى یا چه آردى

 اگر این خود نماز است اى سبك دل 
 گران جانى مكن اینت خنك دل

 ین نماز نانمازىتو دانى آا 
 زبازى به ریشت در خور است تا آى

 (78(شيخ عطّار    
مقصود از . اش در وجود خویش و اجتماع خود باشيم پس بيایيد با حضور قلب نماز بخوانيم و شاهد آثار فرخنده    

 رآوع و سجود، جز بزرگداشت حضرت حقّ چيزى نيست و در همان حال آه بنده از خداى خویش غافل است،
برد؟ و عمل، چون از تعظيم بيرون رود، جز خم  شمارد و تعظيم مى تواند مدّعى شود آه او را بزرگ مى چگونه مى

و این آار چندان مشقّتى ندارد تا مانند انجام دادن اعمال در مراسم حجّ و ! ماند؟ آردن پشت و جنبانيدن سر، چه مى
 .اى براى امتحان باشد  وسيلهدادن مال، در زآات و خوددارى از خواهشها در روزه،

پس این حرآات سبك و آسان، بدون آن آه روح عبادت در آن باشد، چگونه ستون دین و حدّ فاصل آفر و اسلام     
 !و رأس تمام عبادتهاست و تارك عمدى آن محكوم به آفر؟



حضور به بارگاه حضرت  از بىاهداى نم. اهداى چنين نمازى به پيشگاه آردگار، هدیه نازیبا و ناخوشایندى است    
دوست؛ همانند آار نارواى آسى است آه روح و حيات را از برده و خدمتگزار خویش بگيرد و بند از بند او جدا 

ميان چنين آسى با آن آه . ترین دوست خود پيشكش دهد جان و روحش را به نزدیك سازد و پيكر قطعه قطعه و بى
نمازى آه با رآوع و سجود و : غزالى گوید . آند فرق زیادى هست هدیه مىخادم خود را زنده و سالم به دیگرى 

تر است آه  باشد به همان عبد و خادمى شبيه گيرد ولى فاقد توجّه و حضور قلب مى همه ارآان دیگر انجام مى
قلب انجام آنند امّا نمازى آه توأم با خشوع و حضور  اندامهاى بدن او را قطعه قطعه آنند و به دیگرى هدیه مى

گيرد؛ همانندى فزونترى با عبد و خادمى دارد آه اجزاى تنش به هم پيوسته است و روح و حيات در تمام  مى
همچنين ميان آسى آه آاخ زیبا و شكوهمندى را از راه معّرفى . شود اندامهاى او جریان دارد و به دیگرى هدیه مى

آند و آسى آه به مجموع  شناساند و تمجيد مى  درهاى آن مىهاى ها، سنگها، آهنها، چوبها، درها و دستگيره خشت
 (79.(بسياراست نگرد،تفاوت مى واستفاده سكونت وقابل منسجم این آاخ به عنوان خانه و سرایى آامل وبنایى

چون هدف آلّى از نماز، حضور قلب؛ یعنى توجّه به خدا و ترس از او و ابرازخوارى در برابر اوست، آیات و     
ر بسيار در ترغيب به آن و در ستایش اهل خوف و خشيت و خشوع، وارد شده است؛ همچنان آه نمازگزاران اخبا

هاى باطل گرفتار است، نكوهش  ساهى و غافل آه حتّى در نماز نيز قلبشان به امور دنيا مشغول و به وسوسه
 .اند شده
 :خداى سبحان فرمود    

 (80(عُونَاَلَّذِینَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ خَاشِ 
 .مؤمنان؛ آسانى هستند آه در نماز خویش خاشعند 

 : و فرمود    
 (81(اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرِى 
 98اول .نماز را براى یاد من بر پادار 

 :و غفلت، ضدّ ذآر است ؛ همچنين خداى، تعالى، فرمود    
 (82(وَ لاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 
 و از غافلان مباش 

 آه در نماز خویش غافل است به این امر و نهى پروردگار، گردن ننهاده است و نماز رابراى یاد خدا بر پس هر    
 .پا نكرده است

 : فرماید قرآن آریم مى    
 (83(فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 
 فلندواى بر نمازگزاران، نمازگزارانى آه از نماز خویش غا 

خوانند به  اند نمازگزارانند نه تارآان نماز، امّا با وجود آن آه نماز مى و آسانى آه در این آیه، سرزنش شده    
 .باشند خاطر غفلت خود، مستحقّ ویل مى

 : گویيد و نيز فرمان داد آه در حال بيهوشى و مستى به نماز نزدیك نشوید تا بفهميد آه چه مى    
 (84(ا الصَّلوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَوَ لاَ تَقْرَبُو 

منظور، بيهوشى ناشى از بسيارى همّ و غم و دل مشغولى به امور دنيایى است، صرفنظر از روایاتى : اند  گفته    
انى آه مست امور دهد آه بيدار باشى است براى آس آه در شأن نزول این آیه، وارد شده است، ظاهر آن نشان مى

چه بسا نمازگزارانى آه شراب . گویيد دنيا هستند، زیرا هدف را بيان آرده و فرموده است تا بدانيد آه چه مى
 .گویند فهمند آه در نماز خود چه مى اند امّا نمى ننوشيده

 : فرمود« عليه السلام»امام آاظم. اى؛ همانند نتيجه شرب خمر دارد، مسكر است هر چيزى آه نتيجه    
 (85(اِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَ جَلَّ، لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرَ فَهُوَ خَمْرٌ 
خداوند، عزّوجلّ، شراب را به خاطر آن آه نامش شراب است، حرام نكرده است بلكه حرمت شراب به خاطر اثر  

اش همانند شراب باشد و انسان را از خود بيخود و مست  و پيامدى است آه دارد پس هر چيزى آه عمل و نتيجه
 .آند، شراب است؛ هر چند به آن شراب نگویند

: بنابراین چيزهاى زیادى مستى آفرین هستند. هر چيزى آه ميان انسان و عقل او فاصله ایجاد آند، مسكر است    
ر، خواب، دارایى، حكومت، علم، قدرت، ستایش و چاپلوسى، جوانى، غفلت، غرور، دشمنى، شراب، موادّ مخدّ

 .عشق و آرزوى دراز



از . اى آه در فساد عقل و تيرگى قلب دارند، باید مورد توجّه و پرهيز واقع شوند مسكرات به خاطر نقش ویژه    
 آرده است در صورتى آه لذّتى بهتر از آن چرا خداوند، شراب را حرام: پرسيدند « عليه السلام»امام صادق

 : نيست؟ در پاسخ فرمود
 (86(لِأَنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ وَ رَأْسُ آُلِّ شَرٍّ یَأْتِى عَلَى شَارِبِهَا سَاعَةٌ یُسْلَبُ لُبُّهُ فَلا یَعْرِفُ رَبَّهُ 
گردد  آید آه فاقد عقل مى اى پيش مى حظهبراى نوشنده خمر،ل. زیرا شراب، مادر تمام پليدها و سرآمد هر بدى است 

 .پروردگارش نيست و دیگر شناساى
 : در حكمت حرمت خمر فرمود« عليه السلام»امام رضا 
 (87(، عَزَّوَجَلَّحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ وَ مِنْ تَغْيِيرِ عُقُولِ شَارِبِهَا وَ حَمْلِهَا اِیَّاهُمْ عَلَى اِنْكَارِ اللَّهِ 
دگرگون گشتن خردهاى نوشنده آن حرام  وازجهت خداوند شراب را به خاطر فسادهایى آه در نوشيدنش هست 

 .اش منكر خداى، عزّوجلّ، گردد شود آه آشامنده مى سبب فرموده است و براى آن آه
نيم تا یادآور آن باشد آه براى نزدیك آ در اینجا چند روایت آه در آن از انواع مسكرات سخن رفته است، نقل مى    

 : شدن به نماز و وارد شدن به مسجد و جاى پرستش حقّ، باید از تمامى این مسكرات اجتناب شود
 : فرمودند« عليه السلام»امام على    

 (88( الْمُلْكِاَلسُّكْرُ اَرْبَعُ سَكَرَاتٍ، سُكْرُ الشَّرَابِ وَ سُكْرُ الْمَالِ وَ سُكْرُ النَّوْمِ وَ سُكْرُ 
 .مستى شراب، مستى ثروت، مستى خواب و مستى قدرت: مستى، چهار است  

 : و از همان بزرگوار است آه فرمود    
نَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذلِكَ یَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ اَنْ یَحْتَرِسَ سُكْرَ الْمَالِ وَ سُكْرَ الْعِلْمِ وَ سُكْرَ الْقُدْرَةِ وَ سُكْرَ الْمَدْحِ وَ سُكْرَ الشَّبَابِ فَاِ 

 (89(رِیحًا خَبيِثَةً تَسْلُبُ الْعَقْلَ وَ تُسْخِفُ الْوَقَارَ
سزاوار است آه خردمند، خود را از مستى ثروت، دانش، توانایى، ستایش و جوانى نگه دارد آه هر یك از اینها  

 .اهدآ گيرد و از شخصيّت و وقار مى داراى باد پليدى است آه خرد را مى
 : و فرمودند    

 (90(اِسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَكْرَةِ الْغِنَى فَاِنَّ لَهُ سَكْرَةً بَعِيدَةَ الْاِفَاقَةِ 
 .آید از مستى ثروت به خدا پناه برید آه انسان از این مستى دیر بهوش مى 

 : و در جاى دیگر فرمود    
 (91( اِفَاقَةً مِنْ سُكْرِ الْخُمُورِسَكْرَةُ الْغَفْلَةِ وَ الْغُرُورِ اَبْعَدُ 
 .شود مستى غفلت و غرور، دیرتر از مستى شراب زایل مى 

 :درازى آرزو را آاهش دهنده و لغزاننده خرد معرّفى آردند« عليه السلام»همچنين امام على    
 (92(الْاَمَلَ فَأِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌاِعْلَمُوا اَنَّ الْاَمَلَ یُسْهِى الْعَقْلَ وَ یُنسِى الذِّآْرَ فَأَآْذِبُوا  
برد پس آرزو را دروغ بدانيد آه آن فریب  سازد و آگاهى را از ميان مى بدانيد آه آرزو، عقل را دچار سهو مى 

 .اش فریب خورده است و دارنده
 حقيقى پروردگار، باید از مطلق روایات مذآور در فوق، تأآيدى است بر این آه براى بجاى آوردن نماز و یاد    

 : رسول خدا فرمودند. مسكرات، اجتناب شود
 (93(ءٍ مِنَ الدُّنْيَا، غُفِرَلَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَنْ صَلَّى رَآْعَتَيْنِ، لَمْ تُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَىْ 
اش آمرزیده  ه خاطر خود نگذراند، گناهان گذشتههر آه دو رآعت نماز آند و در آن دو رآعت، چيزى از دنيا را ب 

 .شود مى
 : و فرمودند    

داردازآن آه  آند و ترس مى هنگامى آه بخواهى نماز واجبت را بجاى آورى؛ مانند آسى نماز آن آه با آن وداع 
 .نماز برگردد دیگربارنتواند به

 (94(ةَ مُوَدِّعٍ تَخَافُ اَلاَّ تَعُودُ اِلَيْهَااِذَا صَلَّيْتَ صَلاةً فَرِیضَةً فَصَلِّ لِوَقْتِهَا صَلا 
 : همچنين از آن حضرت روایت شده است آه    

 .خدا در آن نماز آه دل مرد با بدنش حاضر نباشد، نظر نكند 
 (95(لا یَنْظُرُ اللَّهُ اِلَى صَلاةٍ لا یُحْضِرُ الرَّجُلُ فِيهَا قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ 

 دّاعى آمده استدر آتاب عُدّةال    
شد تا آنكه خداى، تعالى، او را با این  ، از یك ميل راه شنيده مى«عليه السلام»خليل صداى آه آشيدن و ناليدن ابراهيم 

 سخن ستود



، و آواز تپش قلب او همچون «پروردگار بود آننده،وبازگردنده به هر آیينه، ابراهيم،بردبار،ترسكار، ناله «    
اى همچون جنبش و  گزارد و سوز گریه و در خبر است آه آن حضرت نماز مى. شد ه مىصداى جوشش دیگ شنيد

نيز چنين صدایى به « صلى االله عليه وآله وسلم»از آانون سينه سرور ما رسول خدا. جوشش دیگ در درونش بود
 :رسيد گوش مى

اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ »: مِيلٍ حَتَّى مَدَحَهُ اللَّهُ، تَعَالَى بِقَوْلِهِ آَانَ یُسْمَعُ تَأَوُّهُهُ عَلَى حَدِّ « عليه السلام»اِنَّ اِبْرَاهِيمَ 
اِنَّهُ یُصَلِّى وَ لِجَوْفِهِ أَزِیزٌ آَأَزِیزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ وَ : وَ آَانَ یُسْمَعُ لَهُ أَزِیزٌ آَأَزِیزِ الْمِرْجَلِ وَ فِى الحَدِیثِ» )96(مُنِيبٌ

 (97(مِثْلُ ذلِكَ« صلى االله عليه وآله وسلم»آَذلِكَ آَانَ یُسْمَعُ مِنْ صَدْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ
  : مولوى گوید    

 بادِ آهى آابر اشك چشم رانَد 
 .مر خليلى را بدان اوّاه خوانَد

 (98:(گفت « صلى االله عليه وآله وسلم»و شيخ عطّار، درباره نماز رسول اآرم    
 از نمازِ نورِ آن دریاى راز 

 فرض شد بر جمله عالم نماز
 چون دلش بى خود شدى در بحر راز 

 جوش او ميلى برفتى در نماز
گفتيم، همين آه وقت نماز  گفت و ما با او سخن مى پيغمبر با ماسخن مى: یكى از همسران آن حضرت گفته است    

 : شناختيم نمىشناخت و ما او را  رسيد، گویى ما را نمى فرا مى
یُحَدِّثُنَا وَ نُحَدِّثُهُ فَأِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ یَعْرِفْنَا « صلى االله عليه وآله وسلم»آَانَ رَسُولُ اللَّهِ: وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 

 (99(وَ لَمْ نَعْرِفْهُ اشْتِغَالاً بِعَظَمَةِ اللَّهِ
فرو رفت و بيرون آوردن آن به سبب « عليه السلام» در پاى امير مؤمنان، علىو روایت شده است آه پيكانى    

آن را در حال نماز بيرون آورید زیرا در آن : فرمود « عليها السلام»همسرش فاطمه. شدّت درد غير ممكن بود
توجّه گذرد پس در حال نماز آن را بيرون آوردند و آن حضرت م آند بر او چه مى حالت است آه احساس نمى

 (100.(بيرون آشيدن آن نشد
هنگام « عليه السلام»افتاد و امام، حسن در نماز، از خوف خدا به نفس نفس مى« عليها السلام»و صدّیقه طاهره    

بر آسى آه بخواهد به : گشت و چون از سببش پرسيدند، فرمود  فَراغ از وضو رنگ رخسار او دگرگون مى
 (101.(ه رنگ او دگرگون گرددحضور صاحب عرش درآید، حقّ است آ

شد و در حال قيام چون ساق  نيز هنگام ایستادن به نماز، رنگش متغيّر مى« عليه السلام»الحسين بن امام، علّى    
 (102.(آرد داشت تا عرق مى رفت، سربرنمى حرآت بود و هنگامى آه به سجده مى درخت، بى

درباره . افتاد شد و بر زمين مى ، هنگام نماز، بيهوش مى« ه وسلمصلى االله عليه وآل»مولاى ما، صادق آل محمّد    
رسم آه  آنم تا به حالتى مى پيوسته آیات قرآن را تكرار مى: فرمود . داد از او پرسيدند حالتى آه براى او رخ مى

 (103.(شنوم گویى آن آیات را به نحو رویاروى از آسى آه آنها را نازل آرده است مى
سازم و به جایى  رسد وضو مى چون وقت نماز فرا مى: گفت . رگان را از چگونگى نمازش پرسيدندیكى از بز    
ایستم، آعبه  گيرد، آنگاه به نماز مى نشينم تا اعضا و جوارحم آرام مى خواهم در آن نماز بگزارم و مى روم آه مى مى

، بهشت را در سمت راست و دوزخ را در بينم دهم و صراط را در زیر گام خود مى را ميان ابروان خود قرار مى
پس ميان بيم و اميد . آنم و پندارم آه این آخرین نماز من است سمت چپ و فرشته مرگ را در پشت سر مشاهده مى

با فروتنى رآوع و با خشوع، سجده . خوانم گویم و قرآن را شمرده شمرده مى گيرم و تكبيرةالاحرام مى قرار مى
گذارم و با اخلاص به  سازم و قدم راست را بر ابهام مى نشينم، پشت قدم چپ را فرش مى ىآنم و بر سرین چپ م مى

 (104.(دانم آه نمازم قبول است یا مردود دهم و در این حال نمى نماز خود خاتمه مى
و پى ببر به با توجّه به آنچه از آيفيّت نماز انبيا و اولياى خدا دانستى، نماز خود و نماز دیگران را بررسى آن     

 : اند آن آه مردم در نماز خود چند دسته
برند در حالى آه حتّى یك لحظه حضور قلب ندارند و نماز، نيایش  اوّل غافلانى آه نماز خود را به پایان مى    

 .است و چگونه ممكن است آه راز گفتن با خدا در حال غفلت انجام شود
 در بخش دیگر، حضور قلب دارند و اینان نيز بر حسب آمى یا دوم آسانى آه در بخشى از نماز، غفلت و    

 .اند زیادى حضور و غفلت و فزونى یكى بر دیگرى مختلف



اى غایب نيست و تمام همّتشان نماز است به  آنند و قلبشان در نماز، لحظه سوم آنان آه نماز خود را تمام مى    
« عليه السلام»نان آه مولاى متّقيان و امير مؤمنان علىآنند؛ چ گذرد حسّ نمى نحوى آه آنچه پيش رویشان مى

 .متوجّه آشيده شدن پيكان از پاى مبارك خود نشد
شخصى مدّتى به نماز جماعت حاضر شد و نشناخت آه بر راست و چپ او آيست، گروهى بودند آه به هنگام     

اینهمه، دور نيست آه از آسانى بالاتر از . افتاد هایشان به لرزه مى ها و سينه شد و شانه نماز رخسارشان زرد مى
از آسانى آه مشغول امور دنيا هستند یا از پادشاهان دنيا، با تمام عجز و ضعفى آه در آنها . شود اینها دیده مى

بسيار اتفّاق افتاده . بندند گردد به آنان اميد مى هایى آه از آنان نصيبشان مى ترسند و یا با تمام پستى بهره هست مى
اند  است آه آسى به حضور پادشاهى رفته و با او درباره امرى سخن گفته و بيرون آمده است و چون از او پرسيده

رنگ جامه شاه چه بود و چه آسانى در اطراف او بودند؟ نتوانسته است از آن خبرى دهد زیرا اندیشه و خاطر او 
 آه در بارگاه پادشاه عالم هستى، حضرت حال، اگر آسى به هنگام نماز. فقط متوجّه شخص شاه بوده است

 !ذوالجلال و الأآرام، است، غرق در چنين توجّهى گردد چه جاى استبعاد است؟
 (105(وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا 
 هاست و همه را از آنچه آردند مرتبه 

آس از بابت دارایى و فرزندان،   هيچاى است، امّا براى ؛یعنى براى هر آدام از بابت آارى آه آرده است مرتبه    
 : اند مگر آن آه با دلى پاك و رَسته بر خداى درآید اى مقرّر نكرده درجه
 (106(لا یَنْفَعْ مَالٌ وَ لاَبَنُونَ اِلاَّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ... 
  .و یكى از موارد وارد شدن بر خدا نماز است    
 .مازى آه با قلب سليم ادا شود، به ما عطا فرماتوفيق ن! پروردگارا    

 دیده از خواب ناز باز آنيد 
 رو به درگاه آارساز آنيد

 دستها را ز روى صدق و صفا 
 جانب آسمان دراز آنيد

 رهزنان در آمين ایمانند 
 در ز بيگانگان فرار آنيد

 پلى از سجده تا خلوص زنيد 
 راز را همره نياز آنيد

 شایيدآه را بال سوز بگ 
 روح را آشناى راز آنيد

 قلب را فرصت حضور دهيد 
 اشك را وقف سوز و ساز آنيد

 ها وضو گيرید با همان قطره 
 با همان شستشو نماز آنيد

 (107/ (محمّدجواد محبّت     
  

 اسباب پيدایش روح نماز در قالب آن      - ٨ - ٢ 
 .شوند دارند آه بدون آنها حاصل نمىروح نماز و معانى باطنى مذآور، سببها و مقدمّاتى     

  
 سبب اخلاص و حضور قلب، اهتمام به نماز و توجّه به معبود است زیرا هر آسى دلبسته به چيزى و - 2و  ١    

ورزد ، دلش در آن حاضر است  آارى و پيرو اراده و همّتى است، و مادام آه دلبسته امرى است و به آن اهتمام مى
 .و به آن توجّه دارد

براى حضور . وقتى آه دل در نماز حاضر نيست، بيكار و معطّل نيست بلكه به امرى از امور دنيا مشغول است    
دل در نماز و انصراف آن از امور دنيایى تنها یك راه موجود است و آن اهتمام به امر نماز است، و همّت شخص 

اى براى رسيدن به آن  تر است و نماز، وسيله ایندهگردد مگر یقين آند آه آخرت براى او بهتر و پ صرف نماز نمى
 .باشد مى
دهد و  هرگاه آگاهى از حقارت و پستى دنيا به این التفات اضافه شود، از مجموع آن دو، حضور قلب رخ مى    

نماز باشد، از این رو توجّه به شأن  چون انگيزه حضور دل در یك امر، آگاه بودن از اهمّيّت و توجّه به شأن آن مى



و آگاهى از بزرگى پروردگار و با خبر بودن از این آه هيچ مؤثِّرى جز او نيست، دل را به حضور دربارگاه 
سازد؛ همچنان آه توجّه به مقام یك شخص قدرتمند و  خواند و از غير او منصرف مى حضرت ذوالجلال، فرا مى

 فقط او را ببينيم و از دیگر آسانى آه در آنجا شود آه در محضر او تأثيرى آه در سود و زیان ما دارد، باعث مى
 .حاضرند امّا آن مقام را ندارند و در سود و زیان ما اثر ندارند، منصرف گردیم

و چگونه قلب ما به هنگام مناجات با مالك مُلك و ملكوت و آن آه سود و زیان به دست قدرت اوست حاضر     
 !ا ببيند و از غير او جدا گردد ؟و چرا آنگونه نيست آه تنها او ر! شود؟ نمى
 .عدم حضور دل در نماز را سببى به جز ضعف ایمان نيست پس باید در تقویت یقين و ایمان آوشيد    

  
پس . گویيم، سببش مداومت فكر و توجّه ذهن به دریافتن معنى است فهم معانى آنچه مى: سبب فهم معانى  - ٣    

هم معانى آنند راه علاجى دارند، همان راه علاجى آه براى حاصل شدن حضور خواهند در نماز خود ف آنان آه مى
هایى آه باعث اشتغال قلب و  ها و اندیشه دل مطرح شد؛ یعنى روى آوردن به فكر و ذآر و آوشش در رفع خاطره

، این تعلّق، حال. پریشانى خاطر است و قطع آردن مادّه آنها؛ یعنى دل آندن از آنچه آه خاطر به آن تعلّق دارد
دوستى باشد یا دشمنى، ترس باشد یا اميد، رغبت باشد یا نفرت، حسد باشد یا هر چيز دیگرو آن متعلّق، محبوب 

آند هر  باشد یا مبغوض، مخوف باشد یا مایه اميد، مرغوب باشد یا منفور، محسود باشد یا هر چيز دیگر، فرقى نمى
این یادآردنها به هنگام نماز نيز . آند آس یا آن چيز را بسيار یاد مى نآه خاطرش به آسى یا به چيزى تعلّق دارد، آ

. یابد، از این رو اندیشه و خاطر آسى آه چنين تعلّقاتى دارد، به هنگام نماز نيز از آن متعلّقات خالى نيست امتداد مى
پس . ماند ر خدا باز مىبرد و ناگزیر در نماز خود از ذآ به قلبش هجوم مى... یاد محبوب و مبغوض و مخوف و 

ها  براى اخلاص و حضور قلب و فهم معانى آردن در نماز، هيچ راهى جز انقطاع تعلّقات وجود ندارد و تا آن ماده
از این روست . ها برطرف نشود، حضور قلب و فهم معانى، گاه دشوار و گاهى غيرممكن است منقطع و آن خاطره

 (108:(آه خواجه شيراز گفت
 آنم آه زیر چرخ آبودغلام همّت  

 ز هر چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است
  

یكى معرفت نسبت به جلالت جلال و عظمت : آید تعظيم حالتى است آه از دو شناخت پدید مى: سبب تعظيم  - ۴    
ل دارد و این معرفت از اصو شأن پروردگار، زیرا آن آه به بزرگيش اعتقاد ندارد، نفس را به بزرگداشت او وا نمى
اى تسخير شده، تحت قدرت،  ایمان است و دیگرى معرفت به حقارت و ذلّت نفس خویش است و دانستن آن آه بنده

 (109.(باشد و ناتوان از جلب سود و دفع زیان خود مى
 .گویند آید آه به آن تعظيم مى از این دو معرفت، حالت فروتنى و خشوعى پدید مى    
گردد زیرا آسى  گار با شناخت حقارت نفس در نياميزد، حالت تعظيم، پدیدار نمىمادامى آه شناخت جلال پرورد    

داند بر فرض آن آه نسبت به عظمت و جلال و قدرت و آمال  نياز مى آه بر خود اعتماد دارد و خود را از خدا بى
 .گردد پروردگار معرفتى به دست آورد، نسبت به او فروتن و خاشع نمى

  
.  هيبت یا ترس از خدا، ناشى از شناختن قدرت خداى، تعالى، و حشمت و نفوذ مشيّت اوست:سبب هيبت  - ۵    

 .شود هر اندازه علم بنده نسبت به خدا و صفات و افعال او اضافه شود، بر خشيت و ترسش افزوده مى
 ترسكارى از ورع پيدا شود 

 هر آه باشد بى ورع، رسوا شود
 با ورع هرآس آه خود را آرد راست 
 نبش و آرامَش از بهر خداستج
 آن آه از حقّ دوستى دارد طمع 

  در محبّت آاذبش دان بى ورع
 (110/(شيخ عطّار    
 فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    

 (111(رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ 
 .سرآغاز حكمت؛ ترس از خداست 

 فرمود« عليه السلام»و امام صادق    
 (112.(گيرد دوستى مقام و آوازه در دل ترسان جانمى 



 فرمود« عليه السلام»و امام باقر    
به رحمت و غفران )و نور اميد ( گناهش)نور خوف از : هيچ مؤمنى نيست مگر آن آه در قلبش دو نور است 

 (113.(آه اگر آن دو را با هم بسنجند، هيچ یك بر دیگرى فزونى نكند( پروردگار
  

سبب اميدوارى به خدا، شناختن لطف و آرم پروردگار و اِنعام او نسبت به همه بندگان و : سبب رجا  - ۶    
او هر مخلوقى را چنان ساخته است آه با محيط خویش منطبق است و با این وفق . آفریدگان و لطایف صُنع اوست

هاى  ميم پروردگار را نسبت به همه پروردهوقتى آه بنده، لطف ع. شود و انطباق است آه نيازهاى او بر آورده مى
 بندد؟ او بشناسد، چگونه به لطفش اميد نمى

سبب دیگر اميدوارى به خدا، راست دانستن وعده بهشت است آه او به نمازگزاران داده است و چون به لطف     
 .شود او معرفت و به وعده او یقين حاصل شد، حالت اميد برانگيخته مى

 فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    
 (114.(چون دل مؤمن از ترس خدا به لرزه درآید، خطاهایش؛ همانند برگ درخت فرو ریزد 
 و فرمودند 
 (115.(تر است خردمندترین شما آسى است آه خداترس 
 هر آه در آوى تو دولتيار شد 

 در تو گم گشت و ز خود بيزار شد
 نيستم نوميد و هستم بى قرار 

 بو آه درگيرد یكى از صد هزار
 گفت اى عاقل مشو نوميد از او 

 خواه و آرم، جاوید از او لطف مى
 گر به آسانى بيندازى سپر 

 خبر آار، دشوارت شود اى بى
 گر نبودى مرد تائب را قبول 

 آى بُدى هر شب براى او نزول
 گر گنه آردى در توبه است باز 

 توبه آن آاین در نخواهد شد فراز
 ر بدین در، آیى از صدقى دمىگ 

 صد فتوحت پيش، باز آید همى
 (116(شيخ عطّار    
 فرمود« عليه السلام»امام صادق    

 (117(لا تَرْجُ اِلاَّ رَبَّكَ وَ لا تَخْشَ اِلاَّ ذَنْبَكَ 
 .اميد مدار مگر به خداى خود و مترس مگر از گناه خود 
 و همان بزرگوار فرمود 
ار باش آه اميدت تو را بر نافرمانيش گستاخ نكند و چنان از خدا بترس آه ترست تو را از طورى به خدا اميدو 

 (118.(رحمتش نوميد نسازد
  

سبب شرمندگى بنده در پيشگاه خدا، آگاهى از ناتوانى خود در اداى حقّ بزرگ او و اعتراف به : سبب حيا  - ٧    
 .تقصير، در پرستش اوست

هاى نفس و آفات آن است و علم به پایين بودن درجه اخلاص و  آند شناخت عيب قویت مىآنچه این آگاهى را ت    
هاى زودگذر و علم به آن آه او بر پنهانيها و رازها و خيالات دل هر چند بسيار  پليد بودن باطن و گرایش به بهره

 .دقيق و نهان باشد، آگاه است
آید  دا را در همه حال، حاضر و ناظر دانست در او حالتى پدید مىها به یقين پيوست و بنده، خ هرگاه این معرفت    

 (119.(نامند آه آن را حيا مى
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    

 (120(اِنَّ لِكُلِّ دینٍ خُلْقاً وَ اِنَّ خُلْقَ الْأِسلامِ الْحَيَاءُ 
 .براى هر دینى خویى است و منش اسلام، حياست 



 :(121(و شيخ عطّار گفت    
 شرم از ایمان بود! اى برادر 

 حيا از زمره شيطان بود بى
 گر تو هستى مؤمن و پرهيزگار 

  از خدا و از خلایق شرم دار
 فرمودند« عليه السلام»امام على    

 111اول )122(هاست حيا آليد تمام نيكى 
 بزرگواراست آه و از آن 
 (123(برترین حيا، شرم از خداست 
 و در جاى دیگر فرمودند 
 (124(شرم از خدا نگاه دارنده از آتش دوزخ است 
 است آه روایت شده«عليه السلام»و از امام باقر 
 (125(ازآن دو رخت بربندد، دیگرى نيز از ميان برود چون یكى. حياوایمان، ملازم یكدیگرند 
 فرمود« عليه السلام»ورئيس مذهب، امام صادق 
 (126(ست، ایمان نيستآسى را آه حيا ني 
  

 راه آسب معانى باطنى نماز      - ٩ - ٢ 
، بدست (اخلاص، حضور قلب، فهم معنى سخن، تعظيم، هيبت، رجا و حيا)راه تحصيل معانى باطنى نماز     

 .آوردن اسباب این معانى است آه آن را دانستيم و تحصيل این سببها به دو چيز ميسّر و ممكن است
ه خدا را به بزرگى و بلندى شأن بشناسيم و همه امور را به او نسبت بدهيم و بدانيم آه او به اسرار و اوّل آن آ    

اثر است زیرا  پنهانيهاى بندگان و تمامى ذرّات عالم، آگاه است و لازم است آه این معرفت، یقينى باشد وگرنه بى
آند و این معرفت، گذرگاهى براى رسيدن  ن آماده نمىآدمى تا به امرى یقين نكند خود را براى طلب آن یا گریز از آ

به ایمان و موجبى براى حصول معانى مذآور و اسباب آنهاست زیرا آن آه ایمان واقعى دارد، البتّه هنگام مناجات 
دارد و  خواهد و او را بزرگ مى گوید و چه مى فهمد آه چه مى با پروردگار، اخلاص و حضور قلب دارد و مى

 .است شرمنده خویش اواميدواروازتقصيروگناه  از او بيمناك است، بهضمن آن آه
هاى دنيایى است زیرا مؤمن و عارفى آه به خدا و جلال و بزرگيش  دوم، فَراغ دل و خالى بودن آن از مشغله    

خاطر و یقين دارد و از معانى باطنى نماز، با خبر است، براى غفلت او در نماز، جز پریشانى فكر و پراآندگى 
هاى فاسد و خيالات باطلى آه  ها و اندیشه غایب بودن دل سببى وجود ندارد و چنان آه پيش از این گفتيم دفع خاطره

هاى آن ممكن نيست و سبب  باشد، جز به دفع سبب موجب پریشانى فكر و پراآندگى خاطر و عدم حضور دل مى
 .ها در ذهن، یا بيرونى است یا درونى وارد شدن خاطره

آنند  ربایند و در آن تصّرف مى رسند و گاه اندیشه را مى هاى بيرونى، آنهایى هستند آه به چشم و گوش مى سبب    
شود و بعضى از اوقات این جابجایى اندیشه، تكرار  و گاهى فكر نمازگزار، از آن چيز به چيز دیگرى منتقل مى

 .سازد شود و شخص را به آلّى از حال نماز دور مى مى
 هنگام نماز آید فرازتچو  

 (127(ها باطل نمازت مكن زاندیشه
اش قوى و  ها سبب بعضى دیگر است و هر آه مرتبه پس دیدن و شنيدن، سبب اندیشيدن و برخى از آن اندیشه    

دارد امّا آن آه روح ضعيف و همّت اندك  گذرد، او را به خود مشغول نمى همتّش عالى است، آنچه بر حواسّ او مى
 .گردد ، فكر او پریشان و خاطرش پراآنده مىدارد
باید ميدان دید و شنيد . ها را قطع آند و نگذارد چيزى به چشم و گوش او برسد راه علاج، آن است آه این سبب    

براى این منظور بهتر است آه چشم خود را به زیر افكند و یا در خانه تاریك نماز بگزارد یا . خود را محدود آند
آند از پيش روى بردارد یا نزدیك دیوار بایستد تا ميدان دیدش فراخ نباشد  را آه او را به خود مشغول مىچيزهایى 

هاى نقشدار و رنگين و عمارتهاى عالى نماز نخواند، از این روى اهل عبادت، در خانه  و در گذرگاه مردم و جامه
تر باشد و  آردند تا فكرشان مجتمع ست، نماز مىتاریك و آوچكى آه گاه وسعتش بيش از اندازه جاى سجده نبوده ا

بردند و نشناختن نفرات  هشتند و از جایگاه سجده فراتر نمى خواندند، چشمها را فرو مى آنان آه در مسجد نماز مى
 .دانستند سمت راست و چپ را از آمال نماز مى



اش  برند و اندیشه ر را به وادیهاى مختلف مىهاى باطنى، نيتّها و قصدهاى مختلفى هستند آه دل نمازگزا امّا سبب    
تر و دشوارتر از سببهاى ظاهرى هستند، فروهشتن چشم و محدود آردن ميدان دید  آنند و چون سخت را پراآنده مى

 .بخشد زیرا چيزى آه پيش از شروع نماز در دل افتاده براى مشغول آردنش آافى است و شنيد، سودى نمى
خواند، باز آرد و دل را از غير نماز به نماز بازگرداند  ه نفس را، به قهر، به فهم آنچه مىراه علاج، آن است آ    

و در این راه مددآار او آن است آه پيش از آراسته شدن به نماز و گفتن تكبيرةالاحرام، اهمّيّت و مكانت ایستادن در 
اد آرد و دل را از مهمّات دنيا خالى و پيشگاه پروردگار و ترسناآى و سختى روز رستاخيز و محاسبه را فرا ی

اش آرام و دلش سكون یابد و براى  موجبات دنيایى التفات خاطر و مشغول گشتن دل را برطرف سازد تا اندیشه
 .نماز آماده شود

هاى او را آرام و قلب او را مطمئنّ نساخت، دارویى باید آه مرض را  بخش، اندیشه و اگر این داروهاى آرامش    
آنچه براى او باعث دل مشغولى و مانع از حضور دل است، مهمّات اوست و این مهمّات، امورى . ریشه برآنداز 

ها و بيرون  ها و باز داشتن دل از آنها شهوت پس باید با قطع آن علاقه. اند هستند آه به سبب شهوتهاى او مهمّ شده
 او را از نماز باز دارد، ضدّ دین و از سپاه ابليس و راندن آن مهمّات از دل، نفس خود را عقوبت آند زیرا هر چه

 .دشمن اوست
بنابراین باز . بخشد تواند مادّه مرض را از بُن برآورد و چيزى جز آن، سود نمى این است دارویى آه مى    

 دل را هایى آه جز حواشى گرداندن نفس به فهمِ ذآر، و مداواى به تسكين، تنها در مورد شهوتهاى ضعيف و اندیشه
آند، سودمند است ليكن براى غلبه بر شهوات قوىِ تنگ گيرنده، داروى مسكّن، مؤثّر نيست بلكه پيوسته  مشغول نمى

خواهد بدون پریشانى خاطر  این آشمكش حتّى در طول نماز او آه مى. ميان آن شهوت وصاحب آن آشاآش هست
 .گردد  شرّ آن رها نمىیابد و از با خداى خود به راز و نياز پردازد، امتداد مى

مَثَل چنين شخصى مَثَل مردى است آه بخواهد با خاطر آسوده در زیر درختى به فكر پردازد ولى آواز     
گنجشكان، خاطرش را مشوّش سازد و پيوسته گنجشكان را با چوبدستى بپراند و به فكر خود بازگردد و گنجشكان 

خواهى  اگر خلاص مى. این دَور را هرگز نهایت نيست: به وى گویند . دنيز باز آیند و او باز آنها را به چوب بران
 .درخت را برآن

ها بسوى آن گراید؛  هایش اطراف را فرا گيرد، اندیشه درخت شهوت نيز چنين است، چون شاخه برآرد و شاخه    
دان آه برانى باز آید ها، و دفع آن به درازا آشد، مگس را چن چنان آه گنجشكان بسوى درخت و مگس بسوى آثافت

ها  ها و اندیشه گویند؛ همچنين است خاطره مى( باز آمد= ابَ + رانده شده = ذُبَّ )و به این سبب او را به تازى ذُباب 
 .آشند و دفعشان دشوار است آه همانند گنجشكان و مگسها بسوى درخت شهوت و شهوتهاى آثيف، پَر مى

هاى آثيف را از وجود خود بزدایند،  هوت را از بُن برآورند و شهوتتنها راه علاج، آن است آه درخت ش    
اند و آن دوستى دنياست و  شهوات بسيار است و آمتر آسى از آنها خالى است و همه آنها تحت یك اصل مجتمع

ست دوستى دنيا، سَرِ همه خطاها و گناهان و اساسِ نقصان و سرچشمه تباهيهاست و هر آه در باطن او دوستى دنيا
و این دوستى براى برگرفتن توشه آنجهانى نيست، نباید طمع آند آه لذّتِ مناجاتِ در نماز براى او پدید آید، زیرا 
هر آه به دنيا شاد است، به خدا و مناجات او ناشاد است، و همّت آدمى، در زمينه آن چيزى است آه به آن شاد و 

با وجود این نباید . ت، ناگزیر همّتش متوجّه آن خواهد بوداش دنياس پس اگر مایه شادى و دلخوشى. دلخوش است
 .دست از مجاهده بردارد بلكه باید سببهاى مشغول آننده را آم آند و دل را به نماز باز آرد

اى خواهد بود آه به  دلى آه در آن همّت آخرت باشد، اگر همّت دنيا را به آن اضافه آنند چون جام پر از سرآه    
اى آه همّت دنيا را داخل دل  اى آه آب در آن ریزند بناچار سرآه بيرون آید و به اندازه به اندازه.  آنندآن آب اضافه

آنند ناگزیر همّت آخرت از آن برون خواهد رفت، دلى آه به هنگام نماز باید ظرف یاد خدا باشد به همان اندازه آه 
 (128.(یاد غير خدا داخل آن شود، یاد خدا از آن برون خواهد شد

خاصّه در نماز آه . توفيقى به ما عنایت آن آه بتوانيم ظرف دل را تنها از یاد تو پر نگه داریم! پروردگارا    
 .مخصوص یاد تو است

هر آسى وظيفه دارد آه براى تسلّط بر قوّه خيال خویش بكوشد، زمام آن را در اختيار خود گيرد، بر آن مالكيّت     
ن را اصلاح و تربيت نماید و به آن هدف و جهت بدهد نه آن آه خود اسير و محكوم هوسبازى و ربوبيّت پيدا آند، آ

 .نيروى شيطانى خيال شود
در عبودیّت پروردگار، چنين حقيقت و . راه رهایى از حكومت خيال و هوس، طاعت و بندگى براى خداست    

بخشد و او را بر تربيت نيروهاى  يال و اندیشه مىخاصيّتى نهفته است آه به انسان، توان تسلّط بر نفس و قوّه خ
 :فرمودند آه«عليه السلام»صادق امام سخن معنى است این.آند روانى، ذهنى وغریزى خویش قادر مى

 (129(اَلْعُبُودِیَّةُ جَوْهَرةٌ آُنْهُهَا الرُّبُو بِيَّةُ 



 .بندگى خدا گوهرى است آه حقيقت آن پروردگارى است 
دهد بلكه لطف و  اللَّه و سفر بسوى خدا را نمى خيّل، بر انسان مسلّط شود، نه تنها به او مجال سير الىاگر قوّه  ت    

 .آند صفا و شكوه جان آدمى را از او سلب و تمامى نيروها و استعدادهاى او را تباه و نابود مى
 (130:(گوید  مولوى مى    

 جان همه روز از لگدآوب خيال 
  خوف زوالوز زیان و سود و از

 ماندش نه لطف و فرّ نى صفا مى 
 نى بسوى آسمان راه سفر

خواهند بر تمرآز ذهن و تجمّع خاطر خویش قادر شوند، راهى بهتر از عبادت خدا و توجّه به او  آنان آه مى    
 .یابند نمى
غوغایى در بيت آن از آن حادثه، . سقوط آرد و اندام وى شكست« عليه السلام»فرزند خورد سال امام سجّاد    

بزرگوار پدید آمد، امّا امام آه در حال نماز و مستغرق یاد خدا بود، با خبر نشد و چون نمازش به پایان رسيد و از 
 .تابى اهل خانه را شنيد و از موجب آن پرسيد معراج روحانى خویش باز آمد، سر و صدا و بى

خوابيد و دچار غفلت  رفت امّا دلش نمى آه چشمش به خواب مىچنان بود « صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبراآرم    
 .گردید از خدا نمى

 (132:(گوید  ،مى) 131(تَنَامُ عَيْنَاىَ وَ لاَ یَنَامُ قَلْبِى: مولوى در شرح حدیث     
 گفت پيغمبر آه عَيْنَاىَ تَنَامُ 

 لَا یَنَامُ الْقَلْبُ عَنْ رَبِّ الْاَنَامِ
 فته به خوابچشم تو بيدار و دل ر 

 چشم من خفته، دلم در فتح باب
 مردلم را پنج حسّ دیگراست 

 حسّ دل را هر دو عالم منظر است
 در زمينم با تو ساآن در محلّ 

 دوم بر چرخ هفتم چون زُحَل مى
 ام، سایه من است همنشينت من نى 

 ها پایه من است برتر از اندیشه
 ام ام بگذشته زان آه من زاندیشه 

 ام ندیشه، پویان گشتهخارج از ا
 ام، محكوم، نى حاآم اندیشه 

 چون آه بنّا حاآم آمد بر بنى
 اند جمله خلقان، سخره اندیشه 

 اند زان سبب خسته دل و غم پيشه
 من چراغ اوجم، اندیشه، مگس 

 آى بود بر من مگس را دسترس
 چون ملالم گيرد از سفلى صفات 

  بر پرم همچون طيور الصّافّات
آند آه در  ، قلب آسانى را آه مسخّر قوّه  تخيّل خویشند، به پرى تشبيه مى«صلى االله عليه وآله وسلم»اآرمپيامبر    

 دشتى بر درختى آویخته باشد و باد، هر دم آن را پشت وروآند
از این روى )    133(ظَهْراً لِبَطْنٍمَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ رِیشَةٍ فِى الْفَلاةِ تَعَلَّقَتْ فِى اَصْلِ شَجَرَةٍ یُقَلِّبُهَا الرِّیحُ  

 : آرد آه باهمه استوارى ایمان خویش، فراوان دعا مى« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبراآرم
 (134(یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِینِكَ 
 .قلبم را بر دین خودت استوار دار! اى دگرگون آننده دلها 

 .در ایمان و درخواست آن را از خدا، به ما بياموزدتا درس پایدارى     
 (135:(گوید  مولوى، در بيان حدیث فوق مى 
 است در حدیث آمد آه دل همچون پرى 

 در بيابانى اسير صرصرى است



 باد، پر را هر طرف راند گزاف 
 گه چپ و گه راست با صد اختلاف

 در حدیث دیگر آن دل را چنان 
 غانآاب جوشان زآتش اندر قاز

 هر زمان، دل را دگر رایى بود 
  آن نه از وى ليك از جایى بود

  
  آیا شرط صحّت نماز و شرط      - ١٠ - ٢ 

 پذیرش آن یكى است؟                
شود مگر به قدر حضور دل ليكن فقها حضور قلب را  گویند آه نماز پذیرفته نمى اخبار و روایات، به ما مى    

حال اگر بپرسند آه این دو مطلب چگونه با هم سازگار . دانند مگر در نيّت و تكبيرةالاحرام شرط صحّت نماز نمى
 : گویيم است؟ مى

فرق است ميان شرط قبول و شرط بسندگى در تكليف، زیرا مراد از عبادت مقبول، آن است آه موجب نزدیك     
ین است آه بنده، تكليف را بجاى آورد، اگر چه آند ا شدن به خدا و بدست آمدن پاداش آخرت گردد و آنچه آفایت مى

. اند باید توجّه داشت آه مردم در برداشتن بار تكليف مختلف. او را به خدا نزدیك نكند و پاداشى بر آن مترتّب نشود
و تكليف آردن همه مردم به حضور قلب در همه نماز، ) 136.(به همين جهت تكليف، به قدر توانایى و طاقت است

ست، آه جز اندآى، توانایى آن را ندارند و چون شرط آردن حضور قلب در همه اجزاى نماز به طور ممكن ني
ماند جز آن آه صحّت نماز به حدّاقّل حضور قلب، مشروط شود؛ یعنى  وجوب و ضرورت ممكن نيست، راهى نمى

ارترین لحظه، لحظه حتّى اگر در نماز، یك لحظه حضور قلب حاصل شود آن نماز، صحيح دانسته شود و سزاو
با وجوداین، اميد است آه حال شخص غافل در نماز؛ مانند حال . آند تكبير و توجّه است، همانجا آه نيّت نماز مى

سازد زیرا به حسب ظاهر، قدم در راه انجام تكليف نهاده و براى یك لحظه،  آسى نباشد آه نماز را به آلّى رها مى
روى آوردن دل به خدا و حضور قلب، روح نماز است و آمترین چيزى : آهخلاصه، آن . دل را حاضر آرده است

آه از این روح براى حيات نماز باید بماند، حضور دل به هنگام نيّت و تكبير است و آمتر از آن موجب مرگ نماز 
 .یابد گردد؛ همچنان آه به قدر افزونى آن، روح نماز در اجزاى آن گسترش مى و هلاك نمازگزار مى

اى است آه روحى بزرگ و قوى دارد و روشن است  نماز آسى آه در تمام نمازش حضور دل دارد؛ مانند زنده    
بر عكس، نماز آسى آه در همه آن جز در لحظه نيّت و . اى بسيار است آه قدرت سازندگى چنان نماز و چنان زنده

 (137.(باشد حرآت آه مشرف به مرگ مى اى است بى تكبير، در حال غفلت است، زنده
 :فرمودند« عليه السلام»امام صادق    

اَلْأِمَامُ الْجَائِرُ وِالرَّجُلُ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ آَارِهُونَ وَالْعَبْدُالْابِقُ مِنْ مَولاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ : اَرْبَعَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ 
 (138(وْجِهَا بِغَيْرِ أِذْنِهِوَالْمَرْأةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَ

 مردى آه امامت نماز جماعت را به عهده بگيرد و - 2 پيشواى ستمكار - 1: شود چهار آس نمازشان پذیرفته نمى 
 زنى آه بدون - 4اى آه بدون ضرورت از مولاى خود فرار آند   بنده- 3جماعت از امامت او ناخرسند باشند 
 .داجازه شوهرش از خانه بيرون برو

 319اول 
 .نماز، روح دین است      - ١١ - ٢ 

 غش است با نماز آیينه دل بى 
 ها در آتش است نماز آیينه بى

 با نماز آیينه دل صيقلى است 
 نماز آآنده از آفر جلى است بى

 در نماز آداب خود گم آردن است 
 با خداى خود تكلّم آردن است

 !اى نماز، اى روح تقوى، روح دین 
 شن حقّ اليقينچلچراغ رو

 شود از تو دل گلخانه دین مى 
 شود آام مؤمن با تو شيرین مى

 !ات اى نماز، اى نور حقّ در آیه 



 ات وى بهشت جاودان همسایه
 !اى نماز اى دیده دل تأثير تو 

 آند وصلم به حقّ تكبير تو مى
 در قيامت، قامت ما سبزتر 

 در قنوت تو دعاها سبزتر
 انگم گردد از آب وضویت بى 

 نخل جان امروز و فردا سبزتر
 هر آه بذر عشق تو در سينه آاشت 

 آند بستان جان را سبزتر مى
 شود اى فروغ خانه دل مى 

 در رآوعت باغ تقوا سبزتر
 برم در سجودت سجده بر حقّ مى 

 تا رسم بر حقّ، تعالى، سبزتر
 چشم در تشهّد شهد ایمان مى 

 چشم نور قرآن را ز قرآن مى
 (139(ارى محمود ت    

  
 .نماز، وفاى بنده به عهد با خداوند است      - ١٢ - ٢ 

پرستش خدا و ترك پرستش غير او راه راست است و انتخاب راه راست و بقاى بر آن ، پيمانى است آه بنده با     
 :خداى، تعالى، فرمود. خدا بسته است

 (140(دُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ اَنِ اعْبُدُونِى هذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌاَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ یَا بَنِى ادَمَ أَلَّا تَعْبُ 
آیا از شما پيمان نگرفتم آه شيطان را نپرستيد آه او دشمن آشكار شماست و فقط مرا بپرستيد آه ! اى فرزندان آدم 

هم اآنون تنها تو ! خداوندا: گوید دهد و مى ردگار پاسخ مىاین راه راست است؟    و بنده در نماز به این پرسش پرو
 .خواهم آه مرا بر پرستش خود نگهدارى و راه راست را به من نشان بدهى و از تو آمك مى. پرستم را مى

 اِهْدِنَاالصِّراطَالمُسْتَقِيمَ. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ 
 ةُ عَهْدُالَّلهاَلصَّلا: اند از این روى گفته    
 :فرموده است. خدا نيز متقابلاً عهدهایى با بندگان خود دارد    

دعایتان را مستجاب و »، «گيرم دهم و دست مى شما را یارى مى»، «آنم شما را در رحمت خود داخل مى«    
 ».بخشم به شما عزّت این جهان و آن جهان مى»و « آنم نيازتان را برآورده مى

 : آه بنده به عهد خود وفا آند، خدا هم به عهد خود وفا خواهد آرد آه فرموددر صورتى    
 (141(أَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِآُمْ 

گردد، چنانكه عبودیّت  آرى، عبادت و عبودیّت بنده، موجب عنایت خدا به بنده و قرب بنده به پروردگار مى    
ب عنایت خدا و نزول وحى و فرشتگان بر وى شد و او را به مقام بلند موج« صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم

 :رسالت رسانيد
 (142(تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 
 .بلند مرتبه است خدایى آه قرآن را بر بنده خود نازل آرد 
 وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ 

 :ت بود آه موجب عروج وى شد و معراج او گردیدو عبودیّ    
 (143...(سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى 
 121اول ... .اش را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصى برد منزّه است خدایى آه بنده 
  

  و صورت نمازحقيقت      - ١٣ - ٢ 
ها، ذآرها و دعاهاست  ها، قرائت ها، وضعيّت ها، سكون نماز، به حسب ظاهر و صورت مُلكى، مرآّب از حرآت    

تر شود،  ملكوتى، داراى وحدت و بساطت است آه هر اندازه به افق آمال نزدیك وصورت حقيقت امّا به حسب
ه حصول قيامت آبراى آن است، و وحدت شود تا به عنایت آمال منتهى شود آ تر مى وحدتش تمام
 .غيبى است ملكوتى صورتهاى وحدت وظاهرى،تابع مُلكى صورتهاى



وحدت تامّه صورتهاى مُلكى و ظاهرى به فانى گشتن آنها در باطن ملكوت است آه از آن تعبير به قيامت     
 .آنند صغرى مى

توان  ارى است آه روح و حقيقت نماز را از آنها مىها، حرآتها، و ذآرهاى نماز، اسر براى هر یك از وضعيّت    
 .بدست آورد

سرّ اجمالى نماز عارفان، حصول معراج حقيقى و قرب معنوى و رسيدن به مقام فناى ذاتى است آه در ذآرها     
 .شود ها به سجده دوم آه فناى از فناست حاصل مى آه مخاطبه حضورى است، و در وضعيّت« اِیَّاكَ نَعْبُدُ»به 
است آه صحو پس از « اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»چنان آه بازگشتن از معراج و مقام قرب و فناى در ذآرها به     

ها به سر برداشتن از سجده دوم اوست  محو و بازگشتن به خود است و درخواست هدایت براى خود، و در وضعيّت
د و برداشتن سر از سجده تا سلام، علامت ملاقات حاضران و با پایان رآعت آه حقيقت نماز است سفر تمام شو

 (144.(برگشتن از سفر و بازگشت به آثرت است ولى با سلامت از حجابهاى آثرت و بقاى به حقّ
ها از  رسيده است، نماز، در اصل، یك رآعت است و بقيّه رآعت« عليه السلام»بر اساس حدیثى آه از امام رضا    

 .اى اتمام همان یك رآعت استفرائض و نوافل بر
وهشتم از جلد دوم وسائل الشّيعه و در فصل دوم از دفتر دوم همين آتاب  این حدیث شریف را در صفحه سى    

 .، راز شماره رآعتهاى نمازهاى روزانه، ملاحظه فرمایيد(اسرار نماز)
  

 موج دریاهاى راز      - ١۴ - ٢ 
 نرگسم، یاسم، نمازم 

 زممحفل راز و نيا
 بال پرواز و رسيدن 

 ترین آهنگِ سازم خوش
 سار عشق و مستى چشمه 

 موج دریاهاى رازم
 راحت دلهاى خسته 

 خلوت آغوش بازم
 آشناى دردمندان 

 شيوه سوز و گدازم
 همسفر با رهنوردان 

 توشه راه درازم
 صيقل جان، صيقل دل 

 من نمازم، من نمازم
 (145(غلامرضا آاج    

  
 صف عشقو      - ١۵ - ٢ 

پيش از این گفتيم آه پرستش باید از روى عشق و معرفت باشد و نماز حقيقى، نماز است آه عارفانه و عاشقانه     
 اینك توصيف عشق در شعر حافظ. خوانده شود

 از صداى سخن عشق ندیدم خوشتر 
 یادگارى آه در این گنبد دوّار بماند

 .عشق، جوهرى است در فطرت آدمى است    
 ر آه عاشقى نه به آسب است و اختيارمى خو 

 این موهبت رسيد ز ميراث فطرتم
 .انسان و ساختار وجودش دخيل و مؤثّر است است آه در آفرینش عشق عنصرى    

 مهر رخت سرشت من، خاك درت بهشت من 
 عشق تو سرنوشت من، راحت من رضاى تو

 .، بر خرمن هستى انسان زده استعشق، ودیعه گرانبهاى الهى و آتشى است آه دست عنایت حق    
 !چراغ صاعقه آن سحاب، روشن باد 

 آه زد به خرمن من آتش محبّت او



ما و همه موجودات . عشق، هنرى ارجمند، گوهرى گرانقدر و عامل غناى ذات و بزرگى روح انسان است    
 . استحيات جسم و جان و پایدارى زمين و زمان به عشق. جهان به عشق زنده و پابرجایيم

 اند آدمى و پرى طفيل هستى عشق 
 ارادتى بنما تا سعادتى ببرى

 نصيب مباش بكوش خواجه و از عشق بى 
 هنرى آه بنده را نخرد آس به عيب بى

 جهان فانى و باقى فداى شاهد و ساقى 
 بينم آه سلطانىِّ عالم را طفيل عشق مى

 .ماند و سرانجام، عشق است آه مى    
 بينى نا آه مىخلل پذیر بود هر ب 

 مگر بناى محبّت آه خالى از خلل است
 :گوید آنند، سخن خير و سلامت نمى حافظ با آسانى آه عشق را در قلمرو بحث و گفتگو جستجو مى    

 اى آنكه به تقریر و بيان دم زنى از عشق 
 ما با تو نداریم سخن خير و سلامت

 :عریف استزیرا به اقرار تمامى عاشقان، عشق، غير قابل ت    
 سخن عشق، نه آنست آه آید به زبان 

 ده و آوتاه آن این گفت و شنفت مى! ساقيا
  
  

  فراغتى به پرواز در خلسه عشق      - ١۶ - ٢ 
او سر برآورد و به مردم نگریست و سكوتى سخت در ميانه افتاد پس به . آنگاه ميترا گفت با ما از عشق بگو ...    

 :  گشودآوازى عظيم، لب به سخن
و چون بر شما بال . گر چه دشوار است و بى زنهار، این طریق. چون عشق، ارشاد فرماید، قدم در راه نهيد    

اگر چه شمشيرى نهفته در این بال، زخمى بر جانتان زند و آن هنگام آه با شما . گشاید، سر فرود آورید به تسليم
نى رؤیاى شما در هم آوبد و فرو ریزد؛ آنچنان آه باد شمال، گرچه آواى او، چي. سخن گوید، یقين آنيد آلامش را

 .صلابت باغ را
. آند آشاند و هم او آه سرچشمه رویش است، هَرَس مى نشاند و به صليب مى عشق است آه بر تخت مى! هشدار    

 به ترّقصند و اهتزاز، هایتان را آه زیر تابش خورشيد ترین شاخه هم به فراز آید بلنداى قامتتان را به تمامى و نازك
هایتان در دل خاك، و به ارتعاش درآورَد از  ترین ریشه با دستهاى مهربان خویش بنوازد و هم به عمق رود تا سخت

 .بن
غربال . سخت به خرمنگاه بكوبدتان تا برهنه شوید. هاى بافته ذرّت، خویشتن به وجود شما احاطه آند چون ساقه    

پس به قداست آتش . به آسياب آشد تا پاآى و زلالى و سپيدى، و خميرى سازد نرم. يدآند تا آه از پوسته واره
آند، عشق  و این همه را از آن روى مى. خویش سپاردتان، باشد آه نان متبرّآى شوید، ضيافت پر شكوه خداوند را

 .اى شوید قلب حيات را آه مستورى دل بر شما باز گشاید تا به حرمت این معرفت، ذرّه
اگر به مأمن پروا و احتياط، از عشق، تنها، طالب آاميد و گوشه آرام، پس برهنگى خویش بپوشيد و پاى ! زنهار    

امّا نه از اعماق . گشاید فضل خود نزول آنيد آه در آن لب، به خنده مى به دنياى بى. از خرمن عشق، واپس آشيد
 .چكد امّا نه به هاى هاى جان دل، واشكى از دیده فرو مى

نه بندى تملّك است و نه سودایى . ستاند مگر از خویشتن دهد عشق، مگر خویش را و نمى چيزى به تحفه نمى    
 .ونهایت است آه عشق را، عشق،آفایت. تصاحب

من در : )تر، آن آه گفته آید  شایسته(. خدا، در قلب من است: )و چون عاشقى آمد، سزاوار نباشد این گفتار، آه     
 .و این نه پندارى است سست(. ندمقلب خداو

به صواب، آه گامهاى شما طریقت عشق، معيّن آند، آه عشق، خود، راه نماید، گوهرى فراخور اگر در     
 .وجودتان یافت تواند آرد

باید  ليكن شما را اگر عشق در دل است و تمنّا در سر، هم بدین گونه مى. عشق را بجز تجلّى خود، آرمانى نباشد    
 .زو را در قلمرو جانآر



از او گداختن، آب شدن، صافى شدن و سر به راه نهادن، بسان جویبارى آه نغمه خود را به خلوت شب، ساز     
باز سوداى درد مشتاقى، و التهاب زخمى از ادراك محض و عشق، و آن آه خون رود از دل، به رغبت و . آند مى

روزى دیگر را دم زدن در هواى . شناس تاب و حقّ شتياق دلى بىبه نقره فام سپيده، چشم گشودن از ا. با وجد
عاشقى، در آشاآش نيمروز، فَراغتى به پرواز در خلسه عشق، و شامگاهان، به خانه رفتن، به قدردانى و سپاس و 

 (146.(خفتن با نمازى، به قبله معشوق در دل و آوازى به ثناى دوست بر لب
  
  

 گشاید، به جهانعشق اگر بال       - ١٧ - ٢ 
 حاآم اوست  
 عشق اگر بال گشاید، به جهان حاآم اوست 

 گر آند جلوه در این آَون و مكان، حاآم اوست
 روزى ار رخ بنماید ز نهانخانه خویش 

 فاش گردد آه به پيدا و نهان، حاآم اوست
 اى نيست به عالَم آه در آن عشقى نيست ذرّه 

 آم اوستبارَك اللّه آه آران تا به آران، حا
 گر عيان گردد روزى رخش از پرده غيب 

 همه بينند آه در غيب و عيان، حاآم اوست
 تا آه از جسم و روان بر تو حجاب است حجاب 

 خود نبينى به همه جسم و روان، حاآم اوست
 من چه گویم آه جهان نيست بجز پرتو عشق 

 ذوالجلالى است آه بر دهر و زمان، حاآم اوست
 (147(امام خمينى    

  
  

 در حریم عشق یزدان، آيستم ؟      - ١٨ - ٢ 
 آلبه احساس پاآم، پرشود از بوى عود 

 چون گل سجّاده را بویم به هنگام سجود
 قمرى محزون دل، آنك ز آنج این قفس 

 آرد عزم آوى جانان، بند ذلّت را گشود
 اى در حریم عشق یزدان، آيستم؟ پروانه 

 ار وجودگرد شمع وصل او، حيران ز اسر
 طوطى جان تا به بوى گلشنى پرواز آرد 

 ریخت در آامش شكر، دست خداى از روى جود
 »فروغ»از جلال ذات حقّ، روشن شود چشم  

 ورود ازچنگ گمان، آهنگ وصلش،خوشتراست بى
 (148(زاده فروغ نبى    
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 حقّ نماز    
 فيدس 
  
  
  
  
  
  
  
 .فصل.   موضوع 

 حقّ نماز      - ١ - ٣ 
اى بر پيكر  آه سيّد ساجدان، شمع جمع عابدان و زیور رخشنده« عليه السلام»الحسين بن حضرت امام، علىّ    

 :اجتماع یكتاپرستان تاریخ است، حقّ نماز را چنين بيان فرمود
نَّهَا وِ فَادَةٌ اِلَى اللَّهِ وَ أَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ یَدَىِ اللَّهِ فَأِذَا عَلِمْتَ ذلِكَ آُنْتَ خَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ فَأَمَّا حَقُّ الصَّلاةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَ 

نَ یَدَیْهِ بِالسُّكُونِ وَ الْأِطْرَاقِ وَ خُشُوعِ الذَّلِيلِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الْخَائِفِ الرَّاجِى الْمِسكِينِ الْمُتَضَرِّعِ الْمُعَظِّمِ مَنْ قَامَ بَيْ
الْأَطْرَافِ وَ لِينِ الْجَنَاحِ وَ حُسنِ الْمُنَاجَاةِ لَهُ فِى نَفْسِهِ وَ الطَّلَبِ اِلَيْهِ فِى فَكَاكِ رَقَبَتِكَ الَّتِى بِهِ خَطِيئَتُكَ وَ اسْتَهْلَكَتْهَا ذُنُوبُكَ 

 (149(وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ
اى پس  حقّ نماز این است آه بدانى نماز، درآمدن به پيشگاه معبود یگانه است و تو در نماز پيش روى وى ایستاده 

آنگاه آه بر این حقيقت آگاه گردیدى، سزاوار آنى آه در نماز ایستى، ایستادن آسى آه خواهنده و ترسنده، بيمناك و 
آه با آرامش، چشم فروهشتن، سربزیر  آسى دارد، و قيام  را بزرگ مىاميدوار و مستمند و زارى آننده است و خداى

 و نيكویى راز گفتن با او در دل، در محضرش ایستاده -ها   فروهشتن شانه-افكندن، فروتنى اندامها، نرمى بالها 
 است و آن است و نيز شایستگى دارى آه از خداى بخواهى تا گردنت را از زیر بار لغزشهایى آه بر آن حلقه گشته
 .را به پرتگاه هلاك و نابودى افكنده است، آزادگرداند و هيچ نيرویى جز آن آه خدا عطا آند، وجود ندارد

 : ، روایت شده است آه«عليه السلام»از امير مؤمنان، على    
 (150(مَنْ اَتَى الصَّلوةَ عَارِفًا بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ 
 .به آن درآید، خدا از گناهان وى درگذردآن آه در حال معرفت به حقّ نماز،  
  

 حقّ اقامه نماز      - ٢ - ٣ 
ها و ملّتهاى مسلمان نيز باید حقّ اقامه آن را  حكومت. گزاردن حقّ نماز، تنها یك مسأله شخصى و انفرادى نيست    

 براى اقامه هر چه بجاى آورند و با معرّفى نماز و ترویج و تدریس آن در سطح جامعه و تمامى سطوح آموزشى،
 .تر آن قيام آنند با شكوه

هاى مبارآى براى این مهّم صورت گرفته است آه آثار فرخنده آن مشهود و  خوشبختانه در آشور ما، حرآت    
 .سعى ایجادآنندگان و آوشندگان آن مشكور است

اى است آه از سال یكهزار و  ههاى سراسرى و سالانه بزرگداشت و ترویج نماز، اذان سالان برگزارى اجلاسيّه    
 .آند سيصد و هفتاد هجرى شمسى تاآنون، طنين آن، همه ساله در سطح ميهن اسلامى ما ایجاد موج و تحرّك مى



دعوت به نماز و ایجاد خيزش براى اقامه آن آار مقدّسى است و منادیان نماز از فضيلت و شرافت ویژه     
 .برخوردارند

 (151.(تر است اى منادیان نماز و گویندگان اذان، آشيدهدر روز ستخيز نيز گردنه 
 (152.(و با پيامبران و صدّیقان و شهيدان، محشور و همنشين هستند 

، بزرگترین تأليف تاریخى جهان بشمار «تاریخ تمدّن»ویل دورانت، مورّخ مشهور آمریكایى آه اثر ماندگار او     
براستى چه نيرومند و : نویسد از و هماهنگى مسلمين در این امر مىآید، در تمجيد منادیان نماز، اجراى نم مى

چه خوب است آه . خواند  آه مردم را پيش از طلوع آفتاب به بيدارى مى- دعوت به نماز -شریف است این دعوت 
است و چه با شكوه و بزرگ ( و به نيایش پروردگار بپردازد)انسان، هنگام نيمروز، آار و آوشش را آنار بگذارد 

آهنگ است آواز مؤذّنان، در گوش مسلمانان  آه خاطر انسان در سكوت شب، به جانب خدا متوجّه گردد و چه خوش
خوانند تا بسوى بخشنده  و غير مسلمانان آه جانهاى محبوس در پيكر خاآى را از فراز هزاران مسجد فرا مى

پنج وقت، هر مسلمانى در هر گوشه دنيا باشد، باید از در این . زندگانى و عقل، روى آنند وبا جان با او پيوند گيرند
 دست بردارد، تطهير آند و رو به جانب آعبه بایستد و رسوم و تشریفات نماز را به - هر چه هست -آار خود 

 (153.(آنند، به انجام رساند همان صورت آه دیگر مسلمانان عمل مى
ور فرانسوى آه به دین اسلام مشرف شده است در توصيف گارودى، دانشمند و فيلسوف مشه( روژه)دآتر رجا     

گردد و همه هستى را در وجود خود  در نماز، انسان به خود باز مى: نویسد و تمجيد مراسم زیباى اجراى نماز مى
در نماز، همه مسلمانان جهان . گردد چنين است آه انسان با ایمان، وادار به ستایش پروردگار مى. آند احساس مى

اند، در صفهاى فشرده با همدلى و حضور  هاى تمام مساجد آه زاویه آنها را بسوى آعبه ساخته رابر محرابدر ب
 (154.(گردند خود به طور گسترده و عميقى مجذوب مرآز و بنياد خویش مى

 آن بسيارى دیگر از دانشمندان و نویسندگان منصف غربى درباره اهمّيّت نماز و ارزش آن و ترویج و اقامه    
 .سخنان زیبا و شنيدنى دارند آه در فصل دوم از دفتر سوم، به برخى از آنها اشاره خواهد شد

  
 حقّ مسجد      - ٣ - ٣ 

مؤمنان وظيفه دارند آه به . حقّ مسجد بر تو این است آه آن را غریب نگذارى و براى اقامه نماز در آن بشتابى    
بسيارى و انبوهى نمازگزاران و حضور گسترده آنان در صفوف نمازهاى تعمير مساجد بپردازند و آبادانى آن به 

جماعت و جمعه است؛ چنان آه ویرانى آن در عدم حضور آنان و بویژه اهل محلّه مسجد براى نماز در آن است؛ 
 .باشد شده تعميروتزیين وجهى بهترین هر چند از نظر بنا و ساختمان به

 وایت شده است آه، ر«عليه السلام»از امام صادق    
 : آند روز قيامت سه چيز به نزد خداى، تعالى، شِكوه مى 

 .نمازخانه ویرانى آه اهل محلّه آن در آن نماز نگزارند - ١ 
 .پرسند دانشمندى آه در ميان نادانهاست و آنان مسائل شرعى خود را از او نمى - ٢ 
 : خوانند ن نمىقرآنى آه بلااستفاده مانده است و آیات خدا را در آ - ٣ 

ثَلاثَةٌ یَشْكُونَ اِلَى اللَّهِ، عَزَّوَ جَلَّ، مَسْجِدٌ خَرَابٌ لا یُصَلِّى فِيهِ اَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ  
 (155(الْغُبَارُ لا یُقْرَءُ فِيهِ

 فرمود«  عليه وآله وسلمصلى االله»اند آه پيامبر اآرم و نيز آورده    
الْمُصْحَفُ یَا رَبِّ حَرَّ قُونِى وَ مَزَّ قُونِى وَ یَقُولُ  یَقُولُ. اَلْمُصْحَفُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَةُ: ءُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَةٌ یَشْكُونَ یَجِى 

 (156(ةُ یَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَدُونَاالْمَسْجِدُ یَا رَبِّ عَطَّلُونِى وَ ضَيَّعُونِى وَ تَقُولُ الْعِتْرَ
اى : مُصحف گوید . آتاب خدا و مسجد و اهل بيت: شوند  روز قيامت سه چيز با حال شِكوه وارد محشر مى 

مرا بلا استفاده گذاشتند و تباهم ! اى پروردگار من: مرا سوختند و پاره پاره آردند و مسجد گوید! پروردگار من
 .ما را آشتند و ترك آردند و پراآنده ساختند! اى پروردگار من: دند و عترت گوید آر
شود آه آبادى مسجد به حضور مسلمانان در آن براى نماز است و  از دو روایت مذآور در فوق استفاده مى    

 : توان فهميد ویرانى آن به خالى بودنش از اجتماعات است این حقيقت را از آیه زیر نيز مى
 (157...(وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ یُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِى خَرَابِهَا 
دارد تا نام خدا را در آن بر زبان نياورند و  چه آسى ستمكارتر است از آن آه مردم را از رفتن به نمازخانه باز مى 

 .دآوش از این طریق به ویران آردن آن مى
 :فرمودند« عليه السلام»پيامبر اآرم. آسى آه به مسجد درآید و در آن نماز نگذارد، در حقّ آن ستم آرده است    

 (158(مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ اِلاَّ اَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ اِلَيْهِ 



اى اذان را بشنود و بدون سبب، و نماز ناآرده از آن خارج شود، دورو و منافق است مگر آسى آه در مسجد صد 
 .آن آه قصد بازگشت به مسجد داشته باشد

از جمله از . از حقوقى آه مسجد بر تو دارد این است آه آداب رفتن به مسجد و حضور در آن را مراعات آنى    
 خوش بكاربرى و لباس زیبا و پاك و پاآيزه به تن آنى، از افكندن آب خوردن غذاها و گياهان بدبو بپرهيزى و بوى

تميز و دیوانگان و حيوانات  دهان و خرید و فروش و بلند آردن صدا در آن خوددارى آنى و از ورود آودآان بى
 134اول.ولگرد و بدون صاحب، به آن جلوگيرى و از اجراى احكام و حدود در آن اجتناب آنى

 : فرمود« عليه السلام»قامام صاد    
 (159(جَنِّبُوا مَسَاجِدَآُمْ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ وَ الَْمجَانِينَ وَ الصِّبْيَانَ وَ الضَّالَّةَ وَ الْحُدُودَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ 

ا پاك از دیگر حقوقى آه مسجد بر تو دارد این آه از آلوده آردن آن بپرهيزى و در صورتى آه آلوده شد، آن ر    
 .و پاآيزه آنى

  
 حقّ منادى نماز      - ۴ - ٣ 

 : فرمودند« عليه السلام»امام زین العابدین    
تِى وَ اَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَآِّرُكَ بِرَبِّكَ وَ دَاعِيكَ اِلَى حَظِّكَ وَ أَفْضَلُ اَعْوَانِكَ عَلَى قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ الَّ ... 

افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَشْكُرَهُ عَلَى ذلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ اِلَيْكَ وَ اِنْ آُنْتَ فِى بَيْتِكَ مُهْتِما لِذلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ فِى اَمْرِهِ مُتَّهَمًا وَ 
 (160(حْبَةَ نِعْمَةِ اللَّهِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى آُلِّ حَالٍ وَ لا قُوةَ اِلاَّ بَاللَّهِعَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ لا شَكَّ فِيهَا فَأَحْسِنْ صُ

ات  اندازد و به بهره و امّا حقّ گوینده اذان و منادى نماز این است آه بدانى تو را به یاد پروردگارت مى ... 
اجب آرده است بهترین آمك آار است پس بر این خدمت بمانند اى آه خدابر تو و خواند و تو را بر انجام فریضه مى

ات براى پاسخ به نداى مؤذّن اهتمام  آسى آه بر تو احسان آرده است از او قدردانى آن و اگر تو در درون خانه
اى آه مؤذّن نعمتى بر تو از نزد خداى  اى و دانسته ورزى، در آارى آه براى خداست مورد بدگمانى نبوده مى
ت و این حقيقتى است آه در آن شكّى نيست پس در هر حال با پاسخ به نداى مؤذّن و رفتن به مسجد و ستایش توس

 .خدا بر عطاى این نعمت، با نعمت خدا به نيكویى مصاحبت و همنشينى آن
  

 حقّ پيشنماز      - ۵ -٣ 
 :روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»همچنين از امام سجّاد    

 امَّا حَقُّ اِمَامِكَ فِى صَلاتِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ الْوِفَادَةِ اِلَى رَبِّكَ وَ تَكَلَّمَ عَنْكَ وَ لَمْ وَ ... 
تَطْلُبْ فِيهِ وَ آَفَاكَ هَمَّ الْمَقَامِ بَيْنَ یَدَىِ اللَّهِ وَ الْمُسَائَلَةِ لَهُ فِيكَ وَ لَمْ تَكْفِهِ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ وَ دَعَالَكَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ طَلَبَ فِيكَ وَ لَمْ 

يْكَ فضْلٌ فَوَقَى ءٍ مِنْ ذلِكَ تَقْصِيرٌ آَانَ بِهِ، دُونَكَ وَ اِنْ آَانَ اثِمًا لَمْ تَكُنْ شَرِیكَهُ فِيهِ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ عَلَ ذلِكَ فَأِنْ آَانَ فِى شَىْ
 (161(نَفْسَكَ بَنَفْسِهِ وَ وَقَى صَلاتَكَ بِصَلاتِهِ فَتَشْكُرَ لَهُ ذلِكَ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ

او از سویت سخن . و امّا حقّ پيشنماز تو این است آه بدانى ایلچى ميان تو و خدا و نماینده تو در بارگاه اوست ... 
ات  او درباره. خوانى آند امّا تو خدا را برایش نمى او برایت دعا مى. گویى مّا تو از جانب او سخن نمىگوید ا مى

او تو را از نگرانى ناشى از بيم ایستادن در برابر . اى مغفرت خواسته است و تو درخواست آمرزش او را نكرده
اگر در اینها تقصيرى . دارى و را از آن نگه نمىآند ليكن تو ا معبود بيتا و شرم نياز خواهى از حضرت او حفظ مى

باشد به گردن اوست نه تو و اگر گناهكار باشد تو شریكش نيستى و او را بر تو برترى نيست جز آن آه او خودش 
را سپرت ساخته و نمازت را به نماز خود حفظ آرده است پس باید آه به این جهات قدرش را بدانى و هيچ نيرویى 

 .ا عطا آند، وجود نداردجز آن آه خد
 135آخر :روایت شده است آه فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا    

 آُونُوا مِنْ فَأَجِيبُوا عَمُودَ اللَّهِ ، وَاقْتَبِسُوا مِنْ نُورِ اللَّهِ، وَ. اَلْمُؤَذِّنُ عَمُودُ اللَّهِ، وَالْأِمَامُ نُورُ اللَّهِ، وَ الصُّفُوفُ أَرْآَانُ اللَّهِ 
 (162(أَرْآَانِ اللَّهِ

اذان گو، ستون دین خدا، امام جماعت، روشنایى دین او و صفوف جماعت، ارآان دین اوست پس به نداى مؤذّن  
دارد، جواب دهيد و راهى مسجد شوید و از امام جماعت آه روشنایى دین خداست،  آه دین خدا را استوار مى

 .هاى دین خدا شوید يد و با ایستادن در صفوف نماز از پایهصفات نيك و نورانى اقتباس آن
در غير . دانيم آه در نزد شيعيان، پيشنماز باید واجد شرط عدالت باشد و مردم از او ستم و گناهى ندیده باشند مى    

مسجد اینصورت حقّ پيشنمازى ندارد و نباید پشت سرش نماز بگزارند آه وجود چنين امام سوئى براى جماعت و 
ناصرخسرو قبادیانى از چنين پيشنمازى به یار بد و مار بد تعبير آرده و گفته . و مردم خطرناك و زیانبار است

 (163:(است



 !سپسِ یار بَد نماز مكن 
 .آه بخفته است مار در محراب

 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا    
 (164.( عَزَّ وَ جَلَّ، فَلا تَجْعَلْ شَفِيْعَكَ سَفِيْهاً وَ لا فَاسِقاًاِنَّ أِمَامَكَ شَفِيْعُكَ اِلَى اللَّهِ، 
پس آسى را آه تباه و نابخرد است، وسيله و شفيع . ات به درگاه خداوند است همانا امام و پيشنمازت شفيع و واسطه 

 .خود به درگاه او قرار مده
 : و در خبر است آه    

 (165( قَوْمٍ اِلاَّ وَ عَلَيْهِ تَبَعَاتُ صَلَوَاتِهِمْمَا مِنْ اِمَامٍ یُصَلِّى مَعَ 
دار خواهد  هيچ امامى نيست آه با گروه و جماعتى نماز بخواند مگر آنكه پيامدها و آمبودهاى نمازشان را عهده 

 .بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل چهارم    
  
  
  
  

 فضيلت نماز    
  
  
  

 سفيد ١٣٨ 
  
  
  
  
  
  
  
 .فصل.   موضوع 

 فضيلت طهارت      - ١ - ۴ 
 :خداى، تعالى، فرمود    

 (166(اِنَّ اللَّهِ یُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 



 .آنندگان از خود به خدا را دوست دارد و هم پاآان و پاآيزگان را براستى آه خدا، هم بازگشت 
آنند و  شویند، نزد او محبوبند، هم آسانى آه طهارت را رعایت مى ان را از آفت گناه مىهم آنان آه با آب توبه ج    

 .گيرند از نجاست و آلودگى آناره مى
 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»و رسول اآرم    

 (167.(اَلطَّهُورُ شَطْرُالْأِیمَانِ 
 .پاآى بخشى از دین و ایمان است 
 (168(طَّهُورِلا صَلَاةَ اِلَّا بِال 
 .خوانده شود(غسل، وضو و تيمّم)هيچ نمازى درست نيست مگر آنكه با طهارت  
 (169(اَلْوُضُوءُ نِصْفُ الْأِیمَانِ 
 .دست نماز، نيم ایمان است 

این عمل از عوامل . پدران و مادران مسلمان باید هر چه زودتر فرزندان خود را با وضو و نماز آشنا سازند    
 :فرمودند« عليه السلام»امام صادق.ن استآمرزش آنا

 (170(فَأِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ ... 
 .آمرزد گيرد، خداوند پدر و مادرش را مى هنگامى آه آودك، وضو را یاد مى 

 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا    
 (171.(نِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ آَبِّرْاِذَا اَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَاَحْسِ 
 .زمانى آه بخواهى نماز بخوانى، به نيكى دست نماز آن آنگاه رو به قبله بایست و تكبير افتتاح بگوى 

 :فرمودند« عليه السلام»و امام على    
 (172.(يْرِ طَهُورٍ حَتَّى یَتَطَهَّرَلا یَقْرَءُالْعَبْدُ الْقُرْانَ اِذَا آَانَ عَلَى غَ 
 .بخواند تا آنكه وضوبگيرد آه وضو ندارد، نباید قرآن بنده خداهنگامى 

 :فرمودند« عليه السلام»به امام على« صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم    
 (173.(سَدِ وَ یُمْنٌ فِى الرِّزْقِیَا عَلِىُّ اِنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ شِفَاءٌ فِى الْجَ 
 .وضو گرفتن پيش از صرف غذا و پس از آن، موجب بهبود بدن و برآت در روزى است! اى على 

 :نيز فرمودند« عليه السلام»و امام صادق    
 (174.(اَلْوُضُوءُ قَبْل الطَّعَامِ وَ بَعْدَ الطَّعَامِ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ 
 .زداید پس از غذا، نيازمندى را مىوضوى پيش از غذا و  

جالب توجّه است آه نماز و قرائت قرآن، غذاى روح است و طعام، غذاى جسم و براى هر دو سفارش به وضو     
با توجّه به آنكه طهارت و وضوى حقيقى با طهارت روح همراه است و با عنایت به آنكه . و طهارت شده است

شود آه براى تغذیه و رشد آدمى در تمامى ابعاد باید  ل و طاهر باشد؛ معلوم مىخوریم نيز باید حلا خوراآى آه مى
 .طهارت را به طور آلّى رعایت آرد

 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا    
 (175.(مَنْ تَوَضَّأ عَلَى طُهْرٍ آَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ 
 .نویسد د، خداوند ثواب ده حسنه را برایش مىگير آسى آه با داشتن طهارت وضو مى 

 :و از آنحضرت روایت شده است    
 (176.(مَنْ جَدَّدَ وُضُوءَهُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَارٍ 
 .مجدّد، تازه آنداش را بدون استغفار  هر آه وضوى خود را بدون آنكه باطل شود، تجدید آند، خداوند، توبه 
مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ یَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَقُولُ اَشْهَدُ أَنْ لااِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ  

 (177.(ةُ یَدْخُلُ مِنْ اَیُّهَا شَاءَرَسُولُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الَّثمَانِيَ
دهم آه خدایى جز خداى یكتا نيست و براى او  گواهى مى: هر یك از شما زیاد و آامل وضو بگيرد، آنگاه بگوید 

بنده و فرستاده اوست، درهاى هشتگانه « صلى االله عليه وآله وسلم»دهم آه محمّد شریكى وجود ندارد، و شهادت مى
 .وده شود تا از هر آدام آه بخواهد به آن درآیدبهشت به رویش گش

 :اند آن بزرگوار وضو را محو آننده گناهان معرّفى آرده و فرموده    
 (178.(لَوَاتِاِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْىُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ الْمحَافَظَةُ عَلى الصَّ: ثَلَاثٌ آَفَّارَاتٌ 
وضوى آامل در هواى سرد، راه رفتن در شب و روز بسوى : سه چيز جبران آننده و پاك آننده گناهان است 

 .نمازهاى جماعت و جمعه و مراقبت بر اجراى صحيح نمازها
 :اند فرموده« عليه السلام»آن حضرت خطاب به امام على    



 (179.(ى السَّبَرَاتِ وَ انْتِظَارُالصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الْمَشْىُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِلَى الْجَمَاعَاتِاِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ 
وضوى آامل در هواى سرد، انتظار نماز بعد از نماز و رفتن در روز و شب : سه چيز موجب رفعت درجات است 

 .بسوى نمازهاى جماعت و جمعه
در جاى دیگرى وضوى آامل و نيكو را پوشاننده گناهان و تضمين آننده « صلى االله عليه وآله وسلم»آرمپيامبر ا    

 :اند بهشت دانسته
مِنْهَا رَجُلٌ خِصَالُ سِتٍّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَمُوتُ فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ  اِلَّا آَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ ، عَزَّ وَ جَلَّ، اَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ  

 (180.(تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى مَسْجِدٍ الصَّلَاةَ فَأِنْ مَاتَ فِى وَجْهِهِ آَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ
آند آه او را  ميرد مگر آنكه خدا ضمانت مى شش خصلت است آه اگر مسلمان یكى از آنها را داشته باشد، نمى 

ند یكى از آنها این است آه انسان وضو بگيرد؛ بهترین دست نماز، آنگاه براى نماز جماعت بسوى داخل بهشت آ
 .مسجد حرآت آند پس اگر در این حال بميرد خدا ضامن به بهشت رفتن اوست

 است آه« صلى االله عليه وآله وسلم»و از رسول اآرم    
 (181.(لَمَنْ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ فَكَأَنَّمَا اَحْيَااللَّيْ 
  آسى آه شب را با وضو به صبح  رساند، گویا تمام شب را به پرستش 

 :فرمود« عليه السلام»و امام صادق    
 (182.(مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى اِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِراشُهُ آَمَسْجِدِهِ 
 .ودآن آه وضو بگيرد و سپس به رختخواب خود برود بسترش همانند مسجد خواهد ب 

 و از آن حضرت است آه    
 (183(اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ آُتِبَ مِنْ زُوَّارِهِ عَلَيْكُمْ بِأِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِأِنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِى الْاَرْضِ مَنْ أَتَاهُ مُطَهِّراً طَهَّرَهُ 
آسى آه با طهارت وارد مسجد شود، . ستهاى خدا در زمين ا بر حضور در مسجد مواظبت آنيد زیرا مساجد خانه 

 .شود خدا او را از گناهانش پاك گرداند و نام وى در زمره دیدار آنندگانش نوشته
 :اند فرموده« صلى االله عليه وآله وسلم»و حضرت مصطفى    

 (184.( تَحَاتَتْ خَطَایَاهُ آَمَا تَحَاتَتْ هَذاالْوَرَقُاِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ 
فروریزد چونان آه این  آرد، گناهانش هنگامى آه مسلمانى بخوبى وضو سازد و آنگاه نمازهاى روزانه را بجاى 

 .برگ از درخت فرو ریخت
ءٍ مِنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ آَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ  يهِمَا نَفْسَهُ بِشَىمَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَآْعَتَيْنِ لَمْ یُحَدِّثْ فِ 

 (185(أُمُّهُ
آسى آه وضو گيرد و آن را به طورآامل بجاى آورد، و با آن دو رآعت نمازى آند آه در آن با خود از دنيا سخن  

ند روزى آه پاك و معصوم از مادرش متولّد شده نگوید و به چيزى از آن نيندیشد، از گناهان خود بدر آید؛ همان
 .است

بَيْتِ  مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ وَ أَدَّى زَآَاةَ مَالِهِ وَ آَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانَهُ وَ أَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ 
 (186.(ابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُالْأِیْمَانِ وَ أَبْوَ حَقَایِقَ فَقَدِاسْتَكْمَلَ نَبِيِّهِ

آسى آه وضوى خود را آامل و شاداب بجاى آورد، نماز خویش نيكو آند، زآات مال خود بدهد، خشم خویشتن  
فروخورد، زبان برگناه ببندد، براى گناه خود آمرزش بخواهد، و اهل بيت پيغمبر خود را خالصانه دوست بدارد و 

 .ه حقایق ایمان خود را به آمال رسانده است و درهاى بهشت به روى او باز استخيرخواهشان باشد، البتّ
 روایت شده است آه« صلى االله عليه وآله وسلم»همچنين از رسول اآرم    

 (187.(أُمَّتِى الْغُرُّالُْمحَجَّلُونَ مِنْ اثَارِ الْوُضُوءِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ 
 .اند، درخشان است مت از دست نمازى آه در دنيا گرفتهدست و پاى افراد امّت من در روز قيا 
  

 سرود قدسى أذان      - ٢ - ۴ 
 هنوز نغمه سحر 

 به گوش شب نيامده
 زمين و آسمان به خواب 

 سپيده دم نيامده
 سرود قدسى اذان 

 به آسمان چو پرآشيد
 اش آلام آسمانى 



 سكوت تيره را درید
 بيا در انتهاى شب 

 سپيده را صدا آنيم
 به پيشواز روشنى 

 ستایش خدا آنيم
 رسد نماز صبح مى 

 روى نما بسوى دوست
 رآوع آن براى او 

 تر اوست بدان آه مهربان
 ببين نماز تو پلى است 

 ميان خاك و آسمان
 مثل چراغ روشنى است 

 درون تاریكى جان
 یاد خدا براى ما 

 عشق و نياز و باور است
 نماز را اقامه آن 

 . استبه نام او آه یاور
 (188(سهيلا مختارى    

  
 فضيلت اذان و اقامه،      - ٣ - ۴ 
 گویندگان اذان پاداش                
 و دورنماى بهشت در چشم بلال                

 : خداى، تعالى، فرمود    
 (189(وْمٌ لا یَعْقِلُونَوَ اِذَا نَادَیْتُمْ اِلَى الصَّلاةِاتَّخَذُوهَا هُزُواً وَ لَعِباً ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قَ 
این بدان جهت است آه . گيرند خوانيد، آنان اذان را به مسخره مى گویيد و مردم را به نماز مى هنگامى آه اذان مى 

 .گروهى نابخردند
 :و فرمود 
 (190(مُسْلِمِينَوَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ اِنَّنِى مِنَ الْ 
من از مسلمانانم، به اعتبار سخن، : چه آسى از آن آه مردم را بسوى خدا فرا خوانْد و آارى شایسته آرد و گفت  

 نيكوتر است؟
 .این آیه در شأن گویندگان اذان فرود آمده است: اند  گفته    
  :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»و رسول خدا    

 (191(نِ عَلَى رأْسِ الْمؤَذِّنِ حَتَّى یَفْرَغَ مِنْ أَذَانِهِیَدُ الرَّحْم 
 .دست خدا بر سر اذان گوست تا آن آه از اذان خویش فارغ شود 

 145آخر:و فرمودند    
 (192(اَلْمُؤَذِّنُ الُْمحْتَسِبُ آَالشَّاهِرِ بِسَيْفِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْقَاتِلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ 
ویى آه به خاطر خدا اذان بگوید؛ مانند آسى است آه شمشيرش را در راه خدا از نيام بر آشد و بين دو صف اذانگ 

 .آفر و اسلام بجنگد
 :و از همان حضرت روایت شده است آه فرمودند    

 (193.(مَنْ اَذَّنَ اِحْتِسَاباً سَبْعَ سِنِينَ جَاءَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لا ذَنْبَ لَهُ 
شود آه برایش گناهى   آه هفت سال براى خشنودى خدا اذان بگوید، روز قيامت در حالى وارد محشر مىآسى 

 .نباشد
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»و از ابى سعيد خدرى روایت شده است آه رسول خدا    

 (194( مِنْ رَطْبٍ وَ یَا بِسٍیَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ مَا سَمِعَهُ 
خداى، تعالى، گناهان اذان گو را به ميزان ميدان آواز وى بيامرزد و هرترو خشكى آه آواى او بشنود، گواه ایمان  

 .و دعوتش باشد



 : فرمود مى« صلى االله عليه وآله وسلم»شنيدم آه رسول خدا: همچنين بخارى از وى روایت آرده است آه گفت     
 (195(الْقِيَامَةِ یَوْمَ ءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ سْمَعُ مَدَى صَوْتُ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ أَوْ أِنْسٌ وَ لا شَىْلا یَ 
هيچ جنّ و انسى و هيچ شيئى نيست آه در ميدان صوتى مؤذّن قرار گيرد و آواز وى بشنود مگر آن آه در روز  

 .رستاخيز به سودش گواهى دهد
 : یت شده است آه فرمودندو نيز از آن حضرت روا 
 (196(أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا الْمُؤَذِّنُونَ 
 .تر است گردنهاى گویندگان اذان، در روز رستخيز، از دیگران آشيده 

 :فرمودند« عليه السلام»على و امام    
 (197(یَحْشُرُ الْمُؤَذِّنُونَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ طِوَالُ الْاَعْنَاقِ 
 .شوند  اذان در روز قيامت با سرافرازى وارد محشر مىگویندگان 

 : خوانيم مى« صلى االله عليه وآله وسلم»و در حدیث دیگرى از رسول خدا    
 (198(یَحْشُرُ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ اُمَّتِى مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّیقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ ... 

شوند و در جمع آنان  در روز رستاخيز، با پيامبران و صدّیقان و شهيدان، وارد محشر مىمؤذّنان امّت من،  
 .آیند حضور دارند و گرد مى

 :است و از آن حضرت روایت شده    
 (199(لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ 
آشى  ان گفتن و شرآت در صف اوّل نماز چه فضيلتى دارد، هر آیينه براى آن قرعهدانستند آه اذ اگر مردم مى 

 .آردند مى
در آیه نهم از سوره جمعه، مشعر به این حقيقت است ( نُودِىَ)افزون بر آنچه گفته شد، استفاده از صيغه مجهول     

 .تالشّأن اس آه ندا دهنده براى نماز و دعوت آننده به جمعه، شخصيّتى عظيم
 :و در منابع اهل سنّت از آن حضرت روایت شده است آه فرمودند    

 (200(اِذَا سَمِعْتَ الْاَذَانَ فَأْتِ وَ لَوْ حَبْواً 
 .هنگامى آه اذان نماز را شنيدى  هر چه سریعتر به مسجد بيا گر چه سينه خيز باشد 

 :روایت شده است« صلى االله عليه وآله وسلم»و باز از رسول خدا    
 (201(مَنْ سَمِعَ الْاَذَانَ فَاَجَابَ آَانَ عِنْدَاللَّهِ مِنَ السُّعَدَاءِ 
 .آن آه نداى اذان بشنود و به آن روى آند، نزد خداى، تعالى، از نيكبختان است 

« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا: اند آه گفت  و بخارى و مسلم از ابى هریره روایت آرده    
 148اول:فرمودند

 (202(اِذَا نُودِىَ لِلصَّلوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا یَسْمَعَ التَّأْذِینَ 
زند تا فرا خوانى  آند و در حال گریز شيشكى مى دهند، اهرمن پشت به آواز اذان مى هنگامى آه نداى نماز سر مى 

 .مكررّ مؤذّن را به نماز نشنود
آنند، و آار و  شود آه پشت آنندگان به اذان و نماز، آارى اهریمنى مى حدیث، چنين تصوّر مىبا توجّه به این     
به عبارت دیگر به . سازند؛ همانند شيشكى زدن شيطان براى نشنيدن اذان است اى آه خود را بدان سرگرم مى پيشه

نهند و  ى مكرّر اذان گو، وقعى نمىسازند و به فراخوان اى سرگرم مى رسد آنان آه خود را به ضُراط گونه نظر مى
 .روند، برادران شيطانند بسوى نماز نمى

 :فرمود شنيدم آه مى« عليه السلام»از امام: سليمان جعفرى گوید    
 (203(اَذِّنْ فِى بَيْتِكَ فَاِنَّهُ یَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَ یُسْتَحَبُّ مِنْ أَجْلِ الصِّبْيَانِ 
شوند و از این جهت نيز  سازد و آودآان نيز با آن آشنامى آه شيطان را از آن دور مىدر خانه خویش اذان بگوى  

 .امرى مستحبّ و داراى پاداش است
آن . اى از جانب خداوند است و گوینده اذان و شنونده آن عطيّه« صلى االله عليه وآله وسلم»اذان براى رسول خدا    

 :بزرگوار فرمودند
 (204(زَّ وَ جَلَّ، فَاتِحَةَالْكِتَابِ وَ الْاَذَانَ وَالْجَمَاعَةَ فِى الْمَسْجِدِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِاَعْطَانِىَ اللَّهُ، عَ 
 .سوره حمد، اذان، نماز جماعت در مسجد و روز جمعه را: خداى، عزّ و جلّ، چهار چيز به من ارزانى داشت 

 :روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»از امام سجّاد    
 (205(بِالصَّلاةِ یَوْمَ وُلِدَ« عليه السلام»اَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحُسَيْنِ« صلى االله عليه وآله وسلم»اِنَّ النَّبِىَّ 
 .در گوش وى اذان گفتند« عليه السلام»روز ولادت امام حسين« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم 



امام زین العابدین یا )عاشورا و در بحبوحه جنگ، به فرزند خود در نيم روز گرم « عليه السلام»و امام حسين    
 :فرمودند( على اآبر

 (206.(پس اذان واقامه گفت و آن حضرت قيام فرمود و نماز را در ميدان نبرد اقامه آرد! اذان و اقامه بگو 
 .دهد  حيات نشان مىهاى و این اهمّيّت و ضرورت تكرار اذان و اقامه را از بدو تولّد تا واپسين لحظه    
 :فرمود به بلال مى« صلى االله عليه وآله وسلم»رسيد، رسول خدا هنگامى آه وقت اذان فرا مى    

 (207.(برو بالاى دیوار مسجد و با آواى بلند اذان بگو! اى بلال 
بردم و وارد آن  ىمال التّجاره خود را زمانى از بصره به مصر م: بن على روایت شده است آه گفت  از عبداللّه    

ناگهان چشمم به پيرمردى بلند قامت افتاد آه رنگش بسيار سياه و تيره و موى . گذشتم روزى از راهى مى. دیار شدم
پرسيدم این آيست؟ گفتند او بلال ؛ . ریش و سرش سپيد بود و دو جامه؛ یكى سياه و دیگرى سپيد بر تن داشت

 »وسلمصلى االله عليه وآله ».صحابى رسول خداست 
 .و بر تو باد ، سلام: گفت . سلام بر تو! اى پير مرد: درنگ، الواحى برگرفتم و به نزد وى رفتم و گفتم  بى    
« صلى االله عليه وآله وسلم»از آنچه از رسول خدا. خداى، تعالى، تو را مورد رحمت خود قرار دهد: گفتم     

دانم آه بلال؛ اذان گوى رسول  مى: ا آرد آه من آيستم؟ گفتم چه چيزى تو را دان: گفت . اى برایم سخن بگو شنيده
تو ! اى جوان: سپس گفت. پس گریست و من نيز گریه آردم تا مردم بر ما گرد آمدند و همگى گریستيم. خدا هستى

 «عليه السلام»شاید از آن جهت آه عراقيان ، پيروان على!! )به به : گفت . اهل عراقم: از آدام دیارى؟ گفتم 
 :بنویس! اى برادر عراقى : اى خموش ماند و گفت  سپس لحظه( بودند

گویندگان اذان ، امناى : فرمود شنيدم آه مى« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا. بسم اللّه الرّحمن الرّحيم    
د مگر آن آه به آنان خواهن از خداى، عزّوجلّ، چيزى نمى. ها، گوشتها و خونهایشان هستند مؤمنان بر نمازها، روزه

 .شود آنند مگر آن آه شفاعتشان قبول مى آند و در چيزى شفاعت نمى عطا مى
از . بسم اللّه الرّحمن الرّحيم : بنویس: گفت. خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد. بيشتر برایم بازگوى: گفتم     

 سال براى خدا اذان بگوید، خداى، عزّوجلّ، آسى آه چهل: شنيدم آه فرمود« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا
 .او را روز قيامت در حالى از گور برانگيزد آه ثواب نيكو و قابل قبول چهل صدّیق براى وى باشد

صلى االله »از رسول خدا. بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: گفت . بر آگاهى من بيفزاى. خدا تو را رحمت آناد: گفتم     
هر آسى بيست سال اذان بگوید ، خداى، عزّوجلّ، او را در روز قيامت در : فرمود  م آه مىشنيد« عليه وآله وسلم

 .حالى از گور برانگيزد آه براى او پاداشى از نور را آه هموزن آسمان باشد، منظور فرماید
از رسول . لرّحيمبسم اللّه الرّحمن ا: بنویس : گفت . مرا بيش از این مستفيض آن! رحمت خدا بر تو باد: گفتم     
آسى آه ده سال اذان بگوید ، خداى، عزّوجلّ، در روز : فرمود  شنيدم آه مى« صلى االله عليه وآله وسلم»خدا

 .او ساآن آند و در زیر قبّه او و یا تحت رتبه« عليه السلام»قيامت، او را با ابراهيم خليل
از رسول . بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: بنویس  : گفت. بيشتر بگو! رحمت خداى، عزّوجلّ، بر تو باد: گفتم     
آسى آه یكسال اذان بگوید، خداى، عزّوجلّ، روز قيامت او را : فرمود  شنيدم آه مى« صلى االله عليه وآله وسلم»خدا

 .هرچند آه هموزن آوه احد باشد: در حالى برانگيزد آه گناهانش هراندازه باشد، آمرزیده شود
گویم به خاطر بسپار و به آن عمل آن و عملت  پس آنچه مى. باشد: گفت .  بيامرزد باز هم بگوخدا تو را: گفتم     

آسى آه در راه خدا و : فرمود  شنيدم آه مى« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا. را به حساب خدا بگزار
اش را بيامرزد و با  گناهان گذشتهبراى خشنودیش و از روى ایمان و تقرّب به خداى، عزّوجلّ ، اذان بگوید ، خدا 
 .نگهداشت او در بقيّه عمرش بر او منّت نهد و در بهشت ميان او و شهيدان جمع آند

اى  شنيده« صلى االله عليه وآله وسلم»بهترین حدیثى آه از رسول خدا . زیادتر بگوى! خداى رحمتت آند: گفتم     
شاهرگهاى دلم را بریدى، و به گریه ( هایم با تجدید خاطره)تو . ردخدا تو را نگه دا! اى جوان: گفت . برایم بازگوى

بسم اللّه الرّحمن : بنویس : سپس گفت . افتاد و من نيز با او گریستم تا آنجا آه به خدا قسم، دلم به حالش سوخت
و خداى، چون روز قيامت قائم شود : فرمود  شنيدم آه مى« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا. الرّحيم

عزّوجلّ، مردم را در یك زمين گرد آورد، فرشتگانى از نور را آه پرچمها و علمهایى از نور به همراه خود دارند 
رانند، بسوى مؤذّنان گسيل  و اسبانى را آه افسارهایشان از زبر جدسبز و خورجينهایشان پر از مُشك ناب است، مى

 .دارد مى
آنگاه با بلندترین . آشند ایستند و فرشتگان مهار آنها را مى وند و بر پشت آنها مىش مؤذّنان بر آن اسبان سوار مى    

. سپس بلال به گریه افتاد گریستنى سخت تا آن آه من نيز به آواز بلند گریه آردم. دهند آواز خود نداى اذان سر مى
مرا به یاد چيزهایى انداختى !  دور آنادخدا بلا از تو: گریستنت از چه بود؟ گفت : وقتى آه از گریه باز ایستاد گفتم 

به : )فرمود  ام مى شنيدم و آن انسانى آه او را بيش از دیگران به دوستى برگزیده( رسول خدا)آه از محبوب خویش 



آن آه مرا به پيغمبرى برانگيخته است سوگند آه اذان گویان در روز قيامت در حالى آه بر اسبان یا اشتران نفيس 
هنگامى آه آن تكبير بر . «اآبر اللّه. اآبر اللّه»: گویند  ند بر مردمان گذر خواهند آرد و در آن حال مىایستاده باش

در این هنگام اسامةبن زید در باره آن ناله و فریاد سؤال . شنوم زبان رانند از امّت خود فریاد و غوغایى عظيم مى
 . و تهليل استضجّه آنان، تسبيح، تحميد: آرد آه آن ضجّه چه بود؟ گفت

 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لااِلهَ اِلاَّاللَّهُ وَ اللَّهُ اَآْبَرُ 
 352اول:هنگامى آه بگویند     

 اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاَّاللَّهُ 
 . گفتيدنيكو آردید و راست: پرستيدیم پس فرشتگان گویند  در دنيا تنها او را مى. آرى: امّت من گویند     
 : و هنگامى آه گویند    

 اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه 
این همان آسى است آه با مأموریّت از جانب پروردگارمان بسوى ما آمد و ما با آن آه او را : امّت من گویند     

 است آه مأموریّتى را آه از این همان آسى. راست گفتيد: پس فرشتگان به آنان گویند . ندیده بودیم به وى گرویدیم
جانب پروردگارتان بسوى شما داشت، ادا آرد و شما گروندگان به او بودید پس سزاوار است آه خداى، عزّوجلّ، 

اى آه  آنگاه فرشتگان آنان را به جایگاههاى ویژه(. ؛یعنى شما را با او محشور آند)ميان شما و پيغمبرتان جمع آند 
ها و نعمتهایى است آه هيچ چشمى آنها را ندیده است و هيچ گوشى  و در آن جایها ميوهبرند  در بهشت دارند، مى

 .آنها را نشنيده است و بر خاطر هيچ آسى نگذشته است
با وجود آن آه هيچ توانایى جز به مددآارى خداوند نيست، اگر بتوانى : سپس بلال بسوى من نگاه آرد و گفت     

. گوینده اذان باشى یا به هنگام مرگ از گویندگان اذان باشى، حتماً این آار را بكنچنان آن آه نميرى مگر آن آه 
بر من نكویى آن و مرا از اخبار پيغمبرم با خبر گردان آه . خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد: در جواب گفتم 

اى به من پرداز آه تو او  شنيده« صلى االله عليه وآله وسلم»خدا من تهيدست و به آن نيازمندم و آنچه را آه از رسول
ساختمان بهشت ! ام و برایم تعریف آن آه فرستاده خدا آه درود خدا بر او و خاندانش باد اى و من او را ندیده را دیده

« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا. بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: بنویس : را برایت چگونه وصف آرد؟ گفت 
همانا با روى بهشت خشتى از طلا و خشتى از نقره و خشتى از یاقوت است و ملاط آن مشك : د شنيدم آه فرمو

درهاى : درهاى آن از چيست؟ گفت : گفتم . هاى بالاى آن از یاقوتهاى سرخ و سبز و زرد است ناب است و آنگره
تو بيش . از من دست بدار: گفت ! آوبه آن از چيست؟: گفتم . باب رحمت از یاقوت سرخ است: گون است  آن گونه

صلى االله عليه وآله »دارم تا هر آنچه را آه از رسول خدا از تو دست بر نمى: گفتم . از اندازه مرا به زحمت افكندى
امّا باب صبر، درب آوچكى . بسم اللّه الرّحمن الرّحيم: گفت بنویس . اى به من برسانى در این باره شنيده« وسلم

آوچك بودن باب صبر به آن معنى است آه . )اى نيست وت سرخ است و بر آن حلقه و آوبهاست و یك لنگه از یاق
و امّا باب شكر ، از یاقوت سفيد و داراى دو لنگه .( افراد آمترى توانایى وارد شدن به بهشت را از طریق آن دارند

: گوید   ناله و نوحه دارد و مىاست و فراخى ميان دو لنگه آن به اندازه پانصد سال راه است و پيوسته ، فغان و
این صاحب جلال : گفت ! گوید ؟ آیا در هم سخن مى: گفتم . ام هستند به نزد من آور آنان را آه شایسته! پروردگارا

: گفتم . نه: آیا باب بلا همان باب صبر نيست؟ گفت : گفتم . و امّا باب بلا. آورد و اآرام است آه آن را به نطق مى
باب بلا ، درى از یاقوت زرد و داراى یك لنگه . مصيبتها، ناخوشيها و بيماریها و خوره: گفت . ستپس بلا آدام ا

خدا تو را بيامرزد و رحمتش بر تو فرو بارد بر من : گفتم . است و چه اندآند آسانى آه از این در به بهشت درآیند
باز هم مرا به زحمت ! اى جوان: گفت . ازمندمنيكویى آن و اطّلاعات بيشترى در اختيار من بگذار آه من به آن ني

بندگان شایسته خدا از طریق آن به بهشت درآیند و آنان آسانى هستند آه دوستى دنيا را آنار . افكندى امّا باب اعظم
. خدا تو را غریق رحمت سازد: گفتم . اند و پرهيزگار، پارسا، گراینده به خدا و خواستار انس به او هستند نهاده
بر روى دو جویبار زلال و در آشتيهاى یاقوت نشانى آه : آنند؟ گفت  امى آه وارد بهشت شوند، چه مىهنگ

هایى است آه  آنند و بر تنهایشان جامه پاروهاى آن از لؤلؤ رخشان است و فرشتگانى از نور در آن باشند، سير مى
 .رنگ سبز تندى دارد

ها، سبز است ليكن  جامه: آیا در بهشت، نور سبز هم هست؟ گفت . خدا رحمتش را بر تو تازه گرداند: گفتم     
 .تا آنان بردو سوى آن جویبار گردش آنند. در آن دميده است( جلّ جلاله)پرتوى از نور پروردگار جانها 

آیا در ميان بهشت، بهشت دیگرى هم هست؟ گفت : ، گفتم «جنّة المأوى»: نام آن جویباران چيست؟ گفت : گفتم     
هایش لؤلؤ  ، و آن در وسط بهشت است امّا بهشت عدن ، با روى آن یاقوت سرخ و سنگریزه«بهشت عدن». آرى: 

پس چگونه است باروى آن؟ : ، گفتم «جنّةالفردوس». بلى: آیا در آن بهشت دیگرى هم هست؟ گفت :گفتم . است
بلكه تو : گفتم .  خستى و زخمى آردىاز من دست بردار آه دلم را. پرسشهاى زیادت مرا به شگفتى واداشت: گفت 



سازم تا توصيف آن رابه پایان  من تو را رها نمى. هایى آه فروگذاشتى با من آن آردى از آنچه گفتى و ناگفته
هایى آه در آنها هست چگونه  غرفه: گفتم . باروى آن از نور است: گفت . برسانى و مرا از باروى آن باخبر سازى

 .لمتاب پروردگار عالمهاستاز نور عا: است؟ گفت 
فرستاده خدا آه درود ! خدا بلا، از تو دور آناد: گقت . بر من ترحّم آن و افزون گوى. خدا بر تو رحم آند: گفتم     

اى از  اگر بتوانى چنان آنى آه به پاره. خدا بر او و خاندانش باد؛ توصيف بهشت را در همينجا برایم به پایان برد
 .ین صفت است نائل شوى، خوش به حالت باد و خوشا به حال آسى آه ایمان به این داردبهشتى آه داراى ا

خدا تو را نگه دارد هرآه : گفت . به خدا سوگند من از مؤمنان به این سخنان هستم! خدا رحمتت آناد: گفتم     
آن رغبت نداشته است و خود مؤمن به این سخنان باشد یا حقيقت و راهى را آه گفتم درست بداند، به دنيا و زیور 

 .من به این سخنان حقّ در راه حقّ ایمان دارم: گفتم . را به خود محاسبه آرده است
انور، عمل نما و نوميد  گویى ليكن پيوسته قصد راستى و درستى آن و موافق حكم محكم شرع درست مى: گفت     

 رحمت پروردگار اميدوار باش و از خشم او به. به فرمان دین عمل آن و در اجراى وظيفه قصور مكن. مباش
سپس گریست و سه بار نعره زد و بيخود شد و ما گمان بردیم آه . بترس، و از حساب آشى و عقاب وى پروا آن

صلى االله »اگر رسول خدا! پدر و مادرم فداى شما مؤمنان حقيقى باد: پس از ان آه به هوش آمد ، گفت . مرده است
 .گرفت تردید چشمش فروغ مى آردید، بى دید هنگامى آه از اوصاف بهشت سؤال مى  را مىشما« عليه وآله وسلم

در اقدام به خيرات و ساختن و پرداختن توشه آخرت تا فرصت از آف نرود و )بشتابيد . بشتابيد: سپس گفت     
(. د آنجهانى دارددر اجراى تكاليف شرعى و آارهایى آه سو)، پيشى گيرید، پيشى گيرید .( موجب حسرت نشود

از آوتاهى در ! )زینهار . و زینهار( آه زمان آوچ به منزل هميشگى ، نزدیك است)بار سفر بندید . بار سفر بندید
اگر در پاسخ دادن به ! خدا بلا از شما بگرداند : سپس گفت (. اجراى تكاليف دینى و ترك افعال ناروا بپرهيزید

تو را در آنچه آوتاهى آردى : به او گفتم . م درگذرید و مرا حلال آنيدپرسشهایتان قصور ورزیدم ، از آوتاهي
ات، بهشت را  خدا در قبال انجام وظيفه. آنچه را آه بر تو واجب و لازم بود اداآردى و بجاى آوردى. حلال آردیم

 ، به پيروان آنگاه مرا بدرود گفت و سفارش آرد آه از خدا بترس و آنچه را به تو گفتم. دهد به تو پاداش مى
دینت را و امانتى را : گفت . به خواست خدا چنين خواهم آرد: به او گفتم . برسان« صلى االله عليه وآله وسلم»محمّد

خواهم آه پرهيزگاریت راتوشه راه آنجهانت سازد و تو را به اراده  سپرم و از او مى دارى به خدا مى آه نگه مى
  (208.(خود بر عمل به طاعت خویش یارى دهد

  
  

 نماز، روشن آننده شبهاى تار      - ۴ - ۴ 
 فُلْك ایمان را به طوفانها بود لنگر نماز 

 در دل شبهاى تاریك است روشنگر نماز
 آن رهایى بخش ما از آام دریاى بلا 

 آشتى دل را امان از موج هول آور نماز
 »حىَّ على خير العمل»گوش جان بسپار بر  

 مه بهتر نمازهست از افعال نيكو از ه
 با قيام و با قعود و با رآوع و با سجود 

 دارد الحقّ، در جماعت، خوشترین منظر نماز
 اآبر، خوش سرودى مذهبى است نغمه اللّه 

 لحظه آماده باش ماست قبل از هر نماز
 صبح و ظهر و عصر و شب در پيچ و تاب زندگى 

 چرخ عمر هر مسلمان را بود محور نماز
 ، پاك و جامه پاك و آب پاكروح، پاك و جسم 

 مسح سر با مسح پا؛ یعنى آه پا تا سر نماز
 در جهاد و حجّ و روزه استطاعت لازم است 

 ليك هرگز یك چنين شرطى نباشد در نماز
 گر شود بر پا، نمازى با صفا و با خلوص 

 آند خود نهى از فحشا و از منكر نماز مى
 تا بياساید در آغوش سعادت ملّتى 



 ل سایه اندازد وِ را بر سر نمازباید اوّ
 جنگ با فرهنگ شيطانى است در محرابها 

 زند بر قلب دشمن روز و شب خنجر، نماز مى
 هر بناى بى ستونى عاقبت ویران شود 

 ستون بر پا نباشد گر نماز گردد ایمان، بى
 بى نمازان را به قرب حقّ، تعالى، راه نيست 

 نمازچون آه در معراج هر مؤمن بود شهپر 
 )اِسْتَعِينُوا بِالصَّلوة)جویى پناهى  اى آه مى 

 هست ما را در حوادث بهترین سنگر نماز
 شود را مخاطب مى( وَیْلٌ لِلْمُصَلِّين)قول  

 هر آسى دارد مقدّم آار خود را بر نماز
 است سائل روى باب رحمت، روز و شب در پيش 

 هست ما را حلقه آوبيدن آن در نماز
 هاى نردبان ز و شب چون پلّهمؤمنان را رو 

 برد هر رآعتش یك رتبه بالاتر نماز مى
 شور عشق و حال تسليم و خضوع است وخشوع 

 نور چشم احمد است و آل پيغمبر نماز
 شد از آن، اجرِ على وقت شهادت، بيشمار 

 خواند چون حيدر نماز آشته در محراب شد، مى
 رسيد با ملالت عمر زهرا چون به پایان مى 

 اند قبل از رحلتش آن بانوى اطهر نمازخو
 پرید و لرزه بر اندام داشت رنگ رویش مى 

 خواند چون در محضر داور نماز مجتبى مى
 نيست زیباتر ز عاشوراى خونين حسين، 

 ليك، ثاراللّه را آن روز شد زیور نماز
 در وداع آخرینش گفت با زینب حسين 

 ازخواهرنم اى خوانى یادى از من آن چو شب مى
 على است بن در تنور افتاده این رأس حسين 

 یا نهاده در حقيقت رخ به خاآستر نماز
 با اشك خویش« حسان»نيم شبها گر وضو سازى  

 برد آخر تو را هم تا لب آوثر نماز مى
 (209((حسان)اللّه چایچيان  حبيب    

  
 نماز، مصداق بارز بار امانت      - ۵ - ۴ 

 : خداى، تعالى، فرمود    
 (210...(اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّموَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ یَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْأنْسَانُ 
 بار آن آنها قبول نكردند آه. ما اجراى اوامر و نواهى خود را بر آسمانها و زمين و آوههاى آن عرضه آردیم 

تكاليف را به دوش آشند و از حمل علم و عملش ترسيدند و این انسان بود آه آن بار گران را برداشت و بر درك آن 
 ... ها و بكار بستن آنها توانایى داشت وظيفه

آسمانها و آرات آن و زمين و آوههاى آن نيز مطيع و مجرى فرمانهاى تكوینى پروردگار خود هستند و به     
اى آه براى آنها مشخّص شده  آنند، بلكه فقط در مدار و مسير و حيطه ه سرمویى از وظایف خود، تخطّى نمىانداز

آنند و آارشان از روى اختيار و دانش  آتچه هست، آزادانه و عالمانه، عمل نمى. آنند است، اجراى وظيفه مى
و در نتيجه از هدایتها و .  آنها نيستاند، روح سرآشى، در و چون از دو ویژگى علم و اختيار، محروم. نيست

 .اند و به تعبير قرآن، تحمّل بار آن را ندارند نيازند و به دیگر سخن از آن محروم تكاليف تشریعى بى



پس یك مصداق بار امانت آه آنها، عاجز از حمل آن بودند؛ بار علم است و دیگرى، بار قدرت اختيار، و     
و مصداق سوم آن، بار تكاليف تشریعى است و چنان آه گفتيم، آفرینش . پنهان نيستملازمه علم و اختيار، بر آسى 

 .اى نيست آه بتوانند بار علم و اختيار و عمل را بردارند آسمانها و زمين، به گونه
فویض پذیر بود و نيز توانسته بود، قوّه اختيار ت امّا، انسان بر اساس ساختمان وجودى و نحوه آفرینش خود، تعليم    

 .شده از سوى پروردگار خود را پذیرا گردد
بر اثر دو خصيصه اختيار و آگاهى، روح عصيان، در او پدید گشته بود و نياز به رهنمودها و تكاليف تشریعى     

 .هنگامى آه آن را بر او عرضه آردند، بر حمل علم و عملش توانا بود. داشت
ها و تكاليف تشریعى است، باید آن را مصداق بارز  ها و عبادت طاعتبا توجّه به آن آه نماز، در رأس تمامى     

 .بار امانت پروردگار بحساب آورد
آسانى آه اسير هوى . توانند بار امانت نماز را به دوش آشند نياز به توضيح است آه تنها، انسانهاى حقيقى مى    

 حقایق هستى، خبر ندارند و فاقد علم حقيقى هستند و و هوسها هستند و در نتيجه، فاقد اختيارند و آنان آه از خدا و
 : توانند نماز را آه بار گران امانت است بردارند نتيجةً خشوع ندارند، نمى

 (211.(وَ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ 
 .براستى آه نماز سنگين و دشوار است مگر بر دارندگان خشوع 

شد و لرزه بر اندام وى  رنگ مبارآش دگرگون مى« عليه السلام»رسيد، امام على  فرا مىهنگامى آه وقت نماز    
 شود؟ فرمود به او گفته شد شما را چه مى. افتاد مى

آمد وقت امانتى آه خداى، تعالى، آن را بر آسمانها و زمين عرضه آرد و آنها نتوانستند آن را به دوش آشند و  
توانم از  آنند، آیا با وجود ضعفى آه دارم مى دانم، هنگامى آه آن را بر من بار مى انسان آن را برداشت و من نمى

 (212(عهده حمل آن بخوبى برآیم یا خير؟
  

 آدام آار از نماز فاضلتر؟      - ۶ - ۴ 
 :را در سرزمينى پاك، مخاطب قرارداد وفرمود« عليه السلام»خداى، تعالى، موسى    

 (213(اِنَّنِىْ اَنَااللَّهُ لااِلهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِى وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرِى. اسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىوَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَ 
هيچ معبود . ام همانا من معبود یگانه: شود، گوش فرادار من تو را به پيامبرى برگزیدم پس به وحيى آه فرستاده مى 

 .و نماز را براى یاد من بر پا داربه حقّى بجز من نيست پس مرا بپرست 
آید آه پس از اختيار موسى به پيامبرى، نخستين فرمانى آه خطاب به وى صادر شد، فرمان  از این دو آیه برمى    

تر از  نماز بود و پس از شناخت خدا و اعتقاد به یكتایى او هيچ آارى بزرگوارتر از نماز و مقدّم بر آن و پر فضيلت
 .آن نيست

 : فرمود« صلى االله عليه وآله وسلم»ق آل محمّدصاد 
ءٌ یَعْدِلُ الصَّوْمَ  ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هذِه الصَّلوةَ وَ لا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلوةِ یَعْدِلُ الزَّآوةَ وَ لا بَعْدَ ذلِكَ شَىْ مَا مِنْ شَىْ 

 (214(وَ فَاتِحَةُ آُلِّ ذلِكَ مَعْرِفَتُنَا وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفِتُنَاءٌ یَعْدِلُ الْحَجَّ  وَ لابَعْدَ ذلِكَ شَىْ
آدام آارها پس از شناخت خدا، با : عرض آردم) 7(به امام صادق: گفته است« زریق»یكى از راویان، به نام     

 تر و از سایر اعمال، آاملتر است؟ فرمود فضيلت
. و پس از خداشناسى و نماز، هيچ عبادتى همتاى زآات نيست. ر نيستپس از شناخت خدا هيچ چيزى با نماز، براب 

و فتح . و بعد از آن هيچ عبادتى معادل حجّ آردن نيست. و پس از اینها هيچ پرستشى، با روزه، هم ارزش نيست
 .باب همه اینها شناخت ما خاندان پيغمبر است و پایان بخش تمامى اینها نيز، آشنا شدن با ماست

 : روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»مام صادقاز ا    
ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ یَعْدِلُ الصَّلوةَ فَمِنْ ثُمَّ نَادَتِ الْمَلئِكَةُ زَآَرِیَّا وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّى فِى  اِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ خِدْمَتُهُ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ شَىْ 

  (215(الِْمحْرَابِ
از این جهت، . هيچ عبادت و خدمتى با نماز برابر نيست. ى خدا، خدمت به او در زمين استبراستى آه، بندگ 

 .آرد فرشتگان، زآریّا را زمانى منادى و مخاطب خود قرار دادند آه در محراب عبادت ایستاده بود و نماز مى
ان به وسيله آن، به درباره برترین عملى آه بندگ« عليه السلام»از امام صادق: گفت« معاویةبن وهب«    

 :فرمود. شوند، و از محبوبترین آن عملها به نزد خدا، پرسيدم پروردگار خود نزدیك مى
آیا به بنده شایسته خدا عيسى بن مریم، نگرش ندارى آه گفت . دانم پس از شناخت خدا، چيزى را برتر از نماز نمى 

 : ؟«.ام به نماز و زآات سفارش آرد خدا مرا تا زنده»: 



وَ اَوْصَانِى بِالصَّلوةِ : اَلا تَرَى اَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسىَ بْنَ مَرْیَمَ قَالَ . ا اَعْلَمُ شَيْئًا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ اَفْضَلَ مِنْ هذِهِ الصَّلوةِمَ 
 (216(وَ الزَّآوةِ مَادُمْتُ حَيا

  
 نماز، بهترین عبادتها      - ٧ - ۴ 

نماز، از حيث خصوصيّاتى آه دارد و آثار و . اى به دنبال خود دارد ى دارد و هر آارى نتيجههر عبادتى ویژگي    
بررسى آثار و نتایج منحصر به فرد نماز، به مباحث . نتایجى آه بر آن مترتّب است، بالاترین و بهترین عبادتهاست

ترین عبادتهاست  ن دهد نماز پر فضيلتگردد و در این مقام به ذآر چند روایت آه نشا واگذار مى( دفترسوم)بعدى 
 .آنيم بسنده مى

 روایت آرده است آه فرمود« عليه السلام»ابوبصير از امام صادق    
 (217(صَلاةٌ فَرِیضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةٍ وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَملُوءٍ ذَهَبًایُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى یُفْنَى 
 نماز واجب بهتر از گزاردن بيست حجّ است و یك حجّ بهتر است از بيست خانه انباشته از زر آه از بجاى آوردن 

 .شود آن اندك اندك در راه خدا دهند تا تمام
 فرمود شنيدم آه مى« عليه السلام»از امام صادق: بن یحيى آاهلى نيز گفته است  عبداللّه    

 (218( مِنَ الْحَجِّ اِلاَّ الصَّلاةُءٌ أَفْضَلُ أَمَا اِنَّهُ لَيْسَ شَىْ 
 .هيچ چيزى از فریضه حجّ، برتر نيست بجز نماز آه برتر از حجّ است 

 روایت شده است آه گفت« رحمه االله»از ابوذر     
. ا اَبَاذَرٍّ، لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةٌیَ: فَقالَ لِى . وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِجالِسٌ وَحْدَهُ« صلى االله عليه وآله وسلم»دَخَلْتُ عَلى رَسوُل اللَّهِ 

خَيْرُ مَوْضُوعٍ، : قَالَ . فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّكَ اَمَرْتَنِى بِالصَّلوةِ فَمَاالصَّلوةُ: رَآْعَتانِ تَرْآَعُهُمَا : قَالَ . وَ مَا تَحِيَّتُهُ: قُلْتُ 
 (219(فَمَنْ شَاءَ اَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اَآْثَرَ

براى مسجد، سلام ! اى اباذر: به من فرمود. در این هنگام او در مسجد تنها نشسته بود. بر فرستاده خدا وارد شدم 
اى فرستاده : گفتم. دو رآعت نماز آه آن را بجاى آورى: گفتم سلام و درود بر مسجد چيست؟ فرمود. و درود است

: فرمود (. اى دارد چه رتبه)ن بيان فرما آه نماز چيست اآنو. خدا، مرا به خواندن نماز تحيّت مسجد، سفارش آردى
خواهد آن را  هر آه مى. نماز، بهترین چيزى است آه مقرّر شده است و نيكوترین آارى از آارهاى پرستشى است

 .آمتر بخواند هر آه ميل دارد آن را زیاد آند
« صلى االله عليه وآله وسلم»نایت به آن آه پيامبر خدابا توجّه به آن آه ابوذر، قطعاً با نماز آشنا بوده است و با ع    

شود آه پرسش ابوذر، درباره حقيقت رتبه نماز، در ميان  ، روشن مى«خَيْرُ مَوْضُوعٍ»: در پاسخ او فرمودند
 .عبادتها، بوده است، نه سؤال از حقيقت خود آن

 
 .ملاحظه فرمائيد) 24 - 4(ادامه مطلب را در موضوع شماره     

  
 حلّ اختلاف اخبار در فضيلت اعمال      - ٨ - ۴ 

لایحضره الفقيه صدوق و التّهذیب شيخ الطّائفه منقول است آه امام  در بحارالانوار، حدیثى از آافى آلينى، من    
 فرمود« عليه السلام»صادق
صدقات پردازند تا آن اى پر طلاست آه از آن  یك نماز واجب بهتر از بيست حجّ است و یك حجّ بهتر از خانه«    

 ».آه پایان پذیرد و حتّى چيزى از آن بجاى نماند
مرحوم علاّمه مجلسى و شاید مرحوم سيّد نعمت اللّه جزایرى آه روشنایى دیدگان را در راه مطالعات اسلامى و     

پرداخته و گفته تأليف بحار از دست داد ، در مورد این حدیث و احادیث دیگرى آه مغایر با آن است به روشنگرى 
او بعضى از . ایم آه در حلّ اختلاف اخبار به آن نياز فراوان بود تنها از آن جهت در این مورد سخن گسترده: است

امّا در اینجا چنين توضيح داده . سخنان مربوط به این موضوع را در آتاب ایمان و آفر بحار مطرح آرده است
 : است
 : بر این حدیث دو اشكال است    
توان ميان آنها  نخست آن آه اخبارى رسيده است آه بر فضيلت حجّ بر نماز دلالت دارد پس از چه روى مى    

 موافقت برقرار نمود؟
دوم آن آه حجّ، مشتمل بر نماز نيز هست و هر چند آه حجّ، مستحبّى باشد، ليكن خواندن نماز در آن واجب     

  چيست؟است پس معناى برترى نماز واجب بر بيست حجّ
 : توان پاسخ داد به اشكال نخست از چند روى مى    



خداى : اوّل ؛ آن آه ثوابِ نماز را بر ثواب تفضّلى و ثوابِ حجّ را بر ثواب استحقاقى حمل آنيم ؛ یعنى بگویيم     
با آن آه گردد و این  آند به بيش از آنچه مؤمن باگزاردن بيست حجّ مستحقّ آن مى سبحان بر نمازگزار تفضّل مى

خدا حجّ گزار را به سبب دالّ بر این حقيقت گفته شد آه انسان به خاطر عبادت خود مستحقّ چيزى از ثواب 
 آند؟ گردد و فقط خداى، تعالى، است آه با پاداش بخشى بر آن، به بنده تفضّل مى نمى
مان است آه انسان در آار خود امكان دارد آه براى تفضّل نيز مراتبى باشد یكى از مراتب آن ه: گویيم  مى    

یا آنچه مردم از آرم خدا درگمان دارند . چيزى را از خدا توقع آند ؛ هر چند بر سبيل درخواست تفضّل از او باشد
آنگاه به حسب ميزان بخشش بخشایشگر و گسترده جود او مراتبى است آه در . آه به خاطر آارش بر او تفضّل آند

چنان آه اگر شاعرى آریمى را بستاید، عقلاً . پاداش او را از آغاز به استحقاق شمارندشمار نياید و ممكن است آه 
شناسند، از او چشم دارند آه صد درهم  و شرعاً استحقاق پاداش ندارد ليكن مردم به حسب آنچه از آرم آن آریم مى

 .ت به او صله دادده برابر آنچه شایستگى داش: به او بدهد پس اگر هزار درهم به او بخشد، گویند 
رسد و  دوم ؛ آن آه فریضه را بر پنج نماز روزانه حمل آنى چنان آه در بيشتر موارد همين معنى به ذهن مى    

« حَىّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَل»اند به فریضه آن است آه اذان و اقامه مشتمل بر  نماز را آه بر حجّ و غير آن برترى داده
 و مقصود تشویق مردم بر توجّه به نمازهاى روزانه و نگاهداشت و مراقبت و است آه اختصاص به نماز دارد

 .بجاى آوردن آنها با رعایت شرایط و حدود و آداب و نگاهداشت اوقات آنها بوده است
روند، واجبات یوميّه خود را یا به از  بسيارى از آنان آه آهنگ خانه خدا دارند در مسيرى آه بسوى حجّ مى    

 اوقات آن یا به اداى بر مرآب یا خواندن آن در محلّ یا با تيممّ یا با عدم طهارت جامه و دست دادن
 .سازند مى دیگرتباه ویاباچيزهاى تن
توان ميان این خبر آه به این صورت است و خبر مشهورى آه شيعه و سنّى نقل  چگونه مى: پس اگر بگویند     
 : اند آرده

 (220(زُهااَفْضَلُ الْأَعْمَالِ اَحْمَ 
 .ترین آنهاست ترین اعمال عبادى پررنج پر فضيلت 

 توافق برقرار آرد؟    
ترین هر نوع عملى،  بر فرض آن آه صحّت آن را قبول آنيم، مراد از آن این است آه فاضل: گویيم  مى    

در تابستان و زمستان ترین آار آن نوع است ؛ مانند وضو در سرما و گرما، حجّ رفتن پياده و سواره و روزه  سخت
 .و مانند آنها

سوم ؛ این آه فریضه را بر عموم فرایض حمل آنى و حجّى را آه نماز بر آن برترى دارد، حجّ مستحبّى و     
 .حجّى را آه از نماز برتر است، حجّ واجب بدانى

 .چهارم ؛ آن آه در این خبر، مطلق واجب اراده شود    
یعنى . اند، مورد نظر باشد آرده  مى-هاى گذشته   از امّت-حجّى آه غير امّت اسلام پنجم ؛ آن آه در این خبر     

 .هاى پيشين به آن آوشيده باشند ، برتر است نماز این امّت از بيست حجّى آه امّت
 .وقتى آه زمان حجّ و عمره در حال نماز بگذرد ، نماز بر آن دو برترى دارد: اند  ششم ؛ جوابى است آه گفته    
چنان آه روایت شده است آه از رسول . آن به حسب احوال و اشخاص، مختلف است: هفتم ؛ این آه گفته شود     
 آدامين آارها برتر است؟ فرمود: پرسيدند « صلى االله عليه وآله وسلم»خدا

  گزاردن نماز در اوّل وقت آن 
 آدامين آارها برتر است؟ فرمود: و نيز از او سئوال شد     

 ى آه نيكو بجا آید و قبول شودحجّ 
اى، عملى را برگزید و بهترین دانست آه در خور حال او  بنابراین آن حضرت در پاسخ دادن به هر پرسنده    
 .باشد
نخستين پرسنده ، از گزاردن حجّ، ناتوان بود و پدر و مادر هم نداشت پس به حسب حال او نماز، : اند  گفته    

ترین آار براى او برّ  و مادرى داشت آه نيازمند دستگيرى و احسان او بودند پس پر فضيلتافضل بود و دومى پدر 
 ... به والدین بود و همين طور سومى

: تر است، این است آه گفته شود  هشتم ؛ افزون بر آنچه پيش از این گفته شد، آنچه از بيشتر وجوه مذآور،مهمّ    
باشد؛ همچنان آه  مان است و در نفس انسان اثرى دارد آه در غير آن نمىبراى هر یك از اعمال راه ورودى در ای

براى هر یك از خوراآيها تأثير و دخالتى در جسم انسان و سالم سازى آن است آه براى غير آن نيست؛ مانند نان 
زى از آن آه تأثيرى در بدن دارد آه براى گوشت نيست و نيز گوشت اثرى در بدن دارد آه براى نان نيست و چي

آنگاه این غذاها به جهت شدّت و ضعف نياز بدن . سایر خوراآها نيز چنين است. سازد نياز نمى دو آن را از آب بى



بعضى از آنها چيزهایى است آه ادامه زندگى بدون آنها ميسّر نيست و برخى از آنها چيزهایى است . به آنها مختلفند
پس همچنان آه براى جسم انسان اعضاى . تواند بجا ماند وجود ترك آنها مىشود امّا با  آه بدن بدون آنها ناتوان مى

 .رئيسه و غير رئيسه است براى ایمان نيز اجزاى رئيسه و غير رئيسه است
ماند ؛ مانند سر، دل، جگر، و مغز و  برخى از اجزاى بدن ؛ اندامهایى است آه شخص بدون آنها زنده نمى    

برد؛ مانند چشم، گوش،  ماند ليكن از زندگى بهره نمى ه شخص با نبود آنها زنده مىبعضى از آنها اعضایى است آ
تواند از حيات خود سود برد، امّا آن سود،  زبان، دست و پا و بعضى اندامها چنان است آه شخص بدون آنها مى

 دندانها را از دست داده ناقص است و از حدّ آمال فروتر است؛ مانند وقتى آه انسان برخى از انگشتان یا گوش و یا
 .باشد
ماند ؛ مانند آب، نان و گوشت و غذاهایى آه  همچنين براى انسان غذاهایى است آه حياتش بدون آنها بجا نمى    

ماند؛ مانند برنج و روغن و خوراآهایى آه با آنها شاداب و  گردد و با وجود ضعف، زنده مى بدون آنها ضعيف مى
شود و خدا برایش  اى بر او عارض مى و بيماریهاى آشنده و غير آشنده. ها ها و ميوه نىشود؛ مثل شيری سرزنده مى

 .داروهایى آفریده است آه هرگاه مرض، آشنده نباشد، به آنها درمان شود
هایى است آه به آن زینت یابد و چهارپایانى آه به آنها نيرو گيرد و خدمتگزارانى آه از  و همچنين براى او جامه    
 .ان آمك جوید و دوستانى آه از همنشينى آنها زیب و زیور گيردآن

اعضاى رئيسه آن ، : ایمان نيز چنين است به منزله شخصى است آه تمام این چيزها براى او موجود است     
ميرد و آنها همان اصول پنجگانه دین است و اندامهاى غير  عقایدى است آه اگر چيزى از آنها از ميان برود، مى

 .گردد مترتّب برآن مراتب اختلاف نيرومندشودوآثاربه آن ئيسه آن عقاید و دانشهایى است آه ایمان بهر
بعضى از آنها چيزهایى است آه اعتقاد به آنها واجب است و برخى چيزهایى است آه ایمان را نيكویى و زینت     

شود و برخى از آنها غذاهایى است آه  یه مىبخشد؛ همچنين براى آن غذاهایى از اعمال صالحه است آه از آنها تغذ
ماند و آن واجبات است ؛ مانند نماز ، روزه ، حجّ و زآات، و برخى چيزهایى است آه  ایمان بدون آنها بجا نمى

برد و آن سایر واجبات  اش را از ميان مى ماند امّا وجود آن ضعف ، ثمره ایمان، بدون آنها با وجود ضعف شدید مى
 .است
ها به منزله لباسها و  ها ، نوشيدنيها و داروهاى تقویتى است و بعضى از نافله ها؛ مانند ميوه امّا نافلهو     

زیورهاست و براى ایمان، مرآبهایى از خویهاى نيكوست آه به آن توانمند گردد و دوستانى از همراهى و مجالست 
 .دعالمان و صالحان آه به برآت وجودشان از مكر شيطان دورى گزین

هاى ایمان ؛ گناهان آبيره و غير  آشنده. و گناهان به منزله بيماریهایى آشنده و غير آشنده براى ایمان است    
اثر بودن دارو نرسد و ایمان را از پا  هاى آن همان گناهان صغيره است و مادامى آه بيمارى گناه به حدّ بى آشنده

 .رمان استنيفكند ، توبه ، تضرّع و خشوع ، دارویى براى د
 .اندازد و براى ایمان ، معایبى است آه در زوال آن مؤثّر نيست امّا آن را از درجه آمال مى    
اى را  هاى مأثوره هاى اخبار و برقرار آردن موافقت ميان روایت پس هرگاه از این معانى آگاه شدى، فهم باریكه    

 .ام  است ، براى تو ممكن آردهرسيده« عليهم السلام»آه در این زمينه از ائمّه ابرار
فلان چيز، رأس ایمان و آن دگر، قلب ایمان و دیگرى چشم : اند  پس معناى سخن آن بزرگواران را آه فرموده    

 .آنيم ایمان و نماز ، عمود دین است و نظایر این سخنان را بخوبى درك مى
در حيات ایمان و پایدارى آن، نماز به منزله : ند ممكن است در مقام مثل بگوی: گویيم  بر اساس این تحقيق مى    

نماز، برتر از گزاردن حجّهاى بسيار است و حجّ برتر از : آب است و حجّ به جاى نان و ممكن است گفته شود 
نماز فراوان است ؛ چون براى هر یك از آن دو اثرى در قوام ایمان است آه براى دیگر نيست و ایمان با وجود 

یك گرده نان برتر از آبهاى بسيار : گردد؛ همچنان آه ممكن است گفته شود  نياز نمى  از دیگرى بىیكى از آن دو
 .هاى نان فراوان است است و یا شربت آب عطش زدایى بهتر از   گرده

گردد پس به جهتى  حاصل ، آن آه اختلاف این سخنان به اختلاف اعتبارات ، جهات، جاها و آجاها، باز مى    
تر است و این تحقيق تو را در فهم معانى بسيارى  ز حجّ بهتر است و از جهتى حجّ از نماز بهتر و با فضيلتنماز ا

  .بخشد رساند و در برقرارآردن توافق ميان آیات و اخبار مدد مى از مواضع، سود مى
شود و امّا پاسخ   مىو امّا اشكال دومى آه بر حدیث مورد بحث است ، با بسيارى از وجوهى آه ذآر شد، حلّ    

اند آه حجّ بدون  به این پاسخ، اعتراض آرده. اند و آن این آه مراد، حجّ بدون صلات است  دیگرى نيز به آن داده
نماز، باطل است پس حجّ را بر نماز، فضيلت نيست تا آن آه نماز را بر آن برترى باشد و ممكن است چنين پاسخ 

 نماز باشد با قطع نظر از برترى نماز نه حجّى آه در آن ترك نماز داد آه منظور ، حجىّ است آه همراه
 (221.(شود



  
 نماز، نزدیكترین سببِ نزدیكى به معبود      - ٩ - ۴ 

به تصدیق روایات وارده، بالاترین حالت قرب انسان به خداى سبحان، حالت سجود و به خاك افتادن است و این     
 .شود اجرامىطورمكرّر درنمازبه آارى است آه

 :فرمودند« عليه السلام»امام على    
 (222(اَقْرَبُ مَا یَكوُنُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ اِذَا سَجَدَ 
 .افتد نزدیكترین حالت بنده، به معبودش، موقعى است آه برایش به خاك مى 

 آه موجب نزدیك شدن به چهارچيزى. نماز در بر دارنده یاد خدا و سپاس از او و نيایش و آمرزش خواهى است    
صلى االله عليه »، از رسول خدا«رحمه االله»سيوطى از ابن مسعود . گردد خدا و جلب عنایت حضرت دوست مى

 : روایت آرده است آه فرمودند« وآله وسلم
عْطَى الذِّآْرَ اُعْطِىَ الذِّآْرَ لِأَنَّ اللَّهَ، عَزَّوَجَلَّ، مَنْ اَ: مَنْ اَعْطَى اَرْبَعًا اُعْطِىَ اَرْبَعًا وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِى آِتَابِ اللَّهِ، تَعَالَى،  

، وَ « اُدْعُونِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ»: ، وَ مَنْ اَعْطَى الدُّعَاءَ اُعْطِىَ الْأِجَابَةَ لِأَنَّ اللَّهَ، تَعَالَى، یَقُولُ « اُذْآُرُونِى اَذْآُرْآُمْ»: یَقُولُ 
، وَ مَنْ اَعْطَى الْأِسْتِغْفَارَ اُعْطِىَ « لَئِنْ شَكَرْتَمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ»: طِىَ الزِّیَادَةَ لِأَنَّ اللَّهَ، تَعَالَى، یَقُولُ مَنْ اَعْطَى الشُّكْرَ اُعْ

 (223(«اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ آَانَ غَفَّاراً»: الْمَغْفِرَةَ ، لِأَنَّ اللَّهَ ، تَعَالَى یَقُولُ 
آن آه یاد خدا آند، به :  چيز دهد، چهار چيز به او دهند و تفسير آن در آتاب خداى، تعالى، این است آن آه چهار 

و آن آه خداى را ( مرا یاد آنيد تا شما را یاد آنم: )یاد متقابل پروردگار خود پاداش یابد آه خداى، عزّوجلّ، فرمود 
و آسى آه خدا را سپاس گوید، ( ا شما را جواب دهممرا بخوانيد ت: )بخواند، پاسخش به اجابت دهد آه فرمود 

و آن آه درخواست آمرزش به ( اگر سپاسگزارى آنيد، البتّه نعمتم را زیاد آنم: )افزونى نعمت به او دهد آه فرمود 
از درگاه پروردگار خود مغفرت طلبيد آه او آمرزگار : )پيشگاهش عرضه آند، از او مغفرت یابد آه فرمود 

 .)است
اى از برآات و خيرات فردى است آه نماز موجب عطاى آن از سوى خداوند است و پرواضح  و اینها نمونه    

 .است آه آثار خير فردى و اجتماعى بسيارى بر آن مترتّب است آه در آینده به برخى از آنها اشاره خواهد شد
  

 ترین آار در پيشگاه آردگار نماز، محبوب      - ١٠ - ۴ 
« صلى االله عليه وآله وسلم»از پيامبر اآرم. ر بين اعمالى آه نزد خدا محبوب است، نخستين رتبه را داردنماز، د    

 :روایت شده است آه فرمودند
ره و ترین آارها به نزد خداى چي همانا محبوب) 224(اِنَّ اَحَبَّ الْأَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلوةُ وَ البِرُّ وَ الْجِهَادُ 

 170اول.والا، نماز و نيكوآارى و جنگيدن براى اوست
 : پرسيدم« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا: گفته است « عبداللّه بن مسعود«    

تر  لّ، محبوبآدامين آار، نزد خداى عزّ و ج) 225(اَلصَّلوةُ لِوَقْتِهَا: اَىُّ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ قَالَ  
 .گزاردن نماز در اوّل وقت آن: است؟ فرمود

 : فرمودند« عليه السلام»و امام على    
محبوب ترین عمل عبادى، نزد ) 226(ءٌ اَحْسَنُ مِنْ اَنْ یَغْتَسِلَ الَّرجُلُ أَوْیَتَوَضَّأَ اَحَبُّ الأَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ الصَّلوةُ فَمَا شَىْ 

چيزى بهتر از این نيست آه شخص، غسل آند یا وضو بگيرد و نماز بخواند و براى . ستمعبود یگانه، نماز ا
 .نهد پروردگار خود جبين بر زمين

  
 ها نماز، مؤثّرترین سلاح بر عليه شيطان      - ١١ - ۴ 

« سلامعليه ال»امام صادق. بخشد سازد و انسان را از دام مكر و حيله او نجات مى نماز، شيطان را دور مى    
 :فرمود

 (227(اُنْظُرْ اِذَا قُمْتَ اِلَى اللَّهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ اَبْعَدُ مَا یَكُونُ مِنَ الْأِنْسَانِ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ 
آه شيطان هيچ گاه از انسان دورتر از زمانى نيست آه به ! آنگاه آه براى خدا به درگاه خدا بایستى، بدقّت بنگر 

 .ایستد نماز مى
شان سوق  خواند امّا نماز آنان را به فطرت اصلى شيطان، مردم را از اطاعت پروردگار به اطاعت خود مى    
دور آردن شيطان؛ یعنى نزدیك آردن انسان به . از این روى، نماز، موجب افسرده گشتن شيطانهاست. دهد مى

 عبادتى آه داراى این ویژگى باشد، اهمّيّت ساحت قدس پروردگار و نهى از منكرات و امر به معروفات، و هر
 .اى دارد ویژه



توانند نمازگزاران حقيقى را به دام  اهریمنان نمى. و نماز، این خصوصيّت را به نحو اآمل و احسن داراست    
 .گردند خویش اندازند و ناگزیر از آنان دور مى

 .دیو بگریزد از آن قومى آه قرآن خوان بود    
 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم    

فَأِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّى عَلَيْهِ وَ اَوْقَعَهُ فِى . لا یَزَالُ الشَّيْطَانُ یَرْغَبُ مِنْ بَنِى ادَمَ، مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 
. شود ، مواظبت دارند، شيطان پيوسته از آنان دور مىتا زمانى آه فرزندان آدم، بر نمازهاى پنجگانه) 228(الْعَظَائِمِ

 .اندازد گردد و آنان را به گناهان بزرگ، مى پس آنگاه آه آنها را تباه گردانند، جرأت و جسارتش بر آنان زیاد مى
صر، آیا تو هم؛ مانند نگارنده، تصوّرت بر این نيست آه گویا پيامبر گرامى ما در آن ع! براستى خواننده عزیز    

آرده است و راه مبارزه با دشمنان امروزمان را به ما نشان داده  وضعيّت آنونى امّت خود را بخوبى مشاهده مى
 !است؟

آیا امروز، شيطانها و صاحبان فرهنگهاى شيطانى، از نماز، این سلاح مؤثِّرى آه در دست مسلمانهاست،     
به فرهنگى مؤثّر را از دست مسلمانان بربایند و آنان را خلع آیا در صدد آن نيستند آه نماز، این حر! ترسند؟ نمى

آنند؟  خواند، قطع اميد نمى اى آه بر نمازهاى پنجگانه خود مواظبت دارد و حقيقةً نماز مى سلاح آنند؟ آیا از جامعه
توجّهى به  ا بىآیا آنان درصدد آن نيستند آه فرهنگ فحشا و منكرات را ترویج آنند و فرهنگ نماز را براندازند؟ آی

بيایيد همه با هم نماز را بپا . اید نماز، تأمين آننده مقاصد شوم آنان نيست؟ مطمئنّ هستم آه شما نيز با من هم عقيده
 .هاى دشمنان خدا و نماز و انسانيّت را نقش بر آب آنيم داریم و نقشه
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 نماز، آور آننده چشم اهریمن      - ١٢ - ۴ 

شود، به او  بيند، نمازگزار، با نماز خود، به خدا نزدیك مى ز رحمت خدا نوميد است، وقتى آه مىابليس، آه ا    
زیرا او خود، حاضر به سجده براى حضرت سبحان نبوده است و نه تنها، حضرت حقّ، او را . ورزد حسد مى

، وقتى فرزندان آدم، مشغول در نتيجه. مشمول عنایات خود، قرار نداده بلكه او را از درگاه خود دور آرده است
شوند، مورد حسادت او قرار  آنند و به رحمتش نایل مى شوند و در هر نمازى مكرراً براى خدا سجده مى نماز مى

 .گيرند مى
 : فرمودند« عليه السلام»امام على    

 (229( حَسَداً لِمَا یَرَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَغْشَاهُاِذَا قَامَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلوةِ اَقْبَلَ اِلَيْهِ اِبْليِسُ یَنْظُرُ اِلَيْهِ 
ایستد، شيطان، از روى حسد، به او درنگرد به سبب آنچه از رحمت خدا نسبت به او  چون شخص، به نماز مى 

 .رحمتى آه نمازگزار را پوشانيده و در برگرفته است. آند مشاهده مى
 : و از آن حضرت روایت شده است آه    

اگر نمازگزار بداند آه تا چه اندازه، ) 230(السُّجُود مِنَ رَاْسَهُ یَرْفَعَ اَنْ  یَعْلَمُ الْمُصَلِّى مَا یَغْشَاهُ مِنْ جَلالِ اللَّهِ،مَا سَرَّهُلَوْ 
 .گيرد، حاضر نيست سر از سجده آه بهترین حالت نماز است، بردارد جلال و عظمت پروردگارش او را فرا مى

  
 فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»بخش چشم پيغمبر    پيامبر اآرم نماز، روشنى      - ١٣ - ۴ 

 (231(جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلوةِ 
 373اول.روشنى چشم من در نماز است 

ر اگر پدرى از ميان همه فرزندان، یكى از آنان را نو. رساند این سخن، فضيلت نماز را بر سایر اعمال، مى    
چشم خود بنامد و یا استادى از بين همه دانشجویان، یكى را نور چشم خویش بخواند، از مزیّت و موقعيّت ویژه آن 

 .گردیم فرزند یا دانشجو در نزد گوینده، با خبر مى
 :اند فرموده« صلى االله عليه وآله وسلم»در روایت دیگرى رحمت عالميان و خاتم پيغمبران    

 قُرَّةَ عَيْنِى فِى الصَّلوةِ وَ حَبَّبَ اِلَىَّ الصَّلوةَ آَمَا حَبَّبَ اِلَى الْجَائِعِ الطَّعَامَ وَ اِلَى الظَّمْئَانَ - جَلَّ ثَنَاءُهُ -لَ اللَّهُ، یَا بَاذَرٍّ؛ جَعَ 
معبود یگانه ! اى ابوذر) 232(لا اَشْبَعُ مِنَ الصَّلوةِالْمَاءَ وَ اِنَّ الْجَائِعَ أِذَا أَآَلَ شَبِعَ وَ اِنَّ الظَّمْئَانَ اِذَا شَرِبَ رُوِىَ وَ اَنَا 

اش ستایش آرد، روشنایى چشم و موجبات خوشحاليم را در نماز قرار داد  توان در خور مقام و مرتبه آه او را نمى
با . و آن را نزد من محبوب گردانيد همچنان آه خوراك را براى گرسنه و آب را براى تشنه، دوست داشتنى آرد

ن تفاوت آه گرسنه چون خوراك لذیذى خورد، سير گردد و تشنه، چون نوشيدنى گوارایى بنوشد، سيراب و ای
 .شوم شاداب شود امّا من از نماز سير و خسته نمى

رساند، از فضيلت و  ضمن آن آه علاقه خاصّ وى را به نماز مى« صلى االله عليه وآله وسلم»بيان پيغمبراآرم    
صلى »و مورد توجّه و علاقه وافر پيغمبراآرم اعمال عبادى خبر دارد وامرى آه تا این حدّ، مهمّامتياز نمازبر سایر



صلى االله عليه »در واقع نبىّ مكرّم. است، مسلّماً براى پيروان او نيزباید مهمّ و مورد توجّه باشد« االله عليه وآله وسلم
ماز را به اندازه روشنایى چشم خود دوست بدارید و مهمّ گوید آه ن ، به طور غير مستقيم به امّت خود مى«وآله وسلم

اى بجاى آورید آه دیده  بشمارید و از فرا رسيدن وقت نماز و خواندن آن احساس وجد و سرور آنيد و آن را به گونه
نماز باید .دل را پرفروغ آند و با انوار آن بتوانيد عالَمهاى نادیدنى را شهود آنيد و از رؤیت آنها حظّ معنوى ببرید

ميلى  براى همه مسلمانان و نمازگزاران، مایه روشنایى چشم و سرور و شادى باشد و آن را نه از روى شتاب و بى
ليكن درك وشناخت .نمازاست ایجاد بَهجت و انبساط، از ویژگيهاى.بلكه با انبساط روح و طمأنينه بجاى آورند

 .است انسانهاازنماز ونماز خواندن متفاوت
 ده بينا، نماز استفروغ دی 

 صفابخش دل و جانها، نماز است
 افروزى امروز به اخلاصش چو مى 

 چراغ روشن فردا، نماز است
 به تكبير و به حمد و قول هواللّه 

 بنایى جاودان برپا نماز است
 رآوع و سجده بر حقّ آن آه هر دم 

 .تو را سرمایه عقبى نماز است
 بود معراج مؤمن، گر بخوانى 

 ه ایمانها نماز استاساس جمل
 (233(محمّد آریم جوهرى     

  
جمله « عليهما السلام»ابيطالب  بن پيشتازى در نماز، مایه افتخار    اهل سنّت، پس از بردن نام علىّ      - ١۴ - ۴ 
وند، ذات او را ارج برند؛ یعنى خدا را بكار مى« اش را گرامى آناد خداوند، چهره: آَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ »فعليّه و دعایى 
در آمده است و براى دیگران « عليه السلام»این دعا به صورت لقب خاصّى براى حضرت مرتضى. و عزّت بخشد

اند آه جناب وى قبل از اسلام حتّى  در وجه خصوصيّت این دعا براى آن بزرگوار گفته. رود بكار نرفته است و نمى
اى آه  براى چهره) 234.(ر به وجود و چهره او امتياز بخشيده استاى پيش بتان سجده نكرده است و این ام لحظه

صلى االله عليه وآله »در جاهليّت، بتان را نپرستيد و پس از ظهور اسلام نيز بعد از رخسار نورانى رسول خدا
، اوّلين جبينى بود آه براى پرستش خدا بر زمين قرار گرفت، حقّ است آه این مایه از فخر و شرافت «وسلم
داند و به پيشگاه علىّ  او خود، بندگى براى خدا را موجبى براى عزّت و فخر خویش مى. اندگار را بدست آردم

 : دارد اعلى عرضه مى
 (235(ا تُرِیدُاِلهِى آَفَالِى فَخْرًا اَنْ تَكُونَِ لى رَبا وَ آَفَانِى عِزااَنْ اَآْوُنَ لَكَ عَبْدًا اِلهِى اَنْتَ آَمَا اُرِیدُ فَاجْعَلْنِى آَمَ 
تو . اى براى تو باشم این مایه افتخار، مرا بس آه تو پروردگار من باشى و این عزّت، مرا بس آه بنده! خداى من  

 .خواهى خواهم پس مرا چنان قرار ده آه خود مى چنانى آه من مى
 : گوید داند و مى آن حضرت پيشتازى در نماز را نيز براى خود فخر مى    

 (236(اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ سَلِّمَ بَالصَّلاةِ مَّ اِنِّى اَوَّلُ مَنْ اَنَابَ وَ سَمِعَ وَ اَجَابَ، لَمْ یَسْبِقْنِى اِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاَللَّهُ 
در نماز، آسى جز . من نخستين آسى هستم آه بسوى تو روى آورد و فرمان تو را شنيد و اجابت آرد! خدایا 

 .دا آه درود خدا بر او و خاندانش باد، بر من پيشى نگرفترسول خ
من اوّلين آسى بودم آه دعوت پيغمبراآرم را پذیرفت و با او نماز بجاى آورد و آن آه در بدایت امر، براى     

 .اجراى دستور خدا و آسب خشنودیش اسلام آورد، در آخر عمر براى ریاست دنيا و آالاى آن خون نخواهد ریخت
نمازگزارد و در حيات خود، بندگى « صلى االله عليه وآله وسلم»اوّلين مردى آه با پيامبر« عليه السلام»على    

فُزْتُ وَ »دانست، در محراب نماز به شهادت رسيد و با بيان  براى خدا و پيشگامى در نماز را مایه افتخار خود مى
ت آرد و در ممات خود به دریافت عنوان اوّلين شهيد به چنين مرگى اظهار فخر و مسرّ) 237(«رَبِّ الْكَعْبَةِ

 .محراب، مفتخر گردید
  

 نماز، رخساره ایمان و چهره دین است      - ١۵ - ۴ 
اگر دین، به انسانى مانند شود آه داراى اندامهاى درونى و بيرونى است، باید نماز در پيكر آن به منزله چهره     

 .در جسم بحساب آید



ن عضو انسان است و شریفترین عضو سر، صورت است آه اندامهاى ظریف و حسّاسى؛ مانند سر، شریفتری 
 .چشم، گوش، بينى، دهان، دندان و زبان را در بر گرفته است

همچنان آه صورت، منظر انسان است و زیبایى شخص، به حسن منظرش بستگى دارد، نماز نيز منظر دین     
تگى دارد؛ همچنان آه صورت، در مجموعه اندامها داراى جلوه خاصّ و است و زیبایى دین، به حسن نماز بس

 .اى است اهمّيّت و برترى است، نماز نيز در ميان عبادتها، داراى اهمّيّت، جلوه و شرافت ویژه
اش  خواهند پيكر یك انسان را از لحاظ سلامت اعضا و زیبایى و گيرایى، بررسى آنند، نخست به چهره وقتى مى    
سلامت و بيمارى جگرهاى سفيد و سياه و دستگاههاى گردش خون و . چهره، آیينه تمام نماى تن است. گرندن مى

توان پى  توان فهميد؛ همچنان آه با توجّه به آن، به شادى و اندوه و شهوت و خشم شخص، مى گوارش را از آن مى
دن آن، هر آدام اثر خاصّى بر همنشين و باز بودن و در هم بو. چهره، در جاذبه و دافعه شخص، اثر دارد. برد

تواند اسرار درون  چهره، مى. گيرند گرایند، یا از او فاصله مى بيننده او دارد مردم با دیدن چهره شخص، یابه او مى
رنگ رخساره گواهى : اند گفته. و اعتقادات و حتّى آنشهاى شخص را براى آسانى آه چهره شناسند، نمایان سازد

 .ميردهد از سرّ ض
 : فرماید قرآن مى    

 (238(یُعْرَفُ الُْمجْرِمُونَ بِسِيَماهُمْ 
 .شوند تبهكاران به چهره خود شناخته مى 

 : فرماید و در جاى دیگر مى    
 (239(تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الَّذِینَ آَفَرُوا الْمُنْكَرُ 
 رفتارى را آه خلاف رضاى خداى، تعالى، شود، آردار ناپسند و هنگامى آه آیات روشن ما بر مردم خوانده مى 

 .خوانى ورزند، مى هاى آسانى آه آفر مى است در چهره
توان بدست آورد، نماز  اش مى همچنان آه در بين اندامهاى بدن، سعادت و شقاوت شخص را فقط از روى چهره    

گزارَد و  ، اگر نماز حقيقى مىتوان فهميد نيز، تنها عمل عبادى است آه از روى آن سعادت و شقاوت شخص را مى
خوانَد، علاوه بر آن آه درستى نماز او، در ترك محرّمات و انجام سایر واجبات او اثر دارد، از  آن را درست مى

 .سلامت دین و صحّت اعمال دیگرش، خبر دارد
ى، چشمها، پيشانى در آمال درخشندگى، ابروان در حال پيوستگ. صورتى هست آه داراى اعضاى سالم است    

روشن و با نفوذ، بينى، خوش حالت، دهان به اندازه غنچه، دندانها؛ همچون صدفهاى رخشان و موها؛ همانند 
 .اى نشان از سلامت صاحب خود دارد چنين چهره. هاى تازه دميده است سبزه

ى فروغ و درد پيشانى آن تاریك، موهاى ابروان، ریخته، چشمها، ب. و صورتى هست آه صحيح و سالم نيست    
آلود، بينى، آماسيده، لبها، زخمى، تمام یا برخى از دندانها فرو ریخته و بد رؤیت و موهاى صورت در هم ریخته و 

 .چنين صورتى حكایت از بيمارى صاحبش دارد. از هم پاشيده است
، قيام تكبيرةالاحرام، برخى؛ مانند نيّت، تكبيرةالاحرام. نماز آه چهره دین است، داراى اعضا و جوارحى است    

قيام متّصل به رآوع، رآوع و سجود، ارآان آن است آه همانند استخوان بندى صورت است و با ترك یكى از آنها، 
و برخى دیگر؛ مانند فاتحه و سوره و ذآر رآوع و دو سجده و . رود چه عمداً و چه سهواً، نماز بكلّى از ميان مى

و دیگر اعمال واجب است آه همانند چشم، گوش، دهان، زبان و دندان است و طمأنينه در آنها و تشهّد و سلام 
و برخى دیگر؛ مانند تكبيرات، دعاى افتتاح، دعاى . نماز، باطل است. چنانچه عمداً و نه از روى سهو، رها شود

ا سهوى آه با ترك عمدى ی. دست و سایر مستحبّات است آه در حكم مژگان، ابروان و موى صورت و سِبلت است
شود و به سبب این نقایص،  شود، ليكن از حسن و آمال و فزونى اجر و ثواب، خارج مى آنها، نماز، باطل نمى

 .گردد زشت و نكوهيده و نامرغوب مى
آید، اگر نمازگزار،  با توجّه به آن آه گفته شد چهره، آیينه تمام نماى تن است و نماز، وجه دین بحساب مى    

آند و نمازش از روح نيایش و قصد قرب به حقّ، سرشار  مستحبّات نماز را بدرستى اجرا مىارآان، واجبات و 
دهد آه پيكر دینش، صحيح و سالم و دلپذیر است و در غير این صورت،  است، نماز شایسته و بایسته او نشان مى

 و خدا نيز به چنان نمازى، تواند سببى براى سعادتش باشد حكایت از آن دارد آه دین او ناقص و نازیباست و نمى
 (240.(نظر نخواهد آرد

 : ، روایت شده است آه فرمودند«صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا    
 (241(التَّكْبِيرُءٍ اَنْفٌ وَ اَنْفُ الصَّلاةِ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِكُمْ الصَّلاةُ فَلا یُشِينَنَّ اَحَدُآُمْ وَجْهَ دِینِهِ وَ لِكُلِّ شَىْ لِكُلِّ شَىْ 
اى است و چهره دینتان نماز است پس مبادا آه آسى از شما، چهره دین خود را زشت و  براى هر چيزى چهره 

 .نازیبا آند و براى هر چيزى بينيى است و بينى نماز، تكبيرةالاحرام است



آن را وسيله « عليه السلام»ام صادقاز آنجا آه نماز سيماى دین و آیينه تمام نماى اعتقادات یك مسلمان است، ام    
 : امتحان شيعيان و سنجش ميزان ایمانشان معرّفى آردند و فرمودند

پيروان ما را به چگونگى محافظت آنان بر نماز، ) 242(اِمْتَحِنُوا شِيعَتَنا عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلوةِ آَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا 
 .ز امتحان آنيدبه هنگام فرا رسيدن اوقات نما

 بنده وقت امتحان آید پدید 
 امتحان آن تا نشان آید پدید

 (243(شيخ عطّار    
اگر نماز قبول شود : آه فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»توانيم بر درك بهتر این سخن رسول خدا اآنون مى    

 .نا گردیمشود وگرنه اعمال دیگر هم پذیرفته نخواهد شد، توا سایر اعمال قبول مى
  

 نماز، عمود خيمه دین      - ١۶ - ۴ 
اى مانند  اگر دین به خيمه بر افراشته. استحكام هر بنایى به پایه آن است و آاخ رفيع دین به نماز، پا برجاست    

آن دارند، باید نماز را عمود نگاهبان  برند و خود را از شرور و آفات، مصون مى شود آه مردم به سایه آن پناه مى
 .بحساب آورد

گاه خيمه را بردارند، خوابيدن آن، حتمى است، دیگر سایه نخواهد داد و از آفتها، مصون  اگر دیرك و تكيه    
تواند، خيمه را  دیرك شكسته و پوسيده نمى.آن بستگى دارد مفيد بودن دیرك خيمه، نيز، به استحكام. نخواهد داشت

 .توانند خِيام دین را برافرازند اند و نمى سته نيز چنيننمازهاى ضعيف و در هم شك. دارد سرپانگه
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبراآرم    

 فِى جَهَنَّمَ آَمَا اَلصَّلوةُ عِمَادُ الدِّینِ فَمَنْ تَرَكَ صَلاتَهُ مُتَعَمِّداً، فَقَدْ هَدَمَ دِیَنهُ وَ مَنْ تَرَكَ اَوْقَاتَهَا یَدْخُلُ الْوَیْلَ وَ الْوَیْلُ وَادٍ 
 (244(لِلْمُصَلِّينَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلوتِهِمْ سَاهُونَ فَوَیْلُ:قَالَ اللَّهُ تَعالى

نماز، پایه و نگهبان دین است پس هر آه نماز خود را از روى قصد و اراده، رها سازد، دین خود را نابود آرده  
 .در آید« ویل»را در زمان ویژه آن نگزارد، به است و آسى آه ترك اوقات نماز خود گوید و آن 

 : و آن بيابانى در دوزخ است؛ چنانكه خداى، تعالى، فرمود    
 فَوَیْلُ لِلْمُصَلِّينَ، اَلَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلوتِهِمْ سَاهُونَ 
 .ویل یا سختى عذاب، براى نمازگزارانى است آه در نماز خویش، فراموشكار و آاهلند 

 : روایت شده است آه فرمود« صلى االله عليه وآله وسلم»ادق آل محمّدو از ص    
اَلصَّلوةُ عَمُودُ الدِّیِنِ، مَثَلُهَا آَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ اِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَتِ الْأَوْتَادُ وَ الاَْطْنَابُ وَ اِذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ انْكَسَرَ لَمْ  

هر گاه آه عمود، . نماز، ستون دین است و صفت آن؛ چون صفت ستون چادر است) 245( وَ لاطَنَبٌیَثْبُتْ وَ تَدٌ
ميخ و طنابى بر جاى . پابرجاست، ميخها و طنابها نيز، پابرجاست و آنگاه آه ستون آج شود و در هم بشكند

 .افتد ماند و خيمه فرو مى نمى
به ميخ و طنابهاى خيمه، مانند فرمودند آه ثَبات آنها به ثبات سایر اعمال دین را « عليه السلام»حضرت صادق    

 .بستگى دارد و اقامه نماز، آن است آه نماز، چنان آه حقّ آن است خوانده شود« اقامه نماز»دیرك دین؛ یعنى 
  

 نماز، پایگاه اخلاص      - ١٧ - ۴ 
ليكن عملش خالص نباشد، عبادتش سودى به اگر آسى از مرحله علم گذر آند و به مرحله عمل قدم بگذارد و     

 .اى دارد؟ چه بسا آه نداشتن اخلاص، سبب هلاآتش گردد آلود چه اثر و فایده عمل شرك. حال او نخواهد داشت
زیرا . بنابراین، بالاترین مقام سلوك و بندگى، مقام اخلاص است و نماز، عامل مؤثِّرى در پيدایش آن است    

از مقام توحيد و عظمت و پاآى پروردگار است و برخى از جملات آن؛ مانند دو جمله سراسر نماز، یادآورى 
گوید، این خود اوست آه  ، دلالت بر اخلاص دارد و اگر نمازگزار بفهمد آه چه مى«اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينْ»

؛ یعنى آه ما در عبادت و استعانت خود داراى طلبيم پرستيم و تنها از تو یارى مى ما فقط تو را مى: دارد ابراز مى
 .اخلاصيم

آند،  خواند و تكرار مى از طرف دیگر، او نماز راآه تمرین اخلاص است، در هر شبانه روز، پنج بار مى    
بنابراین خود نماز اگر حقيقةً از روى توجّه، خوانده شود، تمرینى براى عملكرد خالصانه، در خود نماز و در هر 

، به جابر جُعفى، «عليه السلام»جهت نيست آه در وصایاى امام باقر  و آار دیگرى خواهد بود و بىعبادت
 :خوانيم مى

 (246(اَلصَّلوةُ بَيْتُ الأِخْلاصِ 



 نماز، خانه اخلاص است 
 .یعنى پایگاه و مرآز اخلاص و جاى صدور آن به دیگر اعمال است    

  
  

 ابد و معبودنماز، یاد متقابل ع      - ١٨ - ۴ 
نماز، بهترین آارى است آه بنده به پيشگاه خدا . گردد نماز، یاد خداست و سبب یادآردن خدا از نمازگزار مى    

 .بخشد آند و یادآردن خدا از نمازگزار، بهترین عطایى است آه او به بنده مى هدیه مى
 : در تفسير آیه« عليه السلام»امام باقر    
 ... وَ لَذِآْرُ اللَّهِ اَآْبِرُ... لوةَ وَ اَقِمِ الصَّ ... 
 :فرمودند    

 (247(اَىْ ذِآْرُاللَّهِ لِاَهْلِ الصَّلوةِ اَآْبَرُ مِنْ ذِآْرِهِمْ اِیَّاهُ، اَلا تَرَى اَنَّهُ یَقُولُ فَاذْآُرُونِى اَذْآُرْآُمْ 
نگرى آه خداى،  آیا نمى. زاران از اوست؛ یعنى یادآردن خدا از نمازگزاران، بزرگتر و بالاتر از یاد آردن نمازگ 

 مرا یاد آنيد تا شما را یادآنم؟»: فرماید تعالى، مى
از این روى باید آن . شود آه بنده، به یاد خداى خود باشد و هم خدا به یاد بنده خویش افتد نماز حقيقى، سبب مى    

 .را یاد متقابل عابد و معبود، بحساب آورد
 181اول 

انسان . نماز، سرود رهایى و باب رحمت ایزدى    نماز حقيقى، موجب نجات آلّى و همه جانبه است      - ١٩ - ۴ 
در زمينه . گشاید سازد و باب رحمت یزدان را به رویش مى ها و فرجامهاى ناگوار رها مى ها، آسيب را از آفت

عترف شدید بر وجوب و فضيلت این رهایى بخشى نماز، حدّاقّل به موارد زیر بيندیشيد و چنانچه به صحّت آن م
 :سرود زیباى رهایى، مُهر تأیيد زنيد و بكوشيد آه از نمازگزاران واقعى باشيد

 .رهایى از تنبلى فكرى و ضعف عقلى در شناخت بزرگترین حقایق هستى بویژه هستى آردگار - ١    
 .پرورى رهایى از تنبلى جسمى و تن - ٢    
 .ى و نداشتن یك برنامه منظّم در طول زندگىانضباط رهایى از بى - ٣    
 .رهایى از حواسّ پرتى، بى توجّهى و بلاهت - ۴    
 .آشى پوشى و حقّ رهایى از ناسپاسى، حقّ - ۵    
 .رهایى از دوستى و همراهى با مغضوبان و گمراهان - ۶    
 .رهایى از آبر و خودبينى - ٧    
 .رهایى از عصبيّت و نژادپرستى - ٨    
 .رهایى از تفرقه و پراآندگى - ٩    

 .رهایى از تنهایى و جدایى از مردم - ١٠    
 .رهایى از نفاق و دورویى - ١١    
 .ها ها و شهوت رهایى از غضب - ١٢    
 .رهایى از آرزوهاى دور و دراز - ١٣    
 .رهایى از تملّق و چاپلوسى - ١۴    
 .پرستى رهایى از پرستش بتها و مردم - ١۵    
 .رهایى از خرافه و جهل - ١۶    
 .رهایى از حسادت و خودآزارى - ١٧    
 .رهایى از حرص و بخل - ١٨    
 .رهيدن از همه صفات زشت و نامطلوب و برخوردارى از خصال خدا پسند - ١٩    
 .رهایى از انواع گناه و تباهى - ٢٠    
 .و روحانىهاى جسمانى  رهایى از بسيارى از مرض - ٢١    
 .رهایى از معيشت ضنك - ٢٢    
 .رهایى از اشرار و مرتبط شدن با نيكان - ٢٣    
 .رهایى از اسارت بيگانگان - ٢۴    
 .رهایى از زندان تن - ٢۵    
 .رهایى از حصار جهان مادّه و متّصل شدن به عالم ملكوت - ٢۶    



 .رهایى از خود و پيوند با خدا - ٢٧    
 .هایى از خشم و سخط پروردگارر - ٢٨    
 .رهایى از سختى جان آندن - ٢٩    
 .رهایى از عذاب عالم برزخ - ٣٠    
 .رهایى از آورى روز رستاخيز و عذاب یوم الحساب - ٣١    
 .رهيدن از نار و رسيدن به خوشبختى ابدى - ٣٢    

 :خداى، تعالى، فرمود    
نماز را بپا دارید، زآات را بپردازید واز ) 248(آوةَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَوَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ اتُواالزَّ 

 .فرستاده خدا فرمان ببرید باشد آه مورد رحمت او شوید
 :و در جاى دیگر فرمود    
 (249( فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُفَاَقِيمُوالصَّلوةَ وَ اتُواالزَّآَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاآُمْ... 

او دوستدار و سرپرست شماست بهترین یاریگر و . نماز را بپا دارید، زآات را بپردازد و به خدا متوسّل شوید 
 .سرپرست

 :و فرمود    
رُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرُ وَ یُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْ 

برخى از مؤمنان، دوستان بعضى ) 250(الزَّآَاةَ وَ یُطِيعُونَ  اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِيمٌ
دهند و از  دارند، زآات را مى دارند،  نماز را بپا مى  و پليدى باز مىدهند، از زشتى دیگرند، به آار نيك فرمان مى
همانا آه خدا آاردان پيروز . زودا آه آنان مورد رحمت حضرت حقّ واقع شوند. برند خدا و فرستاده او فرمان مى

 .است
 : به ابوذر فرمودند«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول گرامى اسلام    

 (251( دُمْتَ فِى الصَّلوةِ فَأِنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ وَ مَنْ یَكْثُرْ قَرْعَ بَابَ الْمَلِكِ یُفْتَحْ لَهُیَا اَباذَرٍّ، مَا 
آوبى و آن آه درب خانه  برى، درِ خانه پادشاه جهان را مى تا هنگامى آه در حال نماز بسر مى! اى اباذر 

 .به رویش گشوده خواهد شدفرمانرواى هستى را زیاد بكوبد، مطمئنّاً، در 
  

 خویش آرد ایزد به بنده نماز،موجب روى      - ٢٠ - ۴ 
خداى متعال، لطف ویژه و اقبال خاصّى به نمازگزاران دارد و روى آوردن پروردگار به بنده، سبب آاملى     

ن حاجات و آباد روى آوردن خدا به بنده؛ به معنى آمرزیدن گناهان و برآورد. براى سعادت و رستگارى اوست
آردن دنيا و عقباى او و نزدیكى بنده به بارگاه یزدان و حشر او با پيامبران و امامان و برخوردارى از لطف و 

 .رحمت ایزدى و سعادت ابدى است
نماز، در نخستين پایه، باعث روى آوردن بنده بسوى آردگار بزرگ است و در دومين مرحله، موجب اقبال     

 .بنده استایزد منّان به 
 : فرمودند« عليه السلام»امام باقر    

 (252(اِذَا اسْتَقْبَلَ الْمُصَلِّى الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ الرَّحْمنُ بِوَجْهِهِ لا اِلهَ غَيْرُهُ 
هرگاه نمازگزار، رو به قبله بایستد و معبودى به غير حضرت حقّ نشناسد، خداى رحمان نيز، به او روى آورَد و  

 .دهم آه هيچ معبودى بجز معبود یكتا، نيست گواهى مى. تمام آندتوجّهى 
  

 نماز، موجب تابش انوار ایزدى بر دل      - ٢١ - ۴ 
خالى آردن نماز از آفات و خالص ساختن آن براى خدا و اداى آن با رعایت شروط و آداب ویژه آن، سبب تابش     

و معارف باطنى است آه بر هر نمازگزارى به قدر صفاى  لومانوار ایزدى بر قلب است و این انوار، آليد در ع
یابد و نيز به  گردد و این انوار، به آمى و بسيارى، قوَّت و ضعف و پيدایى و پنهانى، اختلاف مى مى نفسش گشوده

 .شود، متفاوت است سبب آنچه از علوم و معارف، بر نمازگزار، هویدا مى
گردد و اولویّت  دا و براى بعضى، بخشى از عجایب افعالش آشكار مىبراى بعضى، برخى از صفات جلال خ    

 .ظهور فيض، براى هرآس، آن چيزى است آه در فكر آن است
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    

وش او تا آسمان فرشتگان نيز از د. هرگاه بنده به نماز برخيزد، خدا پرده بين خود و بنده را بردارد و بدو روى آند 
اى ندا  از اطراف آسمان بر سرش نكویى نثار شود و ندا آننده. بایستند و با او نماز آنند و بر دعایش آمين گویند



آند، التفاتى به غير او نخواهد آرد و درهاى آسمان به رویش گشوده  اگر نمازگزار بداند آه با آه مناجات مى: دهد
 (253.(ده بر فرشتگان، مباهات فرمایدخواهد شد و خدا به صدق نمازگزارن

 .است باطنى دانشهاى ازافاضه رفع حجاب و گشوده گشتن درهاى آسمان، آنایه    
 : در تورات آمده است    

من خدایى هستم آه به قلب تو نزدیكم . از این آه در پيشگاه من به نماز و گریه بایستى، ناتوان مباش! اى فرزند آدم 
 (254.(بينى  خود مىو نور مرا در نهان

  
 نماز، آليد دلها      - ٢٢ - ۴ 

ماند امّا نماز حقيقى آن  قلبى آه با زنجير آفر و هوى و هوس بسته باشد، از سفرهاى روحانى و معنوى باز مى    
آند آه از زندان مُلك به عالم ملكوت برآید و در آن به سير و سفر  بخشد و قادر مى را از اسارت ، نجات مى

 .پردازدب
 : خداى، تعالى، فرمود    

 (255(اَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا 
 .آنند یا بر دلهایشان قفل است آیا در حقایق قرآنى، اندیشه نمى 

 حقيقت، و براستى آه تدبّر نكردن در آیات تكوینى و تشریعى پروردگار، لجاجت و سرسختى در برابر حقّ و    
توجّهى به ذات اقدس حضرت حقّ، قطع ارتباط با خدا و انكار او،  ردّآردن تعاليم عالى اسلام، ارتكاب گناهان، بى

هاى بسته بودن درهاى قلب و اندیشه است و نماز حقيقى را باید آليد دل دانست زیرا قوى ترین وسيله  همگى نشانه
هم به انسان، شرح صدر؛ یعنى . نده دلها بسوى خدا و عوالم غيب استارتباط با خدا، بازدارنده از گناهان و گشای

بخشد و هم غم و اندوه  قدرت شناخت، دانش و بينش حقيقى، اخلاص، خلق و خوى نيك و آزادى روح و اندیشه مى
 .گشاید زداید و دل را مى را مى

 186آخر 
 گاه فقر نماز، جلوه      - ٢٣ - ۴ 

 : سيزدهم تا پانزدهم سوره فاطر فرمودخداى، تعالى، در آیات     
اِنْ تَدْعُوهُمْ لا یَسْمَعُوا دُعَائَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا . لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ... 

 یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ. وَ لا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍلَكُمْ وَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ یَكْفُرُونَ بِشِرْآِكُمْ 
پرستيد، به اندازه پوسته نازآى آه ميان خرما و هسته آن  پادشاهى جهان، از اوست و آنهایى آه بجز خدا مى ... 

ان رابه یارى خواهيد، فراخوانى شما را نشنوند و به فرض آن آه بشنوند، جوابى ندهند و اگر آن. است مالك نيستند
شما ! آى مردم.سازد روز قيامت، منكر شرآتان شوند و هيچ آس مانند خداى دانا تو را از حقایق هستى آگاه نمى

 .نياز ستوده آردار است نيازمندان به خدایيد و او خود،بى
توانگرانى آه خود را . نياز است ترین نمود نياز به درگاه بى  و نماز، بهترین نيایش و عالىنيایش، تجّلى فقر،    

اى آه در  یابند آه بسى خوار و ناتوان هستند و ذرّه انگارند، اگر از روى توجّه، نماز بگزارند، مى پرتوان مى
نماز حقيقى، . دارند نياز برمى ت نياز به درگاه بىگویند و دس مى« اِیَّاكَ نَسْتَعِين»آیند و آنگاه به حقيقت،  حساب نمى

 .اللَّه است نيازى از ماسِوَى اللَّه و بى گاه فقر اِلَى جلوه
  

 نماز، بهترین موضوع      - ٢۴ - ۴ 
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    

 (256(اَلصَّلوةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ 
 .ن حكم و بهترین آارى است آه مقرّر شده استنماز، بهترین موضوع و بهتری 

نماز، بهترین سخن مایه و بهين بستر سخن است زیرا زبان حال و زبان قال و زبان آار است و براستى، آدام     
آنان آه به جاى همنشينى نااهلان و بيهوده . سخن و گفتگو با چه آسى از سخن گفتن با خدا برتر و بالاتر است

هم !! آنند اندیشند و چه آار مثبتى مى گزینند، چه زیبا مى رایى، سخن گفتن با خدا و انس با او را مىگویى و هرزه د
برند و از زبان همنشين گزندى  آنند، هم حظّ روحانى مى دهند و خودسازى مى به روح خویش ترقّى و تعالى مى

 .ندبر بينند و هم از نيكنامى این جهانى و پاداش آن جهانى بهره مى نمى
 رستگارند آن آسان آه نماز 

 با خشوع و ادب بجا آرند
 جز به یاد خدا نگيرند انس 



 یاوه گو را به هيچ نشمارند
 .نماز را بشناسيم، آیين سخن گفتن با خدا را یاد بگيریم و به دیگران نيز بياموزیم 
  

 نقش تعيين آننده نماز در مجموعه اعمال      - ٢۵ - ۴ 
روایت آرده است آه « صلى االله عليه وآله وسلم»بدالرّحمن سيوطى از تميم دارمى از رسول اآرمجلال الدّین، ع    

 : فرمودند
 (257(اَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصّلاةُ ثُمَّ سَائِرُ الْاَعْمَالِ 

 : و نيز از آن حضرت روایت آرده است آه    
هُورُهُ فَأِنْ حَسُنَ طُهُورُهُ فَصَلاتُهُ آَنَحْوِ طُهُورِهِ وَ اِنْ  حَسُنَتْ صَلاتُهُ فَسَائِرُ عَمَلِهِ آَنَحْوِ الْعَبْدُ طُ اَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ 

 (258(صَلاتِهِ
اگر طهارتش صحيح و نيكو بود، نماز او؛ همانند . شود، طهارت است نخستين چيزى آه بنده به آن محاسبه مى 

 . و نكوست، اعمال دیگرش چون نماز خواندن اوستپاآى اوست و اگر نماز وى صحيح
البلاغه، خطاب به محمّد بن ابى بكر، رضى اللّه عنه،  در نامه بيست و هفتم نهج« عليه السلام»امام على    
 388آخر:نویسند  مى

ءٍ تَبَعٌ  ؤَخِّرْهَا عَنْ  وَقْتِهَا لاِشْتِغَالٍ وَ اعْلَمْ اَنَّ آُلَّ شَىْصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا الْمَؤَقَّتِ لَهَا وَ لاَ تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ وَ لاَ تُ 
 لِصَلاَتِكَ

اش بجاى آور، نه آن را به خاطر بيكارى و آسودگى، پيش از وقت بخوان و نه به  نماز را در وقت تعيين شده 
 .ز توستخاطر اشتغال، به واپس انداز و توجّه داشته باش آه هر آارت تابعى از نما

شناس خواهى بود، اگر نمازت را درست بجاى  اگر در نمازت وقت شناس باشى در اعمال دیگر نيز موقع    
آورى، اعمال دیگرت را هم بدرستى به انجام خواهى رساند و اگر در نمازت اخلاص ورزیدى، اعمال دیگرت 

واهد شد و اگر نماز تو برگردد آارهاى و اگر نمازت قبول شود، اعمال دیگرت پذیرفته خ. خالصانه خواهد بود
 .دیگرت مردود خواهد بود

 : فرمودند« عليه السلام»اند آه امام باقر و آورده    
 (259(اَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلوةُ فَأِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا 
اگر نمازش قبول شود، اعمال دیگرش را بپذیرند و . آنند، نماز است نخستين چيزى آه بنده را به آن محاسبه مى 

 .اگر ردّ شود، آارهاى دیگرش را نپذیرند
  
  

 نمازگزاران، رستگاران و وارثان بهشت      - ٢۶ - ۴ 
 در خبر است آه    

چون بنده خدا دو رآعت نماز بگزارد، ده صف از فرشتگان آه هر صفى ده هزار باشد از وى به شگفت آیند و  
 د، به او بر صد هزار فرشته، مباهات فرمایدخداون

و این به آن جهت است آه بنده در نماز، ميان ایستادن و نشستن و رآوع و سجود و ذآر خدا به زبان و دل،     
 .آند؛ حال آن آه هيچ یك از فرشتگان؛ چنين عبادت جامعى ندارند جمع مى

 :فرمودند« عليه السلام»مولاى ما على    
 (260(سُجُودٌ لا یَرْآَعُونَ وَ رُآوُعٌ لاَ یَنْتَصِبُونَ وَ صَافُّونَ لا یَتَزَایَلوُنَ  وَمُسَبِّحوُنَ لایَسْأَمُونَمِنْهُمْ  
آنند و گروهى در صف  آنند، برخى در حال رآوعند و قيام نمى بعضى تا قيامت، در حال سجودند و رآوع نمى 

 .شوند سبيح آنندگانى هستند آه خسته نمىشوند و ت اند و از جاى خود خارج نمى ایستاده
درِ افزایش بر آنان بسته . اى آه دارند، پيوسته ملازم آنان است اند و قرب و مرتبه فرشتگان، همواره بر یك حالت 

 .یابند اى به رتبه بالاتر ارتقا نمى است و از رتبه
 : از این رو گفتند    

 (261(مٌوَ مَا مِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلوُ 
 .براى هر یك از ما فرشتگان مقام معلومى است 

پذیر و درجاتش در تزاید است و عامل افزایش درجاتش نماز  بر خلاف انسان آه در اصناف آمالات،تحوّل    
 .اوست

 خداى سبحان، فرمود 



 (262(قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤمِنوُنَ الَّذِینَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ 
 .اند درنمازخویش خاشع آه مؤمنان،رستگار شدند، همانان آه براستى 

سپس اوصاف رستگاران به نماز را برشمرد . و بدین گونه، نمازگزاران را به نماز مقرون به خشوعشان ستود    
 :و فرمود

 (263(وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ یُحَافِظُونَ 
 .و آسانى آه بر نمازهاى خود، نگهبانند 

 :سپس درباره نتيجه و ثمره آن صفات فرمود    
 (264(اُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 .اند برند و در آن جاودانه آنان بهشت برین را به ارث مى 

ایان، به وراثت بهشت، وصف به این ترتيب، خداى بزرگ، در آغاز، نمازگزاران را به رستگارى و در پ    
نگرند و  اند و نور خدا را آه به دل نزدیك است مى پس نمازگزاران حقيقى، وارثان بهشت بَرین. فرموده است

 .توان نائل شد اى نمى خردمندان، آگاهند آه به صِرف حرآت زبان و اعضا و با غفلت دل به چنين درجه
  

 ، اخلاق                و عرفان اسلامپيوند نماز با اصول، فروع      - ٢٧ - ۴ 
رسيم آه براى افزونى شناخت  هاى خداشناسى، اخلاق، و احكام، به نماز بنگریم، به این حقيقت مى اگر از جنبه    

یزدان و برخوردارى بيشتر از خلق و خوى نيك، هيچ عبادت و هيچ آارى همانند نماز، مؤثّر نيست و هيچ عبادتى 
  .مل بر اسرار و فواید احكام دیگر نيستمانند نماز، مشت

 .بينى اسلام است نماز، اصول عقاید؛ یعنى توحيد، عدل، نبوّت، امامت و معاد را در بردارد و مشتمل بر جهان    
همچنين، اسرار فروع دین؛ یعنى زآات، روزه، حجّ، جهاد، امر به معروف، نهى از منكر، تولّى و تبرّى، در     
 .است رادربرگرفته اسلامى یدئولوژىوا است جمع آن

: همچنين نماز، بهترین عبادتى است آه در بردارنده عرفان و اخلاق اسلامى است و درسهاى بزرگى؛ مانند    
 .آموزد صبر، شكر، حمد، توآّل، دعا، تسليم و مانند آنها را به انسان مى

اى خواهم   اخلاق اسلامى، در آینده بحث گستردهبه خواست خدا، درباره ارتباط نماز با اصول و فروع دین و    
 .آنم ها جلب مى در اینجا فقط توجّه خواننده محترم را به همكارى و هماهنگى نماز و قرآن در این زمينه. نوشت

  
 همكارى و هماهنگى نماز و قرآن در                تأمين خوشبختى      - ٢٨ - ۴ 

 : آیه    
 (265(یَهْدِى لِلَّتِى هِىَ اَقْوَمُاِنَّ هذَا القُرْانَ  

ترین و  اى ترین، پایه گوید آه هدایتهاى قرآنى در زمينه اقوم مسائل بشر؛ یعنى درباره با قوام به ما مى    
صحيح است و این نكته، قابل « ایدئولوژى»و « اخلاق»، « بينى جهان»ترین مسائل اوست آه عبارت از  اساسى

گيرد و از آن خارج نيست و از  یتها و ارشادات قرآنى در یكى از این سه طبقه جاى مىتحقيق است آه تمامى هدا
بينى و اخلاق و ایدئولوژى صحيح اسلامى است، باید آن را عصاره  آنجا آه نماز؛ مانند قرآن، مشتمل بر جهان

خوانيم، به  ن را در اذان و اقامه مىآه آ« حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ»قرآن و همانند آن هدایتى بسوى سعادت دانست امّا جمله 
 گوید آه نماز، خودِ رستگارى و خوشبختى است نه هدایت آننده بسوى آن ما مى

 :آند دارند، ضایع نمى زنند و نماز را بپا مى و خدا پاداش شایستگان نكوآارى را آه به قرآن چنگ مى 
و این پاداش، مطمئنّاً تأمين )    266(لوةَ اِنَّا لا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَوَ الَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ اَقَامُوا الصَّ 

 .خوشبختى دنيا و آخرت است
  

 شود نماز، تكليفى آه ساقط نمى      - ٢٩ - ۴ 
 :خداى، تعالى، فرمود    

 192آخر)267(اِنَّ الصَّلوةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَاباً مَوْقُوتاً 
« مَوجوب، مفروض و ثابت»در این آیه به معانى « مَوْقُوت»،آلمه « عليهم السلام»بر اساس روایات ائمّه هدى    
  .است
« عليه السلام»را از امام صادق« آِتَاباً مَوْقُوتاً... »معنى آیه : از داوودبن فرقد، روایت شده است آه گفت    

بنابراین نماز، وظيفه ثابتى است آه جز براى زنان، در هيچ حالتى ) 268(«آِتَاباً ثَابِتاً... »فرمود؛ یعنى . پرسيدم
مرد مسلمان در هر شرایطى آه باشد باید آن را . شود و مانند دیگر عبادات، منوط به استطاعت نيست ساقط نمى



 فریضه الهى پياده بودن، سواره بودن، جنابت، بيمارى، نبرد و حتّى حرق و غرق، مانع از اداى این. بجاى آورد
 .باید ادا شود( ایستاده، نشسته و به پهلو خوابيده)نيست و به هر صورت ممكن 

در ميدان نبرد عاشورا با خون خویش وضو ساخت و اقامه نماز آرد و به پيروان « عليه السلام»حسين بن على    
روى انكار و یا سبك آسى آه نماز واجبش را از . خویش آموخت آه ترك نماز در هيچ شرایطى جایز نيست

 .شمردن رها سازد، آافر و مرتدّ است
: از پدرش از جابربن عبداللّه انصارى روایت آرده است آه گفت« عليه السلام»عبداللّه بن ميمون از امام صادق    

 فرمود« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا
 (269(ةِمَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْأِیمَانِ اِلاَّ تَرْكُ الصَّلا 
 .اى جز ترك نماز نيست ميان آفر و ایمان فاصله 

 اند فرموده« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم: روایت شده است آه فرمود « عليه السلام»و از امام باقر    
 (270(اَوْ یَتَهَاوَنَ بِهَا فَلا یُصَلِّيهَامَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَنْ یَكْفُرَ اَنْ یَتْرُكَ الصَّلاةَ الْفَرِیضَةَ مُتَعَمِّداً  
اى جز ترك عمدى نماز یا سستيى آه به ترك آن منتهى شود، وجود  ميان مسلمان و آافر شدنش فاصله 

 194اول.ندارد
 فرمود. مرا وصيّت آن! اى رسول خدا: آمد و گفت « صلى االله عليه وآله وسلم»مردى بسوى پيغمبراآرم    

 (271(لوةَ مُتَعَمِّداً فَأِنَّ مَنْ تَرَآَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُالْأِسْلامِلا تَدَعِ الصَّ 
 .نماز را از روى عمد وا مگذار زیرا آن آه نماز را از روى قصد رها آند، آیين مسلمانى از او برطرف شود 
 روایت شده است آه« عليه السلام»و از امام صادق 
 (272(ارِكَ الصَّلوةِ آَافِرٌاِنَّ تَ 
 .آن آه نماز را بدون علّت رها آند، آفر ورزیده است 

اند آه مشامّ جانشان، از عطر عرفان و ایمان معطّر نگشته است و شيرینى  در تاریخ تصوّف ، آسانى بوده    
ن خود را عارف و اهل یقين، و اند و با وجود ای اند، در نتيجه ترك نماز و دیگر عبادات آرده پرستش خدا را نچشيده

 .اند واصل به حقّ شمرده و از عبادت معاف دانسته
اند پس از حصول یقين، استفاده از این وسيله،  اى براى رسيدن به یقين معرّفى آرده و گفته آنان عبادت را وسيله    

فاده آند امّا پس از رسيدن به آن لازم نيست ؛ مانند آسى آه قصد رسيدن به پشت بام را دارد و باید از نردبان است
 :خدا فرموده است. تواند نردبان را بردارد و آنار بگذارد زیرا دیگر وجود آن ضرورى نيست مى

 (273(وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 
 .تا زمانى آه تو را یقين آید، خدا را بپرست 

 .باشد اقط است و واصل به یقين از عبادت معاف مىبنابراین پس از رسيدن به یقين، تكليف س    
این توجيه نادرست ، سوء استفاده از مذهب عليه : اندیشند باید گفت  در پاسخ آنان و آسانى آه همانند آنان مى    

تواند دستاویزى براى ترك پرستش خدا باشد و بطلان معنى و برداشتى آه از آن  مذهب است و آیه مذآور نمى
  : به دلایل عقلى و نقلى، مبرهن و روشن استآنند  مى

 : است زیرا« مرگ»، « یقين»نظر معروف و مشهور در ميان مفسّران این است آه در اینجا منظور از  -    
 .آنند شوند امّا در آن تردید نمى مرگ براى همگان یك امر مسلّم است و هر چند آه مردم از آن غافل مى: اوّلاً     
شود، و در نتيجه براى محتضر، حالت یقين پيش  رود و حقایق آشكار مى ها آنار مى ؛ هنگام مرگ پردهثانياً     
 .آید مى
 :است بكار رفته(مرگ)ثالثاً ؛ آلمه یقين در جاى دیگر از قرآن به همين معنى     

 : خوانيم در سوره مدّثّر از قول دوزخيان مى - ١    
 (274(لَّذِینَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُوَ آُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ا 
 .شمردیم تا آن آه مرگ ما ، در رسيد ما همواره روز جزا را دروغ مى 

است و اگر بگویيم آه مراد از یقين ، عدم تردید « صلى االله عليه وآله وسلم»مخاطب این سخن، پيغمبر اآرم - ٢    
 .آن حضرت به مقام یقين نرسيده است و ایمانش آامل نبوده استایم آه  و تزلزل عقيدتى است ، در حقيقت پذیرفته

 :، حال آن آه مقام یقين و آمال ایمان او بر همگان روشن است« نَعُوذُ بِاللَّهِ«    
ترین خلق خدا گردد، حال آن آه او هم اسوه ایمان و هم اسوه مجاهده  تواند مدّعى ضعف ایمان مؤمن آیا آسى مى    

 .ایمان استدر راه ترویج 
دهد آه پيغمبر اآرم و خاندان پاآش آه درود خدا بر تمامى آنان باد، تا آخرین ساعات عمر  تاریخ نشان مى - ٣    

ترین ميدانهاى آارزار با دشمنان خدا نيز آه نمونه اعلاى آن را در  اند بلكه در سخت خود ترك نماز و عبادت نكرده



آه ابوالائمّه است ، شهيد « عليه السلام»اند و شخصيّتى چون على مه نماز آردهآنيم، اقا عاشورا و آربلا مشاهده مى
 محراب عبادت شد و از مرگ در محراب به خود باليد و فریاد

 (275(«فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَة« 
 .اند  نكردهرا سر داد و نه تنها پيغمبر و ائمّه ما بلكه به گواهى وحى و تاریخ، هيچ یك از پيامبران ترك عبادت 

آیا مدّعيان یقين و آمال دروغين آه براى گریختن از زیر بار تكليف به این توجيهات نادرست متوسّل  - ۴    
دانند و درآى بالاتر از آنان  اند، پيامبران و امامان را در قوّت ایمان و توانایى درك احكام الهى، همتاى خود نمى شده

 !دارند ؟
آیا . ت براى تربيت و تكامل است، تعطيل عبادت؛ به معنى تعطيل تربيت و تكامل استاز آنجا آه عباد - ۵    

و به فرض ! آیا تعطيل تربيت به معنى شروع فساد در جامعه نيست ؟! تربيت و تكامل انسان تعطيل بردار است ؟
تواند بر یقين و آمال خود  ىآن آه آسى خود را اهل یقين و ایمان خود را به آمال بداند، آیا در یك جامعه فسادزده م

 !باقى بماند و سير قهقرایى نخواهد آرد ؟
معنى  اند هدف از تكليف ، تكميل است و وقتى انسان به آمال رسيد، بقاء تكليف ، بى بنابراین آنان آه گمان آرده    

 .نادرست خود توبه آننداست ، سخت در اشتباهند و اگر هنوز هم آسانى باشند آه اینچنين بيندیشند باید از پندار 
. اند آه ترك اعمال بگویند از اهل معرفت گروهى: در رساله قشيریّه است آه آسى به نزدیك جنيد درآمد و گفت     

این به نزدیك من بزرگ است و آن آس آه دزدى آند و زنا آند ، حال او نزدیك من نيكوتر از حال : جنيد ، گفت 
و اگر ( اندر آن)فان به خداى، آارها از خداى فرا گيرند و رجوع با خداى آنند آن آس است آه او این گوید و عار

 (276.(من به هزار سال بزیم، از اعمال، یك ذرّه آم نكنم
 396آخر 
  

 اقامه نماز، در گير و دار نبرد      - ٣٠ - ۴ 
« حدیبيّه»به سرزمين « مكّه»ه عزم اى از مسلمانان ب ، با عدّه«صلى االله عليه وآله وسلم»هنگامى آه پيامبراآرم    

وليد به سرپرستى یك گروه دویست نفرى براى جلوگيرى از  وارد شدند و جریان به گوش قریش رسيد، خالدبن
صلى »اذان گفت و پيامبر« بلال»هنگام ظهر، . پيشروى مسلمانان بسوى مكّه، در آوههاى نزدیك مكّه، مستقّر شد

خالد از مشاهده این صحنه در فكر فرو رفت . نان، نماز ظهر را به جماعت ادا آردندبا مسلما« االله عليه وآله وسلم
و به نفرات خود گفت در موقع نماز عصر آه در نظر آنها بسيار پرارزش است، باید از فرصت استفاده آرد و با 

نازل شد و براى در این هنگام، آیه زیر . آسا و غافلگيرانه، در حال نماز، آارشان را ساخت یك حمله برق
پيشگيرى از حمله دشمن دستور نماز خوف را به مسلمانان داد و این از موارد اعجاز قرآن است آه پيش از اقدام 

 .شود خالدبن وليد با مشاهده این صحنه، ایمان آورد و مسلمان شد گفته مى. هاى آنان را نقش بر آب آرد دشمن، نقشه
 لَهُمُ الصَّلوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ فَأِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ اِذَا آُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ 

عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ اَمْتِعَتِكُمْ  آَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَطَائِفَةٌاُخْرَى لَمْ یُصَلُّوافَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأ خُذُوا حِذْرَهُمْ وَ اَسْلِحَتَهُمْ وَدَّالَّذِینَ  وَلْتَأْتِ
تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا  آَانَ بِكُمْ اَذىً مِنْ مَطَرٍ اَوْ آُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةًوَاحِدَةًوَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ

 (277( لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مُهِينًااِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ حِذْرَآُم
دارى، آنان باید به دو گروه، تقسيم  هنگامى آه در ميان سپاهيانى و براى آنان نماز جماعت بپا مى! اى پيامبر 

اى با حمل سلاح با تو به نماز ایستند، سپس هنگامى آه این گروه، سجده آردند و رآعت اوّل  نخست، عدّه. شوند
آنند و به ميدان نبرد باز  آنى و آنان با سرعت، رآعت دوم را تمام مى شد، تو در جاى خود توقّف مىنمازشان تمام 

گيرند و با تو نماز  اند، جاى گروه اوّل را مى ایستند و گروه دوم آه نماز نخوانده گردند و در برابر دشمن مى مى
زیرا )ه خود داشته باشند و آن را بر زمين نگذارند گروه دوم نيز باید وسایل دفاعى و سلاحشان را همرا. خوانند مى

دشمن، همواره در آمين است آه از فرصت، استفاده آند و دوست دارد آه شما از سلاح و متاع خویش غافل شوید 
ور شود و اگر از باران، ناراحت باشيد و یا بيمار شوید، بر شما گناهى نيست آه سلاح خود  تا یكباره بر شما حمله

( ؛ مانند زره و خوُد و امثال آن) زمين بگذارید ولى در هر صورت از همراه داشتن وسائل حفاظتى و ایمنى را بر
غفلت نكنيد و حتّى در حال عذر، حتماً آنها را با خود داشته باشيد آه اگر دشمن حمله آند، بتوانيد تا رسيدن آمك، 

ئنّ باشيد آه پيروزى از آن شماست زیرا خداوند براى شما این دستورات را بكار بندید و مطم. خود را حفظ آنيد
 .اى آماده آرده است آافران، مجازات خوار آننده

 : در اینجا به چند نكته باید توجّه آرد    
در ميان سپاهيان براى بپاداشتن نماز « صلى االله عليه وآله وسلم»روشن است آه منظور از بودن پيامبر - ١    

است بلكه منظور، « صلى االله عليه وآله وسلم»جام این نماز، مشروط به وجود شخص پيامبرخوف، این نيست آه ان



وجود امام و پيشوایى براى برگزارى جماعت در ميان مجاهدان و سربازان است و لذا امام على و 
 همانند نيز نماز خوف بجاى آوردند و حتّى جمعى از فرماندهان لشگرهاى اسلامى؛« عليهما السلام»حسين امام

 .اند حُذَیفه، این برنامه اسلامى را به هنگام لزوم اجرا آرده
دهد آه اسلحه را به هنگام نماز خوف، داشته باشند ولى به گروه دوم  در آیه فوق به گروه اوّل دستور مى - ٢    

 .وسایل دفاعى مانند زره و اسلحه را بر زمين نگذارند: گوید مى
گروه به خاطر آن باشد آه به هنگام اجراى نماز، توسّط دسته اوّل، دشمن هنوز آاملاً ممكن است تفاوت این دو     

شود،  تر است ولى در مورد دسته دوم آه دشمن متوجّه اجراى مراسم نماز مى آگاه نيست و لذا احتمال حمله، ضعيف
 .احتمال هجوم، بيشتر است

 خویش باید از وسایل جنگى و وسایل سفر و موادّغذایى منظور از حفظ امتعه، این است آه علاوه بر حفظ - ٣    
 .و حيواناتى آه براى تغذیه همراه خود دارید، نگهدارى آنيد

هاى زنده تأآيد بر این  نماز جماعت در اسلام واجب نيست ولى از مستحبّات مؤآّد است و آیه فوق از نشانه - ۴    
این موضوع، هم . شود نجام آن از روش نماز خوف استفاده مىبرنامه اسلامى است آه حتّى در ميدان جنگ براى ا

رساند و مطمئنا تأثير روانى خاصّى هم در مجاهدان، از نظر  را مى« جماعت»و هم اهمّيّت « اصل نماز»اهمّيّت 
 .هماهنگى در هدف، و هم در دشمنان، از نظر مشاهده اهتمام مسلمانان به نبرد، دارد

شود، آن است آه نمازهاى چهار رآعتى، تبدیل به  ف، چنان آه از قرآن و سنّت استفاده مىآيفيّت نماز خو - ۵    
آند و آن  خوانند و امام پس از اتمام یك رآعت، توقّف مى گروه اوّل یك رآعت را با امام مى. شود دو رآعت مى

س گروه دوم جاى آنان را گردند سپ دهند و به جبهه جنگ باز مى گروه یك رآعت دیگر را به تنهایى انجام مى
 .خوانند گيرند و یك رآعت از نماز خود را با امام و رآعت دوم را به طور فرادى مى مى
قرآن به دنبال دستور نماز خوف آه لزوم بپاداشتن نماز و تأآيد بر انجام نماز جماعت در ميدان نبرد را بيان     
 : فرماید دارد، مى مى

 ةَ فَاذْآُرُو اللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِكُمْفَأِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلو 
اید به یاد خدا  آه بر پهلو خوابيده پس از اتمام نماز، یاد خدا را فراموش نكنيد و در حال ایستاده و نشسته و زمانى 

 .باشيد و از او آمك بخواهيد
ت همان حالتهاى استراحتى باشد آه در ميدان جنگ، منظور از حال قيام و قعود و بر پهلو خوابيدن، ممكن اس    

آیه فوق در حقيقت به یك . گيرند آید و شاید به معنى حالتهاى جنگى مختلفى باشد آه سربازان به خود مى پيش مى
 .دستور مهمّ اسلامى، اشاره دارد و آن توجّه به خدا در حالتهاى گوناگون است

نماز، یك دستور . عنى غافل ماندن از خدا در اوقات و حالات دیگر نيستنماز خواندن در اوقات معيّن، به م    
آند تا در فواصل نمازها نيز خدا را به خاطر  انضباطى است آه روح توجّه به پروردگار را در انسان زنده مى

 .خواه در ميدان جنگ باشد و خواه در غير ميدان جنگ. داشته باشد
ه آيفيّت نمازگزاردن بيماران، تفسير شده است آه اگر بتوانند ایستاده و اگر نتوانند آیه اخير در روایات متعّددى ب    

این تفسير در حقيقت یك نوع . اند، نماز را بجاى آورند نشسته و اگر باز هم نتوانند در حالى آه به پهلو خوابيده
 .تعميم و توسعه در معنى آیه است اگر چه آیه، مخصوص به این مورد نيست

 : فرماید پس قرآن مىس    
 فَأِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فأَقِيمُو الصَّلوةَ 
گشت، باید نماز را به طرز عادى  دستور نماز خوف یك دستور استثنایى است و به محض آن آه حالت خوف زایل 

 .اجرا آنيد
 :آند و در پایان، سرّ این همه سفارش به دقّت درباره نماز را چنين بيان مى    

 (278(لصَّلوةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِينَ آِتَاباً مَوْقُوتاًاِنَّ ا 
 .زیرا نماز، براى مؤمنان، وظيفه ثابت و لایتغيّرى است 

 :بنابراین معنى آیه؛ چنين است. است« وقت»از مادّه « مَوْقُوت»آلمه     
بجاى آورند،به خاطرآن است آه آنيدآه مسلمانان، حتّى درميدان نبردباید وظيفه اسلامى را اگر ملاحظه مى    

 (279.(توان ازآنهاتخلّف آرد نمازاوقات معيّنى داردآه نمى
در آشاآش جنگ، امير « عليه السلام»ترین نبردهاى صدر اسلام است، سپاهيان على در جنگ صفّين آه از مهمّ    

امام . و رفت و سبب را پرسيدعبّاس جل ابن. نگرد خود را دیدند آه در ميان لشگر ایستاده است و به آفتاب مى
آیا در این گيرودار و اشتغال به جنگ، وقت نماز است؟ : عبّاس گفت  ابن. خواهم وقت نماز ظهر را بدانم مى: فرمود

 (280!(جنگيم؟ آیا جز براى این است آه نماز بر پا شود؟ مابراى چه بااین قوم مى: امام فرمود



اشورا، توسّط پيشواى سوم شيعيان، نمایش زیبایى از بزرگداشت نماز رعایت هنگام نماز، در هنگامه جنگ ع    
 .اوّل وقت است و باید آن را زیباترین نمازى دانست آه در طول تاریخ اسلام بر پا شده است

  
 نماز، پرچم اسلام      - ٣١ - ۴ 

و از اینجاست آه قرآن ) 281(«لأِسْلامِاَلصَّلوةُ عَلَمُ ا»: در خبر است آه نماز، بيرق اسلام و نشان مسلمانى است     
ورزد تا تمامى مسلمين را زیر یك  اش تأآيد مى و اسلام بر اقامه نماز و برافراشتن پيوسته این پرچم و اهتزاز دائمى

نماز نباید در سایه بيرق اسلام و تحت الحمایه مسلمين  پرچم و تحت یك لواگر آرد و مجتمع سازد و بيان آند آه بى
تا بگوید چنان آه پرچم، معرّف یك ملّت و نشان ملّى آنان است، نماز نيز معرف و نشانه امّت اسلام است و . باشد

توجّهى به نماز هم،  همچنان آه پرچم ملّى احترام دارد و توهين به آن اهانت به یك آشور و ملّت است، اهانت و بى
ش پرچم، نشان حيات و اقتدار ملّت و آشور است، اهانت به آلّ اجتماع مسلمانهاست و چنان آه اهتزاز و جنب

و در خبر است آه عَلَمُ الایمَانِ .  نظامى مسلمانهاست-برپایى نماز نيز نشان حيات اجتماعى و قدرت سياسى 
 (282(الصَّلوةُ

  
 نماز، جوهر و عصاره دین      - ٣٢ - ۴ 

مذهب، عبارت است از رابطه یا معامله یك روح : دنویس ویليام جيمز از قول یك دانشمند آزاد فكر فرانسه مى    
این . آند به آن بستگى دارد و سرنوشتش به دست اوست  با قدرتى آه احساس مى- در آمال شعور و اراده -مضطرّ 

گيرد پس نماز و نيایش، عبارت است از مذهبى آه جنبه  ارتباط با خدا فقط از راه دعا و نماز به درگاه وى انجام مى
دعا و نماز است آه مذهب را از همه چيزهایى آه شبيه به مذهب و یا نزدیك به آن است . ه خود گرفته استعمل ب

 .سازد  جدا مى-؛ مثلاً عواطف اخلاقى و یا احساسات جمال پرستى -
اگر مذهب واقعاً چيزى است آه در زندگى عملى ما مورد نياز است، باید جوابگوى آن یك چيز عملى باشد     
دهد،  آن عمل و آوششى آه مذهب انجام مى. تواند جواب یك مذهب عملى باشد نه چيزهاى نظرى و تئورى نمىوگر

مقصودم این نيست آه آلمات و حرآاتى چند از روى عادت و بدون توجّه به حقيقت . عبارت از دعا و نماز است
آه حضور آن را در قلب خویش آن صورت گيرد بلكه غرض این است آه انسان روح خود را با قدرتى مرموز 

اگر مذهب عبارت از یك امر ذهنى باشد و هيچگونه اشتغالات عملى و دستور و ... آند، ارتباط دهد وجدان مى
 (283(حكمى نداشته باشد، جز وهم و خيال چه خواهد بود؟

  
  

 گوهر مقصود نمازاست ترین ترین گوهر مقصود نماز است ارزنده ارزنده      - ٣٣ - ۴ 
 معبود نماز است ترین هدیه به زیبنده

 ترین اسلحه مكتب توحيد آوبنده 
 تو نابود نماز است آز ریشه آُند خصم

 فرمود على شير خدا ساقى آوثر 
 در مكتب ما شاهدومشهود نماز است

 به سلمان این نكته رسول مدنى گفت 
 سرّى آه به توفيق تو افزود نماز است

 در دادگه عدل خدا روز قيامت 
 از صلح حسن مقصد و مقصود نمازاست

 از آمدن آرب و بلا آنچه به عالم 
 على بود، نماز است بن مقصود حسين

 آن روز آه آید ز پس پرده غيبت 
 (284(اوّل هدف مهدى موعود، نمازاست

  
 نماز، گنجينه ذآر و راز      - ٣۴ - ۴ 

هيچ : اند، آمده است  یران به اوّلين اجلاسيّه نماز فرستادهاى، رهبر انقلاب اسلامى ا اللّه خامنه در پيامى آه آیت    
ترین انسانها رابطه خود را با  مبتدى. تر از نماز براى ارتباط ميان انسان با خدا نيست تر و دائمى اى مستحكم وسيله

در نماز ترین اولياى خدا نيز بهشت خلوت انس خود با محبوب را  آنند و برجسته خدا به وسيله نماز آغاز مى



این گنجينه ذآر و راز را هرگز پایانى نيست و هر آه با آن بيشتر آشنا شود، جلوه و درخشش بيشترى . جویند مى
 .یابد را در آن مى

طور مكرّر و  آندو به اى است آه به بخشى از معارف دین اشاره مى آلمات و اذآار نماز، هر یك خلاصه    
سهو و غفلت گزارده شود، انسان را  و بدون نمازى آه با تدبير در معانى. آورد درپى آن را به یاد نمازگزار مى پى

نماز، راز و رمزهاى آن، درسهایى آه در آن  نورانيّت. سازد تر مى وابسته روز به روز با سعادت آشناتر و به آن
 آن سخن گفت بلكه چنان گنجانيده شده و اثر آن در ساختن فرد و جامعه؛ چندان نيست آه بتوان در مقالى آوتاه از

 .خبرى چون من بتواند از اعماق آن خبر آورد نيست آه بى
گویم، آن است آه مردم ما و جامعه ما و بخصوص جوانان ما آه  آنچه من با قلم قاصر و معرفت ناچيز خود مى    

 و در برابر جبهه فساد و اند، باید نماز را منبع قدرتى لایزال بدانند اآنون بار امانت سنگينى را بر دوش گرفته
اى آه امروز  ميدان مبارزه. آند، از نماز و یاد خدا نيرو بگيرند عدالتى و آجروى آه امروزه بشریّت را تهدید مى بى

گاه مستحكم ذآر خدا و اميد و اعتماد به او بيش از هميشه و بيش از همه محتاج  پيش روى ماست، ما را به تكيه
 .بخشد جوشانى است آه این اميد و اعتماد و قدرت معنوى را به ما مىسازد و نماز آن چشمه  مى
نماز با حضور و با توجّه، نمازى آه از یاد و ذآر خدا سرشار است، نمازى آه آدمى در آن با خداى خود سخن     
ن نمازى انسان آموزد، چني سپارد، نمازى آه والاترین معارف اسلام را پيوسته به انسان مى گوید و به او دل مى مى

سازد، به او همّت و اراده و هدف  رهاند، افق زندگى را در چشمش روشن مى هدفى و ضعف مى را از پوچى و بى
از این روست آه نماز در همه حالات، حتّى . دهد بخشد و دل او را از ميل به آجروى و گناه و پستى نجات مى مى

انسان هميشه به نماز محتاج . دهد  اولویّت خود را از دست نمىترین آزمایشهاى زندگى، در ميدان نبرد و در سخت
 (285.(تر هاى خطر محتاج است و در عرصه

  
  

 .داند ترین سير روحانى و عرفانى    قرآن، هدف از نماز را یاد خدا مى نماز، عالى      - ٣۵ - ۴ 
 (286(اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرِى 

  و اثرش را آرامش جان    
 (287(ذِآْرِاللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُاَلا بِ 

 : و نتيجه آرامش دل را سفر به عالم ملكوت    
 (288(یَا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً 
هم مورد خشنودى او بسوى پروردگار خود برگرد در حالى آه هم از او خرسندى و ! اى نفس به آرامش رسيده 

 .هستى
 405اول:نيز نماز را وسيله عروج روحانى مؤمنان دانستند و فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم    

 (289(الصَّلوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ 
 نماز حقيقى، خُلُوّ است، خالى شدن از خود است، خروج از خانه وجود خویش و مهاجرت بسوى خداست و    

 :خداى، تعالى، فرمود
 (290(وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً اِلَى اللَّهِ ثُمَّ یُدْرِآْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ 
 .پاداشش بر عهده خداوند است. آسى آه به قصد هجرت بسوى خدا از خانه بيرون رود و مرگ او را فرو گيرد 

دانيم آه هجرت از هوا و  اند، و مى ران، این هجرت را آوچ آردن از خانه دل بسوى خدا دانستهبرخى مفسّ    
 .ترین هجرتهاست ها بسوى خدا و معنویّات، بزرگترین و عالى ها و خود محورى هوسها و آرزوها و خودخواهى

 هنگام تلاوت آیه شریفه« عليه السلام»امام على 
 (291...(رَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَ اِقَامِ الصَّلوةِرِجَالٌ لاتُلْهِيْهِمْ تِجَا 

 :اى معنوى را از ذاآران خدا بدست دادند و در بخشى از آن فرمودند تصویرى ذهنى و چهره    
آید و درهاى آسمان برویشان باز  زنند، رحمت آرامش جسم و جان بر آنان فرود مى فرشتگان گرداگردشان حلقه مى 

در این سفر روحانى، در جایگاهى آه در آن خدا از احوالشان آگاه است، آرسيهاى آرامت برایشان نهاده . گردد مى
آنند  شان مرضىّ خداوند و مقامشان نزد او محمود است، بوى خوش نيایش به درگاه خدا را استشمام مى است، سعى

 .دارند و آمرزش او را اميد مى
مَلائِكَةُ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ اُعِدَّتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِ فِى مَقَامٍ قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْ ... 

 (292(التَّجَاوُزِاطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِىَ سَعْيَهُمْ وَ حَمِدَ مَقَامَهُمْ یَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِهِ رَوْحَ 
 (293:(عارف بزرگ و پيرآبير، خمينى عزیز، درباره سفر عشق چه زیبا سروده است    



 با دل تنگ بسوى تو سفر باید آرد 
 از سر خویش به بتخانه گذر باید آرد

 پير ما گفت ز ميخانه شفا باید جست 
 از شفا جستن هر خانه حذر باید آرد

 پيش استآن آه از جلوه رخسار چو ماهت  
 بى گمان معجزه شقّ قمر باید آرد

 گر در ميكده را پير به عشّاق گشود 
 پس از آن آرزوى فتح و ظفر باید آرد

 گر دل از نشئه مى دعوى سردارى داشت 
 به خود آیيد آه احساس خطر باید آرد

 مژده اى دوست آه رِندى سر خُم را بگشود 
 لب از این مائده، تر باید آرد! باده نوشان

 در ره جُستن آتشكده سر باید باخت 
 به جفا آارى او سينه سپر باید آرد

 سر خُم باد سلامت آه به دیدار رخش 
 مست ساغر زده را نيز خبر باید آرد

 طرّه گيسوى دلدار به هر آوى و درى است 
 پس به هر آوى و در از شوق سفر باید آرد

  
 206آخر 
  

 م و از برتریننماز، آیين امّت اسلا      - ٣۶ - ۴ 
 هاى توسّل به خداوند است وسيله                

، ده چيز را موجب تقرّب به خداوند و حفظ شعائر دین دانستند و در آن ميان اقامه نماز «عليه السلام»امام على    
 :  آن حضرترا به لحاظ اهمّيّت ویژه آن، نفس دین و آیين امّت اسلام معرّفى آردند و اینك نصّ و ترجمه بيان

اَلْأِیمَانُ بِهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ فَأِنَّهُ ذَرْوَةُ (: سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)اِنَّ اَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ اِلَى اللَّهِ  
شَهْرِ رَمَضَانَ  صَّلوةِ فَاِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ اِیتَاءُ الزَّآوةِ فَاِنَّهَا فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ وَصَوْمُالْأِسْلامِ وَ آَلِمَةُ الْأِخْلاصِ فَاِنَّهَاالْفِطْرَةُ وَ اِقَامُ ال

 فَاِنَّهَا مَثْرَأَةٌ فِى الْمَالِ وَ الْفَقْرَ وَ یَرْحَضَانِ الذَّنْبَ وَصِلَةُ الرَّحِمِ فَاِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ وَ اعْتَِمارُهُ فَأِنَّهُمَا یَنْفِيَانِ
الْأَجَلِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَأِنَّهَاتُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ صَدَقَةُ الْعَلانِيَةِ فَاِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَالسُّوءِ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَاِنَّهَا تَقِى  مَنْسَأَةٌ فِى

 (294(مَصَارِعَ الْهَوَانِ
اى آه خواهندگان نزدیكى به خداى سبحان بدان توسّل جویند، باور داشتن خدا و فرستاده اوست  برترین وسيلههمانا  

آه مقتضاى سرشت انسان است و بپا داشتن نماز آه « الاّاللَّه لااله»و جهاد در راه او آه بلنداى اسلام است و گفتن 
آه واجب شرع است و روزه رمضان آه ( زآات)تمندان و آیين امّت اسلام است و دادن حقّ مس( رآن اعظم دین)

شویند و پيوند با  زدایند و گناه را مى سپرى نگهدارنده از عقاب است و حجّ خانه خداو عمره آن آه نياز را مى
خویشان آه مال را افزون سازد و اجل را واپس اندازد و صدقه پنهانى آه گناه را بپوشاند و صدقه دادن به آشكار 

 .گ بد را باز دارد و آارهاى نيكو آه از در افتادن به خوارى نگه داردآه مر
 408اول 

 هاى آخرت است نماز از بهترین توشه      - ٣٧ - ۴ 
در سفر قيامت، مرگ، نخستين گام است و از همين روست آه خداى، تعالى، در سوره قيامت پس از بحثهاى     

 هدایت بسوى مربوط به مرگ، ضمن اشاره به حرآت تكاملى
 :فرماید ورزدومى تأآيدمى معادورستاخيزعمومى پروردگار،برمسأله

 اِلَى رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ... 
 .پروردگار توست( دادگاه)در آن روز مسير همگان بسوى  

 زیرا هرگز دستش از توشه آخرت تهى است( ابوجهل)؛ این انسان منكر معاد «فَلا صَدَّقَ... »: فرماید سپس مى    
ایمان نياورد و توحيد، نبوّت، معاد، حسابرسى اعمال، پاداش و آيفر و بهشت و دوزخ را درست ندانست و اینها 

؛ این انسان منكر و مُعاند «وَ لا صَلَّى... »: هایى است آه براى سفر آخرت ضرورت دارد، بعد فرمود  اوّلين توشه



آنگاه . ز هم نگزارده است و دستش از این توشه بزرگ هم خالى استچون خدا را تصدیق نكرده است، براى او نما
 :به ویژگى این جهول تهيدست و همانندان او آه همانا غرور و تكبّر است، اشاره آرد و فرمود

 ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ یَتَمَطَّى 
و آیات خدا، پيروزى مهمّى « ه وسلمصلى االله عليه وآل»ایمان، به گمان این آه با تكذیب پيامبر آن انسان بى    

بدست آورده است، سرمست ازباده غرور و در حالى آه نحوه راه رفتن و حرآات اعضاى پيكرش حاآى از غرور 
و تكبّر بود، بسوى خانواده خود برگشت تا مسأله افتخارآميزى راآه در خارج از خانه برایش رخ داده است 

 .برایشان بازگو آند
دست ابوجهل یا گریبان او را گرفت و به « صلى االله عليه وآله وسلم»خى از روایات، پيغمبر اآرمبه موجب بر    

 :او فرمود
 (295(اَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى 
 .تر تر است، زیبنده تر است، شایسته تر و باز هم عذاب خدا براى تو زیبنده عذاب خدا براى تو شایسته 

من قدرتمندترین فرد این . توانى به من زیان بزنى و نه خداى تو آنى، نه تو مى مرا به چه تهدیدمى: بوجهل گفتا    
 .هاى این گونه انسانهاست اى از خيال پردازى و این نمونه. سرزمين هستم

در این آیات از اى براى راه آخرت است،  با توجّه به آن آه آارهاى نيكوى زیادى وجود داردو هر آدام توشه    
ترین آنها آه همان اصول اعتقادات است و بلندترین شاخه دین آه  ها، به مهمّ ميان آنهمه اعمال نيك و آنهمه توشه
رساند آه نماز، پس از ایمان و اعتقاد آامل، بهترین توشه براى آن سفر ابدى  نماز است، اشاره رفته است و این مى
 .ها تهى است، سزاوار عذاب مكرّر است این توشهاست و آن مسافر آخرت آه دستش از 

 .امّا دارنده این توشه نيز نباید به خود مغرور و خودپسند شود    
 خواهى به تسبيح و نمازى تو مى 

 آه خشنود آید از تو بى نيازى
 نمازت توشه راه دراز است 

 نياز است ولى او از نمازت بى
 نيارى از نماز خود چنان یاد 

   شهر آافران بادنماز تو به
 (296(شيخ عطّار    

  
 نماز، آخرین سفارش پيغمبران      - ٣٨ - ۴ 

 : به پيشگاه خدا عرضه داشت« عليه السلام»وقتى آه حضرت ابراهيم    
 (297(رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلوةَ... رَبَّنَا اِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِى بِوَادٍ  
 برخى از فرزندان خود را در بيابان بى زراعتى نزدیك خانه محترمت، ساآن آردم تا نماز من! اى پروردگار ما 

 .را بپا دارند
 .ضمن آن آه با خداى خود نيایش آرد، در حقيقت ذُرِّیّه خود را هم به اقامه نماز سفارش آرد    
 :همچنين هنگامى آه دعا آرد    

 (298(نْ ذُرِّیَّتِىرَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلوةِ وَ مِ 
 .من و فرزندان و اعقاب مرا اقامه آننده نماز قرار ده! اى پروردگار من  

 .با این دعاى ماندگار خود، تلویحاً به تمامى اولاد و احفاد خویش توصيه آرد آه نماز را بپا دارند    
 :گوید مى« عليه السلام»و این آه حضرت مسيح    

 (299( وَ الزَّآوةِ مَا دُمْتُ حَياوَ اَوْصَانِى بِالصَّلوةِ 
 ام، سفارش آرد خدا، مرا به اقامه نماز و ایتاء زآات، تا زنده 
 .آنم اید، توصيه مى اش این است آه من نيز شما را به اداى نماز و پرداخت زآات، تا زنده ؛ مفهوم ضمنى 

 :رزند خود چنين وصيّت آرداز قول لقمان حكيم آمده است آه به ف« الدّین اعلام»در آتاب     
یَا بُنَىَّ اَقِمِ الصَّلوةَ فَأِنَّمَا مَثَلُهَا فِى دِینِ اللَّهِ آَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاط فَأِنَّ الْعَمُودَ اِنِ اسْتَقَامَ، اِسْتَقَامَ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ  

 (300(دٌوَ لا طَنَبٌ وَ لا ظِلالٌالظِّلالُ وَ اِنْ لَمْ یَسْتَقِمْ لَمْ یَنْفَعْ وَ تَ
 .نيز روایتى به همين مضمون بيان گردید« عليه السلام»در صفحات گذشته از قول امام صادق    
 : السّلام، است آه فرمود و از پندهاى حضرت مسيح، على نَبيِّنَا وَ الِهِ و عليه    



ءٌ اَقْرَبُ  رَفِ الْاخِرَةِ وَ اَعْوَنُ عَلَى حَوَادِثِ الدُّنْيَا مِنَ الصَّلوةِ الدَّائِمَةِ وَ لَيْسَ شَىْءٌ أَبْلَغُ فِى شَ لَيْسَ شَىْ: بِحَقٍّ اَقُولُ لَكُمْ  
به ) 301( اثَرُ عِنْدَهُاِلَى اللَّهِ مِنْهَا فَدُومُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ آُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ یَقْرُبُ اِلَى اللَّهِ فَالصَّلوةُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَ

گویم آه در شرف بخشى آنجهان وآمك آارى بر حوادث اینجهان، هيچ چيزى رساتر از نماز  حقيقت به شما مى
پس بر آن مداومت آنيد و آن را فراوان . تر از آن در نزد خداى رحمان وجود ندارد هميشگى نيست و چيزى نزدیك

 .تر است تر و در نزد او گزیده است و نماز بسوى او نزدیكهر آار صالحى به خدا نزدیك . بجاى آورید
 :رسول گرامى ما آه درود خدا بر او و خاندان پاآش باد، به هنگام رحلت خویش فرمودند    

 (302(اسْتَخَفَّ بِصَلاتِهِ لا یَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ لا وَاللَّهِ  لَيْسَ مِنِّى مَنِ 
 .آوثر بر من وارد نخواهد شد به خدا سوگند؛ چنين آسى در حوض. ن نيستآن آه نماز را سبك شمارد، از م 

 : اند آه آن حضرت در بيماریى آه به آن وفات یافت فرمودند روایت آرده« عليه السلام»همچنين امام صادق    
 (303(لا یَنَالُ شَفَاعَتِى غدا مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا 
 . آه نماز را پس از فرارسيدن وقت آن به واپس اندازد به شفاعتم نرسدآن 

در آخرین شب عمر خود تا سپيده دم مشغول نيایش به حضرت دوست « صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا    
وش او بود و در پایان مناجات خود، اقامه نماز را سفارش آرد و فرمود آه عمویش، عبّاس، را فراخوانند  و بر د

به مسجد رفت و با مردم نماز گزارد و آنگاه در سخنانى بر صيانت از آتاب خدا و اطاعت از « عليه السلام»و على
مقام ولایت آه نگهبان و مدافع احكام قرآن و سنّت است، تأآيد فرمود و ساعاتى پس از آن دعوت حقّ را اجابت 

اى آه در نمازهاى خویش، خود را براى آن مهيّا  دانهمعراج جاو. آرد و روح بلندش به ملكوت اعلى پر آشيد
السّلام، نيز به هنگام آوچيدن ازاینجهان  وعليهم و وصّى خاتم پيغمبران،ابوالأَئمّه،اميرمؤمنان، على، عليه. ساخت مى

 :فرمودند«عليه السلام»به سراى جاویدان، خطاب به فرزندارشد خود، حسن
تو را به گزاردن نماز در اوّل ! فرزند عزیزم) 304( عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّآَاةِ فِى اَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَاأوصِيكَ یَا بُنَىَّ بِالصَّلاةِ 

 .آنم وقت آن و پرداخت زآات در جاى آن و به اهل آن سفارش مى
 : و در دعائم الاسلام از آن بزرگوار گزارش شده است آه فرمود    

نمازى . آنم شما را به نماز سفارش مى) 305(تِى هِىَ عَمُودُ الدّینِ وَ قِوَامُ الْأِسْلامِ فَلا تَغْفُلُوا عَنْهَاأُوصِيكُمْ بِالصَّلاةِ الَّ 
 .آه استوانه دین و مایه برپایى اسلام است پس از آن غافل نشوید

 است آه گفت از آن روایت شده« عليه السلام»از زید شحّام از رئيس مذهب شيعه امام صادق« آافى»در آتاب     
 : فرمود حضرت شنيدم آه مى

ترین آارها نزد خداى،  دوست داشتنى) 306(اَحَبُّ الْأَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، الصَّلوةُ وَ هِىَ اخِرُ وَصَایَا الْأَنْبِيَاءِ 
 .عزّوجلّ، نماز است و آن آخرین سفارش پيغمبران است

هنگام مرگ، بستگان خویش را فرا خواند و چون بر او گرد آمدند، آنان را فقط به آن بزرگوار، خود نيز به     
همسر امام « امّ حميده»بر : ميثمى از ابوبصير گزارش آرده است آه گفت . بزرگداشت نماز سفارش آرد

و من نيز وارد شدم تا او را بر رحلت آن بزرگوار به شكيب خوانم و دلدارى دهم پس گریست « عليه السلام»صادق
دیدى،  را به هنگام مرگ مى« عليه السلام»اى ابا محمّد اگر ابا عبداللَّه : اش گریستم، سپس گفت  به گریه

 :آن حضرت دو چشم خویش را گشود و سپس فرمود: آردى  آورى را مشاهده مى آارشگفت
 أَجْمِعُوا لِى آُلَّ مَنْ بَيْنِى وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ 
 . من و او خویشى و نزدیكى است براى من گرد آریدهرآسى را آه ميان 

 آن حضرت به آنان. پس هيچكس را فروگذار نكردیم جز آن آه گردش آوردیم    
 : نگریست و فرمود 
 (307(اِنَّ شَفَاعَتَنَا لا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلوةِ 
 .شمرد رسد به آن آه نماز را سبك مى شفاعت ما خاندان پيغمبر نمى 
  
  

 نماز، آارستان است      - ٣٩ - ۴ 
اى؛ چنين پندارند آه نماز آار نيست یا آارى زاینده و سودآور نيست و در نتيجه آن را از اوّل  اگر مردم جامعه    

 .اند وقت آن به تأخير افكنند و در اوقات فراغت خود بگزارند، در حقّ نماز ستم آرده
اگر . هم آار قلبى است و هم آار قالبى، و هم زاینده و سودآور. ترین آار است نماز، خود نوعى آار است و مهمّ    

 .فهيميم آه نماز آارى بزرگ و سودمند است به فضائل، اسرار، حكمتها و آثار نيكو و فراوان نماز توجّه آنيم، مى



يشترین اهمّيّت و امر خطيرى آه خداى، تعالى، آن را در قرآن آریم، در صدر فهرست جاى داده است و ب    
اش سفارش و تأآيد بسيار آرده است آه در اخبار و سيره  نه تنها قرآن درباره.ارزش را براى آن قائل شده است
افزون بر این، . ها رفته است و ارائه الگو شده است اش سخن عليهم، نيز درباره اللّه پيغمبر اآرم و خاندانش، صلوات
آنيم ؛ در مَثَل نماز انسان را به  ظيم، اصلاح و تصحيح اعمال دیگر مشاهده مىتأثير مثبت و سازنده آن را در تن

خانه و پایگاه اخلاص است و آن را به دیگر « عليه السلام»دهد و به تعبير امام صادق خلوص ورزى عادت مى
 چگونه آارى چنين امرى. دارد دارد به آار نيك وامى آند و به همان نسبت از آار زشت باز مى اعمال صادر مى

دهد، چرا نباید در اوّل  شناسى و تنظيم امور زندگى مى نمازى آه درس وقت! شود؟ زاینده و سودآور شمرده نمى
نماز نه تنها یك آار مهّم است آه آارستان است و مادرِ تمامى خلق و خوها و صفات و ! وقت خود خوانده شود؟

 .رت استباشد و در بردارنده خير دنيا و آخ اعمال نيك مى
وجه نيست آه در دوره شاه اردشير بابكان، آتابى مشتمل بر حكمت و حقایق ایزدشناسى و خداپرستى  بى    
 .گذارند بر آن مى« آارستان»نویسند و نام  مى
 .وقت نماز است: آار دارم به آار بگویيد: به نماز نگویيد: جهت نيست آه پيرما گفت  و بى    
آه گورش به باران رحمت حقّ عنبرآگين ) 308(شد و پدرم يمروزى بانگ نماز شنيده مىبه یاد دارم آه در ن    

بر آسى آه به هنگام بانگ نماز، : تراشيد و چون تيشه انگشت وى را خست، گفت اى مى باد، هنوز چوبى را با تيشه
 .آار دیگرى آند، حقّ است آه دستش به زیر تيشه رود

 : دندفرمو« عليه السلام»امام على    
 (309(لا یَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ دِینِهِمْ لاِسْتِصْلاحِ دُنْيَاهُمْ اِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ اَضَرُّ مِنْهُ 
دهند مگر آن آه خدا چيزى را  مردم چيزى از آار دینشان را براى بدست آوردن سود دنياى خود از دست نمى 

 .آورد آه زیانش بيش از آن سود است برایشان پيش مى
 به ما نيز توفيق نماز اوّل وقت عطا فرما! پروردگارا. پيشوایان و پيشينيان ما چنين بودند    

 414آخر 
  

 فرمان نمازاوّل وقت و اوائل اوقات                پنج نماز      - ۴٠ - ۴ 
و اهمّيّت شرآت مردم و دولتمردان و فرمانروایان در نماز آگاهى دقيق از اوقات نماز، اقامه آن در اوّل وقت     

در یك بخشنامه حكومتى به استانداران خود « عليه السلام»اى است آه امير مؤمنان، على  جماعت به گونه
 : نویسند مى

نْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِى ءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَ اَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حِينَ تَفِى ... 
عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ یُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ یُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ یَدْفَعُ الْحَاجُّ اِلَى مِنىً وَ صَلُّوا بِهِمُ 

رَى الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَداةَ وَ الرَّجُلُ یَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلاةَ الْعِشَاءَ حِينَ یَتَوَا
پس از ستایش خداى، تعالى، و درود بر حضرت مصطفى؛ نماز نيمروزرا هنگامى ) 310(وَلاتَكُونُوافَتّانِينَ اَضْعَفِهِمْ

ه خورشيد از ميانه آسمان بسوى باختران باز آید وسایه آن به اندازه دیوار آغل بز شود و نماز با مردم بگزارید آ
اى از روز آه در فاصله آن تا  دیگر را وقتى آه آفتاب هنوز سپيد و نمودار است و پژمرده نگشته است؛ درپاره

گزار، از  آند و حجّ  افطار مىدار، غروب بتوان دو فرسنگ راه را طىّ آرد و نماز شام را هنگامى آه روزه
عرفات، روانه منا گردد و نماز خفتن را آنگاه آه سرخى باختر ناپدید شود تا گذشتن یك سوم شب و نماز بام را 
زمانى آه فرد روى رفيق خود بشناسد و نماز را با آنان در حدّ توان ناتوانشان بگزارید موجب آناره گرفتنشان از 

 .نه و فساد نباشيدنماز و افتادنشان در فت
بكر نوشتند و در آن  ابى اى به محمّدبن بر اساس روایتى آه در امالى شيخ طوسى آمده است، آن حضرت، نامه    

 : فرمودند. اوقات نماز را براى وى مشخّص آردند و او را از به تأخير انداختن و تباه آردن نماز بر حذر داشتند
صلى »لِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لا تُعَجِّلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغْلٍ فَأِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِاِرْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلاةِ فَصَ 

« عليه السلام»أَتَانِى جَبْرَئِيلُ: « صلى االله عليه وآله وسلم»فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ. عَنْ اَوْقَاتِ الصَّلوةِ« االله عليه وآله وسلم
ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى  وَقْتَ الصَّلوةِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَتَانِى وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ آُلِّ شَىْ

بَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَ النُّجُومُ مُشْتَبَكَةٌ الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاخِرَةَ حِينَ غَا
صلى االله »فَصَلِّ لِهذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ أَلْزِمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِیقَ الْوَاضِحَ ثُمَّ انْظُر رُآُوعَكَ وَ سُجُودَكَ فَأِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلاتِكَ فَمَنْ ضَيَّعَ الصَّلاةَ   آَانَ اَتَمَّ النَّاسِ صَلاةً وَ أَخَفَّهُمْ عَمَلاً فِيهَا وَاعْلَمْ أَنَّ آُلَّ شَى«عليه وآله وسلم
ا ، آن را به وقتش بگزار، به خاطر بيكارى آن را پيش ازفر.مراقب اوقات نماز باش) 311(فَأِنَّهُ لِغَيْرِهَا اَضْيَعُ

مردى درباره اوقات نماز از رسول . رسيدن وقت آن مخوان و زمان آن را به پيش مينداز و به واپس نيز ميفكن



. جبرئيل، وقت نماز، به نزد من آمد: آن بزرگوار در پاسخش فرمودند . پرسيد« صلى االله عليه وآله وسلم»خدا
 سپس هنگام عصر بر من وارد شد و در این .هنگام زوال خورشيد آه زاویه تابش آن بر اَبروى راست وى بود

. زمانى آه خورشيد در باختران فروشده بود. سپس نماز شام گزارد. هنگام سایه هر چيزى به اندازه خودش بود
آنگاه نماز عشا را آه آخرین نماز یوميّه است، هنگامى بجاى آورد آه سرخى سمت باختر، پنهان شده بود و بعد 

پس در این . تاریكى آخر شب سير آرد در حالى آه هنوز ستارگان، درهم و انبوه بودندنماز بام گزارد و در 
آنگاه به رآوع و . اوقات، نمازبگزار و آن را آه روش پسندیده و راه روشن است، پایدار و ثابت دار و ترك مكن

ترین آنان از حيث  و سبكترین مردم در نماز بود  آامل« صلى االله عليه وآله وسلم»سجودت نگاه آن آه رسول خدا
عمل در نماز و بدان آه هر چيزى ار آارهایت تابعى از نماز توست پس هر آه نماز را تباه آند، براى آارهاى 

 .دیگر تبهكارتر است
 (312:(شيخ فریدالدّین عطّار گوید     

 چنين گفت آن جوانمرد پگه خيز 
 آه پيش از صبحدم در طاعت آویز

 ند، پاى آربه هر طاعت آه فرمود 
 نماز چاشت آنگاهى بجاى آر

 چو این آردى، ز فرمان بيش آردى 
 نكو آردى، تو آنِ خویش آردى

اند به این آه نماز عصر را فقط باید به هنگام عصر بجاى آورد  برخى به موجب این گونه روایات معتقد شده    
ه وجود دارد، گزاردن نماز عصر را پس از ولى علماى بزرگ شيعه با توجّه به مجموعه روایاتى آه در این زمين

هاى زیادى هست و براى عمل  در آتب فقهى براى تعيين وقت نمازهاى دیگر نيز بحث. اند نماز ظهر، مجاز دانسته
 .هاى عمليّه مراجع رجوع شود به این مهّم باید به رساله

  
 فضيلت و بزرگداشت نماز اوّل وقت      - ۴١ - ۴ 

ات، روایات و سخنانى به صورت پراآنده در بزرگداشت و فضيلت نماز اوّل وقت آمده است ليكن پيش از این آی    
به لحاظ اهمّيّت موضوع در اینجا به صورت مستقلّى عنوان شد و همانند مباحث دیگر بر قرآن آریم و سخن پيغمبر 

ن است، تكيه و تأآيد شد آه چنانچه تری ترین و صحيح السّلام، آه پس از آلام خدا، شریف و معصومين دیگر، عليهم
ماند و هر چه داریم از آلام نورانى پروردگار و آن  آنها را آنار بگذاریم، چيز زیادى براى گفتن و نوشتن نمى

 .بزرگواران است
 :خداى، تعالى، در آیه شصت و یكم از سوره مؤمنون، اهل یقين و مؤمنان خدا ترس و موحّد را ستود و فرمود    
 اُولئِكَ یُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ... 

 .شتابند و در آن پيشتازند آنان به آارهاى نيك مى 
السّلام، اند و نماز، مصداق آشكار  در این آیه، مصداق بارز پيشى گيرندگان در خيرات، ائمّه شيعه، عليهم    

 خيرات است؛ چنان آه در آیه
 (313(اتِ یُذْهِبْنَ السَّيِّأَتِاِنَّ الْحَسَنَ 
 .باشد نماز، نمونه روشن حسنات مى 

؛ یعنى به سبب « آوشند در خيرات مى»است و « طاعات»؛ « خيرات»منظور از : اند  برخى از مفسّران گفته    
رت گرایشى آه به طاعات پروردگار خود دارند و دانشى آه به نيكویى پاداش آن دارند ، به اجراى آن مباد

اند یا  ؛ یعنى به خاطر آن خيرات، پيشگامان بهشت« تازند در آن پيش مى»و . تازند ورزند و در آن پبش مى مى
زنند یا از  اند؛ یعنى آنان در طاعات پروردگار، از همتایان خود جلو مى ها پيشقدم هستند و گفته بسوى آن طاعت

 .افتند هاى دیگر پيش مى امّت
 (314.(ها در اوائل اوقات آن دلالت دارد ها و نافله استحباب اداى فریضهدر هر حال، آیه بر     
همچنين خداى، تعالى، در آیات بيست و دوم و بيست و سوم و سى و چهارم تا سى و ششم از سوره معارج،     

دست ندادن نگاهبانى اوقات نماز و آاهلى نكردن و از )و محافظت بر آن؛ ( مرتبّ خواندن نماز)مداومت بر نماز؛ 
را مورد تأآيد قرار داده است و چنين نمازگزارانى را با اوصاف شكيبندگى و بر آنار ماندن از ( وقت اوّل آن

 :دغدغه و اضطراب و بيمارى بخل ستوده است و به اآرام در بهشت مژده داده و فرموده است
 اُولئِكَ فِى جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. وَ الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلوتِهِمْ یُحَافِظُونَ ... ونَ اِلاَّ الْمُصَلِّينَ الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُ ... 



، این است آه آنان نگاهبان اوقات نمازند و «هُمْ عَلَى صَلوتِهِمْ یُحَافِظُونَ... »نظر شيخ طبرسى در تفسير آریمه     
ا در اوّل وقت بگزارند و با رآوع و سجود آامل و رعایت پيگير اوقات آن هستند تا آن ر. دهند آن را از آف نمى

پس این آیه را بر بزرگى رتبه نماز و جایگاه آن دلالتى ) 315.(همه ارآان، اقامه آنند و چيزى از آن را تباه نسازند
 باور ها بویژه نام برد و آگهى داد آه راست داننده قيامت و است زیرا خداى پاك، نماز را از ميان دیگر فریضه

 .سازد ورزد و رهایش نمى آند، در آن سستى نمى ، نماز را تباه نمى«صلى االله عليه وآله وسلم»دارنده پيغمبر اآرم
 : و نيز خداى، عزّوجّل، در سوره نور فرموده است    

وتٍ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِى بُيُ... اَللَّهُ نُورُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ  
یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ ... رِجَالٌ لا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَ اِقَامِ الصَّلوةِ . فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ

مُفاد برخى )    316(بْصَارُ لِيَجْزِیهَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْأَ
از تفاسيرى آه درباره آیه نور آمده؛ این است آه مراد از نور خدا، آتاب اوست و مَثَل آتاب خدا در شبستان 

آه عالم به قرآن و « صلى االله عليه وآله وسلم»جتماع انسانها، مثَل چراغ روشنگر است و صفت پيغمبر اآرما
گر سازد و مثل  اى درخشنده جلوه شارح آن است، صفت آبگينه و قندیل بلورین است آه چراغ را به صورت سيّاره

بگينه دار، مثَل مشكات است؛ طاقچه و نسبت به آن چراغِ آ« صلى االله عليه وآله وسلم»اهل بيت رسول خدا
شعله شب افروز این چراغ و آیين روشنگر . جایگاهى آه چراغ را در آن قرار دهند تا از نور آن بهتر استفاده آنند

ميوه درخت زیتوتى فرخنده و با برآت آه نه شرقى و . مندرج در این آتاب، برافرخته از عصاره ميوه زیت است
يّبه آیين توحيدى ابراهيم آه توسطّ او در زمين و بين زمينيان غرس شد، و باليد و شاخ و نه غربى است؛ شجره ط

گرا و صددرصد ابراهيمى است و یهودیگرى و  درخت پر شاخ و برى آه حنيف و حقّ. برگ برآورد
 : گرایى در آن وجود ندارد آه گرایى و غرب گرى، و شرق نصرانى

 : گرا و تسليم فرمان حضرت حقّ بود و به ناپاآى شرك، آلوده نبود نى ليكن حقابراهيم، نه یهودى بود و نه نصرا 
 (317(مَا آَانَ اِبْرَاهِيمُ یَهُودِیّاً وَلا نَصْرَانِيا وَ لكِنْ آَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَ مَا آَانَ مِنَ الْمُشْرِآِين 

نصيب شود و نه در غرب آن بروید و از آفتاب  اى آه نه در شرق آوه بروید و از آفتاب عصر بى شجره طيّبه    
ترین ميوه  بهره مانَد بلكه در ميانه آوه برآید و از آفتاب تمامى روز برخوردار گردد و بهترین و پاآيزه صبح، بى

البته چنين درختى امتيازهاى دیگرى هم دارد آه درختان پایين آوه از آن محرومند؛ یكى از . زَیت را از آن بردارند
ها ویژگى استحكام و استقامت درختان آوهستانى است و دیگرى پاآى و گوارایى خاصّ ميوه آن ؛ ویژگيهاى آن

اسلام؛ ویژگيهایى آه آن را شعار انقلاب اسلامى خود قرار دادیم و قيد نه شرقى و نه غربى را براى آن فریاد 
درتهاى شرقى و غربى و مثمر ثمرهایى پاآيزه و انقلابى مقاوم و پرثمره، متّكى به خود، بدون وابستگى به ق. زدیم
عصاره ميوه آن درخت پر استقامت ؛ چنان پاآيزه و صافى است آه نزدیك است پرتو افشانى و روشنگرى . نيكو

اهل بيت و ائمّه هدى، صلوات اللّه )السّلام  آند هر چند شعله و آبریتى به آن نرسد؛ یعنى مثَل اولاد ابراهيم، عليه
اند؛ مثَل ( «صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم)هاى ميوه درخت وجود ابراهيم؛  ها و عصاره آه ذرّیّه، (عليهم

هاى پاك، برفروزند و به علم  نزدیك است آه این عصاره. فشرند روغن زیت است آه از ميوه درخت زیتون مى
نورى مضاعف، . يابد و آنان را مشتعل نكنداى بر آنان فرود نياید و وحيى نزول ن نبّوت سخن گویند؛ هر چند فرشته

اى و سنتّى بالاى سنتّى، پيغمبرى پس  اى بالاى فریضه مكتبى بالاى مكتبى، فریضه. یى بالاى روشنایى یى روشنایى
الاوصيا و خدا هرآس را آه بخواهد به نور ولایت خاندان  الانبيا و خاتم از پيغمبرى و امامى پس از امامى تا خاتم

 (318.(آند  ارشاد مىوحى خود
آن . گویند آه این مثَل نور پروردگار است سنيّان مى: عرضه داشت« عليه السلام»آسى به محضر امام صادق    

 : فرماید خداوند مى.   باشد خدا را مثَل نمى!! سبحان اللّه : حضرت فرمود 
 (319(فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ 
 .نيدیعنى براى خدا مثلها نز 

 : فرماید مى: آیه بعد ، تتمّه تشبيهى است آه در این آیه آمده است    
 (320(فِى بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْآَرَ فِيهَااسْمُهُ 
شود آه خداى، تعالى، رخصت فرموده  اى چند برافروخته مى یعنى این چراغهاى هدایت و انوار امامت، در خانه 

 .تعظيم و تكریم واقع شوداست آه مورد 
دهد؛  هاى خدا در زمين است و براى آسمانيان روشنى مى ها مساجد است آه خانه مراد از این خانه: اند  و گفته    

 (321(ها براى زمينيان پرتو افشانند چنان آه ستاره



 رفع آنها، تعظيم و رفع هاى پيغمبران و اوصياى مطلق آنان است و منظور از مراد، خانه: اند  و برخى گفته    
عليه »ابراهيم، خاندان حقّ،تعالى،درباره آه است گناه نجاست از آنها و پاك داشتن آنها از نافرمانى امر خداوارتكاب

 :است فرموده«السلام
 (322(رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَآَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ 

 422اول:فرموده است «  عليه وآله وسلمصلى االله»و درباره اهل بيت پيغمبر اآرم    
مراد از رفع، رفع : اند و بعضى گفته)    323(اِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتَ وَ یُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيراً 

 و. حوایج در آنها بسوى خداست
 یُذْآَرُ فِيهَا اسْمُهُ 
 (324.(رده شود به آن آه قرآن در آنها خوانده شود و یا اسماء حسناى پروردگار گفته شودیعنى نام خدا در آنها ب 
 یُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاصَالِ 
 .آنند ها تسبيح و تنزیه مى یعنى در بامداد و پسين ، خدا را در آن خانه 

مراد، تنزیه خدا از چيزى است آه براى وى : اند  و گفتهمنظور از تسبيح براى خدا، نماز خواندن است : اند  گفته    
جایز نيست و وصف او به صفاتى آه استحقاق آن را دارد؛ از صفات ذات و صفات افعال ، آه همگى مقرون به 

 (325.(صواب و حكمت است
 : آنگاه ویژگى آن تسبيح آنندگان را بيان فرمود    

دارد و به   آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و دادن زآات باز نمىمردانى چند آه بازرگانى و خرید و فروشى 
ها از هول آن دگرگون و مضطرب  سازد و با اینهمه از روزى هراس دارند آه دلها و دیده بازیچه سرگرم نمى

 :بخشد هایشان جزا دهد و از فضل خودفزونى گردد تا خدا ایشان را به بهترین پاداشى بر آرده مى
الٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَ اِقَامِ الصَّلوةِ وَ اِیتَاءِ الزَّآوةِ یَخَافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ رِجَ 

در مسجد : از ابن عبّاس روایت آرده است آه گفت شاذان ...    لِيَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
: هاست؟ فرمود آدام خانه! یارسول اللّه: گفتم. بودم آسى این آیه را خواند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر
 (326.(داد هاى پيغمبران و با دست خود خانه فاطمه، سلام اللَّه عليها، را نشان مى خانه
از تفسير این « عليه السلام»د بن فضيل روایت آرده است آه از حضرت امام موسىو محمّدبن عبّاس از محمّ    

هاى على نيز از  و خانه« صلى االله عليه وآله وسلم»هاى محمّد ، رسول خداست مراد، خانه: فرمود: آیه سؤال آرد
هاى على و فاطمه و  هاى آل محمّد، خانه و به سند دیگر از آن حضرت روایت آرده است آه خانه. )آن جمله است

منظور، گزاردن نماز در اوقات فضيلت : ، فرمود«بِالْغُدُوِّ وَ الْاصَالِ»: گفتم .( حسن و حسين و حمزه و جعفر است
 : پس ایشان را به آیه. است

 ... رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِآْرِ اللَّهِ وَ اِقَامِ الصَّلوة وَ 
 : سپس فرمود. مراد از رجال، ایشانند و غير ایشان را به ایشان درنياميزید: آرد و فرمود توصيف     

 (327(لِيَجْزِیَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
 : روایت شده است آه« عليهما السلام»از امام باقر و امام صادق     

 (328(رَتِ الصَّلوةُ تَرَآُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا اِلَى الصَّلوةِ وَ هُمْ اَعْظَمُ اَجْراًمِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرَاِنَّهُمْ قَوْمٌ اِذَا حَضَ 
شوند، و پاداش آنان  آنند و راهى نماز مى آنان گروهى هستند آه هرگاه وقت نماز فرا رسد، بازارگانى را رها مى 

 .ى آه مشغول بازارگانى و تحصيل سود نبوده استبزرگ تر است از نمازگزار اوّل وقت
و در آتاب . این حدیث با اندك اختلافى در من لایحضره الفقيه جلد سوم صفحه صدونوزدهم نيز وارد شده است    

 :فرمود« عليه السلام»آافى است آه امام صادق
 (329( ذِآْرِ اللَّهِ اِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلوةِ أَدُّوا اِلَى اللَّهِ حَقَّهُ فِيهَاالتُّجَّارُ الَّذِینَ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ هُمُ 
 .آنند آنان بازرگانانى هستند آه چون اوقات نماز در رسد، حقّ خداى، تعالى، را در آن ادا مى 

 :داشت عرضه پروردگارخویش السّلام،به حضرت موسى، على نبيّنا و آله وعليه    
پاداش آن آه نماز را در ! خداى من) 330(لهِى مَا جَزَاءُ مَنْ صَلَّى الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا؟ قَالَ اُعْطِيهِ سُؤْلَهُ وَ اُبِيحُهُ جَنَّتِىاِ 

 .اش را برآورم و بهشتم را بر او مباح آنم خواسته: اوّل وقت آن بجاى آورد، چيست؟ فرمود
 : آه فرموداست « عليه السلام»و از امام صادق    

اِذَا صَلَّيْتَ صَلاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لا یَعُودَ اِلَيْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِف بِبَصَرِكَ اِلَى مَوْضِعِ  
هنگامى ) 331(مْ أَنَّكَ بَيْنَ یَدَىْ مَنْ یَرَاكَ وَ لا تَرَاهُسُجُودِكَ فَلَوْلا تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِينِكَ وَ شِمالِكَ لَأَحْسَنْتَ صَلاتَكَ وَ اعْلَ

گوید و  اى آه با آن وداع مى آه بخواهى نماز واجبى بگزارى، آن را در اوّل وقت آن بجاى آور؛ همانند نمازآننده
ندانستى آه چه ترسد آه دیگر هيچگاه نتواند به نماز برگردد سپس نگاه خود را به جاى سجده برگردان پس اگر  مى



آسى قرار دارى آه تو را  اى و بدان آه در پيشگاه خواند ، نمازت را نيكو آرده آسى بر راست و چپت نماز مى
 .بينى بيند اما تو او را نمى مى
 روایت شده است آه« عليه السلام»و باز از امام صادق    

 خود راستگو و بر نمازهاى خویش و آنچه خدا محبوبترین بندگان در نزد خداى، عزّوجلّ، آسى است آه در گفتار 
 : بر او واجب آرده است نگهبان باشد و اداى امانت آند

اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِى حَدِیثِهِ، مُحَافِظٌ عَلَى صَلَوَاتِهِ وَ مَاافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مَعَ اَدَاءِ  
 (332(الْأَمَانَةِ

 : و نيز از آن بزرگواراست آه فرمود    
  (333(فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ آَفَضْلِ الْاخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا 
 .برترى نماز اوّل وقت بر نمازى آه به تأخير خوانده شود؛ همانند برترى آخرت بر دنياست 

 : ه است آه فرمودروایت شد« عليه السلام»و از امام باقر    
اَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلاَّهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَأِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمَأةِ ایَةٍ فَهُوَ مِنَ  

 (334(الذَّاآِرِینَ
باشد پس اگر  گزارد، از غفلت زدگان نمىهر مؤمنى آه بر نماز واجب خود نگاهبانى آند و آن را به وقت خود ب 

 .در آن صد آیه برخواند، در شمار ذاآران خواهد بود
 : ، فرمود«عليه السلام»و عالم آل محمّد، حضرت رضا،    

اى از فراخى  آه در پارهشخصى ) 335(وَوَلَدهِ مَالِهِ اِنَّ الرَّجُلَ یُصَلِّى فِى وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهَ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ خَيْرٌ مِنْ 
گزارد، باید بداند آه آنچه از فضيلت و پاداش نماز اوّل وقت از آف داده است، برایش بهتر از  وقت، نماز مى

 .تمامى دارایى و فرزندان اوست
آن حضرت در روایت دیگرى نماز را به گل خوشبویى همانند فرمود و نماز اوّل وقت را به گلى آه تازه از     

 :  برگيرندگلبنش
اَلصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِى اَوَّلِ وَقْتِهَا اِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِیْحًا مِنْ قَضِيبِ الْاسِ حِيْنَ یُؤْخَدُ فِى طِيْبِهِ وَ رِیْحِهِ وَ  

ت خود خوانده شود، چنانچه با رعایت اى آه در اوّل وق نمازهاى واجب شده) 336(الْأَوَّلِ طَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ
است به هنگامى آه با تمام زیبایى، خوشایندى، خوشبویى و  شود، خيلى خوشبوتر از گل یاس و ریحان حدودش اقامه

 .تازگيش از گلبنى برگرفته شود پس برشما باد آه نماز را در اوّل وقت آن بگزارید
 :  شده است آه فرمودندروایت« صلى االله عليه وآله وسلم»و از رسول خدا 
مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتَ الصَّلوةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّمْسِ اِلاَّ ضَمِنْتُ لَهُ لرَّوحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانِ وَ  

 (337(وْمَ رُعَاةَ الشَّمْسِالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ آُنَّا مَرَّةً رُعَاةَ الْأِبِلِ فَصِرْنَا الْيَ
اى نيست آه به اوقات نماز و مواضع خورشيد توجّه داشته باشد مگر آن آه راحت هنگام مرگ و جدایى  هيچ بنده 

بانهاى  روزگارى شبانهاى اشتران بودیم و امروز دیده. آنم از غم و اندوه و رهایى از آتش را برایش ضمانت مى
 .خورشيدیم

تواند بيان آننده فضيلت نماز اوّل  چه درباره منع از تضييع و سبك شمردن نماز آمده است نيز مىآن: یادآورى     
وقت وبزرگداشت آن باشد ، همچنين براى آگاهى بيشتر از اهمّيّت و فضيلت نماز و نماز اوّل وقت باید به خيرات و 

آرد از این روى خواننده محترم را به برآات و آثار نيكوى آن آه بيش از هر آار و عبادت دیگرى است توجّه 
 .خوانم آه درباره نتایج و آثار نماز است، فرا مى( دفتر سوم این آتاب )3مطالعه فصل اوّل از نمازشناسى 

  
 : فرمودند« عليه السلام»سبك شمردن نماز و منع از تضييع آن    امير مؤمنان، على      - ۴٢ - ۴ 

 (338(لصَّلوةِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَمَا وَقَّرَهَامَنْ لَمْ یَأْخُذْ اُهْبَةَ ا 
 .آن آه ساز و برگ سفر روحانى نماز را پيش از رسيدن هنگامش آماده نساخت، بزرگش نشمرد 

 : و از همان بزرگوار روایت شده است آه فرمودند    
ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَأِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ذَمَّ اَقْوَاماً  لَنَّكُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَىْلَيْسَ عَمَلٌ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، مِنَ الصَّلاةِ فَلایَشْغَ 

آارى نزد خداى، عزّوجلّ،  هيچ) 339(هُمْ عَنْ صَلاْتِهِمْ سَاهُونَ ؛ یَعنِى اِنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَا اَلَّذِینَ»: فَقَالَ 
تر از نماز نيست پس چيزى از امور دنيا شما را از رعایت اوقات آن باز ندارد زیرا آه خداى،  اشتنىدوست د

نمازند و در بجاى آوردن نماز خود  همانان آه آاهل... »: عزّوجلّ، گروههایى از مردم را نكوهيده و فرموده است 
ست این است آه آنان غفلت زدگانى هستند آه اوقات ؛ آنچه خداى، تعالى، از این سخن، اراده فرموده ا«.اند بى توجّه

 .دانند شمرند و رعایت آن را مهمّ نمى نماز را سبك مى



 : روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»الرّضا موسى بن و از امام، علىّ    
 دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِیضَتَيْنِ فَقَصُرَ عَنْهَا عَمْداً مُتَعَمِّداً فَهُوَ حَافِظُوا عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلوةِ فَأِنَّ الْعَبْدَ لایَأْمَنُ الْحَوَادِثَ وَ مَنْ 

نگاهبان ) 340(یَتَغَافَلُونَ وَقْتِهِمْ عَنْ ؛یَقُولُ«سَاهُونَ صَلاْتِهِمْ عَنْ هُمْ وَیْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِینَ»: خَاطِىٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
اش به واپس ميندازید زیرا بنده از پيش آمدهاى ناگوار در امان نيست  ز باشيد و آن را از وقت ویژهاوقات پنج نما

اى بر او درآید  و آسى آه وقت فریضه( و ممكن است توفيق نيابد آه آن را در فراخى وقت بگزارَد و اداى دین آنَد)
واى بر »: هشدار خداى، تعالى، آه فرمود و در اجراى آن ، آگاهانه و از روى قصد، آوتاهى آند، پس او از 

، به هوش نيامده است و از امر ضمنى او به نماز اوّل وقت، سر تابيده و «نمازگزارانى آه در نماز خویش غافلند
آنان آه : گوید ، در حقيقت مى«اند توّجه آنان آه در نماز خود بى... »: خداى، تعالى، با این سخن .( خطاآار است
 .دانند دهند و آن را مهّم نمى زنند، به اوقات نماز خود بى توجّهى نشان مى خبرى مى راموشى و بىخود را به ف

لاتَنَالُ شَفَاعَتِى : اند آه فرمودند روایت آرده« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا«عليه السلام»و امام صادق    
 (341(قْتِهَاغَداً مَنْ أَخَّر الصَّلاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَ

شایستگى ميانجيگریم را ( قيامت)آنان آه نماز واجب خود را پس از وقت آن بخوانند و به تأخير بيندازند، فردا  
 .نخواهند داشت

بنا بر آنچه در اینجا و دیگر موارد عنوان شد، به واپس افكندن نماز؛ جز براى بيماران و آسانى آه گرفتارى     
عليه »، از امام رضا«الخرایج و الجرایح»د، روانيست و بر اساس روایتى آه قبلاً از آتاب حادّ و عذر موجّهى دارن

تر آن جایز  گزارش شد، به تأخير انداختن نماز حتّى به منظور ملحق شدن افراد همپا براى برپایى باشكوه« السلام
 (342.(گردد  مىنيست و منتظر ماندن براى شرآت افراد بيشتر در نماز جماعت، موجب تضييع آن

 : آمده است« عليه السلام»در حدیثى از امام باقر    
اِنَّ الصَّلوةَ اِذَا ارْتَفَعَتْ فِى وَقْتِهَا رَجَعَتْ اِلَى صَاحِبِهَا وَ هِىَ بَيْضَاءُمُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِى حَفِظَكَ اللَّهُ وَ اِذَا ارْتَفَعَتْ  ... 

اگر نماز، به ) 343(اللَّهُ رِحُدُودِهَا رَجَعَتْ اِلَى صَاحِبِهَا وَ هِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُول ضَيَّعتَنِى ضَيَّعَكَفِى غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْ
مرا حفظ آردى، خدا تو را نگه دارد : وقت خود بالا رود، با حالتى سفيد و پرتو افكن به صاحبش باز گردد و گوید 

مرا تباه : نشود و در غير وقت خود بالا رود، بسوى صاحب خود برگردد و گویدو چون احكام و آداب آن رعایت 
 .آردى، خدا تو را تباه گرداند

 (344:(شيخ فریدالدّین، عطّار نيشابورى، در این زمينه سروده است    
 اى نمازت، نانمازى آمده 

 پاك بازى تو بازى آمده
 چون نماز تو چنين پرتفرقه است 

 است  ادا این مخرقهترك آن آاین نيست
 ابن ادهم چون اداآردى نماز 

 دست بنهادى به روى خویش باز
 روى گفتى من بپوشم از خطر 

 تا برویم باز نتوان زد مگر
 نياز دانم آه دست بى زانكه مى 

  بازخواهد زد به روى من نماز
 : لوى آمده استیكى دیگر از اَشكال تباه آردن نماز، آاستن از آن است، در حدیثى نبوى و ع    

 (345(اَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرِقَ مِنْ صَلاتِهِ 
 .بدزدد و آم آند( آه حقّ خداى، تعالى، است)دزدترین دزدان آسى است آه از نماز خویش  

به طور آلّى باید توجّه داشت آه نماز باید با رعایت تمامى حدودش اقامه شود و چنانچه شرطى از شرایط نماز     
 .ایم ایم و تباه آرده دّى از حدود آن را رعایت نكنيم، آن را سبك شمردهو ح
 .دارند مى رابزرگ سازند و آن ما را از آسانى قرارده آه نماز را تباه نمى! پروردگارا    

  
 نماز نشانه حكومت صالحان      - ۴٣ - ۴ 

 : خداى، تعالى، فرمود    
اَلَّذِینَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَ اتَوُا الزَّآوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا ... هُمْ ظُلِمُوا اُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّ 

انى آه چنانچه آس.... به آنان آه مورد ستم قرار گرفتند، اجازه پيكار داده شد ) 346(عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
  آنان را در زمين جاى دهيم و توانایى و قدرت بخشيم



هاى سياسى، و  هاى جسمى و فكرى، آگاهى و ابزار حكومت را اعمّ از ادوات و امكانات مادّى و مالى، توانایى( 
غرور و ، همچون حاآمان جبّار و خودآامگان ستمكار ، غرق (علوم و فنون آشوردارى را براى آنان فراهم سازیم

آنند ، و براى آن آه فرمان برده شوند و به جاى خدا پرستش شوند ، دست به  شوند ، ادّعاى خدایى نمى مستى نمى
ورزند بلكه پيروزى و  زنند و با یاد و نام خدا مخالفت نمى تخریب پرستشگاههاى فرمانروا و خالق هستى نمى
آنند و به این  زند و پيوندشان را با خدا و خلق خدا محكم مىسا حاآميّت را نردبان تعالى و ترقّى خود و جامعه مى

دهند و  مى( آه رمز پيوند با خلق است)دارند و زآات را  بپاى مى( آه سَمبل پيوند با خداست)نماز را( منظور
آنند و از  ، امر مى(آه براى فطرت شناخته است و مورد پسند آن و با آن هماهنگ است)به معروف ( مردم را)
در رأس معروفات، پرستش )دارند و ، باز مى(آه با فطرت بشرى غریبه است و براى آن ناخوشایند است)كر من

. گون و عبادت شيطان است خدا و اخلاص در عبادت اوست؛ چنان آه رأس منكرات ، شرك و پرستش بتهاى گونه
جنگند،  گزینند ، به اذن او مى ىآنان به جاى اطاعت شيطان ، عبادت رحمن و به جاى خودپرستى، خداپرستى را م

پایان تمام ( دانند  آنند زیرا آه مى خودسوء استفاده نمى دارند و از موقعيّت آنند، به نهى او باز مى به امر او امر مى
 .اوست آارها براى خدا وبه دست او و بسوى

اقامه صلات ، »:  بيان فرمود خداى، تعالى، چهار نشانه مهّم را براى صلاحيّت حاآمان در زمين، در اینجا    
 .باشد ها اقامه نماز مى آه رأس این نشانه« پرداخت زآات، امر به معروف و نهى از منكر

تواند زآات دهد ، و امر به معروف و نهى از منكر آند، و آن آه از خدا بریده است و با  ؛ یعنى بى نماز نمى    
بخش و نعمت بخش خود بدرفتار و بدآنش  هستى
 .خواهدداشت شایسته رابطه رفتارخواهدبودوباآنان خداخوش باخلق ،چگونهاست
ترین  شكنند و روزى پنج نوبت مرتكب این زشت نمازان آه پيمان فطرت و بندگى را با خداى خود مى ؛ یعنى بى    

حكومت بر گردند، با زیر دستان و رعایاى خود به طریق اولَى پيمان شكنند و چنين ستمگرانى شایسته  آار مى
 .باشند بندگان خدا نمى

اند و طبيعةً فاقد دیگر ملاآهاى  نماز آه فاقد نخستين نشانه صالحيّت براى حكومت ؛ یعنى باید با حاآمان بى    
باشند، تا بر چيدن دستگاه جورشان قتال و مبارزه آرد  صلاحيّت حكومت و متّصف به ستمكارى بر خدا و خلق مى

 . آوردو صالحان را بر سر آار
؛ یعنى اگر حكومت، گزینشى است ، مردم باید نمازگزاران حقيقى، زآات دهندگان مخلص و آمران به معروف     

و ناهيان از منكرى را آه به اصول و روشهاى امر به معروف و نهى از منكر در سطوح مختلف آن و در سطح 
توانند آن را بدرستى و بر اساس   با خبرند و  مىگسترده اجتماع آشنا هستند و از راه و رسم اداره سالم اجتماع

 .احكام الهى رهبرى آنند، به حكومت برگزینند
؛ یعنى نماز در سرنوشت مردم نقش تعيين آننده دارد و علاوه بر آن آه شكر منعم حقيقى است از نظر اجتماعى     

 .نيز داراى فضيلت ویژه است
  

 دارد ى باز مىنماز از زشتكارى و هرزگ      - ۴۴ - ۴ 
و آرام دادن به قلب و « صلى االله عليه وآله وسلم»خداى، تعالى، در سوره عنكبوت براى دلدارى پيغمبر اآرم    

نيرو دميدن به روح او، ابتدا فرازهایى از سرگذشت جوامع پيشين و پایان غمناك زندگانى آنان را آه پيامد رفتار 
آند آنگاه  هاى رهبران خدایى و پيامبران بزرگ الهى بوده است، بيان مىنادرست آنان در برابر هدایتها و ارشاد

اند، دور نگه  براى آن آه بتواند امّت خویش را به صلاح آرد و از گناهان مصيبت بارى آه پيشينيان مرتكب شده
روى وى قرار دارد و اجتماعى متفاوت با جوامع پيشين تربيت آند، طىّ دو فرمان، خطّ مشى آلّى و جامعى را فرا

 .دهد مى
 .فرمان اوّل، برخواندن وحى بر مردم و آشنا آردن آنان با آتاب خداست    

 اُتْلُ مَا اُوحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ 
 (347(«و أَقِمِ الصَّلوة»و فرمان دوم، برپا داشتن نماز در ميان مردم     
از آن دو با دیگرى هماهنگ است زیرا آه وحى، پيامى این دو فرمان، یك خطّ است و در یك راستا و هر یك     

و « هُدى»دهد آه  آسمانى براى بهسازى وتنزیه افراد و جوامع است و به آنان دور باش از گناه و درس ذآر خدا مى
 .است«تذآره»

  : دارد و نماز نيز از گناه زشت و اعمال ناروایى آه مورد ردّ و انكار فطرت است، باز مى    
 (348( الصَّلوة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِاِنَّ 



خوانيم، یا آلام خداست و یا برگرفته از آلام خدا و افعال نماز  و همانند وحى، ذآر خداست آه آنچه در نماز مى    
ن آن است تر از ناهى بود گوید، ذاآر بودن نماز، مهمّ نيز صورت تجسّم یافته اذآار آن است و چنان آه آیه مى

 وَلَذِآْرُ اللَّهِ اَآْبَرُ
تا اینجا سخن مربوط به هماهنگى قرآن و نماز در امر یاد آردن از خدا و دفع مفاسد پنهان و آشكار و اصلاح     

 - 4 - 1 - 3تحت شماره )فرد و جامعه است آه در موضوع همكارى و هماهنگى نماز و قرآن در تأمين خوشبختى 
 . شدنيز به آن اشاره) 27
آند این است آه اقامه نماز با وجود آن آه فرمان وحى است و دستور آن در  امّا آنچه در این آیه جلب توجّه مى    

آتاب خدا مذآور است، ليكن خداوند صفات بازدارندگى از فحشا و منكر و یادآورى از خدا را به طور مشخّص به 
  .دهد و نه قرآن نماز نسبت مى

آنجا آه جنبه عملى دارد و وحى تجسّم یافته است، توان اجرایى آن در دفع فساد و یادآورى از خدا گویا نماز از     
هاى زیادى است آه ميوه  بيشتر از وحى است و شاید این اختصاص از آن جهت است آه درخت وحى داراى شاخه

 .شيرین تربيت دارد و نماز، در ميان آنها شاخه اصلى و پرثمرترین فرع است
بازدارندگى از گناه، جزئى از طبيعت نماز است، نمازى آه نماز گزار را به یاد نيرومندترین عامل بازدارنده از     

 .اندازد، باید داراى خاصيّت بازدارى از فحشا و منكر باشد گناه؛ یعنى مبدأ و معاد مى
تر و برتر، و بزرگتر از حدّ آس بالا یابد، او را از همه چيز و همه وقتى انسان در محضر خدا حضور مى    

جوید،  پرستد و از او آمك مى گوید، تنها او را مى افتد و حمد و سپاس او مى بيند، به یاد نعمتهاى او مى وصف مى
دهد،  خواهد و بيزارى خود را از راه غضب شدگان حضرت آردگار و گمراهان بروز مى راه راست را از او مى

سازد و پيشانيش را  آید، قامتش را براى او خميده مى  بسوى پاآى و تقوا پدید مىتردید، حرآتى در قلب و روحش بى
آند، بر  هاى خود را فراموش مى ساید، با غرق شدن در بزرگى او ، خود و خواسته در پيشگاهش به خاك مى

اعمال نماز را آند، و اذآار و  زند، خود را در زمره صالحان ذآر مى یگانگى خدا و رسالت رسولش مهر تأیيد مى
سازد و  شوید و پاك مى آند و علاوه بر آن پيش از هر نماز خود را مى بار تكرار مى در هر شبانه روز، حدّاقلّ، پنج

 .آند از پليدى نجاست و حرام دورى مى
ى آورد آه خس و خاشاك گناه و هوس، و پوچ چنين امور و چنين حالاتى،طبيعةً موجى از معنویت در او پدید مى    

سازد زیرا هر یك از انها به تنهایى تأثيرى باز دارنده در برابر فحشا و منكر  و بيهودگى را از وجودش دور مى
ترى در بازدارى از فحشا و منكر دارد؛ منتها  تر و قوى شود، تأثير آلّى دارد و البتّه مجموعه آنها آه نماز ناميده مى

دارد؛ به عبارت دیگر هر نمازى  بادت، از فحشا و منكر باز مىهر نمازى به قدر برخوردارى از آمال و روح ع
آند ليكن نماز، هرچند سطحى و ناآگاهانه باشد،  به اندازه نقص و آمالش صاحب خود را از فحشا و منكر منع مى

 233آخر.غيرممكن است آه هيچگونه تأثيرى در نماز آننده نگذارد
 به گناه هستند، اگر همان نماز ناقص و سطحى را نخوانند، از آن هم خوانند و آلوده آنان آه نماز حقيقى نمى    
 .تر خواهند شد آلوده
فلان شخص، روزها نماز : گفتند « صلى االله عليه وآله وسلم»به رسول خدا: از جابر روایت شده است آه گفت     
 : فرمود. ورزد خواند و شبها به سرقت اشتغال مى مى

 (349(عُهُاِنَّ صَلاتَهُ لَتَرْدُ 
 .همانا نمازش او را از آن عمل باز خواهد داشت 

گناه زدایى نماز، به قدرى مهمّ است آه ملاك ردّ و قبول نماز و ميزان سنجش قبولى آن است؛ با اینهمه خداى،     
 : تعالى، فرمود

 وَلَذِآْرُ اللَّهِ اَآْبَرُ 
 .تر از تأثير آن در نهى از فحشا و منكر است مّهرآینه تأثير نماز در یادآورى از خدا، بزرگتر و مه    
تر و حكمتى بزرگتر از خاصيّت نهى از فحشا و منكر را براى اقامه نماز مطرح  اى مهمّ جمله فوق، فلسفه    
 .آند مى
« ذِآْرُ اللَّه»دليل بزرگتر بودن این حكمت، آن است آه عامل اصلى ناهى بودن نماز از فحشا و منكر؛ همان     
 .ودن آن است؛ به عبارت دیگر اگر نماز، موجب نهى از فحشا و منكر است، بدان جهت است آه یاد خداستب

 .ذآر خدا، ریشه، و پایه و مایه تمام اصلاحات و روح تمام عبادتهاست    
 .مقدمّات، مقارنات و تعقيبات نماز، همه و همه زنده آننده یاد خدا در دلهاست    
چهاردهمين آیه از سوره طه به این حكمت بنيادین نماز اشاره آرده است و خطاب به خداى، تعالى در     

 : نماز را براى یاد من برپادار: فرموده است« عليه السلام»موسى



 اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِآْرِى 
 است آهمعنى آن این : عبّاس گفته است در تفسير این جمله با تكيه بر روایت ابن« رحمه االله»شيخ طبرسى     

 (350(لَذِآْرُ اللَّهِ اِیَّاآُمْ بِرَحْمَتِهِ اَآْبَرُ مِنْ ذِآْرِآُمْ اِیَّاهُ بِطَاعَتِهِ 
یاد خدا از شما، به وسيله رحمت، بزرگتر از یاد شما از او، به وسيله طاعت است، و از مجاهد روایت شده     

 : است آه گفت
 (351(آْرِ الْعَبْدِ رَبَّهُلَذِآْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ اَآْبَرُ مِنْ ذِ 
 .یاد خدا از بنده خویش، بزرگتر از یاد بنده از پرودگار خود است 

اند، تا او بنده را یاد  نماید و برخى از عرفا گفته درست مى« فَاذْآُرُونِى أَذْآُرْآُمْ»این تفسير با توجّه به آریمه     
 .نكند، بنده او را یاد نتواند آرد

بكار رفته است، مراد همان یاد آردن بنده از خداست؛ چنان آه از مَعاذ « ذآر اللَّه»تر مواردى آه ليكن در بيش    
از . تر از عذاب الهى نيست هيچ یك از اعمال آدمى، از ذآر خدا برایش نجاتبخش: جبل روایت شده است آه گفت 

 : بلى زیرا خدا فرموده است: حتّى جهاد در راه خدا ؟ گفت : او پرسيدند
 وَ لَذِآْرُ اللَّهِ اَآْبَرُ 

آدام عمل در نزد خدا : سؤال شد« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا: و از همو روایت شده است آه گفت     
 : تر است؟ فرمود محبوب

 »آن آه بميرى و زبانت به ذآر خداى، عزّوجلّ، تر باشد«    
   آریمهو از ابوالعاليه روایت شده است آه در مورد    

 ... اِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ ... 
 : گفت    

فَكُلُّ صَلاةٍ لَيْسَ فِيهَا مِنْ هذِهِ الْخِلالِ فَلَيْسَ بِصَلاةٍ . اَلْأِخْلاصُ وَ الْخَشْيَةُ وَ ذِآْرُ اللَّهِ: اَلصَّلاةُ فِيهَا ثَلاثُ خِلالٍ  
در نماز سه خصلت )    352(هُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْخَشْيَةُ تَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ذِآْرُ اللَّهِ الْقُرْانُ یَأْمُرُهُ وَ یَنْهَاهُفَالْأِخْلاصُ یَأْمُرُ

. ها در آن نباشد، نماز نيست پس هر نمازى آه چيزى از این خصلت. پاآى نيّت، ترس از خدا، و یاد خدا: است 
دارد و یاد خدا؛ قران، او را فرمان  آند، خدا ترسى، او را از آار زشت باز مى وف مىمعر اخلاص او را امربه

و از آنجا آه نماز نمازگزاران، در ميزان بازدارندگى از فحشا و منكر، و یاد خدا، متفاوت . دارد دهد و باز مى مى
 : است، خداى، تعالى، خطاب به آنان فرمود

 (353(ونَوَ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ 
 ).خوانيد و چگونه نماز مى)داند آه چه آنيد  خدا مى 
  

 از نماز فرمان ببرید      - ۴۵ - ۴ 
در ناهى بودن نماز از فحشا و منكر، دلالتى است بر : گوید  البيان مى در تفسير مجمع« رحمه االله»شيخ طبرسى     

هایى آه مورد پسند عقل   جهت ترك قبيح و معصيتاین آه وظيفه نماز، لطفى از جانب شارع براى مكلّف است در
پس اگر از آار زشت باز ماند، نمازش با توفيقى از جانب پروردگارش انجام شده است و در غير . باشد و شرع نمى

 .این صورت از جانب نفس خودش پایان گرفته است
 !گناه زشت و فعل ناپسند مكن: گوید  نماز ، به منزله بازدارنده به گفتارى است آه مى: اند  و گفته    
از آن جهت بازدارنده به گفتار است آه مشتمل بر تكبير، تسبيح، تهليل، تحميد، قرائت، ایستادن در پيشگاه خداى     

خواند و از  سبحان و جز آن از انواع عبادت است و تمامى این امور چيزهایى است آه نمازگزار را به شكر خدا مى
گفتارى آه هر . سازد و این همانند امر و نهى به گفتار است لى در برابر اوست منصرف مىگناه آه ناسپاسى عم

 .اى از حرآت به جانب ضدّ آن اى بسوى آن و گرداننده سخنش، رهبرى بسوى شناخت حقّ است و خواننده
 گناهان نگه اى است پس آسى آه نمازش او را از در نماز نهى آننده و بازدارنده: و ابن عبّاس گفته است  

 .شود با نمازش چيزى جز دورى از خدا بر وى افزوده نمى. دارد نمى
دارد؛ چنان آه  معنى آن این است آه نماز، صاحبش را مادامى آه در نماز باشد، از گناه باز مى: اند  و گفته    

 : آه قبله نماز است، فرموده است( آعبه)خداى، تعالى، در مورد خانه خود 
 .د آن شود، در امان استآسى آه وار 

 (354(وَ مَنْ دَخَلَهُ آَانَ امِنًا ... 
معناى اخير، صحيح و مناسب نيست زیرا آارهاى زیادى وجود دارد آه انسان در مدّت زمان اشتغال به آنها از     

 .آید ماند و این مزیّتى براى نماز بحساب نمى گناه باز مى



و هم هر یك از افعال و « نهى تكوینى»دارد  ، هم طبيعةً ما را از گناه باز مىچنان آه پيش از این گفته شد، نماز    
و این بدان معنى . خواند ، و به صلاح مى«نهى تشریعى»آند  جملات و اذآار آن ما را بر سبيل گفتار از آن منع مى

 و ضعف بازدارندگى و در بازدارى از آن اثرى قوى دارد منتهى شدّت. است آه نماز، سراسر نهى از گناه است
 .نماز، بستگى به نقص و آمال آن دارد

همان گونه آه نهى نماز، هم . در هر حال نمازگزار باید امر نماز را اطاعت آند و به نهى آن جامه عمل بپوشاند    
 آند نماز نمازگزارى آه سعى مى. تكوینى و هم تشریعى است، عمل آردن به نهى آن نيز به دو صورت ميسّر است

آوشد تا به نحوى نهادى به نهى نماز پاسخ دهد و وقتى آه با مراقبت از اعمال خود،  آامل بخواند، در حقيقت مى
آوشد، با فرمان بردن از نماز به نهى تشریعى آن پاسخ مثبت  آند و در پرهيز از گناه مى تقوى را رعایت مى

 .دهد مى
فطرت آدمى خداجو . ت پاك و پاآيزه انسان، مطابقت داردتوضيح آن آه نماز، پاآى و طهارت است و با فطر    

فطرت، زیباست و نماز . است و نماز هم چيزى جز خداجویى نيست بنا بر این، نماز، پاسخى به نياز فطرت است
 .بخشد هم سرشار از زیبایيهاى ظاهرى و روحانى است، و علاوه بر آن به فطرت هم زینت و آمال مى

پسندد  معروف، چيزى است آه فطرت، با آن آشناست و آن را مى. بيها و دشمن زشتيهاستفطرت، دوستدار خو    
 .آند و منكر چيزى است آه براى فطرت، بيگانه و ناپسند است و تأیيد مى

اش، دوستدار خرد و آار خردمندانه است و از آار نيك و خردمندانه  فطرت انسان یا جان سخنگو و نفس ناطقه    
 .شود آار زشت و نابخردانه، غمزده مىشادمان و از 

 خرد دوست، جان سخنگوى توست 
 آه از نيك شاد است و از بد دُژَم

پس این آه قرآن . دوست خوبيها و دشمن زشتيهاست و خود بهترین آار نيك است. نماز نيز چنين است    
بان فطرت است و از جانب آن سخن دارد؛ معنایش این است آه نماز، ز نماز از فحشا و منكر باز مى: فرماید  مى
با توجّه به آنچه گفته شد، ميان نماز و فطرت، هماهنگى آامل وجود دارد امّا، گناه و آلایش، . آند گوید و آار مى مى

نماز با آن مقابله . مورد تأیيد و علاقه فطرت نيست و با آن ناهماهنگ است و از نظر نماز نيز ناپسند و مردود است
 .دارد و در حذف آن اثر دارد آوشد آما این آه گناه هم از نماز باز مى  حذف آن مىآند و در مى
حال، در این . و این دو با هم در ستيزند. ميان طبيعت نماز و طبيعت فحشا و منكر ناسازگارى آامل وجود دارد    

ر آدام رو به آمال بگذارد، ه. عكس آن نيز صادق است. رویارویى، اگر نماز نيرو بگيرد، گناه ناتوان خواهد شد
دیگرى رو به ضعف خواهد رفت و آمال یافتگى یكى، باعث سير قهقرایى و نابودى دیگرى خواهد شد بنابراین 

آند، آن هم  نهى تكوینى نماز، حاصل همان تضادّ طبيعيى است آه با فحشا و منكر دارد و اگر گناه از نماز منع مى
 .نتيجه همين تضادّ طبيعى است

تر شود، نيروى بازدارندگيش زیاد خواهد شد و هر چه ناقص شود، از  تر و آامل نماز، هر اندازه حقيقى    
خاصيّتش آاسته خواهد شد امّا هماره؛ مانند یك سيم ارتباطى ميان آفریده و آفریدگار عمل خواهد آرد و بسا آه 

اهل نماز و پرستش حقّ، نباید اهل گناه و  : گوید و نهى تشریعى نماز، این است آه مى. روزى مانع از گناه شود
بنابراین . اهریمن را در آنار یزدان قرار مده و نماز رحمانى را با گناه شيطانى از ميان مبر. شيطان پرست شود

نمازگزار باید هم با رعایت تقوى و هم با خواندن نماز مقبول، از نماز فرمان ببرد آه اگر به مقتضاى نهى نماز 
 :است خداروایت شده ازرسول.است نكند، نمازنخوانده ، از آن فرمان نبرده است وآن آه از نمازاطاعتعمل نكند

آن را آه از نماز اطاعت نكند، ) 355(لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ یُطِعِ الصَّلاةَ وَ طَاعَةُ الصَّلاةِ اَنْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ 
 .ز نماز این است آه از فحشا و منكر باز ایستى و خویشتن نگه دارىنمازى نيست و فرمانبردن ا

معناى این سخن این است آه اگر نماز، باز دارنده از گناهان است، پس آسى آه آن را : شيخ طبرسى؛ گوید     
 اگر و. اقامه آند و با وجود آن از گناهان باز نایستد، نمازش داراى آن ویژگيى آه خدا وصف آرده است، نيست

شود آه نمازش مفيد و بازدارنده بوده است؛ هرچند از آن باز  پس از آن توبه آند و ترك گناهان گوید، روشن مى
 .نایستد مگر پس از چندى

گزارد و با  نماز مى« صلى االله عليه وآله وسلم»جوانى از انصار با رسول خدا: چنان آه انس روایت آرده است     
. رسانيدند« صلى االله عليه وآله وسلم»موضوع را به عرض رسول خدا. پرداخت ىاین حال به گناهان زشت م

  : فرمود
 (356(اِنَّ صَلاتَهُ تَنْهَاهُ یَوْمًا مَا 
 .همانا نمازش او را روزى از آن عمل باز خواهد داشت 

 .ظاهرشد آردوتأثيرنمازوى دیرى نپایيد آه جوان از آار خود پشيمان شد و توبه    



نماز سود : اِنَّ الصَّلوةَ لاتَنْفَعُ اِلَّا مَنْ أَطَاعَهَا: )گفت. آند فلان شخص نماز را دراز مى: مسعود گفتند بنبه ا    
و از . بخشد مگر به آسى آه از آن اطاعت آند سپس آریمه أِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ را قرائت آرد نمى

 :ست آه گفتحسن بصرى روایت شده ا
اِنَّمَا الصَّلاةَ الَّتِى تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ فَأِنْ لَمْ تَنْهَكَ صَلاتُكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ، فَأِنَّكَ لَسْتَ ! یَا ابْنَ ادَمَ 

 (357(تُصَلِّى
 پس اگر نمازت تو را از آن دو باز نداشت، .نماز حقيقى فقط آن است آه از فحشاء و منكر منع آند! اى فرزند آدم 

 .اى نماز نخوانده
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»عمر روایت شده است آه رسول خدا و از ابن    

 (358(بُعْداًمَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ تَأْمُرْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ تَزِدْ صَلاتُهُ مِنَ اللَّهِ اِلاَّ  
آن آه نمازگزارد و نمازش او را به آار نيكو نفرماید و از زشت و تباه باز ندارد، نمازش، جز دورى از خدا بر او  

 .نيفزاید
از منكر را از نماز بياموزد و همچون نماز خود آمر به معروفات و  نمازگزار باید درس امربه معروف و نهى    

 .ناهى از فحشا و منكرات شود
  

 از منكر براى حفظ قوانين محكم داور نماز، امربه معروف و نهى      - ۴۶ - ۴ 
 براى جلب رضاى خدا و پيغمبر

 براى آسب شرف در ميان نوع بشر 
 !برادروخواهر بكوش اى فرع به این سه

 از منكر نماز و امر به معروف و نهى    
 اگر آه عاشق و دلبسته به قرآنى 

  مسلمانىاگر آه مؤمن مسؤولى و
 از این سه حكم مپيچ سر آنى 

 آه سربلند شوى نزد خالق اآبر
 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    

 نيست رامسلمان سه آنداین ترك آه آسى 
 نيست تمرّدنمودانسان حكم سه وزین

 نباشدنشان ایمان نيست سه این آه درآن 
 وعاجزومضطرّ است ذليل سه این بدون

 ه معروف و نهى از منكرنماز و امر ب    
 نيست ممكن سه این جزبه دین عزّت بقاى 

 نيست ممكن سه این جزبه زمين اهل حيات
 نيست این سه ممكن جزبه دوام شرع مبين 
 آه تابرجهان شوى سرور آوش این سه به

 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    
 بناى ظلم و ستم را به این سه ویران آن 

 آن بنيان  رابه این سهاساس عدل وشرف
 بنگر به این سه فرض عمل آن نتایجش 

 به همّتت آره ارض را گلستان آن
 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    

 استكبار مرگ است فریضه سه عمل به این 
 ز بيخ و بن بدر آرد درخت استعمار

 ز شرك و آفر نماند در این جهان دیّار 
 باوراگر آه مؤمن پاآى پذیر این 

 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    
 ز ترك امر به معروف و نهى از منكر 

 رسد دیگر دعاى آس به اجابت نمى



 شرّ خيرمسلّطشودعوامل براهل 
 خطر زنگ تراست مسلمان سه این ترك آه
 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    

 راآند چوباغ جنان به این سه،جهان عمل 
 تمام جهان« نوریا»د قرین داد شو

 عمل شود به قوانين عترت و قرآن 
 بر تمام بشر« اللّه»شود حكومت 

 نماز و امر به معروف و نهى از منكر    
 (359(سيدمرتضى نورى خراسانى    

  
  

 اى در فضل نماز هر آن آه آار به نام خدا آند آغاز چكامه      - ۴٧ - ۴ 
 شود مساز به آاميابى و توفيق مى

 سد به بهره دلخواه خویش در پایانر 
 آسى آه آار به یاد خدا آند ز آغاز

 اگر سعادت دنيا و آخرت جویى 
 به آار در ره خشنودى خدا پرداز

 نشایدبست دل است وواهى بدانچه فانى 
 به جاه و مال مبال و به عزّ و ناز مناز

 بسا بود آه ببينى زوال حشمت و جاه 
 ت و نازبسا بود آه ببينى و بال عزّ

 فرودآر سر بندگى و طاعت را 
 به پيشگاه خداى آریم بنده نواز

 چو طاعت تو به درگاه او قبول افتد 
 ز بندگى سرآزادگى به چرخ افراز

 هر آن آه بندگى حقّ شعار خود سازد 
 به طاعتش نكند جز خداى را انباز

 بشوى جان و تن خویش را ز لوث گناه 
  نمازبه آب توبه و اخلاص و بندگى و

 نماز، اصل عبادات و پایه دین است 
 نماز داردت از منكرات و فحشا باز

 عمل وحسن خلق دهدت حسن نماز مى 
 مفاز بهترین راست وعمل آه حسن خلق

 نماز بر تو ببندد ره وساوس دیو 
 نماز، باب حقایق آند به روى تو باز

 است دل بهوش باش تو را دیو در آمين 
 ره آبوتر، بازچنان آه آرده آمين در 

 مشو اسير هواهاى نفس توسن خویش 
 مخور فریب فسونهاى دیو حيلت ساز

 نماز بر تو گشاید در سعادت و خير 
 نماز بر تو ببندد در خيانت و آز

 نماز، شيوه معمول انبياى خداست 
 نماز، خلوت انس است و گاه رازونياز

 آندمؤمن مى به صدق و پاآى واخلاص 
 ج قرب حقّ پروازبه بال شوق به معرا

 بویژه از همه بهتر جماعت و جمعه 



 بود ميان عبادات افضل و ممتاز
 (360(على شریف    

  
فضل نماز، بقدر بازدارندگى از گناه    اگر ایمان را همانند یك درخت بدانيم، نمازها به منزله       - ۴٨ - ۴ 

 . آنهاى ها و آوندهاى آن است و بازماندن از گناهان، ميوه آبكش
همچنان است . آرد اى نمى خشكد و ميوه درختى آه آبكش نداشته باشد و شيره گياهى در آن جریان نيابد، مى    

درخت چنين دینى بدون تردید، خشك خواهد شد، ميوه منع از گناه نخواهد داشت و . ایمانى آه همراه نماز نباشد
 .اجتماع بيمار را شفا نخواهد داد

نقش غذارسانى و آبرسانى به دیگر . ضيلت است آه همانند رگهاى موجود در گياهان عمل آندو نمازى داراى ف    
هم از مرگ ایمان جلو گيرد و . اندامهاى درخت دین را به عهده گيرد و آن را سرسبز، شاداب و پرثمر نگه دارد
 .ساز شود ن ساز و جامعههم منع از گناه آند، و با دفع آفت فساد و برآوردن بار شيرین صلاح و سداد، انسا

  : خوانيم آه فرمودند مى« صلى االله عليه وآله وسلم»در حدیثى از رسول خدا    
ا، وَ الأِیمَانُ اَصْلُهَا، وَ الصَّلاةُ عُرُوقُهَا، وَ الزَّآَاةُ مَاؤُهَ. اِنَّ مَثَلَ هذَا الدِّینِ آَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ: قَالَ حَبِيْبِى جَبْرَئِيلُ  ... 

الصَّوْمُ سَعَفُهَا، وَ حُسْنُ الْخُلْقِ وَرَقُهَا، وَ الْكَفُّ عَنِ الَْمحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ اِلاَّ بِالَّثمَرِ؛ آَذلِكَ الْأِیْمَانُ لا یَكْمُلُ اِلاَّ 
ثَل درخت ثابتى است آه ایمان، ریشه آن همانا مَثل این دین؛ م: دوستم؛ جبرئيل گفت ) 361(بِالْكَفِّ عَنِ الَْمحَارِمِ

است، نماز، رگهاى آن، زآات، آب آن، روزه، شاخه آن، خلق و خوى نيكو، برگ آن و نگهدارى از آنچه حرام 
ایمان نيز چنين است و بدون بازداشتن از گناهان، آمال . و هيچ درختى بدون ميوه، آامل نيست. است، ميوه آن

 .یابد نمى
رگ حيات ایمان، : توان دریافت   شریف، نقش نماز و ارتباط آن با دیگر اجزاى دین را بخوبى مىاز این حدیث    

اش،  اش، خلق و خوى نيك، ميوه آن، نهى از فحشا و منكرات و فایده شيرابه جانبخش آن زآات، خرّمى. نماز است
 .شفا و بهبود پيكر بيمار اجتماع

نمازى آه با آداب و شرایط آن، و با اخلاص . ار و داراى فضيلت استچنين نمازى مقبول درگاه پروردگ! آرى    
 .دارد و حضور قلب خوانده شود و از آفت گناه نگه

سنجند، ایمان و نمازى داراى فضایل مذآور در  با توجّه به آن آه ارزش درخت را با ميزان ثمربخشى آن مى    
اش فزونتر  تر و تأثير آن در بهسازى شخص و جامعه اناین فصل است آه بار بازدارندگى آن از گناهان، فراو

، فزونتر باشد و نقش (نماز)به عبادت دیگر؛ هر اندازه قدرت غذارسانى و آبرسانى عروق درخت دین . باشد
سازى درخت دین به عهده بگيرد، فضيلت و ارزش بيشترى دارد و بيشتر مورد قبول پروردگار  بيشترى در ميوه

 .خواهد بود
 : فرمود« عليه السلام»مام صادقا    

مَنْ اَحَبَّ اَنْ یَعْلَمَ أَقُبِلَتْ صَلاتُهُ أَمْ لَمْ تُقْبَلْ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَلاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ؟ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ  
 (362(مِنْهُ

 است یا نه؟ باید بنگرد آه آیا نمازش او را از فحشا و منكر باز داشته آسى آه بخواهد بداند آیا نمازش قبول شده 
 .اى آه او را از گناه منع آرده باشد، از او قبول آرده است خدا، نمازش را به اندازه: است یا خير؟ پس بداند 

 :آند چنين وحى مى« عليه السلام»خداى، تعالى، به حضرت داود 
 فِيهَا بُكَاءُ خَشْيَةٍ قَدْ صَلّاهَا صَاحِبُهَا لا تُسَاوِى عِنْدِى فَتِيلاً حِينَ نَظَرْتُ فِى قَلْبِهِ فَوَجَدْتُ اِنْ سَلَّمَ مِنَ آَمْ مِنْ رَآْعَةٍ طَوِیلَةٍ 

هاى طولانى   چه بسيار رآعت)363.(الصَّلاةِ وَ بَرَزَتْ لَهُ أِمْرَأَةٌ وَ عَرَضَتْ عَلَيْهَا نَفْسَهَااَجَابَهَا وَ اِنْ عَامَلَهُ مُؤْمِنٌ خَانَهُ
ارزد  اى آه نمازگزارى گزارده باشد امّا نزد من به اندازه رشته سپيدى آه در شكاف هسته خرماست نمى خاشعانه

بينم آه به محض فارغ شدن از نماز اگر زنى خود را به او عرضه نماید، او  وقتى آه من به قلب او نظر آرده مى
 .اى آند، به او خيانت خواهد نمود نى با او معاملهرا اجابت خواهد آرد و اگر مؤم

  
  
 445اول 

 بار برحذر باشيم بيا به قافيه گُل سفر آنيم آغاز هاى گنه از جذبه      - ۴٩ - ۴ 
 سرود عشق بخوانيم در دیار نماز

 بيا آه با دل خود بيعتى دوباره آنيم 
 به سجده گاه خدا رجعتى دوباره آنيم



  توشه برگيریمز سفره خانه اللّه 
 برگيریم روزى خود، خوشه خوشه دوباره

 درون خویش تكانيم تا خدا آباد 
 وجود خویش ز سرگشتگى آنيم آزاد

 بيا زبان به صلاة و سلام بنشانيم 
 شعور شعر به شور آلام بنشانيم

 بيا به شانه رنگين آمان بياویزیم 
 به عطر سوره، دل و جان خود بياميزیم

  عاشقانه بریمسبد سبد، غزل ناب 
 طبق طبق، گل زیباى عارفانه بریم

 سرود وصل بخوانيم تا مدار حریم 
 حریم فاصله را تا خدا به لحظه بریم

 بيا عبور نمایيم از صراط یقين 
 سفر آنيم به معراج از سكون زمين

 بيا آه شبنم باغ ستاره دانه آنيم 
 براى مستى خود، تشنگى بهانه آنيم

 ده رود آنيمقدح قدح، ز زلال سپي 
 اى سجود آنيم گاه خدا لحظه به سجده

 به آیه آیه بشویيم، نخوت و زنگار 
 وضو آنيم به شبنم، اقامه بر دادار

 دعاى فاضله را تا سحر ترانه آنيم 
 به باغ خرّم و سبز دعا جوانه آنيم

 بيا مرور آنيم فصلِ بودن را 
 شعور و شعر و آلام خدا ستودن را

 درگذر باشيمبيا ز خویشتن خویش  
 هاى گنه بار بر حذر باشيم ز جذبه

 صفاى عشق به آیينه قنوت دهيم 
 درون خویش به رزّاق لایموت دهيم

 آنيم به الف، لام و هاحواله« هو»هجاى  
 وجود خویش براى خدا قباله آنيم

 ز برگ لاله بپوشيم خرقه پرهيز 
 تشّهدى هله خوانيم، مست و شورانگيز

 ز خویش برداریمها را  بيا آه فاصله 
 بسپاریم وجود خویش را به معبودخویش

 اى فراز شویم بيا آه با دل خود لحظه 
 آلام وحى بخوانيم و در نماز شویم

 به ریسمان خدا چنگ عارفانه زنيم 
 اذان، به مناجات شاآرانه زنيم

 خداى را به هزاران آلام نام آنيم 
 اقامه را بسوى مسجد الحرام آنيم

  الحمد، دل به راه دهيمبه وقت خواندن 
 یگانه بودن اللّه را گواه دهيم

 بيا ز خوابگه سنگهاى خارستان 
 حدیث سنگ بخوانيم بر سر شيطان

 بيا مرور نمایيم قصّه حلّاج 
 حدیث سرخ عبادت ز مسجد و معراج



 ز هاى و هوى تعلّق، رها زمانه آنيم 
 به گاه سجده، نيایش به آن یگانه آنيم

 د خلوتى دوباره آنيمبيا آه با دل خو 
 سفر آنيم ز خویش و به خود نظاره آنيم

 آلام عشق، به هفده رآوع ليل و نهار 
 به بند سُبحه آشانيم تا شب دیدار

 (364(«قلندر»منوچهر جرّاح زاده     
  

 : خوانيم نماز، مددرسان است و ابزار استمداد    در آیه چهل و ششم از سوره بقره مى      - ۵٠ - ۴ 
 اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَوَ 
 از روزه و نماز آمك بگيرید و آن بزرگ و سنگين است مگر بر اهل خشوع 

گيرد و آمك گرفتن از آن دو براى وى دشوار است و  خواند و روزه مى فرق است ميان آن آه به سختى نماز مى    
گيرد و از آن دو براى  خواند و روزه مى گيرد و آن آه بدون آلفت و بلكه عاشقانه نماز مى اى نمى از آنها نتيجه

ها، مستقيم شدن،  آسب خشوع و فروتنى در برابر خدا و خلق خدا، حرآت در مسير رشد و آسب دیگر فضيلت
 .گيرد  آار و حرفه خود آمك مىتكميل ایمان، آمال یافتن، مقاومت در برابر مشكلات و اجراى بهتر

تر، آرامشى  اى مصممّ تر، ارده اگر پيش از اجراى هر آارى روزه بگيریم و نماز بخوانيم، آن را با روحى قوى    
 .بریم آنيم و با صحّتى بيشتر و آمالى برتر و بالاتر به پایان مى بيشتر و دقّت و نيروى تمرآزى افزونتر اجرا مى

 نماز آه منشأ و مصدر چنين برآات و خيراتى است و نيرویى پایان ناپذیر و لایزال دارد، نباید آیا از روزه و    
 آمك گرفت؟

 .اند، نه فقط روزه آه از عوامل صبر است بسيارى از مفسّران صبر، را به معنى مطلق آن دانسته    
 : خوانيم در آیه یكصد و پنجاه و چهارم از سوره بقره نيز مى    

 .یُّهَا الَّذِینَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَیَا اَ 
 .از بردبارى و نماز آمك بگيرید آه خدا با صبرآنندگان است! اى اهل ایمان 

اد مقاومت، موجب برد و علاوه بر ایج دهد، بالا مى بردبارى، توان انسان را در زندگى و اعمالى آه انجام مى    
شود؛ همچنان آه شتابزدگى و آم حوصلگى، باعث لغزشهاى بسيار در مسير آار، انحراف آن از  صحّت آار مى

 .شود مجراى اصلى، دور افتادن آن از هدف و اجرا و انجام ناقص آن مى
بهبود آيفيّت آار و حال اگر این صبورى، حاصل عبادت پروردگار، و نماز و روزه باشد، چه تأثير شگرفى در     

 حسن اجراى آن خواهد داشت؟
 .بنابراین، صبر و نماز، هر دو آارساز و مدد رسان است    
 .آن آه بردبارى، روزه، نماز، و تمام آارهایش براى خداست، خدا با اوست    

 مَنْ آَانَ لِلَّهِ آَانَ اللَّهُ لَهُ 
 . خدا آمك بخواهدخواهد اهل صبر و نماز شود، باید از آسى آه مى    
 : به قوم خود فرمود« عليه السلام»چنان آه حضرت موسى    

 (365(اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا 
 از خدا آمك بگيرید و صبر پيشه آنيد 

آار آردن به یاد خدا . و آن آه دست قدرت پروردگار، از او حمایت آند، مطمئنّاً عملش قرین توفيق خواهد بود    
 . وفق رضاى او، بدون تردید یارى و توانبخشى او را به دنبال خواهد داشتو بر
خواهد پيكارگر توانمندى براى خدا باشد، باید نمازگزارى خالص و مخلص هم براى او باشد  در مثل؛ آن آه مى    

نت از او پرستشى و خالصانه بگزارد، باید از خدا آمك بخواهد و شرط استعا از شرك خواهدنمازى خالى و آن آه مى
 .ریاست پاك و بى

 اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ 
با توجّه به آنچه گفته شد، نماز حقيقى، هم خود مددرسان است و هم ابزار استمداد و براى توفيق چنين نمازى     

 .باید از خدا آمك طلبيد
 .گزارند و در عبادت و آار خویش اهل توفيقند ما را از آسانى قرارده آه حقيقةً نماز مى! پروردگارا    

  
 خواند باز هنگام نماز آمده است گوش آن یار تو را مى      - ۵١ - ۴ 



 موقع راز و نياز آمده است
 خواند گوش آن یار تو را مى 

 خواند بهترین آار تو را مى
 اى آه صبح است و به خواب سحرى 

 در خيالات خوشى غوطه ورى
  ولى در آارىیا آه ظهر است 

 وقت معراج تو در بازارى
 بشتابيد اگر در راهيد 

 بار بندید اگر همراهيد
    ×××× 

 باز هنگام نماز آمده است 
 موقع راز و نياز آمده است

 شنوى بانگ اذان گوش آن مى 
 انعكاس خوش آهنگ اذان

 غافل از باغ خود اى دوست بس است 
 داس بردار آه وقت هرس است

 ما منتظر استمهربان داور  
 مونس و یاور ما منتظر است

 بنشينيم لب حوض دعا 
 بسپاریم دمى دل به خدا

 آب، پيغامبر تطهير است 
 ها تكبير است ترین زمزمه خوش

 بهترین آار نماز است بيا 
 لحظه راز و نياز است بيا

 شستن از صفحه دل رنگ گناه 
 و برون آمدن از ظلمت چاه

 و نشستن به آنار دل خویش 
 انمودن به دعا مشكل خویشو
 گفتگو آردن با یار خوش است 

 دیدن جلوه دلدار خوش است
 باز در صحن مساجد غوغاست 

 دل به معبود سپردن زیباست
    ×××× 

 باز هنگام نماز آمده است 
 موقع راز و نياز آمده است

 خواند گوش آن یار تو را مى 
 خواند بهترین آار تو را مى

 (366(ى رادعبدالرّحيم سعيد    
  
  

 : اند فرموده« صلى االله عليه وآله وسلم»نماز، نردبان تكامل تمام موجودات    این آه رسول خدا      - ۵٢ - ۴ 
 الصَّلوةُ مِعْراجُ الْمُؤْمِنِ 

 : به این معنى است آه    
 .نماز حقيقى، نربان تكامل ایمان مؤمن و تقرّبش به خداوند است 

آه هر یك از انواع موجودات و مخلوقات حضرت آردگار، تكاملى ویژه خود و نمازى حال اگر بپذیریم     
اَلصَّلوةُ مِعْراجُ آُلِّ »: آند، خواهيم گفت آه  اى متناسب با خود، خدا را تسبيح مى مخصوص به خود دارد و به گونه



ته در نماز آفریدگار خود و چون مجموعه جهان هستى پيوس« نماز، نردبان تكامل هر موجودى است: مَوْجُودٍ 
اش هم متوقّف  شود، سير تكاملى پوید و رو به گسترش است و چون نماز آن تعطيل نمى است، همواره راه آمال مى

 .گردد نمى
تواند علاوه بر سير جسمانى، حرآتى غير جسمانى آغازد و  امتياز انسان در حرآت بسوى آمال این است آه مى    

 .نادیدنى است ببينددر این سيروسفر، آنچه 
باشند ليكن شاید برخوردارى از  تمامى موجودات، در حرآت بسوى آمال، داراى عشق طبيعى و شعور ویژه مى    

 .روح و قوّه اختيار و نيروهاى دریافت و شهود و عاطفه از مختصّات انسان در طىّ طریق تكامل باشد
گردد و نسبت به مسائل روبنایى آن آه همانند  ور مى ى غوطهانسان تكامل یافته در دریاى حقایق بنيادین هست    

 .شود و این همان پارسایى و ورع است اعتنا مى هاى سطح دریاست، بى حبابها و آف
گوید آه سير جسمانى را رها ساخته بود و در قلمرو همين طبيعت و در  مولوى از عارفى به نام دقوقى سخن مى    

 .ى، حرآتى غير جسمانى آغاز آرده بودپهنه همين جهان گسترده مادّ
باشد آه دریایى . پویيدم و در آرزوى دیدن انوار محبوب خود بودم روزى در آمال اشتياق مى: دقوقى گفته است     

 .اى شهود آنم اى و آفتابى را در ذرّه را در قطره
ناگهان هفت شمع را از . گستر شده بوددر راه رسيدن به آرزوى خود بودم آه روز بيگاه گشته و تاریكى ، گيتى     

نمود و آن  آمدند و تدریجاً به یك شمع بدل شدند آنگاه شمعها در نظرم هفت مرد مى دور مشاهده آردم آه پيش مى
 .درختانى آه از چشم خلق نهان بودند. گر شد هفت مرد به صورت هفت درخت جلوه

اى  گذشتند و با آن آه در آرزوى پيدا آردن سایه ر ميوه مىصدها هزار انسان از نزدیكى آن درختهاى پ! عجبا    
 .هاى نابينا تفو بر آن دیده. دیدند هاى حقيقى آن درختان را نمى آردند، سایه بان درست مى بودند و از گليمى سایه

 .خدا بر دیدگان آنان مُهر نهاده بود تا ماه را نبينند و سيّاره ناچيز سُها را ببينند    
 .بينند بينند ليكن آفتاب عالمتاب را نمى شود، مى ذرّه ناچيزى را آه با روشنایى خورشيد پدیدار مى! اشگفت    
خاموش باشيد و : گفت  خواندند ليكن نداى غيبى مى آن درختان، مردمان را از همه سو به زیر سایه خویش مى    

اى دقوقى : من نيز باخود گفتم. اى خویش بيابندتوانند پناهگاهى خدایى بر آنان نمى. بگذارید به راه خود بروند
پيشتر رفتم و . نيست حقيقت نيوشى بينى آه درميان آاروان بشر گوش بده مگر نمى خود ادامه راه و به خاموش باش

ویك  هفت درخت به یك. شد اند امّا این بار دگرگونى پيوسته تكرارمى دیدم آن هفت درخت بدل به یك درخت گشته
 .گردید ت بدل مىدرخت به هف

یكى از آن درختان در جلو ایستاده . اند اند و نماز را به جماعت ایستاده آنگاه دیدم تمام آن درختان، صف زده    
 .اند اند و به او اقتدا آرده است و دیگر درختان در پسش ایستاده

. رفتم ر شگفتى بيشترى فرو مىآردم، د هنگامى آه آن قيام ، رآوع ، سجود و قنوت را در درختان مشاهده مى    
 :ها بود آه سخن خداى را آه فرمود در آن لحظه

 اَلنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ 
 .افتند ستارگان و درختان در پيشگاه خدا به خاك مى 

 .به یاد آوردم    
امّا ! این چه نمازى است؟! خدایا: با خود گفتم . جاى بسى شگفتى بود آه آن درختان را نه آمر بود و نه زانو    

 .ام پایان داد ، به شگفتى!( آنى؟ تو هنوز از آارهاى ما تعجّب مى: )گفت  الهام خداوندى آه مى
پس از دیر زمانى آه گذشت و سجده طولانى آنان تمام شد، همگى براى گواهى دادن به فردیّت و وحدانيّت     

 .بردند پایان معبود، به تشهّد نشستند ونمازرابه
آن هفت بزرگ، آيانند و از آدام نيروى ویژه موجود در ! خدایا: گفتم  ماليدم و مى چشمانم را از سرگشتگى مى    

جواب سلام مرا دادند . چون به نزدیك آنان شدم ، براى آگاه آردنشان سلام آردم. پيش رفتم!! برند؟ جهان بهره مى
 ... ! هات بزرگاناى مایه مبا! اى دقوقى: و به من چنين خطاب آردند 

ام را  با خود گفتم آنان پيش ازین به من نگاه نكرده بودند پس مرا چگونه شناختند؟ گویا آنان گفتگوى درونى    
: آردند و در حالى آه خنده به لب داشتند ، پاسخم را چنين دادند  زیر چشمى به هم نگاه مى. بزودى دریافته بودند

چگونه ممكن است دلى سرگشته خدا باشد و از رازهایى آه در . خبرى قيقت بىتو اآنون نيز از این ح! اى عزیز
هاى بزرگ جهان هستى  شكفتگى روحى آن صاحبدلان از آشنایى با حقيقت: خبر مانَد؟ گفتم  اینجا و آنجاست، بى

 رند؟است ، امّا سؤال این است آه آنان، چگونه از نام افراد و حروف آه امورى آوچك و جزئى است، باخب
اوليا، معمولاً از مسائل جزئى آگاهند و اگر نامى از نامها از لوح ضميرشان ناپدید شود ، به خاطر غرق : گفت     

 .شدن در دریاى حقایق است



شوند تا آنجا آه نسبت به آنها  اعتنا دیده مى بلى به تكامل رسيدگان، در برابر حقایق روبنایى جهان، مبهوت و بى    
امّآ به هر حال همچنان آه آمال یافتگى، حاصل آگاهى است، . آیند مىجاهل به نظر 

 .نيزباشد وبصيرت آگاهى براى تواندموجبى مى
اى براى برشدن به آسمان  اند، و نماز وسيله اند و به دریاى حقایق فروشده آمال یافتگان، به اوج حقایق عروج آرده 

 . است معرفت دریاى به حقيقت و فروشدن
    ..... 

 اى دقوقى تيزتر ران هين خموش 
 چون قحط است گوش! چندگویى چند؟

 گفت راندم پيشتر من نيكبخت 
 باز شد آن هفت جمله یك درخت

 شد هر دمى شد فرد مى هفت مى 
 گشتم از حيرت همى من چنان مى

 بعد از آن دیدم درختان در نماز 
 صف آشيده چون جماعت آرده ساز

 یك درخت از پيش مانند امام 
 دیگران اندر پى او در قيام

 آن قيام و آن رآوع و آن سجود 
 نمود از درختان بس شگفتم مى

 یاد آردم قول حقّ را آن زمان 
 النَّجْمُ و شَجَرْ را یَسْجُدَان: گفت 

 این درختان را نه زانو نه ميان 
 این چه ترتيب نماز است آنچنان

 آمد الهام خدا آاى بافروز 
 !هنوز؟عجب دارى زآار ما  مى

 بعد دیرى گشت آنها هفت مرد 
 جمله در قعده پى یزدان فرد

 مالم آه آن هفت ارسلان چشم مى 
 !تا آيانند و چه دارند از جهان؟

 چون به نزدیكى رسيدم من ز راه 
 آردم ایشان را سلام از انتباه

 قوم گفتندم جواب آن سلام 
 !مفخر و تاج آرام! اى دقوقى

 ندگفتم آخر چون مرا بشناخت 
 پيش از این بر من نظر ننداختند

 از ضمير من بدانستند زود 
 یكدگر را بنگریدند از فرود

 !پاسخم دادند خندان آاى عزیز 
 این بپوشيده است اآنون بر تو نيز

 بر دلى آو در تحيّر با خداست 
 آى شود پوشيده راز چپّ و راست؟

 گفتم از سوى حقایق بشگفند 
 چون ز اسم حرف رسمى واقفند

 گفت اگر اسمى شود غيب از ولى 
 آن ز استغراق دان نه از جاهلى

 (367(مولوى    
  



  
 جهان، مصلّاست      - ۵٣ - ۴ 

 باغ دل آرا، مسجد گلهاست 
 رواق مسجد، گنبد ميناست

 اذان سراید، آبك خوش آواز 
 اقامه گوید، قنارى آنجا

 مهر نماز است، برگ درختان 
 سُبحه ذآر است، خوشه خندان

 زمزمه جو، تبسّم گل 
 نواى قمرى، سرود بلبل

 یكسره ذآر است، راز و نياز است 
 شور و قنوت و حال نماز است

 آرا، مسجد گلهاست باغ دل 
 نماز گلها لطيف و زیباست

 بنفشه، در آف، سبو گرفته استس 
 به آب شبنم، وضو گرفته است

 سرو خَرامان، مست قنوت است 
 آاج، نگاهش بر ملكوت است

 د معلّق آه در رآوع استبي 
 خميده قامت، غرق خضوع است

 توت، تاك هميشه، مست سجود است 
 سرش را به خاك سوده است

 نارون پير، نافله خوانَد 
 غنچه دلگير، اشك فشاند

 لرزه بيد از خوف خدایى است 
 ناله نى، از غم جدایى است

 جهان مصلّاست! دو چشم واآن 
 آویر و آوه و آران، مصلّاست

 مام جنگل، درخت طور استت 
 هميشه، هر جا، پر از حضور است

 (368(اآبر رشاد على    
  

 فضيلت نمازگاهها و مسجدها      - ۵۴ - ۴ 
 : خداى، تعالى، فرمود    

اللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلوةَ وَ اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِ... مَا آَانَ لِلْمُشْرِآِينَ اَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ  
)...369) 

تنها آسانى آه به خدا و قيامت ایمان آوردند و نماز را اقامه ... ها بپردازند  مشرآان را نرسد آه به تعمير نمازخانه 
 .سازند هاى خدا را آباد مى آردند، خانه

 : خداى، تعالى، فرمود: ت شده است آه گفتند روای« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول اآرم    
ءُ النُّجُومُ لِاَهْلِ الْاَرْضِ، اَلا طُوبَى لِمَنْ آَانَتِ الْمَسَاجِدُ  ءُ لِاَهْلِ السَّمَاءِ آَمَا تُضِى اَلا اِنَّ بُيُوتِى فِى الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِىْ 

هِ ثُمَّ زَارَنِى فِى بَيْتِى، اَلا اِنَّ عَلَى الْمَزُورِ آِرَامَةُ الزَّائِرِ، اَلا بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِى بُيُوتُهُ، اَلا طُوبى لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِ
هاى من در زمينند و همچنان  ها خانه بدانيد آه نمازخانه! هان) 370(الظُّلُماتِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ

خوشا به حال آسانى ! هان. پاشند ها نيز براى آسمانيان نور مى دهند، نمازخانه رگان براى زمينيان، نور مىآه ستا
ام به دیدار من  اى آه در خانه خود وضو سازد و آنگاه در خانه هاى ایشان است و خوش به حال بنده آه مساجد، خانه

گام زنندگان ! هان.  آننده را گرامى بدارد و اآرام فرمایدبراستى آه دیدار شونده وظيفه دارد، دیدار! هان. بشتابد
 در تاریكيهاى شب بسوى مساجد را، به روشنایى رخشان نمازشان در روز رستخيز، بشارت ده



 : درباره بزرگداشت مساجد پرسيدم، فرمود« عليه السلام»از امام صادق: گوید  ابوبصير مى - ٢    
 (371(مَسَاجِدِ لِاَنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِى الْاَرْضِاِنَّمَا اُمِرَ بِتَعْظِيمِ الْ 
 .هاى خدا در زمين هستند اند آه خانه فقط از آن جهت به بزرگداشت مساجد فرمان داده 

به « صلى االله عليه وآله وسلم»از پدران خود روایت آردند آه رسول خدا« عليه السلام»امام باقر - ٣    
 : دندفرمو« عليه السلام»جبرئيل

. اَلْمَسَاجِدُ وَ اَحَبُّ اَهْلِهَا اِلَى اللَّهِ اَوَّلُهُمْ دُخُولاً اِلَيْهِ وَ اخِرُهُمْ خُرُوجًا مِنْها: اَىُّ الْبِقَاعِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى؟ قَالَ  
أَسْوَاقُ وَ اَبْغَضُ اَهْلِهَا اِلَيْهِ اَوَّلُهُم دُخُولاً اِلَيْهَا وَاخِرُهُمْ خُرُوجًا اَلْ: فَاَىُّ البِقَاعِ اَبْغَضُ اِلَى اللَّهِ تَعَالِى؟ قَالَ : قَالَ 
مسجدها، و محبوبترین : هاى زمين، نزد خداى، تبارك و تعالى، آدام است؟ گفت محبوبترین قطعه) 372(مِنْهَا

 .ه از آن بدر آیدمسجدیان، نزد خدا، اوّلين آسى است آه به آن درآید و آخرین آسى است آ
بازارها، و مبغوض ترین بازاریان : هاى زمين، به نزد خدا مبغوض تر است؟ گفت  آداميك از پاره: پس فرمود  

 .اوّلين آسى است آه به آن درآید و آخرین آسى آه از آن بدرآید
 ».مساجد بازارى از بازارهاى آخرت است»: و رسول خدا فرمودند  

انگيز عاشقان، و سرود پر مغز و بسيار نغز عشق، انحناى قامت شب را والاتر از  اى دلآواى پاك اذان و نو    
شكند و پرواز را به وسعت همه آاینات به مرغان مهاجر  فصاحت سحر، در رواق پرشكوه محراب مى

 456آخر.آموزد مى
ظهر، انسانيّت بيدار را به باغ نشينند و با نجواى صلات  آبوتران سپيد آسمان معانى، چه زیبا بر برج آلام مى    

 .خوانند آشنایى فرامى
چه اعجاز عظيمى است وقتى آه بشریّت مؤمن، با صفوف ارغوانى خود در مسجد؛ این آبادستان هماره خدا و     

ایستد و به آرنش  ترین چهار دیواره جهان ممكنات در برابر واجب الوجود و آفریننده خود به پرستش مى این پاك
 .یابد ریزد و اميد را به رنگى سبزتر از بهار مى ند، حقيقت را در بلور جان مىنشي مى
ترین روح ستایش آه باید آن را در محراب بلند عشق دید و شنيد، آدام است؟ آدام  براستى زیباترین و پنهان    

 . سپيدار را به بلندایى دیگرخواند و ریز باران آه درختان را به نشاى دیگر مى تر از پس تر و مستقيم است این لطيف
 .ترین جایگاه نيایش و سجود، و محلّ خضوع و آرنش بندگان پاك خدا در پيشگاه اوست مسجد، رفيع    
سازد؛ همين قداست اوست آه از عبودیّت  ترین ویژگيى آه مسجد را از مكانهاى دیگر ممتاز مى نخستين و مهمّ    

 .گيرد عبد و ربوبيّت ربّ، سرچشمه مى
اى براى  اندیشان و سطحى نگران، پيش از وقوع انقلاب پر شكوه اسلامى، مسجد را فقط مأذنه بسيارى از ساده    

این نگرش عاميانه نه تنها درباره مسجد آه درباره بيشتر . دیدند اذان، حوضى براى وضو و شبستانى براى نماز مى
هاى عقد، زندانى آرده  ها و قبرستانها و سفره نج طاقچهمظاهر اسلام و مسلمانى وجود داشت و حتّى قرآن را در آ

 .بود
هاى پيش ساخته  ریزى چند صد ساله دستگاه استعمار بود آه به دست سرسپردگان آن و باطرح اینها نتيجه برنامه    

ه و و تلاشهاى مذبوحانه محقّق شده بود و افكار مسلمانان و شيعيان نخستين شهيد محراب را بكلّى منحرف آرد
خوشبختانه انقلاب اسلامى پدید . بخش اسلام بسته بود راههاى ارتباطشان را با مظاهر سازنده، بيدارگر و نجات

تواند  آمد، و به موازات تحوّلاتى آه در همه شؤون اجتماعى پدید آورد، مسجد را به عنوان آانون مقدّسى آه مى
مسلمان را چونان سنگرى پابرجا و استوار در پناه خود نهضت اسلامى را تشكلّل بخشد و رهبرى آند و مبارزان 

گيرد، به مردم معرّفى آرد و دیدگاه آنان را بكلّى دگرگون ساخت و حقيقت امر؛ همين است آه مسجد آانون گرم 
 .خواند بخشى است آه مردم را به صلاح و سداد مى حيات آفرین و سعادت

مرآز خيریّه و پایگاه بسيج، . تعليم و تربيت و تعاون و آگاهى استمسجد هر محلّه، مجلس شوراى آن، و آانون     
ترین،  مسجد، پاك. و جاى آشنا شدن با اسلام و اهل اسلام و آسب اعتماد و تشخيص مؤمن از منافق است

دانشمندان دین از این نهاد . سازترین مكان براى مسلمانان و اعلام حضور آنان است ترین و سرنوشت اجتماعى
مسجد را گرامى بداریم و . برند رسانى بهره مى نظير براى پيوند و پيام  به عنوان یك شبكه گسترده و بىعظيم

 .حضور در آن را غنيمت شمریم
تر از سفير  تر از آلام فصاحت و باشكوه تر از سراى بلاغت، مأنوس سلام بر مسجد؛ خانه پاك خدا آه ملموس    

ناى آن آه هميشه خواستنى است و بر محراب شریف آن آه حریم محرِم سلام بر طاق و رواق آش. سعادت است
گيریم و به رَوح و راحت  شنویم و جان مى هاى اذان را از آن مى هاى آن آه گل واژه سلام بر گلدسته. است
سلام . سازد آند، و خراب آباد دل را آباد و ناب مى گيرد و ذوب مى سلام بر مسجد آه انسان را در بر مى. رسيم مى



نشينيم و در مهتابش  شویم و در یادها مى گيریم، فریاد مى شویم و اوج مى بر مسجد آه در امتداد نسيمش، موج مى
 (373!(اى خانه هميشه آباد خدا! سلام بر تو اى مسجد. گردیم چون آفتاب مى

 اى خانه آباد خدا! مسجد 
 اى جایگه یاد خدا! مسجد

 اى نهر خروشان صفا! مسجد 
 رحمت جوشان خداچشمه 

 از بلندى منارى پرنور 
 زنى بانگ ز نزدیك و ز دور مى

 آنى دعوتمان با صد شور مى 
 آه بيایيد به درگاه غفور

 بشتابيد آه شد وقت نماز 
 وقت معراج و زمان پرواز

 بشتابيد بسویم به نماز 
 بهترین آار نماز است نماز

 اى راهنماى انسان! مسجد 
 اى صداى تو، صداى ایمان

 اى خيمه نور به دنيا زده 
 اى سایبان در دل صحرا زده

 سایه رحمت تو بر سر من 
 در خطرگاه زمان سنگر من

 مهد پاآيزگى جان و تنى 
 گاه من و اللّه منى وعده

 اللّه چایچيان حبيب    
  

 : ودندفرم« صلى االله عليه وآله وسلم»زمين، گواه نماز نمازیان    رسول گرامى اسلام      - ۵۵ - ۴ 
 (374(یَا اَبَاذَرِّ مَا مِن رَجُلٍ یَجْعَلُ جَبْهَتَةُ فِى بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْاَرْضِ اِلاَّ شَهِدَتْ لَهُ بِهَا یَوْمَ الْقِيَامَةِ 
نهد مگر آه آن زمين به روز  هيچ شخصى پيشانيش را براى سجده پروردگار خود، بر زمين نمى! اى ابوذر 

 .اش خواهد بود رستخيز، گواه سجده
اند آه شخص، در مكانهاى مختلف، نماز بگزارد  از آن روى آه زمين، گواه نماز نمازگزار است، توصيه آرده    

، پاره زمينى است آه از زمينهاى «بُقْعَه»و از آنجا آه ) 375(تا قطعات بيشترى در زمين گواه نماز وى باشد
این است آه هر زمينى آه بر آن « صلى االله عليه وآله وسلم»رماطراف خود، ممتاز است، مفهوم سخن پيامبر اآ

توان بدست آورد آه شرافت زمين  نماز بگزارند داراى شرافت و امتياز خواهد شد، همچنين از این سخن، مى
 .نمازخانه و مسجد تا چه پایه است

  
 نماز، بهجت بخش زمين      - ۵۶ - ۴ 

 459آخر:به ابوذر فرمودند « لمصلى االله عليه وآله وس»اآرم نبىّ    
یَا اَبَاذَرٍّ مَا مِنْ صَبَاحٍ وَ لا رَوَاحٍ اِلاَّ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ یُنَادِى بَعْضُهَا بَعْضاً یَا جَارَه، هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ ذَاآِرُ اللَّهِ،  

فَأِذا قَالَ نَعَمْ اِهْتَزَّتْ وَ انْشَرَحَتْ وَ « نَعَمْ»وَ مِنْ قَائِلَةٍ « لا»فَمِنْ قَائِلَةٍ عَزَّوَجَلَّ، اَوْ عَبْدٌ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْكَ سَاجِداً لِلَّهِ 
 (376(تَرَى اَنَّ لَهَا الْفَضْلُ عَلَى جَارَتِها

زنند و  هاى زمين، برخى دیگر را صدا مى هيچ بامداد و شامگاهى نيست مگر آن آه برخى از قطعه! اى ابوذر 
اى آه جهت سجده حقّ، پيشانيش را بر تو بگذارد، بر تو  آیا امروز یاد آننده خدا یا بنده! اى همجوار من: گویند  مى

دهد، از آن  ، هنگامى آه قطعه زمينى، جواب مثبت مى«آرى»: و برخى گویند « خير»: گذشته است؟ بعضى گویند 
بينى آه آن زمين بر زمينهاى مجاورش برترى  گردد و مى آید و گشاده مى اند، به وجد مى آه بر آن نماز خوانده

 .دارد
 .توان دریافت آه فضيلت زمين نمازخانه و مسجد، بر دیگر زمينها چه بسيار است از این سخن نيز مى    



در ترجمه رساله قشيریّه است آه ابویزید بسطامى را صفت آردند آه فلان جاى، مردى پدیدار آمده است آه به     
اندر انتظار او، مرد . چون به مسجد آن مرد رسيد، بنشست. ابویزید قصد او آرد تا او را ببيند: گوید  ولایت مى

این مردى است آه : ابویزید بازگشت و بر وى سلام نكرد و گفت . بيرون آمد و اندر آن مسجد آب دهن بينداخت
 (377!(مين بوَد؟دارد، چگونه بر اسرار حقّ، سبحانه و تعالى، ا ادبى از آداب شرع نگاه نمى

  
 دارم مى مسجد را بيش از بهشت دوست      - ۵٧ - ۴ 

 : فرمود روایت شده است آه مكررّاً مى« عليه السلام»از امام على    
 مسجد را بيش از بهشت دوست دارم 

ها و هاى مهندسى و در و دیوار ها و نقشه زمانى آه آن حضرت این سخن را گفت ، مساجد مسلمين داراى طرح    
هاى بعد براى بناهاى مذهبى  افزا، در دوره هنرهاى معمارى و تزیينى روح. دار و مزیّن نبود سقف و فرشهاى نقشه

 .پيرایه، سقف و دیوار آن گلى، و فرش آن بوریایى بود رایج شد در آن زمان ساختمان مسجد، بسيار ساده و بى
داد؟ آیا چيزى غير از فضاى  وضه رضوان برترى مىبر ر« عليه السلام»پس چه چيزى آن را در نظر على    

 روحانى و ملكوتى مسجد بود؟
 :بن محمّد دیلمى در آتاب ارشادالقلوب آورده است، خود آن بزرگوار فرمودند بلى بر اساس روایتى آه حسن    

 و نشستن سازد نشستن در مسجد براى من بهتر از نشستن در بهشت است زیرا نشستن در بهشت مرا خشنود مى 
 .در مسجد موجب رضاى خداست

 : این آه او گفت براى آن است آه قرآن فرمود    
 (378(وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَآْبَرُ 
 .بزرگتر و برتر است( حتّى نعمت بهشت)خشنودى خدا از هر نعمت دیگرى  

ت آه مسجدنشين به یقين دریافت خواهد این پاداشى اس. البتّه مسجدنشينى، بهشت نشينى را به دنبال خواهد داشت    
 .سازد اى آه در خانه خدا خوانده شود، بهشت مى نماز خالصانه! آرى. آرد

  
 آند نماز صد قصر در بهشت بنا مى      - ۵٨ - ۴ 

 آند نماز شولاى نور بر تن ما مى 
 آند نماز ما را غریق مهر خدا مى

 با بانگ پر صلابت قدقامت الصّلاة 
 آند نماز وى عشق صدا مىما را به آ

 دلهاى خو گرفته به مرداب شرك را 
 آند نماز سرچشمه خلوص و رضا مى

 هر صبحدم به روى خداباوران خاك 
 آند نماز درهاى رحمت است آه وا مى

 آن تكيه بر نماز آه در شطّ حادثات 
 آند نماز ایمن تو را ز موج بلا مى

 بنگر به پير عشق آه بر تخت احتضار 
 آند نماز ر چگونه ادا مىوقت سف

 هاست آآنده از طنين عبور فرشته 
 آند نماز آنجا آه بال نافله وا مى

 از بندهاى وسوسه، طاووس روح را 
 آند نماز در آسمان نور رها مى

 مردان راه را ز جفا و وفاى دوست 
 آند نماز پيمانه نوش خوف و رجا مى

 بازانوى ادب چو نشينى گه سلام 
 آند نماز ق و صفا مىبر تو سلام عش

 مقبول حقّ چو گشت نمازت، براى تو 
 آند نماز صد قصر در بهشت بنا مى

  (379(همایون عليدوستى    



  
اهمّيّت و فضيلت نماز جماعت    اوّلين و بهترین نشان فضيلت نماز جماعت این است آه خداى،       - ۵٩ - ۴ 

  :رموده استتعالى، در سه موضع از قرآن صریحاً به آن امر ف
 : در سوره بقره فرمود - ١    

 (380(وَ ارْآَعُوا مَعَ الرَّاآِعِينَ... وَ امِنُوا بِمَا أَنْزَلْتَ ! ... یَا بَنِى اِسْرَائِيلَ 
 .آنندگان رآوع آنيد و با رآوع... به آنچه فرو فرستادیم، ایمان آورید ! ... اى پسران اسرائيل 

ترین  آند به این آه از مهمّ خواند و اشاره مى هاى آن مى  به قبول قرآن و اجراى برنامهاین آیات آریمه، یهود را    
هاى اسلام، خواندن نماز به صورت گروهى و دسته جمعى است و نماز جماعت، جزء متن اسلام است نه  برنامه

 463اول.اى امرى زاید و حاشيه
بدان سبب است آه رآوع، در « مصلّين»و « صَلوة»به جاى « راآعين»و « رآوع»استفاده از آلمات : اند  گفته    

نماز یهود نبوده است و از ویژگيهاى نماز مسلمانان است و مُفهِم این معنى است آه یهود در صورت قبول قرآن 
 .باید به آیين مسلمانى در آنار دیگر نمازگزاران مسلمان به جماعت نماز بگزارند

« رآوع»آند آه ملاك رسيدن به جماعت،  ما را به این حقيقت رهبرى مى« وعرآ»همچنين استفاده از آلمه     
دهد و از  است و اگر آسى نتواند خود را در رآوع به امام رساند، آن رآعت از نماز جماعت را از دست مى

 گوید ، مى«عليها السلام»موضع دوم در سوره سوم است آه خطاب به مریم، )    381.(مانَد فضيلت آن محروم مى
: 
 (382(وَارْآَعِى مَعَ الرَّاآِعِينَ 
 با رآوع آنندگان رآوع بجاى آور 

، امر وجوبى (با وجود شرایط)علماى شيعه فرمانى را آه در این دو آیه است ، نسبت به نمازهاى جمعه وعيدین     
مران آه خطاب به حضرت اند ؛ ضمناً آیه سوره آل ع اند و در سایر موارد، حمل بر استحباب مؤآّد آرده دانسته

 .مریم است، دلالت بر استحباب شرآت زنان در نماز جماعت دارد
 : فرماید مى. موضع سوم در سوره اعراف است    

 (383(وَ اَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْجِدٍ. قُلْ اَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ 
 :ن داد و فرمودبگو هر آیينه پروردگارم به رعایت انصاف و عدل فرما 
 .رویهایتان را نزد هر مسجدى راست دارید 

و . معناى آن این است آه به هنگام هر نماز، آهنگ رفتن به مسجد آنيد: گوید  البيان مى شيخ طبرسى در مجمع    
این در نزد بيشتر علما، امر استحبابى به شرآت در نماز جماعت است و در نزد آمتر آنان امر وجوبى 

 (384.(است
 : آیا نماز جماعت، واجب است؟ فرمود: پرسيدند« عليه السلام»از امام باقر    

اَلصَّلاةُ فَرِیضَةٌ وَ لَيْسَ الْجَمَاعَةُ فِى الصَّلَوَاتِ بِمَفْرُوضٍ وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ وَ مَنْ تَرَآَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤمِنِينَ  
نماز، واجب است امّا گردهمایى در نمازها، واجب شده نيست ليكن سنّت ) 385( عِلَّةٍ فَلا صَلاةَ لَهُلِغَيْرِ عُذْرٍ وَ لا

ميلى نسبت به آن و گروه مؤمنان رها  است و آسى آه نماز جماعت را بدون بهانه و یا بيمارى و یا از روى بى
 .شود سازد، نمازش پذیرفته نمى

 (386:(دهد  شيخ عطّار چنين پند مى    
 تو گر در جمع باشى ، جمع گردى 

 تو باشى شمع او را شمع گردى
 ميان خلق باش و با خدا باش 

 چو جان با تن نشين، و ز تن جدا باش
 مكن ترك جماعت وانِ جمعه 

 برى شو از ریا و ذوق سُمعَه
 رو ولى از خلق مگریز برون مى 

 به صورت با آسى اندر مياميز
به امير مؤمنان خبر رسيد آه مردمى در نماز : روایت شده است « عليه السلام»،از زریق، از امام صادق    

گروهى هستند آه در مساجد ما با ما حاضر »: آن حضرت سخنرانى آردند و فرمودند . شوند جماعت حاضر نمى
ن آه با ما در نماز پس با ما نخورند، نياشامند، رایزنى و وصلت نكنند ، و از غنائم ما چيزى نگيرند یا ای! شوند نمى



و مسلمانان از خوردن، نوشيدن و وصلت آردن با آنان خوددارى آردند تا در نماز « .جماعت ما حاضر شوند
 (387.(جماعت حاضر شدند

نماز مرد آه در »: شنيدم آه فرمود « عليه السلام»از امام صادق: همچنين از زریق روایت شده است آه گفت     
نمازى آه در مسجد به جماعت خواند، برابر با چهل و . ، برابر با بيست و چهار نماز استمنزلش به جماعت خواند

هشت نماز است و یك رآعت نماز آه در مسجدالحرام خوانده شود، برابر با هزار رآعت است آه در مساجد دیگر 
 نمازى آه در منزلت به نمازى آه در مسجد به تنهایى خوانده شود، برابر با بيست و چهار نماز است و. خوانند

رود و آسى آه به منظور روى تابيدن  تنهایى بخوانى، غبار پراآنده در فضاست آه چيزى از آن بسوى خدا بالا نمى
شود مگر  اش به جماعت نماز خواند، نماز وى و آسانى آه با او نماز گزارند، نماز شمرده نمى از مسجد در خانه

 (388(«.مسجد باز داردسببش، علّتى باشد آه از رفتن به 
 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا: اند  بن عبّاس نقل شده است آه گفته از ابى هریره و عبداللّه    

لِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِىَ مَنْ مَشَى اِلِى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا حَتَّى یَرْجِعَ اِلَى مَنْزِ 
آن آه بسوى مسجدى از مساجد خداى، عزّوجلّ، رود ، برایش به ) 389(عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

ه شود و مقامش ده درج دارد تا آنگاه آه به منزلش بازآید، ده نيكویى است و ده گناه از او محو مى هرگامى آه بر مى
 .رود بالا مى

 : در فضيلت نماز صبح روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»و از امير مؤمنان    
 (390(مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ صَلاْتُهُ فِى صَلاةِ الْأَبْرَارِ وَ آُتِبَ یُؤْمَئِذٍ فِى وَفْدِ الْمُتَّقِينَ 
ارد، نمازش با نماز ابرار بالا روَد و نامش آن روز در گروه متّقين نوشته آن آه بامدادان به جماعت نماز بگز 

 .شود
 : اند آه فرمودند روایت آرده« صلى االله عليه وآله وسلم»از رسول خدا« عليه السلام»امام صادق    

فَمَنْ ظَلَمَهُ فَأِنَّمَا ظَلَمَ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَأِنَّمَا یُحَقِّرُ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَالْعِشَاءَ الْاخِرَةَ فِى جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللَّهِ  
 465آخر)391(اللَّهَ

آسى آه نماز بامداد و خفتن را به جماعت بخواند، در پناه و زینهار خداوند است و آسى آه به آن ستم روا دارد،  
آن روا دارد، به خدا اهانت آرده است و او را آوچك به خدا ستم آرده است و آن آه آوچكش بشمارد و توهين به 

 .شمرده است
 : اند آه فرمود نيز روایت آرده« عليه السلام»آن حضرت از اميرمؤمنان    

 (392(ةِ فِى الْجَمَاعَاتِمُرُوَّةُ الْحَضَرِ قِرَاءَةُ الْقُرْانِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِى الْفِقْهِ وَ الُْمحَافَظَةُ عَلَى الصَّلا 
جوانمردى و انصاف، در حضر، خواندن قرآن، همنشينى با دانشمندان، در نگریستن به تكاليف شرعى و نگاهبانى  

 .نماز در جماعت است
 :روایت آرده است آه فرمودند) 6(سعيد خُدرى از رسول خدا و ابى    

نماز جماعت به بيست و پنج درجه از نماز ) 393(دِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةًصَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاْةِ الْفَرْ 
 .فرادا برتر است

 : فرمود« عليه السلام»و امام صادق    
 (394(اَلصَّلاةُ فِى جَمَاعَةٍ اَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِأَرْبَعَ وَ عِشْرِینَ صَلاةٍ 
 .فراداخوانند آه وچهارنمازاست ازبيست بيش فضيلتش:خوانند جماعت به آه نمازى 

 همچنين از رئيس مذهب روایت شده است آه     
 (395(فَضْلُ صَلاةِ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ 
 ت و پنج درجه است در بهشتبرترى نماز مرد در جماعت بر نمازى آه تنها خوانَد ، بيس 

 : اند آه فرمودند روایت آرده« صلى االله عليه وآله وسلم»آن حضرت از رسول خدا    
 .آسى آه نماز به جماعت خوانَد، هر فعل خيرى را به او گمان ببرید و گواهيش را قبول آنيد 

 : روایت شده است آه فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»و از رسول خدا    
وَ اَمَّا الْجَمَاعَةُ فَأِنَّ صُفُوفَ اُمَّتِى فِى الْأَرْضِ آَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ فِى السَّمَاءِ وَ الرَّآْعَةُ فِى جَمَاعَةٍ اَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ  ... 

 أَمَّا یَوْمَ الْقِيَامَةِ یَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ اِلْأَوَّلِينَ وَ الْاخِرِینَ رَآْعَةً آُلُّ رَآْعَةٍ أَحَبُّ اِلَى اللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، مِنْ عِبَادَةِ اَرْبَعِينَ سَنَةٍ وَ
 (396(لِلْحِسَابِ فَمَا مِنْ مُؤمِنٍ مَشَى اِلَى الْجَمَاعَةِ اِلاَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ، عَزَّوَجَلَّ، اَهْوَالَ یَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ اِلَى الْجَنَّةِ

 
فرشتگان آسمان است و یك رآعت  وَ امّا نماز جماعت؛ براستى آه صفهاى نماز امّت من در زمين ؛ مانند صفهاى 

آه در جماعت خوانده شود، با بيست و چهار رآعت نماز هم ارزش است و هر رآعت آن در نزد خداى، عزّوجلّ، 



 اوّلين و آخرین را براى حسابرسى اعمال محبوب تر از چهل سال پرستش است امّا در روز رستاخيز، خداوند،
پس هيچ مؤمنى نيست آه بسوى جماعت گام بردارد مگر آن آه خداى، عزّوجلّ، از هراسناآى روز . گرد آورد

 .دهد آه او را روانه مينو سازند آاهد و آنگاه، فرمان مى قيامت بر او مى
 : همچنين از آن حضرت روایت شده است آه    

 (397( یَسْتَحْيِى مِنْ عَبْدِهِ اِذَا صَلَّى فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ یَنْصَرِفَ حَتَّى یَقْضِيَهَااِنَّ اللَّهَ 
اش به جماعت نماز بگزارد و پس از نماز نيازى را از او بخواهد مگر آن آه  آید از این آه بنده خدا را شرم مى 

 267آخر.ده آندپيش از بازگشت از نماز نيازش را برآور
 :فرمود« عليه السلام»و در خبر است آه امام رضا    

 (398(فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِكُلِّ رَآْعَةٍ أَلْفَا رَآْعَةٍ وَ لا تُصَلِّى خَلْفَ فَاجِرٍ وَ لا تَقْتَدِى اِلاَّ بِأَهْلِ الْوِلایَةِ 
سر هيچ تبهكارى نماز مگزار و جز به  د برترى دارد امّا پشتهر رآعت نماز جماعت بر دو هزار رآعت نماز فر 

 .اهل ولایت اقتدا مكن
آدام یك از این دو آار برتر . ام هست مسجدى بر در خانه: عرض آرد« عليه السلام»مردى به امام صادق    

آن حضرت به وى در منزلم نماز بخوانم و آن را دراز گزارم یا با مسجدیان و در پس امام نماز آنم؟ : است؟
 :نوشت

 (399(صَلِّ بِهِمْ وَ اَحْسِنِ الصَّلاةَ وَ لا تَثْقُلْ 
 .با آنان نماز بگزار و نماز نيكو آن و گران و دراز مكن 

 :فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»پيامبر اآرم    
 (400.(تْ عِدَالَتُهُمَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُه وَ ثَبَتَ 
 .آسى آه بر نماز جماعت، مداومت ورزد، غيبتش بر مسلمانان حرام است و عدالتش ثابت شده است 

 :و فرمودند    
بَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ لا صَلَاةَ لِمَنْ لا یُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ اِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لا غِيبَةَ لِمَنْ صَلَّى فِى بَيْتِهِ وَ رَغِ 

 (401(رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَتْ عِدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ
آسى آه بدون عذر موجّهى در مسجد و با مسلمانان نماز نخواند، نماز وى آامل نيست و آن آه در منزلش نماز  

و از امام . شود، دورى از او واجب است ابد، عدالتش ساقط مىت خواند و از نماز جماعت مسلمانان روى مى مى
مَنْ صَلَّى فِى بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسَاجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لِمَنْ صَلَّى مَعَهُ اِلَّا : روایت شده است« عليه السلام»صادق

 (402(مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ
اش نماز جماعت آند، براى او نمازى نخواهد بود حتّى براى آسى آه  ميلى به مساجد، در خانه وى بىهر آه از ر 

 .است مگر آنكه حقيقةً علّتى مانع از حضورش در مسجد شده باشد با او نماز خوانده
 :و از آن حضرت گزارش شده است آه فرمود    

 (403(جِدِ شُهُودَالصَّلوةِاِشْتَرَطَ رَسُولُ الَّلهِ عَلَى جِيرَانِ الْمَسْ 
 .مسجد شرطكرد حضوردر نمازجماعت را برهمسایگان« صلى االله عليه وآله وسلم»خدا فرستاده 

 .جاى آن دارد آه امروز نيز شرط همسایگى مسجد را شرآت در نماز جماعت آن قرار دهند    
 :فرمود« عليه السلام»و امام باقر 
آسى آه همسایه مسجد است و به نماز ) 404(الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ اِلَّا مَرِیضٌ اَوْ مَشْغُولٌلا صَلَاةَ لِمَنْ لا یَشْهَدُ  

 .مگر بيمار باشد یا عذر موجّه دیگرى داشته باشد. شود، نماز وى آامل نيست جماعت حاضر نمى
 :اند  فرمودهدر ضرورت نماز جماعت« صلى االله عليه وآله وسلم»و باز پيغمبر اآرم    

 (405(اَلصَّلاةُ جَمَاعَةٌ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ اِذَا سُئِلَتْ عَمَّنْ لا یَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لا اَعْرِفُهُ 
هر گاه در مورد آسى آه  در نماز جماعت . نماز باید به جماعت برگزار شود؛ هر چند بر نوك تيز پيكان باشد 

 .شناسم او را نمى: د، بگوشود، سوال شو حاضر نمى
، روزى به تكبيرةالاحرام نماز جماعت نرسيد و براى جبران «رحمه االله»روایت شده است آه عبداللّه بن مسعود    

یا رسول : رفت و عرض آرد« صلى االله عليه وآله وسلم»فوت ثواب آن یك بنده آزاد آرد، به محضر رسول خدا
آیا با این آار ثواب فوت شده را .  نرسيدم و براى جبران آن یك بنده آزاد آردممن به تكبير اوّل نماز جماعت! االله

آیا به ثواب از دست رفته خواهم . یك بنده دیگر آزاد خواهم آرد: ابن مسعود گفت. خير: درك خواهم آرد؟ فرمود
 :رسيد؟ فرمود

اگر آنچه را ! اى ابن مسعود. خير) 406.( لَمْ تَكُنْ مُدْرِكَ فَضْلِهِاوَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعاً! یَاابْنَ مَسْعُود. لا 
 .در زمين است در راه خدا خرج آنى، ثواب از دست رفته تكبير افتتاح نماز جماعت را درك نخواهى آرد



 است آه« صلى االله عليه وآله وسلم»و از رسول اآرم    
التَّكْبِيرَةِالْأُولَى لا یُؤْذِى مُسْلِماً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْاَجْرِ مَا یُعْطِى الْمُؤَذِّنُونَ فِى الدُّنْيَا وَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ  

آسى آه بر صف اوّل و تكبير اوّل محافظت نماید و مسلمانى را اذیّت نكند، خداوند به او پاداشى ) 407(الْاخِرَةِ
 .بخشد ا و آخرت، مىمعادل پاداش مؤذّنان، در دني

در وصيّت « صلى االله عليه وآله وسلم»از پدرانش روایت آرده است آه پيامبر اآرم« عليه السلام»و امام صادق    
 :فرمودند« عليه السلام»خود به امام على

 (408(مِنْهَا الْمَشْىُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ 
 موجب درجه و تقرّب به خداست؛ یكى از آن سه چيز قدم بر داشتن در روز و شب به سوى نمازهاى سه چيز 

 .جماعت است
 و از همان حضرت روایت شده است آه    

ا پشت سر امام عادل به هر گاه بنده خد) 409(اِذَا آَانَ الْعَبْدُ خَلْفَ الْأِمَامِ آَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِأَةَ اَلْفِ اَلْفٍ وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً 
 .نماز ایستد، خداوند برایش ثواب صد ميليون حسنه و بيست درجه منظور فرماید

 :هاى اسلامى را منع آردند و فرمودند گيرى از جماعت آناره« صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم    
شَّاةَ الْقَاصِيَةَ والنَّاحِيَةَ فَأِیَّاآُمْ وَالشِّعَابَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الأِنْسَانِ آَذِئْبِ الْغَنَمِ یَأْخُذُ ال 

 (410.(وَالْمَسْجِدِ
پس از . گيرد گير را مى شيطان، گرگ انسان است؛ همانند گرگ گوسفندان آه هميشه ميشهاى دورافتاده و آناره 

د و بر شما باد آه در نماز جماعت و جماعتهاى عمومى اسلامى و مساجد حاضر گرایيها بپرهيزی بندیها و گروه دسته
 .شوید

  
 فضيلت حسرت خوردن آن مخلص بر      - ۶٠ - ۴ 

 (411(فوت نماز جماعت                 
 رفت در مسجد درون آن یكى مى 

 مردم از مسجد همى آمد برون
 گشت پرسان آه جماعت را چه بود 

 ون آیند زودبر آه ز مسجد مى
 آن یكى گفتش آه پيغمبر نماز 

 با جماعت آرد و فارغ شد ز راز
 روى اى مرد خام تو آجا در مى 

 چون آه پيغمبر بدادست السّلام
 آه و دود از آن، آه شد برون: گفت  

 داد از دل بوى خون آه او مى
 این آه را: آن یكى از جمع گفت  

 تو به من ده و آن نماز من تو را
 ادم آه و پذ رفتم نمازگفت د 

 او ستد آن آه را با صد نياز
 شب به خواب اندر بگفتش هاتفى 

 آه خریدى آب حيوان و شفا
 حرمت این اختيار و این دخول 

 شد نماز جمله خلقان قبول
 272اول 

ب جاهلى و اهمّيّت و فضل نماز آدینه    آدینه، روزى بزرگ است با فضلى عظيم، یوم العروبه اعرا      - ۶١ - ۴ 
اعتنایى به سودهاى مادّى و عنایت به منافع  جمعه مسلمين، عيد مؤمنان، روز تنظيف، تغسيل تطهير، روز بى

هاى  معنوى، روز تعطيل آار و آسب و شتافتن بسوى یاد خدا، روز از دنيا گسستن و به خدا پيوستن، روز نيایش
عصر، بقيّةاللّه   خدا ، روز اتّحاد و همبستگى ، روز ولىّخاصّ و پيوند زهدانها، روز ارتباط ویژه با خدا و خلق

الحسن العسكرى، صلوات اللّه و سلامه عليه و على ابائِه ، روز رحمت فرستادن بر  الاعظم، حضرت حجّةبن
 .اسعدبن زراره اوّلين اقامه آننده جمعه و روز درخواست آمرزش مردگان



و . ى، تعالى، اندر هر آدینه ششصدهزار بنده آزادآند از دوزخاندر خبر است آه خدا: نویسد  غزّالى مى    
دوزخ را هر روز در نزدیكى زوال آفتاب بتابانند مگر روز آدینه آه : گفت « صلى االله عليه وآله وسلم»رسول

هر آه روز آدینه فرمان یابد، وى را مزد شهيدى بنویسد و از عذاب : و گفت . دوزخ را اندر این وقت نتابانند
 (412.(دارند ورش نگهگ

جمعه است و اهمّيّت و فضل این فریضه را این بس آه به دستورى  بزرگى آدینه از فضل جماعت باید دانست آه    
 .آه خدا در سوره جمعه داده است نظرى آنيم

 و دهد آه به محض شنيدن اذان جمعه بسوى ذآر خدا بشتابند و خرید به همه مسلمانان و مؤمنان فرمان مى    
هاى دیگر را رها سازند تا آنجا آه اگر گرفتار آمبود موادّغذایى باشند و آاروانى بياید و  فروش و آارها و برنامه

 .هاى جمعه را رها نكنند حامل مایحتاج آنان باشد به سراغ آن نروند و خطبه
 (413...(عَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِآْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَیَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا اِذَا نُودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُ 

 : فرمودند« صلى االله عليه وآله وسلم»و رسول خدا    
ا فَلا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ ، اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُودًا لَهَ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَض عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَآَهَا فِى حَيَاتِى اَوْ بَعْدَ مَوْتِى 

وَ لا بَارَكَ لَهُ فِى اَمْرِهِ ، اَلا وَلا صَلوة لَهُ اَلا وَ لا زَآوةَ لَهُ،اَلا وَ لا حَجَّ لَهُ،اَلا وَ لا صَوْمَ لَهُ،اَلا وَ لا 
ن یا پس از وفات من، هر آس آن را در حيات م. خداوند، نماز جمعه را بر شما واجب آرد) 414(حَتَّىيَتُوبَ بِرَّلَهُ

نمازش ! بدانيد. دهد آند، و به آارش برآت نمى از روى استخفاف، و یا انكار رها سازد ، خداوند، او را پریشان مى
آارهاى نيك او قبول نخواهد ! حجّش، قبول نيست، بدانيد! بدانيد. آنند زآاتش را قبول نمى! بدانيد. شود پذیرفته نمى

 .دیگر نماز جمعه را رها نكند، سبك نشمارد، و منكر نشودشد تا آن آه توبه آند و 
نيز به لحاظ اهمّيّت و فضيلت نماز جمعه تأآيدهاى فراوانى درباره آن « عليهم السلام»در روایات ائمّه اهل بيت    

 .شود دیده مى
 : آمده است« عليه السلام»در حدیثى از امام باقر    

 الْأِجْتَِماعُ اِلَيْهَا فَرِیضَةٌ مَعَ الْأِمَامِ فَأِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلاثُ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلاثَ صَلوةُ الْجُمُعَةِ فَرِیضَةٌ، وَ 
 (415(فَرَائِضَ وَ لا یَدَعُ ثَلاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ اِلاَّ مُنَافِقٌ

هرگاه مردى بدون عذر، سه . ، فریضه است(مت امام معصومبه اما)نماز جمعه، فریضه است و اجتماع براى آن  
 .آند مگر آن آه منافق باشد جمعه را ترك گوید، فریضه را ترك گفته و آسى سه فریضه را بدون علّت ترك نمى

ها آه درباره تارآان نماز جمعه  گونه روایت این. شود باید توجّه داشت همان طورآه از روایت اخير استفاده مى    
مده است و برخى از آنها را در مواضع دیگر آوردیم مربوط به زمان حضور امام معصوم مبسوطاليد است آه آ

نماز جمعه در آن واجب عينى است نه واجب تخييرى امّا امروز آه نمازگزار در انتخاب نماز ظهر جمعه و نماز 
ها  باشد، مشمول این مذمّت كار نمىجمعه مخيّر است و عدم شرآت او در نماز جمعه از روى استخفاف و استن

هرچند اهمّيّت فزون از حدّ نماز جمعه، در این روزگار نيز محفوظ است بویژه آن آه غربت اسلام و . نيست
 .گردد مسلمين در ميان انبوه دشمنانى آه به سلاحهاى مخرّب فرهنگى و غير فرهنگى مجهزّند، بخوبى احساس مى

من بارها آماده رفتن ! اى فرستاده خدا: رفت و گفت « ى االله عليه وآله وسلمصل»شخصى به محضر رسول خدا    
 : فرمود. ام امّا توفيق، رفيقم نگشته است به حجّ شده

 (416(عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَأِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاآِينِ 
 .بر تو باد آه پيوسته در نماز جمعه حضور یابى آه آن حجّ مستمندان است 

تر و محدودترى از آنگره عظيم و جهانى حجّ، و در بردارنده  ایه از آن آه برگزارى نماز جمعه شكل آوچكآن    
 . سياسى اسلام است-هاى آن مناسك بزرگ عبادى  بسيارى از بهره

 : و روایت شده است آه آن بزرگوار فرمودند    
 (417(فَ الْعَمَلَمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ اِیمَانًا وَ احْتِسَابًا اِسْتَأْنَ 
 .به نماز جمعه درآید، برنامه عملش را از سر گرفته است( رضاى خدا)آسى آه از روى ایمان و بر وجه حِسبت  

اى آه گویا دوره تكليفش از نو شروع شده  اش آمرزیده خواهد شد به گونه آنایه از آن آه تمام گناهان گذشته(    
 .است
ارزش هر چيزى بستگى به آثار و نتایج نيكوى آن دارد، تكميل بحث اهمّيّت و با توجّه به آن آه فضيلت و     

فضيلت نمازهاى یوميّه و جمعه و جماعت را در فصل اوّل از دفتر سوم آه مربوط به آثار نماز است، مطالعه 
 .فرمایيد

  
 نماز جمعه، رمز وحدت مردم نماز جمعه بود رمز وحدت مردم      - ۶٢ - ۴ 



  آشاورز و تاجر و سربازز آارمند و
 بسا به جمع شود نقش دشمنان افشا 

 بسا به جمع شود غدر خائنان ابراز
 بسا فزوده شود بينش سياسى خلق 

 بسا شود گره از آارهاى مردم باز
 آوشند مى خویش اصلاح به آه خوشاآسان 

 آننداحراز خداوندمى قرب مقام
 به خلق بهره رسانند با مساعى خویش 

 ه اموال خلق دست درازآنند ب نمى
 ز پارسایى و پاآى صفاى دل یابند 

 آواز به گوش جان شنوند ازفرشتگان
 مكشوف نزدشان است حقایق دو جهان 

 راز اند ومحرم چو عبد خاصّ خدا گشته
 شوند داخل در جمع اولياء اللّه 

 بسوى جنّت قرب خدا روند مُجاز
 شریف چكامه این وصفاگفت صدق زروى 

 مجاز سراى دراین يقتحق اهل براى
 (418(على شریف     

  
 نماز، سرود فرشتگان      - ۶٣ - ۴ 

 اى داستان زلف توام، شب دراز آن 
 وز نيمه شب، دریچه صبحم فراز آن

 تا آسمان خم شده با اشك اختران 
 دیدم بر آستان تو راز و نياز آن

 شویم از سوز دل به زمزمه دمساز مى 
 مه ساز آنبا بلبلان شب همه شب نغ

 نوازم و آهنگ آاروان( زنگ شتر( 
 اى آرزوى حجّ و سفر در حجاز آن

 صبح است، چشم و چشمك این اختران ببند 
 هاى گل به رخت چشم باز آن اى غنچه

 وقت است دست و روى بشویم نماز را 
 مریم نشسته بر لب جو، دستنماز آن

 آفاق و آوه و جنگل و دریا و هر چه هست 
  آعبه آویت، نماز آنبينم به گِرد

 اى به چشم حقيقت جمال توست هر جلوه 
 ما عاجزان ، نظاره به چشم حجاز آن

 سرو چمن نهاده بر این در، سر نياز 
 اى سرآشى به قامت چون سروناز آن

 چرم ام به مرتع افلاك مى تا روزه 
 رسن دراز بود ترك آز آن! آرى

 من اهل رازم و دست طلب دراز! آرى 
 ب به درگه داناى راز آنهر نيمه ش

 اى آهِ عاشقان و سرودِ فرشتگان 
 پرچم به بام عرش، تو در اهتزاز آن

 دستى گره به آار من ناتوان زده است 
 بفرست ناخنى، گره از آار باز آن



 چون شهسوار طبع تو هم آيست شهریار 
 تا تيغ و توسن تترى ترآتاز آن

 (419(استاد محمّد حسين شهریار    
  

 فضيلت نماز شب      - ۶۴ - ۴ 
هاى گوناگون و نمودهاى فریبنده زندگانى مادّى، توجّه انسان  آوششهاى دراز روزانه در امر معاش ، سرگرمى    

آشاند؛ به نحوى آه جمعيّت خاطر و حضور قلب را  اش را به وادیهاى گوناگون مى آند و اندیشه را به خود جلب مى
آند امّا در دل شب آه غوغاى زندگى مادّى فروآش  ماز و عبادت ، محروم مىاز او سلب و او را از حلاوت ن

شدن براى نماز و نيایش  گيرد و با وضو گرفتن و آماده آند و پس از چند ساعت خواب، جسم و روحش آرام مى مى
یط بهترى در حقایق تواند با آمادگى بيشتر و در شرا آید، مى اى در او پدید مى شبانگاهى ، حالت نشاط و توجّه ویژه

تر و دور از هر گونه ریا و خودنمایى، علاوه بر راز و نياز با پروردگار ، به  هستى بيندیشد و در محيطى آرام
 .تربيت نفس و تكميل روح خود بپردازد

راده پيامبران ، اوليا، و مردان راه خدا ، پيوسته از نمازها و نيایشهاى بخش آخر شب براى خودسازى و تقویت ا    
اند و این نيرو در راه ساختن انسانهاى دیگر بكار رفته است و به صورت انقلابهاى بزرگ و اصلاحات  نيرو گرفته

 .گر شده است اى جلوه آننده اجتماعى خيره
هاى روحانى پرورش دادند و  مسلمانان را با استفاده از همين برنامه« صلى االله عليه وآله وسلم»پيغمبر اآرم    

پرست و عارى از  او از مردمى بت.  آنان را چنان فرا بردند آه با هویّت قبلى آنان بكلّى تفاوت داشتشخصيّت
تمدّن و فرهنگ آه هم بدْوى و هم بدَوى بودند، در مدّت آوتاهى ، انسانهاى جدیدى ساخت آه براى ملل دیگر 

 .و تاریخ، نظایر برخى از آنان را آمتر دیده است. باورآردنى نبود
ام سفراى عمر خليفه دوم به دربار یزدگرد ساسانى رفتند و او را به اسلام فرا خواندند و چون نپذیرفت  شنيده    

اخطار جنگ به او دادند امّا یزدگرد آه از شخصيّت جدید اعراب و آنچه در پشت مرزهاى ایران گذشته بود غافل 
هاى خاك   و شير شتر خوار دانست و دستور داد تا طشتتمدّن اى از دهان مردمى بى بود، اخطار آنان را سخن یاوه

سفيران این آار ایرانيان را به فال نيك . آوردند و به نشان اهانت بر فرق سفيران نهادند و آنان را به بيرون راندند
 ما به خواست خدا پيروزى از آن. آنان خاك وطن خود را به دست خود در اختيار مار قرار دادند: گرفتند و گفتند

 .دربار ایران تحوّل عظيمى را آه پيامبر ایجاد آرده بود باور نداشت و پس از فتح قادسيّه به خویش آمد. خواهد بود
 .آرده بود، ملهم از وحى آسمانى بود« صلى االله عليه وآله وسلم»و البتّه آنچه پيغمبر اآرم    
 : دهد چنين دستور مى«  وآله وسلمصلى االله عليه»اولّين آیات سوره مزّمّل به پيغمبر اآرم    

اِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً . أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلاً. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيلاً. یَا اَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ 
) 420(اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِیلاً وَاذْآُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلاً.  أَشَدُّ وَطْأً وَ اَقْوَمُ قِيلاًاِنَّ ناشِئَةَ الَّليْلِ هِىَ. ثَقِيلاً

نيمى از شب را، یا اندآى از آن آم آن، یا . برپا خيز و شب را جز اندآى به تهجّد سرآن! اى جامه به خود پيچيده 
ما گفتارى گرانمایه . بيفزا و قرآن را با دقّت و تأمّل، و فصاحت و روشنى تلاوت آن« به اختيار خویش »بر نيم آن

تر  همانا برخاستن در شب و نماز خواندن ، از جهت دشوارى، سخت. آنيم یا فرمانى دشوار را بزودى به تو القا مى
نام پروردگار . باشد ازى در امر معاش مىتو را در روز آوشش در. تر است و از حيث خواندن و گفتن، درست

 279اول.گسليدنى تمام. خود را یاد آن و از همه چيز بسوى او بگسل
 .است موافقت معناى به«وِطاء»اندو آرده قرائت« وِطَاءً»، « وَْطأً»بعضى به جاى     
دل بيشتر و از حيث گفتار، در برخاستن و عبادت شب، موافقت زبان و »: شود  بنابراین قرائت؛ معنا چنين مى    

و این همان است آه گفتيم عبادتى آه در دل شب و در تنهایى اجرا شود ، دور از هر گونه « درست تر است
  .خودنمایى و ریاآارى است

؛ یعنى نماز شب از نظر قيام به طاعت حقّ، « هِىَ اَشَدُّ وَْطأً»: فّراء ، گفته است : در لسان العرب آمده است     
اند ؛ یعنى نماز شب بر نمازآننده گرانتر از نماز روز است زیرا شب  توارتر است و بعضى از قاریان ، گفتهاس

براى خواب است پس مراد این است آه هر چند نماز شب به خاطر شب خيزى گرانتر است امّا از نظر گفتار 
آند  اراده مى. اند خوانده« فِعَالاً»بر وزن « طاءً هِىَ اَشَدُّ وَْ» ، استوارتر است و برخى از آنان (مطابقت زبان و دل)

 (421.(تر است آه نماز شب از نظر درمان و موافقت سخت
در صورتى آه معناى اخير درست باشد، مراد این است آه نماز شب از نظر درمان نفاق و دیگر بيماریهاى     

 . سرشت و فطرت انسانى، شدیدتر استروحى و اخلاقى و از جهت تأثير تربيتى و نيز از نظر موافقت با



به آسر واو و مدّ را برگزیده است و منذرى « هِىَ اَشَدُّ وَْطأً»ابو حاتم ، قرائت : افزاید  صاحب لسان العرب مى    
حكایت آرده است آه ابوالهيثم ، قرائت اخير را اختيار آرده و گفته است ؛ معناى آن این است آه گوشش موافق دل 

معانى آیات و )ت و زبانش با دلش بخوبى مطابقت دارد و دل به غير آنچه گوش به آن مشغول است و چشم اوس
 (422.(ورزد ، اشتغال نمى(شنود اذآار و آلماتى آه نمازآننده از زبان خود مى

هاى خودنمایى و ریاآارى و پراآندگى  خلاصه آن آه فراغ دل و حضور آن در نماز شب بيشتر است و زمينه    
 .تر است آید و در نتيجه تأثير آن در تربيت نفس و خودسازى قوى كر و ذهن ، آمتر در آن پيش مىف

دوره ! ، اشاره به این دارد آه اى پيامبر« یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ»و « یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ»به جاى « یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ»خطاب     
اآنون دوران قيام و خودسازى، و اجراى رسالت و دیگر . شستن بسر آمده استجامه به خود پيچيدن و در گوشه ن

 .سازى است
سازى است ، آن هم در دل شب و  ها براى خودسازى و جامعه دستور قرائت قرآن آه حاوى بهترین برنامه    

لمات و حروف، فضایى ملكوتى و روحانى، آن هم با رعایت ترتيل؛ یعنى رعایت نظم و آهستگى، و اداى صحيح آ
و تأمّل و دقّت در معانى آیات، و اندیشه در نتایج آن، براى آن است آه زمينه لازم براى رشد و نموّ اخلاقى و 

 .گردد فراهم اجتماعى سریع واصلاحات روحانى پرشتاب معنوى وتكامل
فس ، صفاى روح، تقویت دارى، تلاوت قرآن و نماز شب را در تهذیب ن آنان آه اهل تهجّدند، تأثير شب زنده    

 .آنند ایمان، تقوى و اراده بخوبى مشاهده مى
و پيوند او با نماز شب بخوبى آگاهند و چنان نبوده است « عليه السلام»همه مسلمانان از مراتب تهجّد امام على    

ه پيغمبر آه آن بزرگوار ترك نماز شب گوید با وجود این اهمّيّت نماز شب و ترویج آن ، بدان پایه است آ
 : در وصایاى خود به وى فرمود« صلى االله عليه وآله وسلم»اآرم

وَ عَلَيْكَ بِصَلاةِ اللَّيْلِ، وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ اللَّيْلِ وَ ... اَللَّهُمَّ أَعِنْهُ :  ثُمَّ قَالَ -یَا عَلِىُّ أُوصِيكَ فِى نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا  
او را ! خداوندا:  آنگاه فرمود-همه آنها را رعایت آن . آنم تو را به خصالى سفارش مى) 423!(لِعَلَيْكَ بِصَلوةِ اللَّي

بر تو باد به نماز . بر تو باد به نماز شب . بر تو باد به نماز شب:  تا آنجا آه فرمود -بر حفظ این خصال یارى آن 
 !شب
 : آن حضرت در جاى دیگر فرمودند    

بهترین شما آسى است آه خوش سخن ) 424(ابَ الْكَلاْمَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌخَيْرُآُمْ مَنْ أَطَ 
 .باشد، گرسنگان را سير آند و شبانگاه هنگامى آه مردمان در خوابند، نماز آند

 : پنده ده ، جبرئيل گفتمرا : فرمودند « عليه السلام»و روایت شده است آه آن حضرت به جبرئيل    
یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَأِنَّكَ مَيِّتٌ، وَ اَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَأِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَأِنَّكَ مُلاقِيهِ، وَ اعْلَمْ اِنَّ شَرَفَ  

 (425( النَّاسِالْمُؤْمِنِ صَلَواتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَ عِزُّهُ آَفُّهُ عَنْ اَعْرَاضِ
خواهى دل ببند امّا بدان  خواهى عمر آن ولى بدان آه سرانجام خواهى مرد، و به هر چه مى هر چه مى! اى محمّد 

خواهى بكن ليكن بدان آه عملت را خواهى دید و بدان آه برترى مؤمن به  آه از آن جدا خواهى شد و هر عملى مى
 .یختن آبروى مردم استخواندن نماز شب و عزّتش به خوددارى از ر

 : و از آن حضرت روایت شده است آه فرمودند    
 (426(مَنْ صَلّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ 
 .آسى آه نماز شب بخواند در روز آبرومند خواهد زیست 

« ليه السلامع»على. من از نماز شب محروم شدم: آمد و عرض آرد « عليه السلام»مردى نزد اميرمؤمنان    
 : فرمود

 (427(اَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ 
 .تو مردى هستى آه گناهانت تو را در بند آشيده است 

 : روایت شده است آه فرمود« عليه السلام»از امام صادق    
 (428( الصَّائِمِ وَ لِقَاءُ الْأِخْوَانِالتَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ اِفْطَارُ: اِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَعالَى، ثَلاثَةٌ  
دار، و دیدار  نماز و نيایش شبانگاهى ، بازآردن روزه روزه: سه چيز از عنایات مخصوص خداوند است  

 .برادران
نقل شده « عليهم السلام»و در روایت دیگرى از آن بزرگوار آه از طریق امام ابوالحسن العسكرى و پدرانش    

 ه در تفسير آیهخوانيم آ است مى
 (429(اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 
 برد آارهاى نيك ، اثر آارهاى بد را از ميان مى 



 : فرمود    
 (430(صَلاةُ اللَّيْلِ تَذْهَبُ بَذُنُوبِ النَّهَارِ 
 زداید نماز شب ، گناهان روز را مى 

فرمود آه پرهيزگاران را به پاداشى برتر از متاع « وآله وسلمصلى االله عليه »خداى، تعالى، به پيغمبر اآرم    
آنگاه شب زنده داران و آمرزش طلبان سحرگاهان را از . ناچيز دنيا مژده دهد؛ به حيات جاودانه در بهشت برین

 : مصادیق پرهيزگاران معرّفى فرمود و از بندگانى آه به آنان بيناست و نظر عنایت به آنان دارد
 (431(وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ.... نَبِّئُكُمْ بِخَيرٍ مِنْ ذلِكُم لِلَّذِینَ اتَّقَوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ قُلْ أَؤُ 

داران و حاملان قرآن را افراد برتر امّت خود دانست و  هم شب زنده« صلى االله عليه وآله وسلم»و رسول خدا    
 : فرمود

 (432(مَلَةُ الْقُرْانِ وَ اَصْحَابُ اللَّيْلِاَشْرَافُ اُمَّتِى حَ 
 482آخر:خداى، تعالى، در برترى نمازگزاران شب فرمود     

 وَ الَّذِینَ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ انَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا یَحْذَرُ الْاخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ، قُلْ هَلْ یَسْتَوِى الَّذِینَ یَعْلَمُونَ ... 
آنان و  آیا آن ناسپاس مشرك بهتر است یا آسى آه ساعتهایى از شب را سجده) 433(اِنَّمَایَتَذَآَّرُاُولواالْأَلْبَابِ.لایَعْلَمُونَ

دانند و خدا  دارد؟ بگو آیا آنان آه مى ترسد و رحمت پروردگارش را اميد مى آند، و از آخرت مى ایستاده عبادت مى
فهمند، برابرند؟ البتّه فقط خداوندان  دانند و چيزى از حقایق هستى نمى آنند و مشرآانى آه نمى بادت مىرا عالمانه ع
 .گيرند خرد پند مى

: ، چيست؟ فرمود «...أَمَّنْ هُوَ»عرضه داشتم آه منظور از آریمه « عليه السلام»به امام صادق: زراره گوید     
 (434(نماز شب

هيچ آار نيكى نيست : روایت شده است آه فرمود « عليه السلام»راهيم قمى، از امام صادقبن اب در تفسير علىّ    
آه بنده آن را عملى آند مگر آن آه در قرآن براى آن ثوابى معيّن شده است بجز نماز شب آه خداى، تعالى، پاداش 

 شب زنده داران و پاداش آنان به آن را به سبب اهمّيّت بسيارى آه نزد او دارد بيان ننموده و در بزرگداشت مقام
 :(435(این بيان اآتفا فرمود

فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ . تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 
ماند، پروردگارشان را به ترس و اميد  پهلوهایشان از بسترها دور مى) 436(نُوا یَعْلَمُونَاَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا آَا

پس هيچ نفسى پاداش دیده روشن آنى را آه . آنند خوانند، و از آنچه روزیشان دادیم، در راه خدا خرج مى مى
( شود بلكه رایگان به آنان داده نمىاین پاداش بزرگ آه قدر آن مجهول است، به )داند  برایشان پنهان داشته شد، نمى

 .آردند دارى و عبادتى است آه مى در قبال شب زنده
هنگامى آه بنده خوابگاه لذّتبخش و خواب شيرین خود را : فرمودند « صلى االله عليه وآله وسلم»و رسول خدا    

 :رشتگان مباهات فرماید و گویداش به ف گوید تا پروردگار خود را به نماز شبش خشنود آند، خدا به واسطه ترك مى
گواه باشيد . ام بينيد آه از بستر خود برخاسته است تا نمازى آند آه آن را بر او واجب نكرده ام را نمى آیا این بنده    

 (437.(آه مشمول آمرزش من گردید
نمازگزاران :  پرسيدند «عليه السلام»بن الحسين روایت شده است آه از امام علىّ« عليه السلام»و از امام رضا    

زیرا آنان با خداى : و نيایشگران شب چه ویژگى مهمّى دارند آه از حيث چهره از بهترین مردم هستند؟ فرمود 
 .پوشاند خدا هم پوششى را از نور خویش بر آنان مى. گویند آنند و با او راز مى خویش خلوت مى

آه نماز شب، روزى راز یاد، چهره را نيكو، خدا را خشنود و اند  آورده: گوید « المقنعة»شيخ مفيد در آتاب     
 (438.(آند گناهان را برطرف مى

  
  

 هاى انتباه شعله      - ۶۵ - ۴ 
 نيمه شب برخاستم از خواب نوشين دیرگاه 

 خسته و آسيمه سرآردم در آیينه نگاه
 ام را تيره دیدم، خاطرم آزرده شد چهره 

 !ن روى سياه ؟با خودم گفتم چه باشد راز ای
 »دانى ز چيست؟ سيه رویى نمى»: هاتفى گفتا  

 »این بود مزد گناه»: ، بغرّید« آرى»: گفتمش 
 رفت از دستت چهل گوهر به آسانى ، آنون 



 بيم آن باشد گهرهاى دگر، سازى تباه
 بس نبودت این همه بيهوده در دل پرورى 

 حبّ جان و مال و حبّ نام و ننگ و حبّ جاه؟
 انت را گرفته لشگرى از حرص و آزمُلك ج 

 ! باید از دشمن بگيرى باز پس، این پایگاه
 اى بر جاى خود بى ذآر و فكر از چه رو افتاده 

 !آى شوى پيروز در جنگ ، اى امير بى سپاه ؟
 آن مهيّا لشگرى از علم و ایمان و عمل 

 تا بر اقليم وجود خود بگردى پادشاه
 اى رهگر به هنگام توانایى نسازى چا 

 ناتوانى چون رسد، سودى ندارد اشگ و آه
 اى از سيه رویى هراسانى اگر تا زنده 

 نيك باش و بد براى این و آن هرگز مخواه
 چون ميان بندى براى خدمت درماندگان 

 شود روى تو چون سيماى ماه شب درخشان مى
 ناگهان خاموش گردید آن صداى پر طنين 

 اههاى انتب مرغ جانم شد اسير شعله
 اى اندیشه آردم، یادم آمد آار من لحظه 

 بوده است از ابتدا یا نابجا یا اشتباه
 »چه باید من آنم؟»: دل شكسته زیر لب گفتم  

 !»باید خود برون آرى ز چاه»: هاتف از نو گفت 
 اى در چاه نفس ؟ تا آى فرو افتاده! یوسفا 

 روى بالاگير و آن بر آسمان یك دم نگاه
 روى دلارام است و بسشب براى دیدن  

 !سر منه بر روى بالين سنگ آسا تا پگاه
 !را اى بى خبر) 439(«ء اِنْ مِنْ شَىْ»فهم آن معناى  

 !آمترى آیا ز سنگ و خاك و خاشاك و گياه ؟
 اى با نمازى و مناجاتى و اشك و ناله 

 روى خود را آن سپيد از تابش نور اله
 خدمت خلق و نماز شب نشان مؤمن است 
 گردد منوّر، صورت مردان راه ن دو مىزی
 ام زند آتش به جان خسته شرمسارى مى 

 گاه چون به خاطر آیدم این گفتگوها گاه
 (440(سيّد احمد زرهانى    

  
 نماز اختران، در شب      - ۶۶ - ۴ 

 باز، شب، آمد، بدنها خسته شد 
 خستگان، خفتند و درها بسته شد

 تجز درِ رحمت آه هرگز بسته نيس 
 عشق اگر باشد، آسى دلخسته نيست

 شب گذشت از نيمه و آیات ربّ 
 شد نمایان تر، به لوح تيره شب

 اختران، در آسمان، چشمك زنان 
 با اشارت، بسته از گفتن زبان

 هر یكى در جاى خود، خوب و قشنگ 
 چنگ« زهره»هر یكى بر دل زند چون 



 گردش این اختران و این زمين 
 س همينقدرت حقّ را نمایش ب

 آسمان و لوح زینت بخش آن 
 رمز مليون سال نورى، نقش آن

 شب همه زیبایى و خوش منظرى است 
 است؟« مشترى»روز، آى در آسمانش 

 »زحل»، این «اورانوس»، این «عطارد»این  
 آیتى روشن ز نور لم یزل

 ، رهسپار«نپتون»در مدار عشق،  
 هم بى اختيار« مرّیخ»رود  مى
 اى اشق سرگشته؛ همچون ع«ماه« 

 اى مات و حيران، در پى گم گشته
 »آهكشان»محو نور لایزالى  

 جذبه دلبر، بَرَد او را آشان
 است« شهاب ثاقب»خطّ نورى، از  

 چه ماه و جالب است؟! شب، خداوندا
 این شب و، این رازها و، این سكوت 

 »خداى لا یَموت»رمز تسبيح 
 !اى تشریف قرآن را سلام! اى شب 

 !معراج راه اولّ مقاماى ره 
 !اى آگاه از راز حرم! اى شب 

 !با همه شب زنده داران همقدم
 را دیده است« مصطفى»شب، نماز  

 بشنيده است« على»شب، مناجات 
 هست با گوش دل شب، آشنا 

 »مجتبى»و « حسين»و « زهرا»صورت 
 دیده شب، دور از چشم همه 

 »فاطمه»دید و دفن « زینب»اشك 
 را« سجّاد»نغمه شب، شنيده،  

 و آن خروش و، ناله و فریاد را
 بدید« باقر»شب، به سجده، گریه  

 شنيد« صادق»ها در خلوت  ناله
 شب، درون مجلس هارون گریست 

 خون گریست« موسى»در مناجاتش، چو 
 شب، تماشا آرده، در حال دعا 

 »رضا»اشك شوق عشق، بر چشم 
 دیده شب در سجده گاه ذوالمنن 

 »حسن»و هم « نقىّ»و هم « تقىّ»هم 
 شب، آنون دارد، جلاى دیگرى 

 »حجّة بن العسكرى»از نماز 
 در دل شب، عاشقان پاآباز 

 با خداى خویش، در راز و نياز
 با چنين رخشنده گوهرهاى شب 

 من آيم، تا نام ربّ، آرم به لب
 (441( (حسان)اللّه چایچيان  حبيب    
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 سه نخستانجامش آُرّا    
  
  

 : (1(نيایش     
 !پوش اى رازدار پرده! اى خدا    

 این منم، بيدار، از هول گناه 
 آنم، بر آسمان شب، نگاه مى

 اى این منم، از راه، دور افتاده 
 اى رایگان، عمر خود از آف داده

 ها، اسير این منم، در دست غفلت 
 دستم بگير! اى خداى مهربان

 ام آلودهگرچه من پا تا به سر،  
 ام رخ به درگاه تو آخر سوده

 جانم از غم سوزد و، دارم خروش 
 !اى راز دار پرده پوش! اى خدا

 آمدم، با چشم گریان آمدم 
 گر گنه آارم، پشيمان آمدم

 یا رؤوف و، یا رحيم و، یا رفيع 
 چارده معصوم را، آرم شفيع

 ناگهان، آمد به گوش دل ندا 
 : انتها اى از رحمت بى مژده

 »یَا عِبَادِى، اَلَّذِینَ اَسْرَفُوا« 
 »لا تَقْنَطُوا»از نوید رحمتم، 

 خوانى مرا با چنين رأفت آه مى 
 بسوزانى مرا؟! آى خداوندا

 )حسان)آى شود نوميد، از رحمت  
 تا آه دارد چون تو ربّى مهربان

 (442((حسان)حبيب اللّه چایچيان     
 290اول  
  

 : (2(نيایش     
 »عليه السلام»اى از دعاى سيّد ساجدان گزیدهترجمه     
 در اوّل رمضان    
ما را به دین خود اختصاص داد و در . سپاس، خدایى را آه برنامه زندگانى و آیين آسمانى به ما عطا فرمود    

 سپاسى آه بدان خشنود. راههایى آه موجب احسان وى شود پویا آرد تا به نعمتش به سر منزل خشنودیش پویيم
 ...گردد و آن را قبول آند

و او را سپاس آه ماه خود؛ یعنى ماه رمضان، ماه روزه، ماه اسلام و ماه بپا خاستن براى نماز را یكى از     
قرآنى آه براى مردم، چراغ هدایت به . ماهى آه قرآن را در آن فرو فرستاده است. راههاى احسان خود گردانيد

 .اهنمایى و جداسازى باطل از حقّ استهاى روشنى از ر سوى حقّ و نشانه
پروردگارا بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را به شناخت فضل این ماه و بزرگداشت حرمت آن و     

در آن، به وسيله بازداشتن اندامها از ( حقيقى)دارى  اى، مُلهَم ساز و بر روزه خوددارى از آنچه در آن بازداشته



ا در آنچه تو را خشنود آند، یارى ده تا با گوشهایمان، لغوى ننيوشيم و با چشمهاى خود به گناهان و بكاربردن آنه
دستهایمان را به ناروایى نگشایيم و گامهاى خود را در اجراى ممنوعى به پيش نگذاریم و تا . سوى لَهوى نشتابيم

. اى، به نطق نيایند ه آنچه حدیث آردهاى در درون خود جا ندهند و زبانهاى ما جز ب شكمهایمان جز آنچه حلال آرده
آنگاه همه آارهاى . جز در آارى آه به پاداش تو نزدیك گرداند، نكوشيم و جز آنچه از عقوبتت حفظ آند، نياموزیم

ما را از ریاى ریاآاران و سُمعه سمعه پيشگان پيراسته گردان؛ چنان آه جز تو هيچ آس را در آن شریك نسازیم و 
 .باشيم شتهمرادى جز تو ندا

اى و واجباتش آه  خدایا بر محمّد و آلش درود فرست و در این ماه ما را به پنج نماز با حدودش آه تحدید آرده    
اى، واقف ساز و ما را در امر نماز، با  اى و اوقاتش آه تعيين فرموده اى و شروطش آه معيّن آرده مقررّ داشته

اند و نگهدار و رعایت آننده ارآان آن هستند و آن را در اوقات  سيدهآسانى برابر آن آه به مراتب شایسته آن ر
ترین پاآى و رساترین   تشریع آرده است؛ با آامل- درودت بر او و خاندانش باد -اى آه پيامبرت  اش به گونه ویژه

م و با انعام و بخشش، در این ماه ما را موفّق ساز آه با برّ و احسان، به بستگان خود بپيوندی. اند خشوع بجاى آورده
هاى خود را از حقوق غير و مظالم، بپيرایيم و آن  دارایى. به بهبود وضع زندگانى همسایگان مستمند خود بپردازیم

به آن آه از ما دورى آرده است، باز گردیم و درباره آن آه به ما ستم . را با بيرون آردن زآات، پاك گردانيم
آه به ما دشمنى ورزیده است آشتى آنيم مگر آن آس آه براى تو با او دشمنى آرده، نصفت روا داریم و با آسى 

 .گردیم اى است آه با آن صاف نمى آنيم و از دسته شده است زیرا او دشمنى است آه ما با وى دوستى نمى
در خدایا بر محمّد و خاندان او رحمت فرست و ما را از آجروى در توحيدت، آوتاهى در تمجيدت، تردید     

 . دور ساز- شيطان رجيم -دینت، آورى از راهت، سبك شمردن حرمتت و فریب خوردن از دشمنت 
هاى  خدایا بر محمّد و خاندان او درود فرست و همراه آاهش این ماه، از گناهان ما بكاه و با رسيدن سَلخش جامه    

 .ا پاآيزه ساخته و از گناهان پيراسته باشىوبال از تن ما برآن تا رمضان در حالى از ما بگذرد آه ما را از خطاه
ما را مستقيم ساز و اگر دشمنت شيطان، ما . خدایا بر محمّد و آلش رحمت فرست و چنانچه از استقامت بگردیم    

این ماه را به عبادت ما آآنده ساز و اوقاتش را به طاعتمان . را احاطه آند، ما را از چنگ او خلاص گردان
ر روزش به روزه داشتن و در شبش به نماز و تضرّع و اظهار خوارى در برابر خود یارى ده تا ما را د. بياراى

 .روزش بر ما به غفلتى و شبش به تقصيرى گواهى ندهد
خدایا ما را در همه ماهها و روزها تا زمانى آه زنده بدارى این چنين قرار ده و از آن بندگانِ صالح خودگردان     

 (443.(برند ه به ميراث مىآه بهشت را جاودان
  

 1پایان نمازشناسى     
  
 .ق.  ه 1419 ربيع الاول 17 برابر با 1377 تيرماه 21شنبه  یك 
 ميلاد نور و رحمت، 
 »صلى االله عليه وآله وسلم»حضرت ختمى مرتبت 
 و فرزند مكرّمش رئيس مذهب، صادق آل محمّد، عليه و عليهم السلّام 
  

 فهارس    
  

 1شناسى نماز    
  
  
  

 آتابنامه - ١ 
  
  

 هاى گوناگون ها، چاپها و ترجمه خداى، تعالى، قرآن آریم، نسخه - ١ 
 1292 ه ، قاهره، 850ابشَيهى، المستطرف فى آلّ فنّ مستظرف، بعد  - ٢ 
 .ق.  ه 1413ابن حنبل، احمد، مسند، بيروت، المكتب الاسلامى، چاپ اوّل،  - ٣ 
 1359ه، ترجمه محمّد پروین گنابادى، نشر بنگاه ترجمه و نشر آتاب، تهران، ابن خلدون، مقدّم - ۴ 



ابن خلف تبریزى، محمد حسين، متخلّص به برهان، برهان قاطع، به اهتمام دآتر محمّد معين، تهران،  - ۵ 
 .ش.  ه 1357انتشارات اميرآبير، 

، «صلى االله عليه وآله وسلم»لعقول من ال الرّسولبن الحسين، تحف ا بن على ابن شعبه حرّانى، ابو محمّد حسين - ۶ 
 1363اآبر غفّارى، قم، مؤسسة النّشر الاسلامى، زیر نظر جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم، چاپ دوم  تصحيح على

 .ش.ه 
 ل، قاهره، دارالمعارف، چاپ اوّ...الكبير و  ابن منظور افریقى، لسان العرب، چاپ جدید، تحقيق عبداللّه على - ٧ 
 افروز، غلامعلى، دآتر، روشهاى پرورش احساس مذهبى در آودآان و نوجوانان - ٨ 

 :  واحد معجم-برازش، عليرضا و دیگر اعضاى مؤسسه تحقيقاتى و اطّلاع رسانى خانه آتاب ایران  ١٠٩- ١١ 
مى، چاپ اوّل، ، تهران، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا(سى جلدى)معجم احادیث بحار : الف     

 .ش.  ه 1372
 .ش.  ه 1373معجم احادیث آتب اربعه، تهران، شرآت انتشارات احياء آتاب، چاپ اوّل، : ب     
المعجم المفهرس لالفاظ احادیث وسائل الشّيعه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : ج     

 .ش.  ه 1374اسلامى، چاپ اوّل، 
 .ش.  ه 1331بوجعفر، احمدبن محمّد خالد، المحاسن، قم، دارالكتب الاسلاميّة، چاپ دوم، برقى، ا - ١٢ 
 .ق. ه1407اوّل ،  بعضى از مخلصان، المنتخب الحسنى، لندن، مؤسّسه تبليغات اسلامى ، چاپ - ١٣ 
يكلسون، تهران، بلخى رومى، جلال الدّین محمّدبن محمّدبن الحسين، مثنوى معنوى، تصحيح رینولدالّين ن - ١۴ 

اآبر علمى، چاپ اوّل، و تصحيح محمّد رمضانى، مؤسّسه مطبوعاتى آلاله خاور، قطع  مؤسّسه مطبوعاتى على
 رحلى، چاپ دوم

 ، تهران، نشر جهان اندیشه آودآان(گزیده شعر نماز)پژوهنده، م، ح، قبله عشق  - ١۵ 
 ترمدى، صحيح ترمدى - ١۶ 
، مصباح الشّریعة و مفتاح الحقيقة، ترجمه و شرح حسن مصطفوى، «السلامعليه »جعفر صادق ، الامام - ١٧ 

  شمسى1363تهران، انتشارات قلم، چاپ اول، 
.  ه 1361جعفرى، محمّد تقى، استاد، تفسير و نقد و تحليل مثنوى، تهران، انتشارات اسلامى، چاپ هشتم،  - ١٨ 

 .ش
 اى الهى قمشهحافظ شيرازى، دیوان حافظ، تصحيح دآتر حسين  - ١٩ 
حرّ عاملى، شيخ، محمدبن الحسن، وسائل الشّيعة الى تحصيل مسائل الشّریعة، تصحيح شيخ عبدالرّحيم ربّانى  - ٢٠ 

 .ش.  ه 1391شيرازى، بيروت، داراحياء التّراث العربى، چاپ چهارم، 
 .ش.  ه 1358 چاپ سوم، خزائلى، محمّد، دآتر، احكام قرآن، تهران، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، - ٢١ 

  خمينى، مصطفوى، روح اللّه، امام،- 23و  ٢٢ 
 .ش. ه 1375هفتم،  چاپ( ره)خمينى ونشر آثار امام تنظيم دیوان امام، تهران،مؤسّسه: الف    
 السّالكين سرّالصّلوة یا صلوةالعارفين و معراج: ب    

چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل از دوره نامه دهخدا، تهران، مؤسّسه  اآبر، لغت دهخدا، على - ٢۴ 
 .ش.  ه 1373جدید، 
 اآبر آسمایى گارودى، فيلسوف و نویسنده مسلمان فرانسوى، هشدار به زندگان، ترجمه على( روژه)رجا  - ٢۵ 
 چاپ دوم، الدّین، آلّيّات سعدى، به اهتمام محمّدعلى فروغى، تهران، انتشارات اميرآبير، سعدى، شيخ مصلح - ٢۶ 
 .ش.  ه 1356

سنایى غزنوى، ابوالمجد مجدودبن آدم، دیوان سنایى، تصحيح مدرّس رضوى، انتشارات آتابخانه سنایى،  - ٢٧ 
 چاپ اوّل

مكتبة لبنان، طبع جدید، چاپ دوم، . شرتونى، سعيد، اقرب الموارد فى فصح العربيّة و الشوارد، بيروت - ٢٨ 
 .م. 1992
 مّد رضا؛ سنگرى، مح- 30و  ٢٩ 
 .ش.  ه 1372نماز، چاپ اوّل، پایيز  اقامه ونشر طرح ، نافله باغ، چاپ3مجموعه شعر : الف     
 .ش.  ه 1373، جادّه سجّاده، نشر ستاد اقامه نماز، چاپ اوّل، آبان 4مجموعه شعر : ب     

 الدّین، عبدالرّحمن  سيوطى، جلال- 32و  ٣١ 
 شر اوقاف و امور خيریّه مصر، چاپ اوّلجامع الاحادیث، قاهره، ن: الف     
 الجامع الصّغير: ب     



 .ش.  ه 1364نامه یا فرهگ سيّاح، تهران، انتشارات اسلام، چاپ اوّل،  سيّاح، احمد، لغت - ٣٣ 
 شهریار، محمد حسين، استاد، آلّيّات دیوان استاد شهریار - ٣۴ 

 القمى؛ الحسين بن على بن، ابوجعفر محمّد(بابویه ابن) صدوق، شيخ - 40تا  ٣۵ 
 .ق. ه1413من لایحضره الفقيه، تحقيق شيخ محمّد جواد الفقيه، بيروت، دارالاصول، چاپ دوم، : الف     
الّه طباطبائى یزدى، قم، نشر، مكتبة الطّباطبائى، مدرسه فيضيّه، چاپ اوّل،  علل الشّرایع، تصحيح سيّد فضل: ب     

 .ق. ه1377
 .ش.  ه 1357، چاپ چهارم، (التّابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة)قم، مؤسّسه النّشر الاسلامى التّوحيد، : ج     
 تصحيح سيّد مهدى حسينى لاجوردى، ناشر، رضا مشهدى« عليه السلام»عيون اخبار الرّضا: د     
 .ش.  ه 1362خصال، نشر جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم، : و     
 امالى،: ز     

اله  بن الحسن الطّبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، قم، منشورات مكتبة آیت طبرسى، شيخ، ابوعلى الفضل - ۴١ 
 .ش.  ه 1333افست چاپ مطبعة العرفان صيدانسه . ق. ه1403العظمى مرعشى نجفى، چاپ 

 طوسى، شيخ الطّائفه، محمّدبن حسن، امالى، - ۴٢ 
فرهنگ لاروس، تهران؛ انتشارات اميرآبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامى، طبيبيان، سيّد حميد، ترجمه  - ۴٣ 

 .ش.  ه 1363چاپ اوّل، 
عبدالباقى، محمّد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكریم، قاهره، مطبعة دارالكتب المصریّة، بخش ادبى،  - ۴۴ 
 .ق. ه1364

 ؛الامام« عليه السلام»بن ابيطالب  على- 46و  ۴۵ 
 . احمد، مشهور به سيّدرضى و شریف رضى نهج البلاغه، گردآورده ابوالحسن، محمّدبن ابى: الف     
، تصحيح سيّد مهدى رجائى، قم، دارالكتب الاسلامى، (اى از آلمات قصار مجموعه)غررالحكم و دررالحكم : ب     

 .ق. ه1410چاپ دوم، 
 مام زین العابدین؛، الا«عليه السلام»الحسين بن  علىّ- 49تا  ۴٧ 
 صحيفه آامله سجّادیّه: الف     
 1411الصّحيفة السّجّادیّة الجامعة، گردآورده سيّد محمّد باقر ابطحى، قم، مؤسّسه امام مهدى ، چاپ اوّل، : ب     
 .ق.ه

 رسالة الحقوق: ج     
ران، مرآز انتشارات علمى و غزّالى طوسى، ابوحامد، امام محمّد، آيمياى سعادت، به آوشش خدیو جم، ته - ۵٠ 

 .ش.  ه 1361فرهنگى، چاپ اوّل، 
 1404فارس برآات مصرى، محمّد، الجامع لمواضيع آیات القرآن الكریم، قم، نشردارالهجرة، چاپ اوّل ، - ۵١ 

 .ق.ه
اآبر  فيض آاشانى، مولى محسن، محمّدبن مرتضى، المحجّة البيضاء فى تهذیب الاحياء، تصحيح على - ۵٢ 

 .ش.  ه 1383رى، دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم، غفّا
  نكته درباره نماز، تهران، چاپ و نشر طرح اقامه نماز، چاپ اوّل و تفسير نماز114 قرائتى، محسن، 54و  ۵٣ 

ه دوم قرن ششم، نيمه اوّل قشيرى، خواجه ابوالقاسم عبدالكریم بن هوازن، رساله قشيریّه، ترجمه دوم، نيم - ۵۵ 
قرن هفتم، با تصحيحات و استدراآات بدیع الزّمان فروزانفر، تهران، نشر شرآت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ 

 چهارم
آلينى، ابوجعفر، محمّدبن یعقوب آلينى رازى، الاصول من الكافى، تهران، مكتبة الصّدوق، چاپ دوم،  - ۵۶ 
 .ق. ه1381

 هاى نماز از دانشوران ، پژوهندگان و سرایندگان مذهبى شرآت آننده در اجلاسيّه گروهى - 59تا  ۵٧ 
 .ش.  ه 1370نماز، نشانه حكومت صالحان، مجموعه مقالات اوّلين اجلاسيّه نماز در مشهد، : الف     
 .ش.  ه 1372نماز، پيوند خلق و خالق، مجموعه مقالات سومين اجلاسيّه نماز در بابلسر، : ب     
 .ش.  ه 1374گزارى نماز، مجموعه مقالات چهارمين اجلاسيّه نماز در شيراز،  هاى حقّ نشانه: ج     

 1408لبيب وجيه بيضون، تصنيف نهج البلاغه، دمشق، مرآز النّشر، مكتب الاعلام الاسلامى، چاپ دوم،  - ۶٠ 
 .ق.ه

يف مولى مهدى نراقى، جلد سوم، تهران، مجتبوى، سيّد جلال الدّین، ترجمه آتاب جامع السّعادات، تأل - ۶١ 
 .ش.  ه 1366انتشارات حكمت، چاپ اوّل، 



  مجلسى، مولى محمّد باقر ؛- 63و  ۶٢ 
 .ق. ه1403بحارالانوار، الجامعة لدرراخبار ائمّة الاطهار، بيروت، داراحياء التّراث العربى، چاپ سوم : الف     
.  ه 1376ق سيّد على اماميان، انتشارات سرور، چاپ اسوه، چاپ اوّل، ، امام شناسى، تحقي(ه)حيوة القلوب : ب     
 .ش

 .ش.  ه 1362شهرى نيك، ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعّلام الاسلامى، چاپ اوّل،  محمّدى رى - ۶۴ 
هاى قرآن آریم،ترجمه و نگارش  محمود شحاته، عبدالّه، دآتر، درآمد به تحقيق در اهداف و مقاصد سوره - ۶۵ 

 .ش.  ه 1369دآتر سيّد محمّد باقر حجّتى آرمانى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اوّل 
، تهران، نشر ذرّه، چاپ اوّل، (فرهنگ تفصيلى مفاهيم نهج البلاغه)معادیخواه ، عبدالمجيد ، فرهنگ آفتاب  - ۶۶ 
 .ش.  ه 1372
 )ترجمه النّبىّ)مقصودى، پيامبر  - ۶٧ 
 د حسن و یوسفى، غلامحسين، دآتر، انساندوستى در اسلام،مهدوى، محمّ - ۶٨ 
 نراقى، مولى محمّد مهدى، جامع السّعادات، تصحيح سيّد محمّد آلانتر، قم، مكتبة الدّاورى، چاپ سوم - ۶٩ 
.  ه 1370 - 1372نظامى گنجوى، حكيم، پنج گنج، تهران، انتشارات آتليه هنر، محمّد سلحشور، چاپ اوّل  - ٧٠ 

 .ش
نمازى شاهرودى، حاج شيخ على، مستدرك سفينة البحار، قم، الدّراسات الاسلاميّة فى مؤسّسة البعثة، چاپ  - ٧١ 
 .ق. ه1409اوّل، 

 .ش.  ه 1331نهاوندى، فرید، اسرارالصّلوة یا رموز نماز، مشهد، نشر چاپخانه خراسان،  - ٧٢ 
 هندى، آنزالعمّال،  - ٧٣ 
 ترجمه حسينقلى مستعان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، هوگو، ویكتور، بينوایان، - ٧۴ 
 .ش.  ه 1354
 ویل دورانت، تاریخ تمدّن، آتاب چهارم - ٧۵ 
، ترجمه مهدى قائينى، تهران، بنگاه ترجمه (مذهب از دیده روانشناسى)ویليام جيمز امریكایى، دین و روان  - ٧۶ 

 .ش.  ه 1356و نشر آتاب، چاپ اوّل، 
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرست آیات آریمه قرآن - ۴ 
  
  
 شماره صفحه متن آیه   نام سوره   شماره آیه 
 ،1205 �121ایّاك نعبد و ایّاك نستعين   حمد    

 249و  ١٨٠       
 120 و 956اهدنا الصّراط المستقيم   حمد    
 254بقره   ...   الّذین یؤمنون بالغيب و یقيمون الصّلوة 
 1932سبحانك لاعلم لنا الّا ما علّمتنا   بقره    
 12041اوفوا بعهدى اوف بعهدآم   بقره    
 262 و 43 - 8540و ارآعوا مع الرّاآعين   بقره   ... و اقيموا الصّلوة  
 15945و انّها لكبيرة الاّ على الخاشعين   بقره    
 247و  7646بقره   ...   واستعينوا بالصّبر و الصّلوة و  
 133114بقره   ...   و من اظلم ممّن منع مساجداللّه  
 39127بقره   ..   و اذ یرفع ابراهيم القواعد من البيت و  



 84143بقره   ...   و ما جعلناالقبلة الّتى  
 248151بقره   ...   استعينوا بالصّبر و الصّلوة و ... 

 235 و 16153فاذآرونى أذآرآم   بقره    
 74157بقره   ...   يهم صلوات من اولئك عل 
 139222انّ اللَّه یحبّ التوّابين و یحبّ المتطهرّین   بقره    
 86238بقره   ...   حافظوا على الصّلوات و  
 117286لا یكلّف اللّه نفساً الاّ وسعها   بقره    
 15 - 8617آل عمران   ...   الّذین . واللّه بصير بالعباد 
 شماره صفحه وره   شماره آیهمتن آیه   نام س 
 15 - 28218آل عمران   ..   والمستغفرین... قل اؤنبّئكم بخير 
 37 - 2740آل عمران   ...   آلّما دخل عليها زآریّا  
 85 و 2843آل عمران   ...   یا مریم اقنتى لرّبك واسجدى و  

 26344وارآعى مع الرّاآعين   آل عمران    ... 
 22060آل عمران   ...   ودیّاً ولا ما آان ابراهيم یه 
 3797آل عمران   ...   انّ اوّل بيتٍ وضع للنّاس 

 23798و من دخله آان امنًا   آل عمران    ... 
 85113آل عمران   ...   ليسوا سواءً من اهل الكتاب امّة  
 98 و 9143نساء   ...   حتى تعلموا... لا تقربوا الصَّلوة و 
 205100نساء   ...    مهاجراً الى و من یخرج من بيته 
 197102نساء   ...   و اذا آنت فاقمت لهم الصّلوة 
 199103فاذا قضيتم الصّلوة فاذآروا االله   نساء    
 200103فاذا اطمأننتم فاقيموا الصّلوة   نساء    

 200 و 192103نساء   ..   انّ الصَّلوة آانت على المؤمنين ... 
 17147نساء   ...   مؤمنين و سوف یؤت اللّه ال 

 17148و آان اللّه شاآراً عليماً   نساء    ... 
 104133و لكلّ درجات ممّا عملوا   انعام    

 26328اعراف   ...   واقيموا وجوهكم عند آلّ مسجد  ... 
 248129قال موسى لقومه استعينوا باللّه واصبروا   اعراف    
 192170اعراف   ...   ا والّذین یمسّكون بالكتاب و اقامو 

 98204و لا تكن من الغافلين   اعراف    ... 
 834 و 3انّما المؤمنون الذّین یقيمون الصّلوة   انفال    
 3035انفال   ...   و ما آان صلاتهم عند البيت الاّمكاء  
 25518 و 17توبه   ...   ما آان للمشرآين اَنْ یعمروا  

 26173 توبه   و رضوان من اللّه اآبر  ... 
 18472سيرحمهم الّه   توبه   ... و یقيمون الصّلوة  ... 

 7499توبه   ...   و یتّخذ ما ینفق قربات  
 74103خذ من اموالهم صدقة   توبه    
 22173رحمة اللّه و برآاته عليكم اهل البيت   هود    
 شماره صفحه متن آیه   نام سوره   شماره آیه 
 10275 اوّاهٌ منيب   هود   انّ ابراهيم لحليم 
 74 و 2787هود   ...   قالوا یا شعيب اصلوتك  
 85115هود   ...   اللّيل النّهاروزلفاًمن الصّلوةطرفى واقم 

 282 و 218 و 85115الحسنات یذهبن السّيئات   هود    انّ ... 
 20428اَلا بذآر اللّه تطمئنّ القلوب   رعد    
 20937ابراهيم   ...   یّتى ربّنا انّى اسكنت من ذرّ 
 210 و 2640ابراهيم   ...   ربّ اجعلنى مقيم الصّلوة و  



 19499واعبد ربّك حتّى یأتيك اليقين   الحجر    
 22176نحل   ...   فلاتضربوا لِلّه الأمثال  
 1202اسراء   ...   سبحان الّذى اسرى بعبده 
 19210اسراء   ...   اِنّ هذا القرآن یهدى لِلّتى  
 28666اسراء   ...   ءٍ الّا یسبّح بحمده و  و ان من شى 
 8478اسراء   ...   اقم الصّلوة لدلوك الشّمس  
 74110و لا تجهر بصلاتك   اسراء    
 210 و 2831مریم   ...   واوصانى بالصّلوة و الزّآوة  
 2755 و 54مریم   ...   و آان یأمر اهله بالصَّلوة و  
 15914 و 13طه   ...   فاستمع و انا اخترتك  
 206 و 23414اقم الصّلوة لذآرى   طه    
 914 و 3انبياء   ...   ما یأتيهم من ذآر من ربّهم  
 229 و 7340حجّ   ...   و لو لا دفع اللّه النّاس  
 22941الّذین ان مكّنّاهم فى الارض اقاموا الصّلوة   حجّ    
 17673ر   حجّ   تعرف فى وجوه الّذین آفروا المنك 
 18378حجّ   ...   هو مولاآم... فاقيموا الصلوة 
 1903 و 2مؤمنون   ...   قد افلح المؤمنين الّذین هم فى  

 973الّذین هم فى صلاتهم خاشعون   مؤمنون    ... 
 19010و الّذین هم على صلاتهم یحافظون   مؤمنون    ... 
 19112نون   مؤم...   اولئك هم الوارثون الّذین  ... 

 21861مؤمنون   ...   اولئك یسارعون فى الخيرات و  
 35 - 21938نور   ...   اللّه نور السّموات والأرض  
 شماره صفحه متن آیه   نام سوره   شماره آیه 
 221 و 21936نور   ...   فى بيوت اذن اللّه ان ترفع و  
 223 و 20537� 222 رجال لاتلهيهم تجارة و لابيع عن ذآر اللّه   نور   
 18355لعلكم ترحمون   نور   ... و اقيموا الصّلوة 
 10589 و 88یوم لا ینفع مال و لا بنون   شعراء    
 23246عنكبوت   ...   الصّلوة و اقم الكتاب اليك من ما اوحى اتل 

 235 و 7646� 232عنكبوت   ...   انّ الصّلوة تنهى عن الفحشاء و ... 
 ،18146� 232 واللّه یعلم ما تصنعون   عنكبوت   لذآراللّه اآبر 

 235و  ٢٣۴       
 8418 و 17روم   ...   فسبحان االله حين تمسون و 
 2717لقمان   ...   یا بنىّ اقم الصّلوة و أمر  
 28317 و 16سجده   ..   بما آانوا... المضاجع تتجافى جنوبهم عن 

 22233احزاب   ..   .انّما یریداللّه ليذهب عنكم الرّجس  ... 
 7557احزاب   ...   انّ اللّه و ملائكته یصلّون  
 157 و 8572انّا عرضنا الامانة على السّموات   احزاب    
 13 - 18715فاطر   ...   له الملك والّذین تدعون من دون  
 11960الم اعهد اليكم یا بنى ادم   یس    
 190164و ما منّا الّا له مقام معلوم   صافّات    
 2839زمر   ...   امّن هو قانت اناءاللّيل ساجداً و قائماً 
 28951زمر   ...   قل یا عبادى الّذین اسرفوا  
 14533فصّلت   ...   و من احسن قولاً ممّن دعا الى اللّه و 
 18624محمّد   ...   افلا یتدبّرون القران ام  
 2527و النّجم و الشجر یسجدان   الرّحمن    
 17641رف المجرمون بسيماهم   الرّحمن   یع 



 27210جمعه   ...   یا ایّهاالّذین امنوا اذا نودى للصّلوة 
 21823 و 22معارج   ...   الاّ المصلّين الّذین هم  
 21836 و 35معارج   ...   و الّذین هم على صلوتهم یحافظون  
 6 - 2782قم الّليل الّا قليلاً   مزّمّل   . یا ایّهاالمزّمّل 
 15947 و 46مدّثّر   ...   و آنّا نكذّب بيوم الّذین حتّى  
 30 - 20835ثمّ أولى لك   قيامت   ... الى ربّك  
 شماره صفحه متن آیه   نام سوره   شماره آیه 
 20830الى ربّك یومئذٍ المساق   قيامت    
 20831فلا صدّق و لا صلّى   قيامت    
 20833 قيامت   ثمّ ذهب الى اهله یتمطّى   
 20835 و 34قيامت   ...   أولى لك فأولى ثمّ أولى 
 20428فجر   ...   یا ایّتها النّفس المطمئنّة  
 179 و 985 و 4ماعون   ...   فویل للمصلّين الّذین هم عن  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صحابه و تابعينالسّلام و برخى از  فهرست احادیث و اقوال منسوب به معصومين عليهم - ٣ 
  
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 244«تعالى»آم من رآعة طویلة فيها بكاء خشية   خداى  
  
 281«عليه السلام»یا محمّد عش ما شئت فأنّك ميّت و أحبب ما شئت   جبرئيل 
  
 226«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ما من عبدٍ اهتمّ بمواقيت الصَّلاة 
 25«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ما فرض على العباد الصّلوة و اوّل  
 26«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   اوّل ما افترض اللّه على امّتى الصّلوات 
 51«صلى االله عليه وآله وسلم»آذب المنجّمون   رسول خدا 
 77«وآله وسلمصلى االله عليه »لا خير فى دین لا صلوة فيه   رسول خدا 
 82«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   الصّلاة مرضاة اللّه، تعالى، و  
 83«صلى االله عليه وآله وسلم»زیور اسلام، پنج نماز است   رسول خدا 
 91 و 90«صلى االله عليه وآله وسلم»لو خشعت جوانحه لخشعت جوارحه   رسول خدا 
 92«صلى االله عليه وآله وسلم»منها   رسول خداانّما یكتب للعبد من صلاته ما عقل  
 101«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ءٍ  من صلىّ رآعتين لم تحدّث فيهما نفسه بشى 
 101«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا.   اذا صلّيت صلاةً فریضةً فصلّها لوقتها 
 101«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   لا ینظراللّه الى صلاةٍ لا یحضر الرّجل فيها قلبه  
 102«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   انّ ابراهيم آان یسمع تأوّهه على حدّ ميل حتّى  
 108«صلى االله عليه وآله وسلم»رأس الحكمة مخافة اللّه   رسول خدا 



 109« عليه وآله وسلمصلى االله»رسول خدا...   چون دل مؤمن از ترس خدا به لرزه درآید ،  
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 109«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا.   خردمندترین شما آسى است آه خدا ترس است 
 110«صلى االله عليه وآله وسلم»انّ لكلّ دینٍ خُلقا و انّ خلق الاسلام الحياء   رسول خدا 
 116«ى االله عليه وآله وسلمصل»تنام عيناى و لاینام قلبى   رسول خدا 
 116«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   مثل القلب مثل ریشة فى الفلاة تعلّقت  
 139«صلى االله عليه وآله وسلم»الطّهور شطر الایمان   رسول خدا 
 139«صلى االله عليه وآله وسلم»لاصلوة الاّ بالطّهور   رسول خدا 
 139«صلى االله عليه وآله وسلم»االوضوء نصف الایمان   رسول خد 
 140«صلى االله عليه وآله وسلم»انّ الوضوء قبل الطّعام و بعد الطّعام شفاءٌ   رسول خدا 
 141«صلى االله عليه وآله وسلم»مَن توضّأ على طهر آتب اللّه له عشر حسنات   رسول خدا 
 141«مصلى االله عليه وآله وسل»رسول خدا...   من جدّد وضوءه من غير حدت 
 141«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ما منكم من احد یتوضّأ فيسبغ الوضوء 
 141«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   اسباغ الوضوء فى السّبرات و: ثلاث آفّارات 
 142«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   خصال ستّ ما من مسلم یموت فى واحدة منهن الاّ 
 142«صلى االله عليه وآله وسلم»من بات على طهر فكأنمّا احيا اللّيل   رسول خدا 
 143«صلى االله عليه وآله وسلم»انّ المسلم اذا توضّأ فأحسن الوضوء   رسول خدا 
 143«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   خرج من ذنوبه... من توضّأ فاسبغ الوضوء 
 144«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...    ومن اسبغ وضوءه و احسن صلاته 
 144«صلى االله عليه وآله وسلم»امّتى الغّرا المحجّلون من اثار الوضوء یوم القيامة   رسول خدا 
 146«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   المؤذّن المحتسب آالشّاهر بسيفه فى سبيل اللّه 
 147«صلى االله عليه وآله وسلم»ل خدارسو...   یحش المؤذنون من امتى مع 
 147«صلى االله عليه وآله وسلم»لو علم النّاس ما فى النّداء و الصّفّ الاوّل   رسول خدا 
 147«صلى االله عليه وآله وسلم»اذا سمعت الأذان فأت ولو حبواً   رسول خدا 
 147« وآله وسلمصلى االله عليه»من سمع الأذان فأجاب آان عنداله من السّعداء   رسول خدا 
 148«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   والأذان و الجماعة فى المسجد و... اعطانى اللّه 
 149«صلى االله عليه وآله وسلم»برو بالاى دیوار مسجد و اذان بگو   رسول خدا! اى بلال 
 146«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   من اذّنّ احتساباً سبع سنين 

 147«صلى االله عليه وآله وسلم»و امّا الأذان فأنّه یحشر المؤذّنون   رسول خدا ... 
 148«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   اذا نودى للصّلوة ادبر الشّيطان و له ضراط 
 145«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ید الرّحمن على رأس المؤذن حتّى 
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 146«صلى االله عليه وآله وسلم»یغفراللّه للمؤذّن مدى صوته   رسول خدا 
 146«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   لا یسمع مدى صوت المؤذّن 

 207«صلى االله عليه وآله وسلم»آن آه بميرى و زبانت به ذآر خداى، عزّوجلّ، تر باشد   رسول خدا ... 
 130«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا: ...   مة ثلاثة یشكون ء یوم القيا یجبى 
 131«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   من سمع النّداء فى المسجد فخرج مِن  
 134«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   المؤذّن عموداللّه و الامام نوراللّه 
 134«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   علانّ امامك شفيعك الى اللّه عزوجل فلا تج 
 161«صلى االله عليه وآله وسلم»رآعتان ترآعهما   رسول خدا... یا اباذرٍّ للمسجد تحيّة  
 164«صلى االله عليه وآله وسلم»افضل الاعمال احمزها   رسول خدا 
 164«له وسلمصلى االله عليه وآ»رسول خدا...   گزاردن نماز در اول وقت آن و حجّى آه  
 168«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   من اَعطى اربعاً اُعطى اربعاً  
 171«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم...   لا یزال الشّيطان یرغب من بنى ادم  
 172«صلى االله عليه وآله وسلم»جعلت قرّة عينى فى الصّلاة   رسول خدا 
 173«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   قرّة عينى فى الصّلوة و ... جعل اللّه ! یا باذرٍّ  



 178«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ءٍ وجه و وجه دینكم الصّلاة  لكلّ شى 
 179«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   الصّلوة عماد الدّین فمن ترك صلاته متعمّداً  
 184«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول اآرم...    تقرع باب الملك و ما دمت فى الصّلوة فأنّك 
 185«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   هرگاه بنده به نماز برخيزد، خدا پرده بين خود و  

 187«صلى االله عليه وآله وسلم»خير موضوعٍ   رسول خدا( الصّلوة( 
 188«صلى االله عليه وآله وسلم»خدارسول ...   اوّل ما یحاسب به العبد الصّلوة  
 188«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   اوّل ما یحاسب به العبد طهوره  
 193«صلى االله عليه وآله وسلم»ما بين الكفر و الایمان الاّ ترك الصّلوة   رسول خدا 
 193«يه وآله وسلمصلى االله عل»رسول خدا...   ما بين المسلم و بين ان یكفر ان یترك الصّلوة  
 194«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   لا تدع الصّلوة متعمّداً فأنّ من ترآها  
 201«صلى االله عليه وآله وسلم»علم الایمان الصّلوة   رسول خدا 
 250 و 205«صلى االله عليه وآله وسلم»الصّلوة معراج المؤمن   رسول خدا 
 211«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   یرد علىّ الحرضَ ليس منّى من استخفّ بصلاته لا  
 226«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ما من عبد اهتمّ بمواقيت الصّلوة و مواضع الشّمس  
 259«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   یا اباذرّ ما من رجل یجعل جبهته فى بقعة من  
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 239«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   لا صلاة لمن لم یطع الصّلاة و  
 239«صلى االله عليه وآله وسلم»انّ صلاته تنهاه یوماً ما   رسول خدا 
 234«صلى االله عليه وآله وسلم»انّ صلاته لتردعه   رسول خدا 
 240«االله عليه وآله وسلمصلى »رسول خدا...   من صلّى صلاة لم تأمره بالمعروف 
 243«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   انّ مثل هذا الّذین: قال حبيبى جبرئيل 
 260«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   یا اباذرّ ما من صباح و لارواح الّا و 
 255«وسلمصلى االله عليه وآله »رسول خدا...   ء  ألا انّ بيوتى فى الأرض المساجد تضى 
 265«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   من مشى الى مسجد من مساجد اللّه  
 266«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد 
 267«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   آسى آه نماز به جماعت خوانَد، هر خيرى را 
 267«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ة فانّ صفوف امّتى فى الأرض و امّا الجماع 
 267«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   انّ اللّه یستحيى من عبده اذا صلّى فى جماعة  
 268«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و 
 268«صلى االله عليه وآله وسلم»الا من علّة   رسول خدا... یصلى فى المسجدلاصلاة لمن لا  
 269«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   الصلاة جماعة ولو على رأس زجّ 
 270«صلى االله عليه وآله وسلم»لم تكن مدرك فضلها   رسول خدا... لو انفقت  
 270«لى االله عليه وآله وسلمص»رسول خدا...   من حافظ على الصّفّ الأوّل و 
 271«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   انّ الشيطان ذئب الانسان 
 273«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   ه، تعالى، فرض عليكم الجمعة فمن ترآها  انّ اللّ 
 274«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   عليك بالجمعة فأنّها حجّ المساآين  
 274«صلى االله عليه وآله وسلم»من اَتَى الجمعة ایماناً و احتساباً استأنف العمل   رسول خدا 
 280«صلى االله عليه وآله وسلم»رسول خدا...   یا علىّ اُوصيك فى نفسك بخصال فاحفظها  
 281« وآله وسلمصلى االله عليه»رسول خدا...   خيرآم من اطاب الكلام و اطعم الطّعام و صلّى باللّيل و  
 281«صلى االله عليه وآله وسلم»من صلّى باللّيل حسن وجهه بالنّهار   رسول خدا 
 282«صلى االله عليه وآله وسلم»اشراف امّتى حملةالقران و اصحاب اللّيل   رسول خدا 
  
 17«عليه السلام»امام على...   مَن لَمْ یَشكر الأحسان  
 100«عليه السلام»امام على...   و سكر الشّراب : السّكر اربع سكرات  
 100«عليه السلام»امام على...   ینبغى للعاقل أن یحترس سكر المال و  
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 



 100«عليه السلام»امام على...   استعيذوا باللّه من سكرة الغنى  
 100«عليه السلام»امام على...   سَكْرة الغفلة و الغرور ابعد افاقة من  
 101«عليه السلام»اعلموا أن الأَمَلَ یُسْهِى العقل وَ یُنِسى الذّآر   امام على 
 111«عليه السلام»هاست   امام على حيا، آليد تمام نيكى 
 111«عليه السلام»برترین حيا، شرم از خداست   امام على 
 111«عليه السلام»شرم از خدا نگاهدارنده از دوزخ است   امام على 
 140«عليه السلام»امام على...   قرأ العبد القران اذا آان على غير طهورلا ی 
 142«عليه السلام»امام على...   اسباغ الوضوء فى السّبرات و: ثلاث درجات 
 128«عليه السلام»من اتى الصّلوة عارفًا بحقّها غفرله   امام على 
 168«سلامعليه ال»اقرب ما یكون العبد من اللّه اذا سجد   امام على 
 170«عليه السلام»امام على...   احبّ الأعمال الى اللّه الصّلوة  
 172«عليه السلام»امام على...   اذا قام الرّجل الى الصّلوة اقبل اليه ابليس  
 172«عليه السلام»امام على...   لو یعلم المصّلى ما یغشاه من جلال اللّه  
 175«عليه السلام»امام على...   ب اللّهمّ انّى اوّل من اناب و سمع و اجا 
 196 و 175«عليه السلام»فزت و ربّ الكعبة   امام على 
 189«عليه السلام»امام على...   صلّ الصّلوة لوقتها المؤقّت لها و  
 190«عليه السلام»امام على...   منهم سجود لایرآعون و رآوع لاینتصبون و  
 جنگيم؟ ما براى چه با این قوم مى 
 201«عليه السلام» جز براى این است آه نماز برپا شود   امام علىآیا 
 205«عليه السلام»امام على...   قد حفّت بهم الملائكة و تنزّلت عليهم  
 207«عليه السلام»امام على...   انّ افضل ما توسّل به المتوسّلون الى اللّه  
 212«لامعليه الس»اوصيك یا بنىّ بالصّلاة عند وقتها   امام على 
 212«عليه السلام»امام على...   اوصيكم بالصّلاة الّتى هى عمودالدّین و قوام الاسلام  
 214«عليه السلام»امام على...   لا یترك النّاس شيئاً من امر دینهم  
 215«عليه السلام»امام على...   امّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حين  
 216«عليه السلام»امام على...    و ارتقب وقت الصّلاة فصلّها لوقتها 
 227«عليه السلام»من لم یأخذ اهبة الصّلوة قبل وقتها فما وقّرها   امام على 
 227«عليه السلام»امام على...   من الصّلاة فلایشغلنّكم... ليس عمل احبّ الى اللّه  
 229«عليه السلام»انّ اسرق السّرّاق من سرق من صلاته   امام على 
 شماره صفحه وایت   گویندهمتن ر 
 260«عليه السلام»دارم   امام على مسجد را بيش از بهشت دوست مى 
 261«عليه السلام»نشستن در مسجد، برایم بهتر از نشستن در بهشت است   امام على 
 264«عليه السلام»امام على...   شوند گروهى هستند آه در مساجد ما با ما حاضر نمى 
 265«عليه السلام»امام على...    جماعة رفعت صلاتهمن صلّى الفجر فى 
 266«عليه السلام»امام على...   والمحفاظة ... مروّةالحضرقراءالقران  
 270«عليه السلام»منها المشى الى الجماعات   امام على: ثلاث درجات 
 270«عليه السلام»امام على...   اذا آان العبد خلف الامام 
 281«عليه السلام»نوبك   امام علىانت رجلٌ قد قيّدتك ذ 
  
 148«عليه السلام»امام سجّاد...   انّ النبىّ اذّن فى اذن الحسين 
 127«عليه السلام»فأمّا حقّ الصّلاة فأن تعلم أنّها و فادة الى اللّه و   امام سجّاد 
 132«عليه السلام»امام سجّاد...   و امّا حقّ المؤذّن فأن تعلم انّه مذآّرك  
 133«عليه السلام»امام سجّاد...   امّا حقّ امامك فى صلاتكَ و  
  
 111«عليه السلام»امام باقر...   حيا و ایمان، ملازم یكدیگرند  
 181«عليه السلام»امام باقر...   الصّلوة بيت الأخلاص  



 181«عليه السلام»امام باقر...   ذآر اللّه لأهل الصّلوة اآبر من ذآرهم ایّاه  
 184«عليه السلام»امام باقر...   ستقبل المصّلى القبلة استقبل الرّحمن اذا ا 

 189«عليه السلام»فأن قبلت قبل ماسواها   امام باقر ... 
 225«عليه السلام»امام باقر...   ایّما مؤمن حافظ على صلاة الفریضة فصلاّها لوقتها  
 228«عليه السلام»امام باقر...   انّ الصّلوة اذا ارتفعت فى وقتها رجعت  
 256«عليه السلام»امام باقر...   المساجد و : قال ... اىّ البِقاع احبّ الى اللّه  
 264«عليه السلام»امام باقر...   الصّلاة فریضة و ليس الجماعة فى الصّلوات بمفروض  
 269«عليه السلام»لا صلاة لمن لا یشهد الصّلاة من جيران المسجد   امام باقر 
 273«عليه السلام»امام باقر...   الجمعة فریضة و الاجتماع اليها فریضة مع الأمامصلوة  
 223«عليهما السلام»صادقَين...   انّهم قومٌ اذا حضرت الصَّلوة ترآوا التّجارة و  
  

 99«عليه السلام»امام صادق...   لأنّها امّ الخبائث و رأس آلّ شرّ  ... 
 103«عليه السلام»امام صادق...   آنم تا به حالتى  پيوسته آیات قرآن را تكرار مى 
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 108«عليه السلام»گيرد   امام صادق دوستى مقام و آوازه در دل ترسان جا نمى 
 108«عليه السلام»هيچ مؤمنى نيست مگر آن آه در دلش دو نور است   امام صادق 
 111«عليه السلام» امام صادقآن آه را حيا نيست، ایمان نيست   
 115«عليه السلام»العبودیّة جوهرة آنهها الرّبوبيّة   امام صادق 
 110«عليه السلام»لا ترجُ الاّ ربّك و لاتخش الاّ ذنبك   امام صادق 
 110«عليه السلام»امام صادق...   اى به خدا اميدوار باش آه  به گونه 
 118«عليه السلام»قامام صاد...   اربعة لاتقبل لهم صلاة 

 140«عليه السلام»فاذا تعلّم الوضوء غفراللَّه لوالدیه   امام صادق ... 
 140«عليه السلام»الوضوء قبل الطعام و بعد الطعام یذهبان الفقر   امام صادق 
 143«عليه السلام»امام صادق...   من تطهّر ثمّ اوى الى فراشه 
 143«عليه السلام»امام صادق...   راًمن اتاه مطهّ... عليكم بأتيان المساجد 
 147«عليه السلام»امام صادق ...   اذّن فى بيتك فأنّه یطرد الشّيطان و 
 146«عليه السلام»اطول النّاس اعناقاً المؤذّنون   امام صادق 
 130«عليه السلام»امام صادق...   مسجد : ثلاثة یشكون الى اللّه عَزّوجلّ  
 132«عليه السلام» والبيع و المجانين   امام صادقجنّبوا مساجدآم الشّراء 
 159«عليه السلام»امام صادق...   ءٍ بعدالمعرفة یعدل هذه الصَّلوةَ و  ما من شى 
 160«عليه السلام»امام صادق...   انّ طاعة اللّه خدمته فى الأرض  
 160«عليه السلام»امام صادق...   ما اعلم شيئاً بعد المعرفة افضل مِن  
 161«عليه السلام»امام صادق...   صلوة فریضة خير من عشرین حجّة و  
 161«عليه السلام»ءٌ افضل من الحجّ الاّالصَّلوة   امام صادق أما انّه ليس شى 
 162«عليه السلام»یك نماز واجب، بهتر از بيست حجّ است   امام صادق 
 170«عليه السلام»ادقامام ص...   انظر اذا قسمت الى اللّه فان الشيطان البعد 
 178«عليه السلام»امام صادق...   امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصَّلاة  
 179«عليه السلام»امام صادق...   الصّلوة عمود الدّین ، مثلها آمثل عمود الفُسطاط  

 193«عليه السلام»آتاباً موقوتاً؛ یعنى آتاباً تابتاً   امام صادق ... 
 194«عليه السلام»فر   امام صادقانّ تارك الصّلوة آا 
 211«عليه السلام»امام صادق...   لا ینال شفاعتى غداً من اخّر الصّلوة المفروضة  
 212«عليه السلام»احبّ الأعمال الصّلوة و هى اخر وصایا الانبياء   امام صادق 
 213«عليه السلام»اَجمعوا لى آلّ من بينى و بينه قرابة   امام صادق 
 شماره صفحه یت   گویندهمتن روا 
 213«عليه السلام»انّ شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصّلوة   امام صادق 
 224«عليه السلام»امام صادق...   همُ التّجّار الّذین لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذآر اللّه  



 224«عليه السلام»امام صادق...   اذا صلّيت صلاةً فریضة فصلّها لوقتها  
 225«عليه السلام»امام صادق...   رجلٌ صدوق فى حدیثه ... العباد الى اللّه احبّ  
 225«عليه السلام»فضل الوقت الاوّل على الأخير آفضل الاخرة على الدّنيا   امام صادق 
 228«عليه السلام»امام صادق...   لا تنال شفاعتى غداً من اخرّ الصّلوة المفروضة  
 244«عليه السلام»امام صادق...   ته ام لم تقبلمن احبّ ان یعلم اقبلت صلا 
 256«عليه السلام»انّما اُمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت اللّه   امام صادق 
 نماز مرد آه در منزلش به جماعت خوانَد 
 264«عليه السلام»امام صادق...   برابر با بيست و چهار نماز است  
 265«عليه السلام»امام صادق...   ماعة من صلّى الغداة و العشاء الاخرة فى ج 
 266«عليه السلام»امام صادق...   الصّلاة فى جماعة افضل من صلاة الفذّ 
 266«عليه السلام»امام صادق...   فضل صلاة الرّجل فى جماعة على صلاة الرّجل وحده  
 268«عليه السلام»صَلَّ بهم و احسن الصّلاة و لا تثقل   امام صادق 
 269«عليه السلام»امام صادق...    فى بيتة جماعة رغبة عن المساجدمن صلّى 
 269«عليه السلام»امام صادق...   على جيران المسجد« صلى االله عليه وآله وسلم»اشترط رسول خدا 
 282«عليه السلام»امام صادق...   التّهجّد باللّيل و : انّ من رَوح اللّه، تعالى، ثلاثة  
 282«عليه السلام»ذنوب النّهار   امام صادقصلاة اللّيل تذهب ب 
  
 99«عليه السلام»امام آاظم...   لم یحّرم الخمر لاسمها و لكن ... انّ اللّه ،  
  
 99«عليه السلام»امام رضا...   حرّم اللّه الخمر لما  فيها من الفساد و  
 225«عليه السلام»امام رضا...   انّ الرّجل یصلّى فى وقت و ما فاته من الوقت الأوّل  
 225«عليه السلام»امام رضا...   الصَّلَوات المفروضات فى اوّل وقتها اذا اقيمم حدودها  
 227«عليه السلام»امام رضا...   حافظوا على مواقيت الصّلوة فأنّ العبد  
 268«عليه السلام»امام رضا...   فضل الجماعة على الفرد بكلّ رآعة الفارآعة و  
  
 102«عليه السلام»معصوم...   ى ولجوفه ازیزانّه یصلّ 
 189«عليه السلام»معصوم...   چون بنده خدا دو رآعت نماز بگزارد ،  
 شماره صفحه متن روایت   گوینده 
 201«عليه السلام»الصّلوة علم الاسلام   معصوم 
  
 210«عليه السلام»مسيح...   من الصّلوة ... ءٌ ابلغ فى شرف الاخرة  ليس شى 
 224«عليه السلام»موسى بن عمران...   الهى ما جزاء من صلّى الصّلاة لوقتها؟  
 210یا بنىّ اقم الصّلوة فأنّما مثلها آمثل عمود الفُسطاط   لقمان حكيم 
  
 102عایشه...   یحدّثنا و نحدّثه فأِذا « صلى االله عليه وآله وسلم»آان رسول اللّه 
 235روایت ابن عبّاس ...   لذآراللّه ایّاآم برحمته اآبر من 

 170بن مسعود عبداللّه...   الصّلوة : اىّ الاعمال احبّ الى اللّه؟ قال  ... 
 240انّ الصلاة لا تنفع الاّ من اطاعها   عبداللّه بن مسعود 
 235لذآراللّه عبده اآبر من ذآر العبد ربّه   روایت مجاهد 
 235الصّلاة فيها ثلاث خلال   ابوالعاليه 
 239حسن بصرى...   انّما الصّلاة الّتى تنهى! ا ابن ادمی 
 134-...   ما من امام یصلّى مع قوم الّا 
  
  
  
  



  
 

...................( Anotates )................. 
 148 و 147النّساء،  / 4قرآن،  (١
 غررالحكم (٢
 32البقرة،  / 2قرآن،  (٣
 85مصيبت نامه شيخ عطّار، ص  (۴
 18الانفال،  / 8آن، قر (۵
 45 و 44النّساء،  / 4قرآن،  (۶
 105المائده،  / 5قرآن،  (٧
 9، ص 83بحارالانوار مجلسى، ج  (٨
 3البقرة،  / 2قرآن،  (٩
 188سنن ترمذى، صلات،  (١٠
 1885، حدیث 7آنزالعمّال، ج  (١١
 55 و 54مریم،  / 19قرآن،  (١٢
 87هود،  / 11قرآن،  (١٣
 14، طه / 20قرآن،  (١۴
 17لقمان،  / 31قرآن،  (١۵
 40 تا 37آل عمران،  / 3قرآن،  (١۶
 31مریم،  / 19قرآن،  (١٧
 43آل عمران،  / 3قرآن،  (١٨
 35الانفال،  / 8قرآن،  (١٩
 استفاده شده است 339 � 340 به بعد از احكام قرآن دآتر محمّد خزائلى، چاپ مذآور صفحات6از شماره  (٢٠

 )اه باتغييرات وافزوده)
 دیوان شيخ بهائى (٢١
 . استفاده شده است340 - 341، صفحات 12از مأخذ شماره (٢٢
 )با تغيير اندك)مأخذ اخير  (٢٣
 377با استفاده از احكام قرآن دآتر محمّد خزائلى، ص  (٢۴
  380با الهام از احكام قرآن خزائلى، ص  (٢۵
 387 و 386با الهام از مأخذ اخير، ص  (٢۶
 389ز همان مأخذ، ص با الهام ا (٢٧
 390با الهام از همان مأخذ، ص  (٢٨
 97عمران،  آل / 3قرآن،  (٢٩
 )بااصلاحاتى از نگارنده )690 و 689مقدّمه ابن خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادى، ص  (٣٠
 )از نگارنده با اصلاحاتى )698 - 690مقدّمه ابن خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادى، ص (٣١
 )با اصلاحاتى از نگارنده )464 - 469ام قرآن دآتر محمّد خزائلى، ص احك (٣٢
 )با اصلاحاتى از نگارنده )470 و 469احكام قرآن دآتر محمّد خزائلى، ص  (٣٣
 )از نگارنده با اصلاحاتى )689 - 704مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادى، ص  (٣۴
 )با اصلاحاتى از نگارنده )462احكام قرآن دآتر محمّد خزائلى، ص  (٣۵
 )بااصلاحاتى از نگارنده )706 و 705مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمّد پروین گنابادى، ص  (٣۶
 1358، انتشارات جاویدان، چ 338با استفاده از احكام قرآن دآتر محمد خزائلى، ص  (٣٧
 . شده استاستفاده« نماز»، ذیل آلمه 13نامه دهخدا، چاپ جدید، جلد  از لغت (٣٨
 40الحجّ،  / 22قرآن،  (٣٩
 103التّوبه،  / 9قرآن،  (۴٠
 .1358، انتشارات جاویدان چ 339 و 338خزائلى، محمّد، احكام قرآن، ص  (۴١
 1331، نشر چاپخانه خراسان، سال 207نهاوندى، فرید، رموز نماز، ص  (۴٢



 یُصَّلُونَ عَلَى النَبِىِّ یَا اَیهَا الَّذِینَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيًمااِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ  : 57الاحزاب،  / 33قرآن،  (۴٣
؛ یعنى چوبدستى را (العرب لسان)لَوَّحَهَا وَ اَدَارَهَا عَلَى النَّارِ لِيُقَوِّمَهَا وَیُلَيِّنَهَا: صَلَّى الْعَصَا عَلَى النَّارِ وَ تَصَلَّاهَا  (۴۴

 .ش چرخاند و گرم آرد تا آن را نرم آند و به آن قوام بخشدبر روى آت
 46 و 153البقرة،  / 2قرآن،  (۴۵
 46العنكبوت،  / 29قرآن،  (۴۶
 لسان العرب (۴٧
 169دین و روان، اثر ویليام جيمز، ترجمه مهدى قائينى، ص  (۴٨
 معجم سى جلدى بحار (۴٩
 672، ص 1ن، ج ویكتور هوگو، بينوایان، ترجمه حسين قلى مستعا (۵٠
از آتاب روشهاى پرورش احساس مذهبى در آودآان و نوجوانان، اثر دآترغلامعلى افروز، نيز استفاده شده  (۵١
 )ها و عبارتها با تغيير در جمله. )است
مندرج در مجلّه سروش، سال .، اقتباس شده از مقاله آقاى ميرآمال ميرنصيرى است25 - 29هاى  شماره (۵٢

 15 تا 12، صفحات 815 هيجدهم، شماره
 74 و 73المنتخب الحسنى، ص  (۵٣
 همان مأخذ (۵۴
 4 و 3الانفال،  / 8قرآن،  (۵۵
 143البقرة،  / 2قرآن،  (۵۶
 18 و 17الرّوم،  / 30قرآن،  (۵٧
 79اسرائيل،  بنى / 17قرآن،  (۵٨
 114هود،  / 11قرآن،  (۵٩
 43البقرة،  / 2قرآن،  (۶٠
 43 آل عمران، / / 3قرآن،  (۶١
 113آل عمران،  / 3قرآن،  (۶٢
 72الاحزاب،  / 33قرآن،  (۶٣
 17 تا 15آل عمران،  / 3قرآن،  (۶۴
 238البقرة،  / 2قرآن،  (۶۵
، به نقل از جبران خليل جبران، 268 - 266، ص 2استاد محمّد تقى جعفرى، تفسير و نقد و تحليل مثنوى، ج  (۶۶

 28 و 27النّبىّ، ترجمه فارسى، ص 
 7، س 235، ص 68ار، ج بح (۶٧
 57، ص 3به همين مضمون در مستدرك سفينةالبحار، ج  (۶٨
 19 ، ص 85بحارالانوار، ج  (۶٩
 43النّساء،  / 4قرآن،  (٧٠
 264، ص 1مستدرك الوسایل، ج  (٧١
سر مزن چون مرغ بى : )اخير  و مصرع2175 و 2174 ابيات 124مثنوى، تصحيح نيكلسون، دفتر سوم ص  (٧٢

است آه در آن نحوه سجده آردن یك نمازگزار بى توجّه را به نوك ) 6(اشاره به حدیثى از رسول خدا(  سازتعظيم و
 .زدن آلاغ بر زمين همانند دانستند

 82السّعادات ملامهدى نراقى، فصل  با استفاده از جامع (٧٣
 116 و 115مظهرالعجایب شيخ عطّار، ص  (٧۴
 202خلوتگه راز، ص  (٧۵
 38ستى در اسلام، ترجمه دآتر محمد حسن مهدوى اردبيلى و   دآترغلامحسين یوسفى، ص انسان دو (٧۶
  به نقل از آتاب عالم پس از مرگ200 و 199خلوتگه راز، ص  (٧٧
 82 و 81اسرارنامه شيخ عطّار، ص  (٧٨
عبداللّه محمود تأليف دآتر  هاى قرآن آریم با استفاده از آتاب درآمدى به تحقيق در اهداف و مقاصد سوره (٧٩

 32شحّاته ترجمه دآتر سيّدمحمّد باقر حجّتى، ص
 2المؤمنون،  / 23قرآن،  (٨٠
 14طه،  / 20قرآن،  (٨١



 204الاعراف،  / 7قرآن،  (٨٢
 5 و 4الماعون،  / 107قرآن،  (٨٣
 46النّساء،  / 4قرآن،  (٨۴
 273، ص 17وسائل الشيعه، ج  (٨۵
 253، ص 17وسائل الشيعه، ج  (٨۶
 262، ص 17وسائل الشيعه، ج  (٨٧
 273، ص 17وسائل الشيعه، ج  (٨٨
 ميزان الحكمة، باب انواع المسكرات (٨٩
 مأخذ اخير (٩٠
 مأخذ اخير (٩١
 )الامل اتقوا باطل)ميزان الحكمة، باب  (٩٢
 )بااختلاف اندك )249، ص 81بحار، ج  (٩٣
 350، ص 1محجّةالبيضاء، ج  (٩۴
 351مأخذ اخير ص  (٩۵
 75هود،  / 11ن، قرآ (٩۶
، 1 و محجّةالبيضاء، ج 108 و عدّة الدّاعى، الباب الرّابع ، ص83جامع السّعادات مولى مهدى نراقى، فصل  (٩٧
 351ص 
 21 و 18منطق الطّير شيخ عطّار، صفحات  (٩٨
 83 و جامع السعادات نراقى فصل 351 و 350، ص 1محجّةالبيضاء، ج  (٩٩
 83 جامع السعادات نراقى فصل (١٠٠
 351، ص 1محجّةالبيضاء، ج  (١٠١
 352مأخذ اخير، ص  (١٠٢
 211 / 297 و سنن ابن ماجه 63به مأخذ . ك. ر (١٠٣
 211 / 297 و سنن ابن ماجه 63به مأخذ . ك. ر (١٠۴
 133الانعام،  / 6قرآن،  (١٠۵
 89 و 88الشّعراء،  / 26قرآن،  (١٠۶
 10نافله باع، ص  (١٠٧
 دیوان حافظ (١٠٨
  پاراگراف چهارم371، ص 1جّة البيضاء، ج مح (١٠٩
 34پندنامه شيخ عطّار، ص  (١١٠
 272، ص 4من لایحضره الفقيه، ج  (١١١
 69، ص 2آافى، ج  (١١٢
 488، ص 2وسائل الشيعه، ج  (١١٣
 277، ص 1جامع السّعادات مولى مهدى نراقى، ج  (١١۴
 277، ص 1جامع السّعادات مولى مهدى نراقى، ج  (١١۵
 119 و 16� 118نطق الطّير، ص م (١١۶
 88اخلاق محتشمى، ص  (١١٧
 وسائل الشّيعه، ج ، ص (١١٨
 .است ، استفاده شده84در این مبحث نيز از مأخذ اخير و جامع السّعادات نراقى، فصل  (١١٩
 2 / 565ميزان الحكمه،  (١٢٠
 7پندنامه شيخ عطّار، ص  (١٢١
 غرر الحكم (١٢٢
 غرر الحكم (١٢٣
 لحكمغرر ا (١٢۴
 غرر الحكم (١٢۵
 )لا دینَ لمن لا حياءَ له)معجم سى جلدى بحار  (١٢۶



 179اسرارنامه شيخ عطّار، ص  (١٢٧
 83، فصل 92با استفاده از مأخذ  (١٢٨
 )فى حقيقةالعبودیّة )1مصباح الشّریعه، باب  (١٢٩
 7 و 6، س 11مثنوى رمضانى، ص  (١٣٠
 79بو داود، طهارت،  و سنن ا5� 40� 49مسند احمدبن خليل،  (١٣١
 12 - 5س 133مثنوى رمضانى، ص  (١٣٢
 )بااختلاف) ، 561الفصاحة، ص   و نهج3367، حدیث 600، ص 1جامع الصّغير، ج  (١٣٣
 آتب ادعيه (١٣۴
 29، س 133مثنوى رمضانى، ص  (١٣۵
 286البقرة،  / 2لا یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساًاِلاَّ وُسْعَهَا، قرآن،  (١٣۶
 83السّعادات نراقى آخر فصل جامع  (١٣٧
 52، ص 5جامع احادیث الشّيعه، ج  (١٣٨
 70 و 69نافله باغ، ص  (١٣٩
 60یس،  / 36قرآن،  (١۴٠
 41البقرة،  / 2قرآن،  (١۴١
 2فرقان،  / 25قرآن،  (١۴٢
 2الاسراء،  / 17قرآن،  (١۴٣
 »قدس سرهم»خمينى با الهام ازسرّالصّلوة یا صلوة العارفين و معراج السّالكين امام (١۴۴
 58نافله باغ، ص  (١۴۵
 مقصودى: ، مترجم (ترجمه النّبّى)پيامبر  (١۴۶
 62دیوان امام، ص  (١۴٧
 68نافله باغ، ص  (١۴٨
اآبر غفّارى نشر جامعه مدرسين قم ، ص  بن حسين شعبة الحرّانى، تصحيح و تعليق على تحف العقول، على (١۴٩

 »عليه السلام» ، رسالة الحقوق لعلى بن الحسين258
 312، ص 6مستدرك سفينة البحار، ج  (١۵٠
 303، ص 7بحار، ج  (١۵١
 300، ص 9بحار، ج  (١۵٢
 100تاریخ تمدّن ویل دورانت، آتاب چهارم، ص  (١۵٣
 259اآبر آسمایى، ص  گارودى، ترجمه على هشدار به زندگان، اثر روژه (١۵۴
 69، ص 1خصال، ج  (١۵۵
 83، ص 1خصال، ج  (١۵۶
 114البقرة، ص  / 2قرآن،  (١۵٧
 244، حدیث 322رجال آشى، ص  (١۵٨
 362، ص 80 و بحار، ج 40، ص 2خصال، ج  (١۵٩
 28حدیث شماره ) 7(بن الحسين رسالةالحقوق لعلّى (١۶٠
 29همان مأخذ حدیث شماره  (١۶١
 23724 حدیث 714 ص 6جامع الاحادیث سيوطى، نشر اوقاف مصر ، ج  (١۶٢
 دا، ذیل آلمه نمازنامه دهخ لغت (١۶٣
 492 ، ص 5وسائل الشّيعه ، ج  (١۶۴
 252نقل از فلسفه نماز در اسلام، ص  (١۶۵
 222البقرة،  / 2قرآن،  (١۶۶
 239، ص 80بحارالانوار، ج  (١۶٧
 261، ص 1وسایل الشّيعه، ج  (١۶٨
 238، ص 80بحارالانوار، ج  (١۶٩
 23، ص 3وسایل الشّيعه، ج  (١٧٠
 15چهل حدیث، ص  (١٧١



 164، ص 2خصال صدوق، ج  (١٧٢
 352، ص 1محجّة البيضاء، ج  (١٧٣
 256، ص 1وسایل الشّيعه، ج  (١٧۴
 26042آنزالعمّال، حدیث  (١٧۵
 302، ص 1محجّةالبيضاء، ج  (١٧۶
 29ریاض الصّالحين، ص  (١٧٧
 314معانى الاخبار، ص  (١٧٨
 10، ص 88بحارالانوار، ج  (١٧٩
 227ص ، 1مستدرك الوسایل، ج  (١٨٠
 266، ص 1وسایل الشّيعه، ج  (١٨١
 48 و ثواب الاعمال، ص 265، ص 1وسایل الشّيعه، ج  (١٨٢
 267، ص 1وسایل الشّيعه، ج  (١٨٣
 319، ص 82بحار، ج  (١٨۴
 319 ، ص 82بحار ، ج  (١٨۵
 64ثواب الاعمال، ص  (١٨۶
 122الاخبار ، ص  شهاب (١٨٧
 25قبله عشق، سهيلا مختارى، ص  (١٨٨
 58المائده،  / 6قرآن،  (١٨٩
 33فصّلت،  / 41قرآن،  (١٩٠
 20المستطرف فى آلّ فنٍّ مستظرف، ابشَيهى، ص  (١٩١
 149، ص 81بحار الانوار، ج  (١٩٢
 149، ص 81بحارالانوار، ج  (١٩٣
 مأخذ اخير (١٩۴
 همان مأخذ (١٩۵
 303، ص 7بحار، ج  (١٩۶
 48محاسن برقى، ص  (١٩٧
 300، ص 9بحار، ج  (١٩٨
 200، ص 88بحار الانوار، ج  (١٩٩
 548، ص 7آنز العمّال، ج  (٢٠٠
 155، ص 84بحارالانوار، ج  (٢٠١
 20المستطرف فى آلّ فنٍّ مستظرف، ابشَيهى، ص  (٢٠٢
 35، حدیث 313، ص 3آافى، ج  (٢٠٣
 9، ص 2خصال صدوق، ج  (٢٠۴
 112، ص104بحار الانوار، ج  (٢٠۵
 314، ص 44بحار الانوار، ج  (٢٠۶
 624، ص 4وسایل الشّيعه، ج  (٢٠٧
 905، حدیث 1من لا یحضره الفقيه، ج  (٢٠٨
، در 72سروده حبيب اللّه چاپچيان، متخلّص به حسان، حسن ختام اوّلين روز سومين اجلاسيّه نماز سال  (٢٠٩

 .بابلسر آه در مجموعه نماز، پيوند خلق و خالق به چاپ رسيده است
 72الاحزاب،  / 33قرآن،  (٢١٠
 42البقرة،  / 2قرآن،  (٢١١
 - 17، س 41و بحار، ج 83 و جامع السّعادات نراقى فصل 351، ص 1احياء الاحياء، ملامحسن فيض، ج  (٢١٢

15 
 14 و 13طه،  / 20قرآن،  (٢١٣
 11، س 14، ص 96بحار، ج  (٢١۴
 623، حدیث 1من لا یحضره الفقيه، باب فضل الصّلاة، ج  (٢١۵



 32مریم،  / 19 قرآن، - 339، ص 1محسن فيض، ج احياء الاحياء ملا (٢١۶
 26، ص (  جلدى20جلد سوم از دوره  )2وسایل الشّيعه، ج  (٢١٧
 مأخذ اخير (٢١٨
 19، ص 81 و بحار ج 333، معانى الاخبار، ص 102، ص 2خصال، ج  (٢١٩
 16 ، ص 4البحرین، ج  مجمع (٢٢٠
 .ام  ترجمه آرده231 تا 227 ، صفحات 79از آتاب بحارالانوار، ج  (٢٢١
  باب فضل السّجود و اطالته161، ص 82بحار، ج  (٢٢٢
 32757 / 3732، حدیث شماره 300، ص 9جامع الاحادیث سيوطى، نشر اوقاف مصر، ج  (٢٢٣
 122، ص 1 به نقل از خصال، ج 6، س 11، ص 100بحار، ج  (٢٢۴
 18 حدیث 13، ص 80 و بحار، ج 78، ص 2خصال، ج  (٢٢۵
 6، س 233، ص 82 بحار، ج (٢٢۶
 243 ، ص 91 و بحارالانوار، ج 211جامع الاخبار، ص  (٢٢٧
 14، ص 80 و بحار، ج 28، ص 2عيون الاخبار، ج  (٢٢٨
 19، س 202، ص 82بحار، ج  (٢٢٩
 17،س167،ص2صدوق،ج ازخصال نقل ،به3،س207،ص82بحار، ج  (٢٣٠
 )اختلاف بااندك)21،ص2غزّالى،ج الدّین واحياءعلوم16،ص80بحار،ج (٢٣١
 طبرسى الاخلاق ، به نقل از مكارم311، ص 6مستدرك سفينةالبحار، ج  (٢٣٢
 40محمّد آریم جوهرى، جاده سجّاده، ص  (٢٣٣
  به نقل از فرهنگ آنندراج16122نامه دهخدا چاپ جدید، ص  با استفاده از لغت (٢٣۴
 ه ابن ابى الحدید ، به نقل ازنهج البلاغ272تصنيف نهج البلاغه لبيب بيضون ، ص  (٢٣۵
 4، بند131نهج البلاغه، خ  (٢٣۶
 .است« عليه السلام»از سخنان مشهور امام على. سوگند به خداى آعبه آه رستگار شدم (٢٣٧
 42الرّحمن،  / 55قرآن،  (٢٣٨
 73الحجّ،  / 22قرآن،  (٢٣٩
 با استفاده از رموز نماز فرید نهاوندى (٢۴٠
 4یث ، حد16، ص 3وسائل الشيعه، ج  (٢۴١
 23، ص 80 و بحارالانوار، ج 52 و چاپ نجف، ص 38قرب الاسناد، چاپ سلكى، ص  (٢۴٢
 167منطق الطّير شيخ عطّار، ص  (٢۴٣
 6، س 202، ص 82بحار، ج  (٢۴۴
 339، ص 1 و محجّة البيضاء ج 639، باب فضل نماز حدیث 1من لایحضره الفقيه، ج  (٢۴۵
 11، س 183ص ، 78 و ج 4، س 209، ص 82بحار، ج  (٢۴۶
 2، س 206، ص 82بحار، ج  (٢۴٧
 55نور،  / 24قرآن،  (٢۴٨
 78الحجّ،  / 22قرآن،  (٢۴٩
 72التّوبه، / 9قرآن ،  (٢۵٠
 20 ، س 258، ص 84 و ج 21، س 233، ص 82بحار، ج  (٢۵١
 3، س 219، ص 82بحار، ج،  (٢۵٢
 رموز نماز یا اسرارالصّلاة فرید نهاوندى (٢۵٣
 ا اسرارالصّلاة فرید نهاوندىرموز نماز ی (٢۵۴
 24محمّد،  / 47قرآن،  (٢۵۵
 311، ص 6مستدرك سفينة البحار، ج  (٢۵۶
 8839، رقم 257، ص 2جامع الاحادیث سيوطى، ج  (٢۵٧
 8868، رقم 283مأخذ اخير، ص  (٢۵٨
 324 و 323، ص 6مستدرك سفينة البحار، ج  (٢۵٩
 18، بند 1نهج البلاغه، خ  (٢۶٠
 164الصّافّات،  / 37قرآن،  (٢۶١



 3 و 2المؤمنون،  / 33قرآن،  (٢۶٢
 10مأخذ اخير، آیه  (٢۶٣
 12مأخذ اخير، آیه  (٢۶۴
 10الاسراء،  / 17قرآن،  (٢۶۵
 169اعراف،  / 7قرآن،  (٢۶۶
 103نساء،  / 4قرآن،  (٢۶٧
 3 و 1� 2، باب وجوب الصّلاة، احادیث 3، ص 3وسائل الشيعه، ج  (٢۶٨
 7، حدیث 29، ص 3 ج وسائل الشيعه، (٢۶٩
 6مأخذ اخير، حدیث  (٢٧٠
 5همان مأخذ، حدیث  (٢٧١
 4همان مأخذ، حدیث  (٢٧٢
 99الحِجر،  / 15قرآن،  (٢٧٣
 47 و 46المدّثّر،  / 74قرآن،  (٢٧۴
 »عليه السلام»قول مشهورى از امام على (٢٧۵
 )باب معرفت )546ترجمه رساله قشيریّه، ص  (٢٧۶
 102، النّساء / 4قرآن،  (٢٧٧
 103النّساء،  / 4قرآن،  (٢٧٨
 با استفاده از تفسير نمونه، ذیل آیه مورد بحث (٢٧٩
  به نقل از ارشادالقلوب دیلمى8، س 23، ص 83بحار، ج  (٢٨٠
 ، ذیل آلمه صلوة6مستدرك سفينة البحار، ج  (٢٨١
 17المستطرف، ص  (٢٨٢
 155 و 154 دین و روان اثر ویليام جيمز، ترجمه مهدى قائينى، ص (٢٨٣
 32ره رستگارى، ص  (٢٨۴
اى، رهبر جمهورى اسلامى ایران به اوّلين اجلاسيّه نماز در مهرماه  بخشى از پيام آیت االله سيّد على خامنه (٢٨۵
 )نماز، نشانه حكومت صالحان: )، مندرج در مجموعه مقالات همان اجلاسيّه، تحت عنوان 1370
 14طه،  / 20قرآن،  (٢٨۶
 28 الرّعد، /قرآن،  (٢٨٧
 28الفجر،  / 89قرآن،  (٢٨٨
 .است« صلى االله عليه وآله وسلم»معجم سى جلدى بحار، از سخنان مشهور رسول خدا (٢٨٩
 100النّساء،  / 4قرآن،  (٢٩٠
 38النّور،  / 24قرآن،  (٢٩١
 222نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه  (٢٩٢
 79دیوان امام خمينى، ص  (٢٩٣
 10 تا 1 بند 109، خطبه نهج البلاغه فيض (٢٩۴
 34القيامة،  / 75قرآن،  (٢٩۵
 81 و 6اسرارنامه شيخ عطّار صفحات  (٢٩۶
 37ابراهيم،  / 14قرآن،  (٢٩٧
 40ابراهيم،  / 14قرآن،  (٢٩٨
 32مریم،  / 19قرآن،  (٢٩٩
 312، ص 6مستدرك سفينة البحار، ج  (٣٠٠
 313مأخذ اخير، ص  (٣٠١
 ه نقل از جامع الاخبار ب75المنتخب الحسنى، ص  (٣٠٢
 11، ص 80 و بحار، ج 240امالى صدوق، ص  (٣٠٣
 14، ص 80 و بحار، ج 6، ص 1امالى طوسى، ج  (٣٠۴
 73المنتخب الحسنى، ص  (٣٠۵
 مأخذ اخير (٣٠۶



 19، ص 80 و بحار، ج 206ثواب الاعمال، ص  (٣٠٧
 مرحوم آقا شيخ محمّدرضا راشدى (٣٠٨
 103نهج البلاغه، حكمت  (٣٠٩
 )رسالة الصّلوة )52نهج البلاغه، نامه  (٣١٠
 29، ص 2امالى شيخ طوسى، ج  (٣١١
 56اسرارنامه شيخ عطّار، ص  (٣١٢
 115هود،  / 11قرآن،  (٣١٣
 و تفسير قمى 3، ص 80، ذیل آیه مورد بحث و بحار، ج 110، ص 4با استفاده از مجمع البيان طبرسى، ج  (٣١۴

 444ص 
 موردبحث آیه ،ذیل357،ص5طبرسى،ج  البياننقل به مضمون از مجمع (٣١۵
 35 - 38النّور،  / 24قرآن،  (٣١۶
 60آل عمران،  / 3قرآن،  (٣١٧
، باب (امام شناسى)با الهام از برخى مطالب مندرج در حيوة القلوب مرحوم مجلسى چاپ جدید، جلد پنجم  (٣١٨

 دوم ، فصل دهم
 74النّحل،  / 16قرآن،  (٣١٩
 241، ص 220به مأخذ . ك. ر (٣٢٠
 3، ص 24 و تفسير فخر رازى ج 144، ص 4مجمع البيان، ج  (٣٢١
 73هود،  / 11قرآن،  (٣٢٢
 33الاحزاب،  / 33قرآن،  (٣٢٣
 242 و 241، صفحات 220به مأخذ . ك. ر (٣٢۴
 145 و 144، صفحات 4با استفاده از مجمع البيان، ج  (٣٢۵
 102 و فضائل شاذان بن جبرئيل ص 243 و 242، ص 5حيوة القلوب، چاپ جدید، ج  (٣٢۶
 362، ص 1الآیات الظّاهرة، ج   و تأویل243 و 243، ص 5حيوة القلوب، چاپ جدید، ج  (٣٢٧
 4، ص 80بحار، ج  (٣٢٨
 4، ص 80 و بحار، ج 154، ص 5آافى، ج  (٣٢٩
 10 و 9، ص 80بحار، ج  (٣٣٠
 155 و امالى صدوق، ص 8 حدیث 10، ص 80بحار الانوار، ج  (٣٣١
 177 و امالى صدوق، ص 11، ص 80بحار، ج  (٣٣٢
 33 و ثواب الاعمال، ص 15 حدیث 12، ص 80بحار، ج  (٣٣٣
 51محاسن برقى، ص  (٣٣۴
 21، ص 80 و بحار، ج 2، ص )7(فقه الرّضا (٣٣۵
 34 و 33ثواب الاعمال، ص  (٣٣۶
 5، حدیث 9، ص 80 و بحارالانوار، ج 88امالى شيخ مفيد، ص  (٣٣٧
 لبلاغه ابن ابى الحدید، آلمات قصارنهج ا (٣٣٨
 127فلاح السّائل، ص  (٣٣٩
 16، ص )7(فقه الرضّا (٣۴٠
 27فلاح السّائل، ص  (٣۴١
 38 حدیث 21، ص 80بحار الانوار، ج  (٣۴٢
 324 و 323، ص 6 و مستدرك سفينة البحار، ج 25، ص 80بحار، ج  (٣۴٣
 322مصيبت نامه شيخ فریدالدّین عطّار نيشابورى ص  (٣۴۴
 335 ص 6 و ج 27، ص 5 و مستدرك سفينةالبحار، ج 75المنتخب الحسنى ص  (٣۴۵
 42الحجّ،  / 22قرآن،  (٣۴۶
 46العنكبوت،  / 29قرآن،  (٣۴٧
 46العنكبوت،  / 29قرآن،  (٣۴٨
 198، ص 79بحار، ج  (٣۴٩
 200 ص 79، ذیل آیه مورد بحث و بحار، ج 4مجمع البيان، ج  (٣۵٠



 ، ذیل آیه مورد بحث279، ص 5ور، ج الدّرّ المنث (٣۵١
 ، ذیل آیه مورد بحث279، ص 5الدّرّ المنثور، ج  (٣۵٢
 45العنكبوت،  / 29قرآن،  (٣۵٣
 98آل عمران،  / 3قرآن،  (٣۵۴
 279، ص 5الدّرّ المنثور، ج  (٣۵۵
 198، ص 79بحارالانوار، ج  (٣۵۶
 ، ذیل آیه مورد بحث279، ص 5الدّرّ المنثور، ج  (٣۵٧
 ، ذیل آیه مورد بحث279، ص 5الدّرّ المنثور، ج  (٣۵٨
 62نافله باغ، ص  (٣۵٩
 50 و 49جادّه سجّاده، ص  (٣۶٠
 213 ، ص 79بحارالانوار، ج  (٣۶١
 198 ، ص 79بحارالانوار، ج  (٣۶٢
 382، ص 5 و ميزان الحكمة، ج 257، ص 84بحارالانوار، ج  (٣۶٣
 47 و 46، ص جادّه سجّاده، گردآورده محمدرضا سنگرى (٣۶۴
 129الاعراف،  / 7قرآن،  (٣۶۵
 35عبدالرّحيم سعيدى راد، نافله باغ، ص  (٣۶۶
 118 و 117مثنوى نيكلسون، دفتر سوم، ص  (٣۶٧
 28 و 27اآبر رشاد، نافله باغ، ص  على (٣۶٨
 18 و 17التّوبة،  / 9قرآن،  (٣۶٩
 26 و ثواب الاعمال، ص 14، ص 81بحار، ج  (٣٧٠
 8، ص 2 و علل الشّرایع، ج 6، ص 81بحار، ج  (٣٧١
 40، ص 2 و خصال صدوق، ج 4، ص 81بحار، ج  (٣٧٢
 ص 1375 مهرماه -نامه ششمين اجلاسيّه سراسرى نماز در زنجان  با الهام از مقاله بدون نام مندرج در ویژه (٣٧٣

5 
 5، س 86، ص 77بحار، ج  (٣٧۴
 5، س 46، ص 87بحار، ج  (٣٧۵
 8 س ،86، ص 77بحار، ج  (٣٧۶
 427ترجمه رساله قشيریّه با تصحيحات و استدراآات بدیع الزّمان فروزانفر، ص  (٣٧٧
 73التّوبه،  / 9قرآن،  (٣٧٨
 16جادّه سجّاده به اهتمام محمد رضا سنگرى، ص  (٣٧٩
 40 - 43البقرة،  / 2قرآن،  (٣٨٠
 2 و 1، ص 85با استفاده از بحارالانوار، ج  (٣٨١
 44ان، آل عمر / 3قرآن،  (٣٨٢
 28الاعراف،  / 7قرآن،  (٣٨٣
 411، ص 2مجمع البيان، ج  (٣٨۴
 153، ص 1دعائم البيان، ج  (٣٨۵
 .است216بعددرص ودوبيت79پندنامه شيخ عطّار، دو بيت اوّل درص (٣٨۶
 14، ص 85بحار ، ج  (٣٨٧
 14، ص 85بحار ، ج  (٣٨٨
 14، ص 85بحار ، ج  (٣٨٩
 153، ص 1دعائم الاسلام، ج  (٣٩٠
 13 و 12، ص 85 و بحار، ج 84المحاسن، ص  (٣٩١
 10، ص 85بحار، ج  (٣٩٢
 153 ، ص 1دعائم الاسلام، ج  (٣٩٣
 17، ص 85 و بحار، ج 52 ، ص 1دعائم الاسلام، ج  (٣٩۴
 28 شماره 16، ص 85بحارالانوار، ج  (٣٩۵



 7، ص 85 و بحار، ج 117امالى صدوق، ص  (٣٩۶
 4، ص 85بحار، ج  (٣٩٧
 اخيرمأخذ  (٣٩٨
 477 ، ص 5وسایل الشّيعه، ج  (٣٩٩
 394، ص 5وسایل الشّيعه، ج  (۴٠٠
 394 ، ص 5وسایل الشّيعه، ج  (۴٠١
 307 ، ص 2امالى شيخ طوسى، ج  (۴٠٢
 376، ص 3وسایل الشّيعه، ج  (۴٠٣
 375، ص 3وسایل الشّيعه، ج  (۴٠۴
 5 ، ص 88بحار الانوار، ج  (۴٠۵
 488، ص 1مستدرك الوسایل، ج  (۴٠۶
 387، ص 5وسایل الشّيعه، ج  (۴٠٧
 372، ص 5وسایل الشّيعه، ج  (۴٠٨
 386، ص 8جامع احادیث الشّيعه، ج  (۴٠٩
 20355 ، حدیث 581 ، ص 7آنزالعمّال، ج  (۴١٠
 401مثنوى معنوى، دفتر دوم ، تصحيح نيكلسون ص  (۴١١
 175، ص 1آيمياى سعادت، تصحيح خدیو جم، ج  (۴١٢
 9عة، الجم / 62قرآن،  (۴١٣
 28، باب وجوب صلوة الجمعة، حدیث 7، ص 5وسائل الشّيعه، ج  (۴١۴
 8، حدیث 4، ص 5وسائل الشّيعه، ج  (۴١۵
 17، حدیث 5، ص 5وسائل الشّيعه، ج  (۴١۶
 1260 و من لایحضره الفقيه حدیث 10، حدیث 4، ص 5وسائل الشّيعه، ج  (۴١٧
 50 و 49جادّه سجّاده، ص  (۴١٨
 حمد حسين شهریاردیوان استاد م (۴١٩
 2 - 6مزّمّل،  / 73قران،  (۴٢٠
 (6ج  )4864لسان العرب، نشر دارالمعارف، چاپ جدید ص  (۴٢١
 همان مأخذ (۴٢٢
 از معاویةبن عمّار  به نقل268، مجلّه پنجم، ص 3 ج 7وسائل الشيعه (۴٢٣
 14 حدیث شماره 142، ص 84بحارالانوار، ج  (۴٢۴
 10267 حدیث شماره 269، ص (ه پنجممجلّ )3وسائل الشيعه ، ج  (۴٢۵
 52، ص 2 به نقل از علل الشّرایع ج 22 حدیث شماره 148، ص 84بحارالانوار، ج  (۴٢۶
 19، باب فضل صلاةاللّيل، ذیل حدیث شماره 146، ص 84، و بحار، ج 51، ص 2علل الشّرایع، ج  (۴٢٧
 15شماره ،حدیث143،ص84 و بحار، ج176، ص 1امالى طوسى ، ج  (۴٢٨
 114هود،  / 11قرآن،  (۴٢٩
 16شماره حدیث7143،ص84 و بحار، ج300، ص 1امالى طوسى، ج  (۴٣٠
 15 - 18آل عمران،  / 3قرآن،  (۴٣١
 138، ص 84بحار، ج  (۴٣٢
 9الزّمر،  / 39قرآن،  (۴٣٣
 )آتاب الصّلاة )276، ص 3وسائل الشيعه، ج  (۴٣۴
 281 و 280، ص 3وسائل الشيعه، ج  (۴٣۵
 17 و 16السجّده،  / 32، قرآن (۴٣۶
 277، ص 3وسائل الشيعه، ج  (۴٣٧
 277، ص 3، و وسائل الشيعه، ج 19المقنعه، ص  (۴٣٨
و . ءٍ اِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَ اِنْ مِنْ شَىْ:  سوره اسراء44اشاره است به قسمتى از آیه  (۴٣٩

 .فهميد ليكن شما تسبيح آنها را نمى  مگر آن آه به تسبيح و تحميد پروردگار مشغول استهيچ چيزى وجود ندارد
 31 تا 29نافله باغ، ص  (۴۴٠



 53 و 52جادّه سجّاده، ص  (۴۴١
 مأخذ اخير (۴۴٢
 آامله سجّادیّه دعاى صحيفه وچهارمين ازچهل ترجمه نگارنده از بخشى (۴۴٣


